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آیات‌الاحکام‌قرآن‌کریم‌به‌عنوان‌مبنای‌استخراج‌احکام‌فقهی،‌از‌صدر‌اسلام‌
و‌ معانی‌ بررسی‌ هرچند‌ است.‌ بوده‌ قرآن‌ مفسران‌ و‌ اسلام‌ علمای‌ توجه‌ مورد‌
به‌ لیکن‌ بوده،‌ توجه‌ مورد‌ اولیه‌ تفاسیر‌ در‌ آیات،‌ از‌ دسته‌ این‌ دلالت‌های‌
احصای‌ است.‌ گرفته‌ قرار‌ مستقل‌ آثار‌ تالیف‌ موضوع‌ آن،‌ عملی‌ اهمیت‌ جهت‌
مهم‌ترین‌ آن‌ از‌ احکام‌عملی‌ استنباط‌ و‌ تفسیر‌ نحوه‌ و‌ قرآن‌ در‌ آیات‌الاحکام‌

سرفصل‌های‌این‌آثار‌به‌شمار‌می‌رود.‌
گرچه‌محدوده‌آیات‌الاحکام‌غالبا‌محصور‌به‌‌500آیه‌شریفه‌قرآنی‌در‌نظر‌گرفته‌
آیات‌الاحکام‌ کمیت‌ توسعه‌ به‌ نو،‌ تلقی‌ طرح‌ محققان‌ضمن‌ از‌ برخی‌ می‌شود،‌

پرداخته‌اند.‌
مذهبی‌ گرایشات‌ پیدایش‌ با‌ که‌ دارد‌ دیرین‌ پیشینه‌ای‌ زمینه‌ این‌ در‌ پژوهش‌
گونه‌گون،‌مسیرهای‌متفاوتی‌را‌پیموده‌است.‌در‌این‌میان،‌شیعه‌نخستین‌اثر‌
علمای‌ از‌ تن‌ ‌4 بعدها،‌ که‌ است‌ داده‌ اختصاص‌ خود‌ به‌ را‌ فقه‌القرآن‌ با‌ مرتبط‌
شیعه‌با‌آثار‌خود‌که‌به‌عنوان‌چهار‌کتاب‌اصلی‌تشیع‌در‌آیات‌الاحکام‌شناخته‌
فاضل‌ راوندی،‌ قطب‌الدین‌ پرداختند.‌ آن‌ مسائل‌ مهم‌ترین‌ تبیین‌ به‌ می‌شود،‌
این‌ به‌ که‌ بوده‌اند‌ دانشمندانی‌ کاظمینی‌ فاضل‌جواد‌ و‌ اردبیلی‌ مقدس‌ مقداد،‌

چهار‌اثر‌سترگ‌اهتمام‌نموده‌اند.
آثار‌ و‌ بوده‌ قرآنی‌ پژوهشگران‌ توجه‌ مورد‌ نیز‌ معاصر‌ دوره‌ در‌ موضوع‌ این‌
متنوعی‌در‌این‌زمینه‌عرضه‌شده‌است.‌در‌این‌میان‌برخی‌از‌محققان‌نیز‌علاوه‌
بر‌عرضه‌پژوهش‌های‌حائز‌اهمیت،‌در‌گمنامی‌به‌سر‌می‌برند.‌آیت‌الله‌شریف‌زاده‌
گلپایگانی‌یکی‌از‌این‌محققان‌است‌که‌با‌نشر‌‌3اثر‌در‌آیات‌الاحکام،‌دقایقی‌را‌

مدنظر‌قرار‌داده‌که‌راهنمای‌محققین‌بعدی‌شده‌است.‌
هدف‌ این‌ با‌ آیات‌الاحکام‌ موضوع‌ به‌ رایحه‌ ویژه‌نامه‌ از‌ شماره‌ این‌ اختصاص‌
صورت‌گرفته‌است‌که‌ضمن‌تاکید‌بر‌اهمیت‌تمرکز‌پژوهش‌های‌جدید‌به‌این‌
موضوع،‌قله‌های‌متقدم‌و‌متاخر‌در‌بررسی‌های‌فقه‌القرآن‌در‌یک‌مصنف‌معرفی‌
‌10دانشمند‌ و‌ این‌راستا‌‌4مفسر‌متقدم‌ احترام‌شود.‌در‌ ادای‌ آنها‌ به‌ و‌ شوند‌
متاخر‌مدنظر‌قرار‌گرفته‌اند‌با‌این‌امید‌که‌گامی‌در‌جهت‌معرفی‌سرچشمه‌های‌

فقه‌القرآن‌به‌پیش‌رویم.‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌الحمد‌لله‌الذي‌بنعمته‌تتم‌الصالحات

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حسین‌اله‌وردی
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آیات الاحکام
ویژه نامه

تاریخچه‌و‌روش‌نگار‌آیات‌الاحکام‌
مسلمانان نخستین به خاطر احترام خاصی که برای 
قرآن قائل بوده اند، با رو آوردن به این کتاب آسمانی 
اعتقادی، اخلاقی و  به استخراج و استنباط احکام 
فقهی پرداختند و با تدبر و تفکر در آیات الاحکام با 
جدیت تمام اجتهاد نموده و آثار مکتوب گرانقدری 
از خود به یادگار گذاشتند. افزون بر تفاسیر متنوع 
عمومی قرآن که آمار آنها را بیش از سه هزار عنوان 
اعلام کرده اند، مؤلفان اینگونه تفاسیر در ضمن شرح 
و بیان آیات، به تفسیر فقهی و بیان احکام مستنبطه 

پرداخته اند.
نخستین نوشتار در این زمینه با عنوان »آیات الاحکام« 
به وسیله محمدبن سائب کلبی کوفی )متوفی 146 
ق(، از شاگردان امام باقر و امام صادق)علیهما السلام( 
نگارش یافت که به گزارش ابن  ندیم در »الفهرست« 

آن را از ابن عباس روایت کرده است.
پیشوای  ادریس،  بن  محمد  »احکام القرآن«  کتاب 
شافعیان )متوفی 204 ق( نخستین اثر غیرشیعی در 
این زمینه است که برای اولین بار به وسیلۀ ابوبکر 
»السنن الکبری«  صاحب  بیهقی  حسین  بن  احمد 
)متوفی 458 ق( تنظیم و اخیراً در 2 جلد به زیور 

طبع آراسته گردید.1
افزون بر کتاب های یادشده، آثار فراوانی پیرامون تفسیر 
آیات خاص احکام به وسیلۀ دانشمندان شیعه و سنی 
نگاشته شده که به فقه القرآن و آیات الاحکام معروفند. 
دانشمند معاصر محمدعلی حائری خرم آبادی فهرست 
بیش از 30 عنوان از این کتاب ها را در مجلۀ »تراثنا« 
سال چهارم، شماره 19- 15 آورده است. همچنین 
مقدمه  در  مرعشی)ره(  آیت الله العظمی  مرحوم 
شاهی«  »تفسیر  و  جواد  فاضل  الافهام«  »مسالک 
افزون بر 60 اثر را معرفی کرده  است. مصنفان بزرگوار 
این گونه آثار دو روش عمده را به شرح ذیل در تألیف 

و تنظیم تفاسیر یادشده در پیش گرفته اند: 
الف( دسته بندی آیات احکام به روش تفاسیر معمولی 
سوره  از  کریم  قرآن  آیات  و  سوره ها  ترتیب  به  که 
فاتحۀ الکتاب آغاز و با سورۀ ناس پایان می پذیرد و 

مفسر تنها آیات احکام وارده را به بحث می کشد.
اغلب تفاسیر پیرامون آیات احکام برادران اهل سنت 
با این روش نگاشته شده که معروف ترین آنها عبارتند 
از: »احکام القرآن جصّاص« ابوبکر احمد بن علی رازی 

حنفی )متوفی 370 ق( در 3 جلد و »احکام القرآن 
ابن عربی«، ابوالحسن محمد بن عبدالله اندلسی مالکی 
)متوفی 542 ق( در 4 جلد. در میان شیعیان، مرحوم 
آقا محمدحسین طباطبائی یزدی )متوفی 1386 ق( 
تفسیر تطبیقی آیات الاحکام خود را به ترتیب سور 
نگاشته که جلد اول آن در نجف اشرف چاپ شده 

است.
و  ابواب  ترتیب  به  مطالب  و  آیات  دسته بندی  ب( 
موضوعات فقهی که از زمان محقق حلی جعفر بن 
حسن )متوفی 676 ق( به چهار بخش عمدۀ عبادات 
که رابطه بنده را با رب العباد بیان کرده و شامل 10 
دیگر  و سه بخش  اخروی،  امور  به  مربوط  و  کتاب 
مربوط به امور دنیوی عباد می باشد که در صورت نیاز 
آنها به لفظ و قرارداد دوطرفه عقود با 15 کتاب و اگر 
وقوع آن نیاز به قرارداد یک طرفه داشته باشد، ایقاعات 
با 11 کتاب و اگر در اجرای آنها نیاز به قرارداد و عقد 
لفظی نباشد، احکام و سیاسات نام می گیرد که دارای 

12 کتاب است.
بخش های  در  وارده  آیات الاحکام  کتاب ها  این  در 
متنوع )عبادات، معاملات و احکام( از طهارت تا دیات 
آیات کلام الله  و  ترتیب سوره  نظر گرفتن  بدون در 
مجید طبقه بندی شده و هر آیه متناسب با موضوعات 
احکام شرعی و در ضمن هر مسئله فقهی تفسیر و 
مورد بررسی قرار گرفته است که در اکثریت قریب به 
اتفاق تفاسیر آیات الاحکام دانشمندان شیعه این روش 

پسندیده موضوعی پی گیری شده است.

کتب‌اربعه‌در‌آیات‌الاحکام
علمی  مختلف  رشته های  در  می دانیم  چنانکه 
کتاب های جامع و مفیدی وجود دارد که در طول 
قرون مورد مراجعه و مستند اهل علم و خبرگان هر فن 
قرار گرفته که سرآمد آثار پیشین و نقطه اوج پیشرفت 
آن رشته به حساب می آیند که در السنه علما از دیرباز 
چهار کتاب به عنوان پایه های اصلی شناخته شده و 
به عنوان کتب اربعه2 یا منابع چهارگانه در هر علم 
معروف است که در اغلب علوم به عنوان متون درسی 
و پژوهشی مورد استفاده قرار گرفته است که به عنوان 
نمونه به برخی از آنها اشاره می شود. به عقیده ابن 
خلدون کتاب »العمد« عبدالجبار معتزلی و شرح آن 
»المعتمد فی اصول الفقه«، تألیف ابو حسین بصری 

)متوفی 436 ق( و کتاب »البرهان« امام الحرمین و 
»المستصفی فی علم الاصول« ابوحامد محمد غزالی 
به  اربعه اصولی اهل سنت  )متوفی 505 ق( کتب 
شمار می آمدند.3 و علامه شهید محمدباقر صدر)ره( 
در کتاب »دروس فی علم الاصول« کتاب های معتبر 
)متوفی  معالم  صاحب  حسن  شیخ  »معالم الدین« 
1011 ق( و »القوانین المحکمۀ« محقق قمی )متوفی 
1231 ق( معروف به صاحب قوانین و »رسائل« شیخ 
اعظم انصاری )متوفی 1281 ق( و »کفایۀ الاصول« 
ملا محمد کاظم آخوندی خراسانی )متوفای 1329 

ق( را کتب اربعه اصولی شیعه معرفی می نماید.
یعقوب  بن  محمد  »الکافی«  کتاب های  همچنین، 
الفقیه«  و »من لایحضره  )متوفی 329 ق(  کلینی 
شیخ صدوق محمد بن علی بن بابویه )متوفی 381 
شیخ  »الاستبصار«  و  »التهذیب«  کتاب  دو  و  ق( 
طوسی، محمد بن حسن )متوفی 460 ق( به کتب 

اربعه حدیث معروف هستند.
در میان کتب ادب عربی کتاب های »ادب الکاتب« ابن 
قتیبه دینوری و »الکامل« مبرّد و »البیان و التبیین« 
جاحظ و نیز »نوادر« ابوعلی قالی کتب اربعه ادبی 

شناخته شده است.4 
کتاب  نیز  )مدظله العالی(  رهبری  معظم  مقام 
»فهرست« معروف به رجال نجاشی تألیف احمد بن 
علی نجاشی )متوفی 450 ق( را با سه اثر ارزنده شیخ 
طوسی به نام های »الرجال«، »الفهرست« و »اختیار 
الرجال« به عنوان کتب اربعه رجالی معروفی کرده اند.5

چنانکه بر محققان پوشیده نیست، رشته احکام قرآن 
همانند سایر علوم اسلامی در آغاز بسیط و ساده بود 
و به تدریج همراه با سایر دانش ها پیشرفت کرده و 
تألیفات فراوانی در این زمینه پدید آمد که از ترکیب 
تصحیح و تنقیح کتب و مصنفات پیشین در فقه القرآن 
چهار کتاب اصلی پدید آمد که پایه اصلی این علم را 
مطالعه  و  مراجعه  مورد  همواره  و  می دهد  تشکیل 
فقهای عظام بوده و هست. این کتب اربعه تاکنون 
جایگاه والای علمی خود را به عنوان آثار مرجع در 
آیات الاحکام از دیدگاه شیعه در بین صاحب نظران 
حفظ کرده اند که ذیلاً به معرفی و ارزیابی اجمالی 

آنها می پردازیم:
1- فقه القرآن فی آیات الاحکام: تألیف علامه متبحر 
و فقیه محدّث و مفسّر محقّق شیخ قطب  الدین ابو 
حسین سعید  بن هبۀ الله بن حسن راوندی کاشانی 
)متوفی 573 ق( که مدفن این ثقه جلیل القدر در 
مزار  قم  در  معصومه)س(  حضرت  بزرگ  صحن 
شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت می باشد. قطب 
راوندی از دانشمندان نامی ایران در قرن ششم است 
که با نگارش بیش از 60 اثر علمی خدمات بزرگی 
به جهان تشیّع نمود. علامۀ دهخدا در لغتنامۀ خود 
عناوین 30 کتاب این عالم عالی مقام را همراه با این 

شعر او در مدح پیشوایان شیعه آورده: 
بنوالزهراء آباء الیتامی

اذا ما خوطبوا قالوا سلاما 

 

نگرشی بر کتب اربعه  
آیات الاحکام
حجت الاسلام والمسلمین سید رضا موسوی
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کلیات

هم حجج الله علی البرایا
فمن ناواهم یلق اثاما 

فکان نهارهم ابدا صیاما
ولیلهم کما تدری قیاما6

کتابخانه  سوی  از  2جلد  در  اخیراً  کتاب  این 
آیت الله العظمی مرعشی در قم منتشر شد که به اظهار 
مدوّن  اثر  نخستین  کتاب،  مقدمه  در  خود مصنف 
مستقل جامع در شرح و تفسیر آیات احکام قرآن در 

اسلام است که فقه القرآن خوانده می شود.
قطب الدین در این کتاب بیشتر تحت تأثیر دو کتاب 
تبیان و استبصار شیخ طوسی بنیانگذار حوزه نجف و 
نیز کتاب »الانتصار فی انفرادات الامامیۀ« تألیف سیّد 
مرتضی )علی بن حسین موسوی( )متوفی 436 ق( 
قرار داشته و در بسیاری از مسائل از نظریات این دو 
عالم شیعی پیروی کرده بلکه گاهی بدون دخل و 
تصرف عبارات آن دو بزرگوار را که مشایخ او بودند، 
نقل نموده است. البته این بدان معنا نیست که مؤلف 

آراء جدیدی از خود ارائه نداده است.
از  فقهی  ابواب  ترتیب  به  که  کتاب  این  در  مؤلف 
طهارت تا دیات تدوین کرده، در عین اختصار نسبی 
همه گفتنی ها را در باب احکام قرآن همراه با استدلال 
و موشکافی آورده و تلاش نموده همه اختلاف نظرها 
را در مسائل اختلافی بیاورد و حتی الامکان به جمع 
بین آراء پرداخته و در بسیاری از مسائل به اختلاف 

آراء پایان داده است.
او در این کتاب علاوه بر طرح مباحث اصولی، عقیدتی 
سیاسی و نیز تاریخی مسائل اختلافی میان شیعه و 
سنی را بازگو و به تفصیل به نقد نظر مخالفان همراه 

با استدلال و برهان پرداخته است.
در پایان هر باب بخشی تحت عنوان الزیادات آورده 
که در آن نکات جالب ادبی و روایی را در قالب مسائل 
متنوع مربوط به موضوعات فقهی آورده که قابل تأمل 
آیت الله  مرحوم  که  است  ویژگی ها  همین  و  است 
مرعشی نجفی را واداشت که در معرفی این کتاب 

بنویسد: 
»و‌هذا‌السفر‌الجلیل‌القلیل‌المثیل‌من‌اهم‌الزبر‌و‌
الاسفار‌المؤلفة‌فی‌هذا‌الشان‌فلله‌درّه‌و‌علیه‌اجره«‌7
مؤلف گران مایه این کتاب را با بسمله و دعای قرآنی 
»رَبَّ زدِنی عِلماً« آغاز کرده و با این جمله به پایان 
می برد: »والحمد‌لله‌وحده‌و‌الصلوة‌علی‌خَیر‌خلقه‌

محمد)ص(‌و‌اله‌من‌بعده«.
شرف الدین  تألیف  فقه‌القرآن:  فی‌ کنزالعرفان‌ ‌-2
حلی  محمد  بن  عبدالله  بن  مقداد  ابوعبدالله 
السیوری، مشهور به »فاضل مقداد« و فاضل سیوری 
 826 متوفی  حله  قراء  از  سیور  قریه  به  منسوب 
فقها و متکلمان  از  اشرف  هجری قمری در نجف 
برجسته  شاگردان  از  و  نهم  قرن  در  شیعه  نامدار 
که  ق(   786 )متوفی  مکی  بن  محمد  اول  شهید 
تألیفات زیادی در فقه، کلام، حدیث و علوم دیگر از 
خود به یادگار گذاشت. وی در اثر ارزنده خود به نام 
»اللّوامع الالهیۀ فی المباحث الکلامیۀ« با احساس 

و  مسلمانان  سرنوشت  به  نسبت  که  مسئوولیتی 
مسائل اجتماعی و سیاسی آنان از استاد شهیدش 
به ارث برده بود، صریحاً تفکیک دین را از سیاست 
نشدنی و غیرممکن اعلام کرد و به این ترتیب افزون 
بر مقام علمی، جایگاه بلندی را در فقه حکومتی و 
سیاسی به خود اختصاص داد؛ آنجا که می نویسد: 
»دین و حکومت دو همزاد و همراهند که یکی را 
بدون دیگری فایده ای نخواهد بود، مقتضای حکمت 
آن است که این دو در یک تن فراهم آیند وگرنه اگر 
عالم و مجتهد از حضور و آگاهی بر زمان و حاکمیّت 
و ارائه فکر و نظر برای هدایت اجتماع جدا شود، 

نقض غرض لازم می آید.«8 
فهم  در  شناخت  گنجینه  مقداد  فاضل  کنزالعرفان 
قرآن است که در میان شیعه و سنی همانند تفسیر 
اردبیلی  زبدۀ البیان مقدس  و  مجمع البیان طبرسی 
شهرت خاصی دارد که علاوه بر وجود بیش از 23 
نسخۀ خطی آن در کتابخانه ها مکرراً به زیور طبع 
آراسته گردید و کامل ترین آنها با تصحیح محمدباقر 
بهبودی و تعلیق محمدباقر شریف زاده در سال 1384 
ق در 2 جلد به وسیله مکتبۀ المرتضویه تهران منتشر 

شد.
مؤلف در این کتاب از مجمع البیان بسیار الهام گرفته 
و بر اساس طبقه موضوعی برای تقسیم بندی صاحب 
شرایع این اثر بدیع را با 8 کتاب و یک مقدمه مرتب 
اعتقاد  به  را  احکام  آیات  باب  هر  در  وی  ساخت. 
شیعه نقل و بررسی و با تدبرّ عمیق و باریک بینی، 
فروعات فقهی مربوط به هر مسأله فقهی را استنباط 
و به نقل و نقد اقوال و آراء فقهای مذاهب اسلامی 
دیگر پرداخته و با دقت نظر منحصر به فرد خویش از 
آیات حداکثر فروعات فقهی را استخراج کرده است؛ 
چنانکه تنها از آیه دِین )بقره/282( که شافعی از آن 
پنج حکم استخراج کرده بود، 21 حکم شرعی فرعی 
را پیرامون وام دادن و وام گرفتن مستدلاً استنباط 

کرد.
را  گذشته  عالمان  توجه  که  بود  ویژگی ها  همین 
به این کتاب معطوف کرده بود و این کتاب را به 
در  مفید  و  منظم  جامع،  مختصر،  اثر  یک  عنوان 
آیات الاحکام در بین صاحب نظران جاودانه ساخت. 
به همین دلیل بود که به فرمان شاه تهماسب اول 
حسینی  سیدمحمد  ابوالفتح  امیر  توسط  صفوی 
 جرجانی معروف به تاج سعیدی )متوفی 976 ق( 
به فارسی برگردانده و کتابی به نام تفسیر شاهی در 
2 جلد به صورت ترجمه آزاد نگاشته شد که اخیراً 

چاپ شده است.
بسیاری از کتاب هایی که در باب آیات الاحکام بعد از 
کنزالعرفان تألیف شده، شرح و تعلیق و ترجمه این 
کتاب و یا زبدۀ البیان محقق اردبیلی به شمار می آید. 
به نوشته آیت الله مرعشی)ره( این کتاب به اردو نیز 
ترجمه شده است آنجا که می گوید: »و عندی أنه مع 
وجازته من أحسن ما دوّن بین کتب الفریقین فی هذا 

الشان... و رأیت ترجمته بالفارسیۀ و الاردوئیۀ«9 

تألیف  آیات‌الاحکام:‌ تفسیر‌ فی‌ زبدة‌البیان‌ ‌-3
که  محمد  بن  احمد  اردبیلی  محقق  ربانی  عالم 
اردبیلی معروف  به مقدس  و زهد  تقوی  از کثرت 
است. وی از فقها و مصلحان بزرگ شیعه و از مفاخر 
قرن  در  منقول عهد صفوی  و  معقول  دانشمندان 
دهم هجری است که به نوشته علامه مجلسی)ره( 
به افتخار ملاقات امام زمان- عجل الله تعالی فرجه 
الشریف - نائل آمد و در زهد و ورع، امانت و دیانت 
و ولایت اهل بیت ضرب المثل بود اما در عین حال 
اول  با شاه عباس  نبود و  نیز بی توجه  به سیاست 

مکاتباتی داشت.10
شاه  سوی  از  کتباً  اینکه  علیرغم  اردبیلی  مقدس 
عباس به ایران دعوت شده بود، حاضر نشد توفیق 
مجاورت ائمه اطهار)ع( را در عتبات عالیات از دست 
بدهد، و سرانجام در ماه صفر 993 ق در نجف اشرف 
درگذشت و در ایوان طلای حضرت علی)ع( به خاک 

سپرده شد؛ چنانکه درباره او سروده اند: 
والاردبیلی من الاعاظم

منه استجاز صاحب المعالم 
مقدس ذوورع و عفّۀ 

وفاته فی الالف الاّ السّبعۀ11 
زبدۀالبیان مشهورترین کتاب در آیات احکام در بین 
فریقین است که مؤلف گرانقدر در سال 989 هجری 
قمری از تألیف و نگارش آن فراغت یافت. او در این 
کتاب علاوه بر استخراج فروعات فقهی از آیات قرآن 
مجید، کوشید نکات ادبی و جنبه های بلاغی آیات 
الهی را مورد بحث و پژوهش قرار دهد و همین کار 
بر دشواری و پیچیدگی متن افزود و به همین جهت 
تعلیقه های فراوانی بر آن نگاشته شد که معروف ترین 

آنها از این قرار است: 
1-‌التعلیقة‌علی‌زبدة‌البیان‌فی‌احکام‌القرآن،‌تألیف 
امیر فیض الله بن عبدالقاهر حسین تفرشی از شاگردان 
مقدس اردبیلی که در سال 1105 ق درگذشته است.
2-‌التعلیقة‌علی‌زبدة‌البیان‌فی‌آیات‌الاحکام، تألیف 

سید امیر فضل الله استرآبادی )قرن 11(.
 3-‌التعلیقة‌علی‌زبدة‌البیان‌فی‌آیات‌الاحکام،‌تألیف 
ملامحسن فیض کاشانی، محمد بن مرتضی )متوفی 

1091 ق(. 
4-‌التعلیقة‌علی‌زبدة‌البیان‌فی‌آیات‌الاحکام، تألیف 

سید نعمت الله موسوی جزائری )متوفی 1112 ق(. 
5-‌التعلیقة‌علی‌زبدة‌البیان‌فی‌آیات‌الاحکام،‌تألیف 
مولی محمد بن عبدالفتاح تنکابنی مشهور به سراب 

)متوفی 1124 ق(. 
6-‌التعلیقة‌علی‌زبدة‌البیان‌فی‌آیات‌الاحکام، تألیف 
نائینی  مختاری حسینی  محمدباقر  بهاء الدین  امیر 

سبزواری متوفی اواسط قرن 12 هجری.
فی‌ زبدة‌البیان‌ شرح‌ فی‌ تحصیل‌الاطمینان‌ ‌-7 ‌
حسینی  محمدابراهیم  امیر  تألیف  احکام‌القرآن، 

تبریزی قزوینی )متوفی 1149 ق(.
دانشمند معاصر دکتر سیدجعفر سجادی که ترجمه 
و تلخیص زبدۀ البیان را انجام داده، به خاطر مشکل 
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آیات الاحکام
ویژه نامه

بودن و عام نبودن عبارات مباحث ادبی کتاب، از آنها 
صرف نظر کرده است.

این کتاب گران سنگ به خاطر اقبال صاحب نظران مکرراً 
در ایران چاپ شد که چاپ نخستین آن در سال 1305 

هجری قمری در اختیار علاقه مندان قرار گرفت.
محقق اردبیلی در این کتاب چنانکه از نامش پیداست، 
در عین گزیده بودن به نقل و نقد و بررسی آراء فقهی 
شیخ طبرسی در مجمع البیان و جارالله زمخشری در 
تفسیر کشاف و نظرات قاضی بیضاوی و گاهی نظرات 
با رعایت اصول علمی و  امام فخر رازی پرداخته و 
عملی این اثر بی نظیر را در تفسیر آیات احکام پدید 
آورد که به برخی از ویژگی های آن ذیلاً اشاره می شود.

الف-‌رعایت‌نظم‌و‌اختصار: مؤلف بزرگوار چنانکه 
تیمّناً  را  خود  اثر  آورده،  کتاب  مقدمه  در  خود 
با تفسیر آیه بسمله و سوره حمد و بیان  و تبرّکاً 
فضائل امیرالمؤمنین حضرت علی بن ابی طالب)ع( 
امام نخستین شیعیان شروع و احکام تازه ای را از 
فقهی خود  بحث  است. سپس  کرده  استنباط  آن 
به  و  آغاز  آیه وضو  و  از طهارت  نظم خاصی  با  را 
باطن  و  ظاهر  طهارت  با  و  بخشیده  پایان  توبه 
دیگر  نظرات  به  تا  کوشیده  خویش  منحصر به فرد 
توجه  اربعه  مذاهب  مخصوصاً  دانشمندان  و  فقها 
کند. وی در عین حال اصل اختصار و چکیده نویسی 
را در بیان مسائل مراعات کرده و در مواردی زیادی 
با تعبیراتی نظیر: »فالمسألة‌مشکل‌و‌تمام‌التفصیل‌
کتاب های  به  را  پژوهشگران  الفقهیة«  الکتب‌ فی‌
ارجاع  برای مطالعه مشروح بحث  تخصصی فقهی 

داده است.
ب-‌دقت‌و‌ژرف‌نگری: روش مؤلف در تدوین این 
کتاب علاوه بر تکیه بر روایات اهل بیت)ع( حتی در 
تعاریف و اصطلاحات فقهی، این بوده که با استفاده 
از هوش و عقل سرشار خدادادی به استنباط احکام 
از نصوص و ظواهر الفاظ و مفاهیم کلمات و سیاق 
و  عربی  زبان  ادبی  نکات  بر  تأکید  با  وارده  آیات 
قواعد اصولی همت گماشته و در بیشتر صفحات 
ضمن  فتأمل«  تأمل،‌ و‌ »فافهم‌ مکرر  تعبیرات  با 
پرهیز از خودبینی و غرور علمی و اظهار نظر قطعی، 
خوانندگان را به دقت و ژرف نگری در فعالیت های 

علمی فراخوانده است.
ج-‌دوری‌از‌تعصب‌نابه‌جا‌در‌مسائل‌علمی: همواره 
در نقل و نقد نظر مخالفان از جانب داری بی دلیل و 
جمود بر نظریۀ خویش خودداری و پس از استدلال 
»والله‌یعلم‌ نظریه دیگران، جملاتی همچون  رد  و 
بحقیقة‌الحال‌و‌هو‌اعلم« را فراوان به کار برده که 
نشان می دهد تواضع علمی و رعایت اصل احتیاط را 
در بیان مسائل فقهی از یاد نبرده و از تعصب خشک 
رازی  فخر  نظیر  دانشمندان  از  برخی  نابه جای  و 
شدیداً متأثر می شود؛ چنانکه در ص 391 زبدۀ البیان 
می نویسد: »ولعمری‌لیس‌مثل‌هذا‌الکلام‌الا‌التعصّب‌
و‌النّزول‌عن‌الحقّ‌و‌ما‌نجدله‌باعثا‌‌الله‌یعلم« و نیز 

در ص 423. 

کتاب  این  در  مصنّف  اخلاقی:‌ اصول‌ به‌ توجه‌ د-‌
انگیزه  با  علمی  مسائل  طرح  و  باطل  به  جدال  از 
تحقیر و کوبیدن طرف مقابل و مراء و اظهار فضل 
و بی احترامی به افکار دیگران به شدّت پرهیز کرده و 
در بیشتر مواردی که نظریه شخص را قبول ندارد و 
در مقام ردّ آن برمی آمده، از ذکر نام شخص خودداری 
اکتفا  کرده است.  نویسنده  نام کتاب  یادآوری  به  و 
رفته  کار  به  نوشتار  این  تعبیری که در  زننده ترین 
»و‌هو‌اعرف‌بما‌قال« است که در ص 35 در مورد 

صاحب مجمع البیان فرموده است.
هـ-‌تأکید‌بر‌ارزش‌های‌انسانی:‌نویسنده متعهد و 
عالم عامل افزون بر استخراج مستحبات و مکروهات 
در  دارد،  اسلامی  اخلاق  با  نزدیکی  ارتباط  که 
به طرح موضوعات  استطراداً  مناسبت های مختلف 
اخلاقی مانند: اخلاص، وفای به عهد، هجرت، توکل، 
زهد،  انفاق،  بخشش،  تبذیر،  عفو،  حسد،  تقوی، 
عدالت، صلح، امانت و بیش از همه احترام به والدین 

و توبه پرداخته است؛ به تعبیر مولوی: 
بس دراز است این حکایت تو ملول

زبده را گویم رها کردم فضول 
او با این روش ابتکاری خود اصل »تقدم رتبی ارزش ها 

را بر دانش ها« به جهانیان اعلام کرد.

تألیف  آیات‌الاحکام:‌ الی‌ مسالک‌الافهام‌ ‌-4
ابوعبد الله محمد الجواد بن سعید  کاظمی معروف به 
»فاضل جواد« متولد کاظمین و متوفی 1065 ق و 
مدفون در اصفهان یا کاظمین، از دانشمندان نامی 
قرن یازدهم که همچون استادش شیخ بهائی)ره( 
در همۀ علوم معقول و منقول عصر خویش متبحر 
بود و 19 اثر علمی از خود به یادگار گذاشت که 
بیشتر آنها در شرح و توضیح آثار استادش بود. اثر 
منظوم او با 14000 بیت در شرح زبده شیخ بهایی 
مسالک الافهام  همانند  المأمول«  »غایۀ  نام  به 
معروف است و متأسفانه تاکنون چاپ نشده است. 
مصنف که از هوش و حافظه ای سرشار برخوردار 
و  مطالعه  صرف  را  خود  عمر  اوقات  همه  بود 
را  کتاب  این  او  کرد.  مختلف  علوم  در  تحقیق 
حساب  به  آیات الاحکام  در  کتاب  جامع ترین  که 
می آید، با الهام از سلف صالح خود از طهارت شروع 
و به توبه ختم نمود. به اعتراف بزرگانی نظیر شیخ 
و  تنقیح   المقال  در  قمی  محدّث  و  بلاغی  حسن 
روضات  در  خوانساری  علامه  و  الالقاب  و  الکنی 
میرزا  و  ریاض العلماء  در  افندی  عبدالله  میرزا  و 
آیت الله  نیز  و  ریحانۀ الادب  در  مدرس  محمدعلی 
اخیراً  که  او  جاودانه  اثر  این  نجفی)ره(،  مرعشی 
در 4 جلد چاپ شده بهترین و کامل ترین کتابی 
است که در آیات الاحکام تاکنون نگاشته شده و در 
مقایسه با کتاب های مشابه از نظر محتوای فقهی 
و ادبی در نظم و نثر کم نظیر است؛ چنان که خود 
من‌ ان‌ »ولعَمری‌ می نویسد:  آن  مقدمۀ  در  مؤلف 
جانب‌سبیل‌ و‌ الانصاف‌ بعین‌ هذا‌ کتابی‌ فی‌ نظر‌

انه‌من‌ و‌ النّظیر‌ انهّ‌عدیم‌ علم‌ الاعتساف‌ و‌ الغی‌
تاییدات‌العلیّ‌القدیر«‌12و تعبیر این بیت مولوی را 
به ذهن تداعی می کند که با توجه به معنای اصلی 
لغوی استنباط که بیرون کشیدن اولین آب از زیر 

خاک است، می گوید: 
چون زچاهی می کنی هر روز خاک

لاجرم روزی رسی بر آب پاک 
ختام  فوق حسن  آخرین جملات  با  را  نوشته  این 
می بخشیم که »اللهم‌قربنا‌من‌رحمتک‌و‌باعد‌بیننا‌
و‌بین‌معصیتک‌و‌عاملنا‌فی‌افعالنا‌بالحسن‌و‌ضاعف‌
ثوابنا‌فی‌الاخرة‌بما‌هو‌اجل‌و‌اسنی‌و‌اجعل‌ما‌اثبتنا‌
فی‌ ذریعة‌ و‌ نلقاک‌ یوم‌ لنا‌ حجة‌ الاوراق‌ هذه‌ فی‌

الوصول‌الی‌تحصیل‌رضاک،‌آمین.‌
مشهد الرضا 74/11/28

منبع:  یادنامه کنگره علمی مقدس اردبیلی

پانوشت:
دارالتعارف  بیروت،  الشیعه،  اعیان  محسن،  امین،   .1
الاسلام،  لعلوم  الشیعه  تأسیس  و  للمطبوعات، ص 127. 

مؤسسه الاعلمی بیروت، تألیف سیدحسن صدر، ص 321.
2. نظیر این تعبیر در موارد: عناصر اربعه، ائمه اربعۀ، مذاهب 
اربعه، اصول اربعه، اسفار اربعۀ و نوّاب اربعه و غیره به کار 
گرفته شده که احتمالاً متأثر از آیه شریفۀ »منها اربعۀ حرم« 

سوره توبه آیه 36 باشد
3. القنوجی، صدیق، ابجد  العلوم، دمشق، دارالکتب العلمیه 

1978 م. ج 2، ص 77.
4. مطهری، مرتضی، خدمات متقابل اسلام و ایران، تهران، 

شرکت سهامی انتشار، 1349، ص696
5. خامنه ای، سید علی، چهار کتاب اصلی علم رجال، تهران، 

دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1396 ق ص 14.
6. دهخدا، علی اکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، 

1339 ، ماده قطب، ص 349.
7. قطب راوندی، سعید بن هبۀ الله، فقه القرآن، قم، مکتبۀ 

المرعشی1405 ق، ج1، ص 6.
الکلامیه،  المباحث  فی  الالهیۀ  اللوامع  مقداد،  فاضل   .8

تصحیح و تحقیق شهید قاضی طباطبایی، ص 264.
الی  مسالک الافهام  کاظمی،  محمد  جواد،  فاضل   .9
آیات الاحکام، تهران، مکتبۀ المرتضویه 1365، ج 1، ص 9 ، 

مقدمه آیۀ الله مرعشی
العلماء )یا دانشمندان اسلامی( تألیف  10. ر .ک. وفیات 

حسین جلالی شاهرودی، ص 69.
11. سجادی، سید جعفر، تلخیص و ترجمه زبدۀالبیان فی 

احکام القرآن، تهران، مطبوعاتی عطایی، 1362، ص 15.
12. کاظمی، جواد، مسالک الافهام الی آیات الاحکام، تهران، 
مقدمه  با  1،ص3  ج   ،2 ط   ،1365 المرتضویه،  مکتبۀ 

آیۀالله العظمی مرعشی نجفی)ره(
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کلیات

رسول گرامی اسلام به قرآن مجید، کتاب آسمانی 
تعلم  و  تعلیم  به  و  داشت  وافری  اهتمام  اسلام، 
است  بشر  فلاح  و  سعادت  زمینه ساز  که  عمل  و 

سفارش می فرمود:
نظام  اکرم)ص(  رسول  ماندگار  معجزۀ  این  قرآن، 
عمومی زندگی بشری را در قالب آیات متعدد بیان 
فرموده است و لذا قرآن احسن الحدیث، بهار دلها 

و شفاء سینه ها است.
وافر  اهتمام  قرآن  شئون  به  همواره  مسلمین 
داشتند و در جمع حفظ و کتابت و تعلیم و تعلم 

و تفسیر آن کوشیده اند. 
)ع(  معصومشان  امامان  به  اقتدا  با  شیعیان  و 
همواره در این زمینه ها پیشگام بوده و رهرو گام 
جای گام ائمه خود در این زمینه بوده اند. بدین 

لحاظ است که:
1. نخستین جامع و مفسر قرآن امام علی)ع( بود. 
یاران امام  و نیز ائمه بعدي این راه را به زیبایي 

پیمودند. 
2. عبدالله بن عباس در تفسیر قرآن، کتاب نوشته 

است.
اول مفسرین  از طبقه  انصاری  3. جابربن عبدالله 

قرآن است. 

کتاب  قرآن  فضیلت  در  انصاری  کعب  بن  ابُیّ   .4
تصنیف کرده است.

5. ابوالاسود دؤلی نخستین کسی است که حروف 
قرآن را نقطه دار کرد و از تحریف قرآن جلوگیری 

نمود.
عشق  و  ولا  راه  شهید  جبیر  سعیدبن   .6
امیرالمؤمنین و حسنین )ع( در علم تفسیر قرآن 

کتاب نوشت.
7. ابان بن تغلب علم قرائت را تدوین و در معانی 

قرآن کتاب تألیف کرد. 
در  )ع(،  سجاد  امام  صحابی  ثمالی،  ابوحمزه   .8

تفسیر قرآن، کتابی تصنیف کرد.
9. محمدبن سائب کلبی از اصحاب امام باقر و امام 
احکام  کتاب  و  مشهور  تفسیر  صاحب  صادق)ع( 

القرآن است. 
امام  اصحاب  از  الصیرفی  الحسن  محمدبن   .10
قرآن کتاب  تبدیل  و  تحریف  زمینۀ  در  ششم)ع( 

نوشته است.
11. علی بن حسن بن فضّال از خواص اصحاب امام 
نوشته  کتاب  منسوخ  و  ناسخ  زمینۀ  در  رضا)ع( 

است.
از  الکوفی  فرات  ابراهیم  بن  فرات بن  شیخ   .12

امام جواد)ع( صاحب تفسیر معروف  علماي عصر 
نیز  آراسته  طبع  زیور  به  که  است  کوفی  فرات 

گشته است.
13. فراءّ یحیی بن زیاد  صاحب اثر در زمینۀ مجاز 

قرآن است.
14. عیّاشی محمدبن مسعودبن محمدبن العیاشی 
شدۀ  چاپ  معروف  تفسیر  صاحب  سمرقندی 

عیّاشی است. 
15. علی بن ابراهیم قمی، از مشایخ بزرگ شیعه، 
است  قمی  علی بن ابراهیم  معروف  تفسیر  صاحب 

که به چاپ نیز رسیده است.
جعفرابوعبدالله  ابراهیم بن  محمدبن  نعمانی   .16

الکاتب، صاحب تفسیر معروف نعمانی است.
صاحب  محمدبن محمدنعمان،  مفید  شیخ   .17

کتاب البیان فی انواع علوم القرآن است.
18. شریف رضی، جامع نهج البلاغه در همۀ علوم 
قرآني صاحب اثر است. حقائق التأویل فی متشابه 
التنزیل و کتاب تلخیص البیان عن مجازات القرآن 

از آثار ایشان است.
19. شیخ الطائفه محمدبن حسن طوسی، صاحب 
القران  علوم  لکلّ  الجامع  التبیان  معروف  تفسیر 

است.
محمدبن علی بن  رشیدالدین  ابن شهرآشوب   .20
اسباب  کتاب  دو  مؤلف  مازندرانی،  آشوب  شهر 
النزول فی القرآن و متشابه القرآن و مختلفه است.

روض  تفسیر  صاحب  الرازی،  ابوالفتوح  شیخ   .21
الجنان فی تفسیرالقرآن در بیست جلد است. 

طبرسی  ابوعلی  امین الاسلام  امام المفسرین   .22
مجمع البیان را در ده جلد و جوامع الجامع در چهار 

جلد در تفسیر نوشته است.
التفاسیر  الرّاوندی، کتاب خلاصه  23. قطب الدین 
را در ده جلد و فقه القرآن در دو جلد نگاشته است.

 این فهرست، ذکر اسامي تنها تعدادي از مفسرین 
شیعی از اصحاب ائمه )ع( و عالمان در عصر غیبت 
تا اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم قمري است. 
از قرن ششم تا به امروز باید کتاب ها در فهرست 
آثار قرآنی شیعه نوشته شود که مرحوم علامه حاج 
و  الذریعه  در جلد چهارم  آغابزرگ طهرانی  شیخ 
علامه صدر در تأسیس شیعه الکلام لعلوم الاسلام 
تا حدودی به آن پرداخته اند و خود کتاب مفصلی 

را تشکیل می دهد.

در‌زمینة‌آیات‌الاحکام‌
برای  اسلامی  فقهی  ادلهّ  مهم ترین  که  آنجا  از 
اسلامی  مذاهب  تمامی  است  قرآن  احکام،  صدور 
در فقه القرآن یا احکام فقهی قرآن و آیات الاحکام 
سعی بدیع و جهد مشکور داشته و تحقیق و تألیف 

فقه قرآن در
 میراث شیعی*

حجت الاسلام والمسلمین محمد علی حائری خرم آبادی

ترجمه حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا نوراللهیان
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آیات الاحکام
ویژه نامه

از خود بجای گذاشته اند. 
از‌عالمان‌سنّی‌مذهب

ق.   204 متوفاي  شافعی  ادریس  محمدبن   -1
کتاب احکام القرآن را نوشته است.

2- ابوجعفراحمدبن محمد الطحاوی کتاب احکام 
القرآن نوشته است. 

الحنفی الجصّاص  علی الرازی   احمدبن   ابوبکر   -3
شرح  نام  به  شده  چاپ  کتابي  ق.   متوفاي370 

احکام القرآن دارد.
الشافعی  محمدالطبرسی  علی بن  ابوالحسن   -4
کتاب  ق.   504 متوفاي  کیاهراسی  به  معروف 
احکام القرآن نوشته که در چهار جلد چاپ شده 

است. 
اندلسی  مالکی  ابوبکر  القاضی  العربی  ابن   -5
متوفاي 543 ق. کتاب احکام القرآن نوشته که در 

چهار جلد چاپ شده است.
و عالمان دیگری از اهل سنّت

)ع(  بیت  اهل  از  پیروی  به  شیعه‌ علماي‌ اما‌
هستند  قرآنی  احکام  عرصه  در  مؤلفان  نخستین 
اصبغ بن محمدبن  قاسم بن  یا  و  امام شافعی  نه  و 

یوسف بیانی انُدلسی. 
آثار و تصنیفات شیعیان در زمینۀ آیات الاحکام یا 
فقه القرآن بسیار است. در این نوشته به آنچه در 
حال حاضر دسترسی به آنها پیدا شده می پردازیم 
امید است این عمل ناچیز موجب احیاي یاد و ذکر 

علماي گذشته باشد. 
و من الله التوفیق و ...المستعان 

‌1-‌احکام‌القرآن‌
محمدبن سائب کلبی متوفاي 146 ق..

ایشان در عصر امام صادق )ع(  و در سال 146ق. 
از  قبل  القرآنش  احکام  کتاب  لذا  نمود.  وفات 
گفته  لحاظ  بدین  است.1  شده  نوشته  تاریخ  این 
مدعي  که  الاوائل  کتاب  در  سیوطی  جلال الدین 
کتاب  مولف  اولین  204ق.  متوفاي  شافعي  است 
و  باشد  صحیح  نمي  تواند  است  قرآن   احکام 
قاسم  قرآن،   احکام  مولف  نحوي  نخستین  یا 
القرطبی  البیانی  یوسف  محمدبن  بن اصبغ بن  
ق.   340 متوفای  و  لغوی  اخباری  الاندلسی 
محمد  فوت  تاریخ  زیرا  باشد؛  درست  تواند  نمي 
نظر  که  این  مگر  است.  جلوتر  سال ها  سائب  بن 
اهل  از  مولفان  نخستین  مورد  این  در  سبوطی 

سنت باشد.

2-‌احکام‌القرآن
قزوینی   دیلمی  عباد  عباس بن  عبادّبن  علامه 
یا   334 متوفاي  عباد  صاحب بن  پدر  طالقانی 
علم،  صاحب  و  بویهي  رکن الدوله  وزیر  335ق.، 
فضیلت، کمال، تدبیر و سیاست بود. سمعانی در 
الانساب 30/4 نقل می کند که از ابوالعلاء احمدبن 
محمدبن  ابوالفضل  و  اصفهان  در  حافظ  فضل 

طاهر مقدسی حافظ شنیده است که در کتابخانه 
صاحب بن عباد در ری کتاب احکام القرآن پدرش 

موجود بوده است2. 

3-فقه‌القرآن‌فی‌شرح‌آیات‌الاحکام
متوفاي  راوندی کاشانی  قطب   کتاب  این  مولف 
و  محدثین  بزرگان  و  فقهاء  محققین  از  ق.   573
و  شیعه  متبحر  شعراي  و  مفسرین  و  متکلمین 
صاحب آثار بسیار در حدیث و فقه و تفسیر و کلام 
و فلسفه و تاریخ بود. او از امین الاسلام طبرسی و 
بسیاری تعلیم روایت گرفته است. ابن شهرآشوب 
دیگر  بسیاری  و  ابن بابویه  منتجب الدین  شیخ  و 

شاگرد او بوده اند.
تألیفات  از مهم ترین  القرآن وی  این کتاب فقه  و 
آیات الاحکام  موضوع  در  تحقیقات  قدیمی ترین  و 
است.3  کرده  تألیف  563ق.  در  که  است  قرآن 
در  را  کتاب  این  از  خطی  نسخه  هفت  نویسنده، 

مکتبه های مهم شناسایی و معرفی کرده است.

4-‌النهایه‌فی‌تفسیر‌خمساه‌آلایه
احمدبن عبدالله  بن سعید المتوج البحرانی متوفای 
حدود 800 ق. و معروف به ابن متوج مولف این 
کتاب است. وی عالمی وارسته و مفسری متبحر 
وی  داشت.  بهره مند  نیز  شعر  و  ادب  از  که  بود 
شاگرد فرزند علامه حلی )فخرالمحققین( و معاصر 
کتاب  است.  هجری   826 متوفای  مقداد  فاضل 
احکام قرآن او به نام النهایه  فی خمساه آلایه اللتی 

علیها مدارالفقه معروف است. 4

5-‌منهاج‌الهدایه
ابی الناصرجمال الدین  شیخ  تألیف  کتاب  این 
بن الحسن  علی  محمدبن  احمدبن عبدالله بن 
بن المتوج البحرانی است. نباید وی را با ابن المتوج 
ابی  شیخ  گرفت.  اشتباه  النهایه  صاحب  بحرانی 
او  فرزند  و  است  هجری   820 متوفای  الناصر 
الناسخ  نام  به  ناصر کتاب دیگری در علوم قرآنی 
و المنسوخ از پدر یاد کرده و به خط خود نوشته 

است.5 

6-‌آیات‌الاحکام‌
جمال الدین  شیخ  ناصربن  تألیف  الاحکام  آیات 
را  کتاب  این  صدر  سیدحسن  بحرانیاست.  متوج 

در کتابخانه های نجف دیده است.6 

7-‌کنزالعرفان‌فی‌فقه‌القرآن‌
آن  ومولف  است  الاحکام  آیات  تفسیر  کتاب  این 
عبدالله  بن  مقداد  عبدالله  ابی  شرف الدین  امام 
الاسدی  الحلی  محمد  بن  الحسین  محمدبن  بن 
است.  اشرف  نجف  در  ق.   826 متوفای  اسیّوری 
روایت  او  از  اول،  از شاگردان شهید  فاضل مقداد 
منطق دان  ادیب،  اصولی،  متکلم،  فقیه،  کند.  می 

یکی  او  العرفان  کنز  است.  جامعی  شخصیت  و 
شده  وشناخته  القرآن  فقه  اصلی  کتاب  چهار  از 
روش  به  را  کتاب  این  وی  و  است  علما  بین  در 
طبرسی صاحب مجمع البیان نوشته است. وی در 
آرای  متعرض  نزول،  شأن  و  اقوال  احادیث،  نقل 
نویسنده  است.7  شده  نیز  دیگر  اسلامی  مذاهب 
مقاله از نسخه ای به خط مقصود بن زین العابدین 
الحسینی مرعشی یاد می کند که دو ماه قبل از 
فوت مولف نوشته و بر محقق تستری خوانده شده 
وجود  کتاب  در  بزرگوار  آن  از  نیز  و حاشیه هایی 
فخرالدین  خطی  مجموعۀ  در  نسخه  این  دارد. 
نصیری نگهداری می شده است. نویسنده سپس از 
22 نسخه خطی دیگر یاد می کند و به هنگام ذکر 
نسخۀ کتابخانۀ آستانۀ حضرت معصومه )س( در 
قم به خط قاضی چلبی )قاضی زاده( می نویسد که 
مکتبه مرتضویه تهران در سال 1384 این اثر را در 
دو جلد با حاشیه های شیخ محمدباقر شریف زاده 
به  بهبودی  محمدباقر  نظر  زیر  و  علیه  رحمه اله 

چاپ رسانده است. 

8-‌کتاب‌معدن‌العرفان‌في‌فقه‌مجمع‌البیان‌
لعلوم‌القرآن‌

کتاب  اثر محقق فقیه ابراهیم بن حسن الدراق-
اجازۀ شیخ  از مشایخ  و  اوائل قرن دهم  از  الوراق 
ابراهیم بن سلیمان قطیفي بحراني است. نویسندۀ 
پیدا  الذریعه  فهرست  در  را  کتاب  این  نام  مقاله 
نکرده مي گوید: در کتابخانۀ دانشگاه لس آنجلس 
ضمن  که  دیدم  خودم  بار  اولین  براي  آمریکا 
عطاءالله   نستعلیق  خط  به   ،m  1061 مجموعۀ 
بن امیراسلام و با تاریخ دوشنبه 17 جمادي الاخر 
سال 968 ق. موجود است. مالک نسخه هم ملا 
ذیقعده سنه 1160  ماه  در  تویسرکاني  نقي  علي 
مرکزي  کتابخانۀ  نشریۀ  در  و  است  بوده  هجري 
دانشگاه تهران 11-708/12 صفحه اول و آخر این 

نسخه معرفي شده است.

9-‌کتاب‌معارج‌السئول‌و‌مدارج‌المأمول‌في‌
تفسیر‌آیات‌الاحکام

شناخته  اللبّاب  تفسیر  به  هم  گاهي  کتاب  این 
کمال  بزرگ  مفسر  کتاب،  این  مؤلف  مي شود. 
محمدبن  الدین  شمس  المولي  بن  حسن  الدین 
و  نهم  قرن  اواخر  متوفاي  آبادي  الاستر  حسن 

شارح فصول نصیریه است.
صاحب ریاض العلماء در جلد اول صفحه 143 در 
معرفي این اثر استرآبادي مي گوید: این کتاب در 
است  الاحکام  آیات  در  قرآن  از  آیه  پانصد  شرح 
این  از  اللباب غیر  تفسیر  نکند که  توهم  و کسي 

تفسیر بلکه همین کتاب است.
نزد  اصفهان  در  بزرگ  جلد  دو  در  کتاب  این 
فاضلي هندي و یک جلد آن در شهر هرات بود. 
کنز  در  را  مقداد  فاضل  شیوۀ  استرآبادي  مرحوم 
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العرفان دنبال کرده ولي این کتاب از کنزالعرفان 
گسترده تر و پرفایده تر است.

امر  اللُمغه في   سبط شیخ علي کرکي در رسالۀ 
این  است.  کرده  نقل  کتاب  این  از  لجمعه  صلاه 
مقدمه  در  و  است  فقهیه  کتب  ترتیب  به  کتاب 
آن مباحث اصولي آمده است. کتاب دو جزء دارد. 
التفاسیر  عیون  کتاب،  این  از  قبل  الدین  کمال 
معارج  تحقیق  منبع  کتاب  این  که  بود  نوشته  را 
السئول است. مرحوم استرآبادي مي نویسد: اتمام 
الثانیه  السبت 18 جمادي  یوم  عصر  النعمه  هذه 
بن  حسن  فقیر  بدست  قمري  هجري   891 سال 
مرحوم  )استرآبادي(.  النجفی  الحسن  بن  محمد 
محدث نوري این تفسیر آیات الاحکام را اینگونه 

تعریف مي کند:
عالم  از  المأمول  مدارج  و  السئول  معارج  کتاب 
بن  محمد  بن  حسن  الدین  کمال  جامع  محقق 
از  اللباب  به  مشتهر  نجفي  استرآبادي  حسن 
نوشته  الاحکام  آیات  در  که  است  کتبي  بهترین 
ادامه هشت نسخه  نویسندۀ مقاله در  شده است. 

خطي از این کتاب را معرفي مي کند .8
 

10-‌‌کتاب‌تفسیر‌آیات‌الاحکام
یا  شهفینگي  علي  الدین  شرف  مولي  تالیف 
صاحب  گفته  به  وي  ق.   907 متوفاي  شیفتگي 
مافی  اسماعیل  شاه  عصر  بزرگ  علماء  از  ریاض: 
اوایل دولت شاه عباس اول( و ظاهرا  صفوي )در 
وي شاگرد مولي محیی الدین و مولي قوام الدین 
کباري بوده و غیر از کتاب تفسیر آیات الاحکام دو 

کتاب نشر شرح المحور و شرح الارشاد هم دارد.9

11-‌کتاب‌تفسیر‌شاهي
امیر  سید  فقیه  متکلم  و  محقق  علامۀ  تألیف 
عربشاهي  حسیني  مخدوم  میرزا  فرزند  ابوالفتح 
سید  نوادگان  از  ق.   976 سال  متوفاي  جرجاني 
میرشریف جرجاني است. صاحب ریاض مي گوید: 
وي نزد شاه طهماسب صفوي جایگاه رفیع داشت 
وکتاب شرح آیات الاحکام او فارسي است و کتاب 
معروفي است که به سفارش و توصیه شاه نوشته 

شده است.10                   
جامع ترین  و  بهترین  و  کامل ترین  تفسیر  این 
نوشته  فارسي  به  که  است  الآیاتي  تفسیر  کتاب 
آمده  برزگ  مؤلف  این  بیوگرافي  در  است.  شده 
که پدر ایشان میرزا مخدوم حسیني، سني بوده 
و موجب تغییر مذهب شاه اسماعیل دوم از تشیع 
بلد  به  بعدها خودش هم  تسنن مي شود. وی  به 
دارد.  مشهوري  قصۀ  و  مي کند  فرار  ترکیه  روم 
ولي  اوست  نوشتۀ  هم  الروافض  نواقض  کتاب 
پدر صاحب  میرزا مخدوم  اثبات کردند  محققین 
قضیۀ  صاحب  مخدوم  میرزا  غیر  شاهي  تفسیر 
گمراه سازي شاه عباس است؛ زیرا صاحب تفسیر 
شاهي در حالي که پسر میرزا مخدوم معاصر شاه 

تاریخ  آن  در  و  است  984ق.  متوفای  طهماسب 
اصلا زنده نبوده است. این تشابه اسمي است که 
میرزا مخدوم تصور شده همین میرزا مخدوم پدر 
اغواگر  آن  است  مدعي  العلماء  ریاض  صاحب  و 
بوده  العابدین  زین  ملا  او  معلم  دوم  عباس  شاه 
که خودش با قلندرهاي سني رفاقت کرده بود و 
تصریح دارد که صاحب تفسیر شاهي با امیر ابي 

الفتح الشرقه معاصر بوده است.
نویسندۀ مقاله 17 نسخه خطي در کتابخانه هاي 
اولین  براي  دنیا را معرفي مي کند و مي گوید که 
کتابخانۀ  در  هجري   1380 درسال  تبریز  در  بار 
سروش در دو جلد با تعلیقات میرزا ولي الله اشراقي 
شهاب الدین  سید  مرحوم  از  تقریظی  و  سرابی 
است.  دیده  فتحیه  رساله  نام  به  مرعشي  نجفي 
این اثر سپس در کتابخانه نوید طهران در 1362 

هجري شمسي افست مي شود.11
 

12-‌کتاب‌آیات‌الاحکام
سید امیر ابوالفتح شرقه متوفاي 976 ق. و معاصر 
شاه طهماسب حسیني صفوي است.وي از سادات 
شرقه است و از شاگردان عصام الدین اسفرائیني 
که شاگردي جامي را داشتند. وی جامع فنون و 

علوم بوده است.12 

13-‌کتاب‌آیات‌الاحکام‌
الطبسی  الحسن  مولی محمدبن  تألیف  کتاب  این 
کتاب  این  البیان  زبده  در  اردبیلی  مقدس  است. 
را به او نسبت می دهد. نسخه ای از آن در خزانه 

آستان قدس رضوی موجود است.13 

آیات‌ تفسیر‌ فی‌ البیان‌ زبده‌ کتاب‌ ‌-14
الاحکام‌القرآن‌

بی نظیر  مرجع  و  بزرگ  محقق  تألیف  کتاب  این 
متوفای  اردبیلی  مقدس  محمد  احمدبن  عصر 
دانسته اند که  این  از  بزرگتر  را  او  است.  993 ق. 
عابد  عظیم الشأن.  کلامی  عالم  بگنجد.  تعریف  به 
در  بسیاری  کتاب های  وی  بود.  والامقام  بسیار  و 
زمینه های مختلف دارد و از جمله آنها کتاب آیات 
تفسیر  فی  البیان  زبده  عنوان  با  اوست  الاحکام 

آیات احکام القرآن.
شهید  شاگردان  از  برخی  شاگردی  بزرگوار  این   
مانند  بزرگی  هم مباحثه های  است.  کرده  را  ثانی 
صاحب مدارک. صاحب معالم و سید اعلام داشته 
است. کتاب زبده البیان مقدس اردبیلی از بهترین 
تألیفاتی است که در تفسیر آیات الاحکام نوشته 
شده است و به ترتیب کتب فقهی است. در سال 
این  و  است  اتمام رسیده  به  آن  نوشتن  989 ق. 
کتاب مورد عنایت فقها، مفسرین و محققین بود 
از آغاز و شرح و تعلیق ها بر آن نوشته شده است. 
سپس مرحوم حائری نویسندۀ این  مقاله به 18 
نسخۀ خطی این کتاب که تعدادی در زمان حیات 

مؤلف کتابت شده اشاره می کنند و از یک ترجمه 
یاد  آیات الاحکام  ترجمه  نام  تحت  نیز  فارسی 
می کند که نسخه او در کتابخانۀ علامه سیدحسن 
صدر در شهر کاظمین بود و صاحب الذریعه از آن 
یاد می کند14 و با تحقیق علامه محمدباقر بهبودی 
چاپ  تهران  مرتضویه  مکتبه  در  صفحه   701 در 
شده است. این اثر به صورت چاپ سنگی هم قبل 
در 399 صفحه چاپ شده  ق.  در 1305  این  از 

بود.15
 

فی‌احکام‌ زبده‌البیان‌ علی‌ التعلیقه‌ ‌-15
القرآن‌

عبدالقاهر  امیرفیض الله  بن  تألیف  کتاب  این 
است.  1025ق.  متوفای  نجفی  تفرشی  حسینی 
تفرش  اهل  و  مقدس اردبیلی  مرحوم  شاگرد  وی 
بود و در نجف اشرف به سال 1025ق. فوت کرد. 

تفسیر‌ فی‌ آیات‌الاحکام‌ شرح‌ کتاب‌ ‌-16
کلام‌الله‌الملک‌العلام

علامه فقیه محقق و رجالی میرزامحمدبن علی بن 
ابراهیم استرآبادی  متوفای1028ق. مولف این اثر 
است. وی را عالم معاصر او تفرشی در نقد الرجال 
عباد  از  و  شیعه  طائفه  مؤثقین  از  و  متکلم  فقیه 
درجه  اعلی  به  میگوید  و  می داند  امامیه  زهاد  و 
تحقیق  و  کار  قرآن  تفسیر  و  رجال  و  حدیث  در 
داشته است. وی ساکن نجف بود اما بعدها به مکه 
رفت و مجاور بیت الله و جارالله شد و در سیزدهم 
رفت.  دنیا  از  مکه  در  1028ق.  الحرام  ذیقعده 
از جمله آیات الاحکام و رساله های مفیدی  آثاری 
از او به یادگار مانده است. شیخ روایت او ابراهیم 
مرحوم  و  میسی  عاملی  عبدالعالی  بن  علی  بن 
مولی  و  اند  بوده  علیه  الله  رحمه  اردبیلی  مقدس 
محمدامین استرآبادی اخباری متوفای 1033ق. و 
شیخ محمدبن الحسن بن زین الدین )شهید ثانی( 
و دیگران مانند سیدامیرشرف الدین علی بن حجه 
الله اشّولستانی شاگرد او بوده اند. کتاب شرح آیات 
الاحکام او تألیف گران سنگی است در دو جلد که 

به سبک کتب فقهی نوشته شده است.16  
سه نسخه خطی از آن در کتابخانه های مرعشی، 

سپهسالار و کتابخانۀ ملی معرفی شده است .

17-‌مشرق‌الشمسین‌و‌اکسیرالسعادتین
الحسین  محمدبن  بهاءالدین  بهایی  شیخ  تألیف 
است.  1030ق.  متوفای  عبدالصمد  بن 
او  از  العصر،  سلافه  صاحب  مدنی  سیدعلیخان 
یاد  یازدهم  قرن  مجّدد دین در  و  بشر  به علامه 
می کند که زعامت ملت به او منتهی شد...17 پدر 
شیخ  عبدالصمد،  علامه حسین بن  بهائی  شیخ 
شیخ  و  یزدی  مولی عبدالله  کرکی،  عبدالعالی 
محمدبن محمدبن ابی الطیف المقدسی الشافعی 

استادان شیخ بهائی بودند.
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آیات الاحکام
ویژه نامه

مشرق الشمسین فی آیات الاحکام کتاب طهارت را 
ندارد. نویسندۀ مقاله سپس هجده نسخۀ خطی از 

این کتاب را معرفی می کند.

18-‌کتاب‌تفسیر‌قطب‌شاهی‌یا‌آیات‌الاحکام‌‌
شاه  به  معروف  یزدی  مولی محمد  اثر  کتاب  این 
قاضی یزدی، از اکابر علمای امامیه در اوایل قرن 
یازدهم هجری است. وی کتاب را به نام سلطان 
سالهای  به   هندوستان  در  که  شاه  قطب  محمد 
تفسیر  در  و  می کند  سلطنت   1035-1020
آیات الاحکام در اصول دین و عبادات و معاملات 

و احکام نوشت.

آیات‌ در‌ زبده‌البیان‌ بر‌ تعلیقه‌ کتاب‌ ‌-19
الاحکام‌

از  استرآبادی  سیدامیرفضل الله  تألیف  کتاب  این 
است.  قمری  هجری  یازدهم  قرن  علمای  اعلام 
متکلم  عالم،  فاضل،  را  استرآبادی  ریاض  صاحب 
و از برجستگان شاگردان مقدس اردبیلی می داند 
و برای وی غیر از این تعلیقات بر کتاب استادش، 
می کند.  یاد  هم  تجرید  شرح  الهیات  بر  تعلیقه 
مؤلف نقل می کند: به هنگام وفات مرحوم مقدس 
از  بعد  کردند  سؤال  مرجع  این  از  وقتی  اردبیلی 
عقلی  مباحث  در  فرمود  کنیم  رجوع  که  به  شما 
امیر  از  شرعیات  در  و  استرآبادی  امیرفضل الله  از 

علام.18 

20-‌اماطه‌الثام‌عن‌الآیات‌الوارده‌فی‌الصیام
این کتاب فقط در مورد آیات نازله در روزۀ رمضان 
است. مؤلف کتاب از بزرگان قرن یازدهم هجری 
است. کتاب به عربی است و بتاریخ حدود 1038 
اثر به  به شاه صفی صفوی هدیه شده است. این 
در  و  شده  ترجمه  اللثام  رفع  نام   با  هم  فارسی 
این  مؤلف  در  است.  موجود  رضوی  قدس  آستان 
حسن  شیخ  است  محتمل  است.  اختلاف  کتاب 
ابن ابراهیم بن علی بن عبدالعالی العیسی العاملی 
بعید  و  پذیرند  نمی  الذریعه  باشد؛ گرچه صاحب 
یک  باشد.  اللثام  اماطه  مؤلف  وی  که  می دانند 
جزء  سپهسالار  مدرسه  در  کتاب  این  از  نسخه 
حسین  سلطان  شاه  کتابخانه  کتابهای  مجموعۀ 

صفوی موجود است.

21-‌آیات‌الاحکام‌الفقهیه
بزرگان  از  التولی  علی  ملک  مولی  تألیف  اثر  این 
قرن یازدهم هجری و به فارسی است. نسخۀ آن در 
آستان قدس موجود است. مرحوم صاحب الذریعه 

در الکواکب المنتشره از آن ذکر کرده است.19  

22-‌کتاب‌مسالک‌الافهام‌الي‌آیات‌الاحکام
از  فهام فاضل جواد کاظمی  اثر علامه  این کتاب 
امین  یازدهم ق.است  مرحوم علامه  علمای قرن 

سال وفات او را 1065ق. در بغداد ذکر کرده است. 
و  ستوده  بسیار  را  وی  الجنات  روضات  صاحب 
منقول،  معقول،  اصول،  فقه،  در  را صاحبنظر  وی 
بلاغی،  تنقیح المقال  تفسیر می داند. در  و  ریاضی 
وی دارای ادراک قوی و حافظه سرشار و دائماً در 
حال تحقیق ذکر شده است. وی متولد کاظمین 
اصفهان  به  زندگی  اوایل  همان  در  اما  است 
مهاجرت کرده و غالب درسهایش را نزد استادش 
خواص  از  و  خوانده  رحمه اله علیه  بهایی  شیخ 
شاگردان وی بود و به امر او، کتاب غایه المأمول 

فی شرح زبده الاصول را نوشت. 
وی، کتاب خلاصه الحساب شیخ بهائی را هم در 
سه جلد شرح کرده است. شیخ بهایی شیخ اجازه 

او و شیخ قرائت او بود. 
کتاب  این  از  خطی  نسخۀ   10 مقاله  نویسندۀ 
را  ایران  مهم  های  کتابخانه  در  را  مسالک 
به  را  کتاب  این  شریف زاده  علامه  برمی شمارد. 
با  الجعفریه  آثار  لاحیاء  رضویه  مکتبه  اهتمام 
چاپ  به  نجفی  مرعشی  العظمی  الله  آیت  تقریظ 

رساند.

23-‌مفاتیح‌الاحکام‌في‌شرح‌آیات‌الاحکام
این کتاب تالیف محمد سعیدبن سراج الدین قاسم 
بن امیر محمد طباطبائي قهبانی متوفای 1092ق. 
است. صاحب جامع الرواه در جلد 2 صفحه 118 
وي را جلیل القدر صاحب منزلت و عالم و فاضل 
و با ورع مي داند و براي او، آثار دیگري در احکام 
بر  عبدالله  ملا  فاضل  حاشیه  بر  حاشیه  اموات، 
في  البیان  زبده  کتاب  شرح  و  المنطق  تهذیب 

احکام القرآن مقدس اردبیلي20 ذکر کرده است.

احکام‌ في‌ البیان‌ زبده‌ علي‌ التعلیقه‌ ‌-24
القرآن

از بزرگان شیعه در  التعلیقه تألیف فیض کاشانی 
مفسر،  محدث،  فیلسوف،  وی  است.  یازدهم  قرن 
صاحب  بود.  توانایی  شاعر  و  ادیب  متألهّ،  حکیم 
الذریعه این شرح را به او نسبت داده است. چند 
نسخۀ آن از جمله نسخه شمارۀ 232 در فهرست 

مخطوطات مسجد گوهرشاد موجود است.21 

فی‌ البیان‌ زبده‌ علی‌ التعلیقه‌ کتاب‌ ‌-25
احکام‌القرآن

متوفاي  جزائري  الله  نعمه  سید  تالیف  کتاب  این 
سنه 1112 ق. است. وي محقق و ادیب و محدث 
بزرگي است و او را بزرگان بسیار تمجید نموده اند.
کار  اهمیت  هم  اردبیلي  مقدس  کتاب  بر  حاشیه 

این بزرگوار را نشان مي دهد.

26-‌کتاب‌التعلیقه‌علی‌مشرق‌الشمسین‌
شیخ سلیمان بن عبدالله بن علی البحرانی الماحوزی 
مولف  متوفای1121ق.  بحرانی  محقق  به  معروف 

و  مرحوم علامه مجلسی  از  وی  است.  کتاب  این 
تعدادی از بزرگان و عالمان بحرین روایت می کند 
 64 آنرا  تعداد  که  است  فراوانی  تألیفات  دارای  و 
بر  را  بحرین  در  شیعه  زعامت  و  گفته اند  تألیف 
عهده داشت. ایشان را اعجوبه ای در حفظ و دقت 
بسیار  و  دانسته اند  مناظرات  در  انتقال  سرعت  و 
مورد وثوق و جلیل القدربود و در رجال و تاریخ و 

حدیث سرآمد بود.22 
البیان‌ زبده‌ علی‌ التعلیقه‌ کتاب‌ ‌-27

فی‌احکام‌القرآن
به سراب  تنکابنی مشهور  عبدالفتاح  مولی  تألیف 
بر  حاشیه  وی  کتاب  است.  1124ق.  متوفای 
و  است  اردبیلی  مقدس  الاحکام  آیات  تفسیر 
سفینه  مانند  دارد  نیز  دیگری  ذیقیمت  تألیفات 
سه  بر  حواشی  فارسی،  به  ضیاءالقلوب  و  النجاه 
کتاب شرح لمعه، ذخیره المعاد سبزواری، و کتاب 
در  خطی  نسخه  چهار  اثر  این  از  الفقه.  مدارک 

مکتبه ها موجود است.23

28-‌کتاب‌التعلیقه‌علی‌مسالک‌الافهام‌فی‌
آیات‌الاحکام‌

مرحوم  ریاض العلماء  صاحب  تألیف  کتاب  این 
میرزاعبدالله بن عیسی التبریزی اصفهانی مشهور 

به افندی متوفای حدود 1130ق. است.
وی از بزرگان شیعه امامیه قرن دوازدهم هجری و 
شاگرد علامه مجلسی و محقق سبزواری و محقق 
از  هم  مجلسی  علامه  زمان  در  است.  خوانساری 
از  همواره  علامه  محضر  در  و  بود  زمان  علمای 
خواص به حساب می آمد. این شخصیت رجالی به 
حالات و کتب و آثار و تأثیر علمای ماضی و عصر 
علمی  آثار  کنار  در  بود. وی  بسیار خبیر  خودش 
ماندگارش، شرحی بر کتاب مسالک الافهام فاضل 
جواد کاظمی نیز نوشته است که در تاریخ 1098 

هجری در روز نوروز به پایان رسیده است.24  

29-‌کتاب‌ایناس‌سلطان‌المؤمنین‌با‌اقتباس‌
علام‌الدین‌من‌النبراس‌المعزالمبین‌

حیدربن  علی بن  سیدمحمدبن  کتاب  این  مؤلف 
به  معروف  الکرکی  العاملی  الموسوی  نجم الدین 

)العاملی المکی( متوفای 1139ق. است
علامه  می نویسند:  البحرین  لؤلؤه  کتاب  صاحب 
مجید  قرآن  آیات  زمینه  در  کتابی  مکی  عاملی 
اشراف  و  اطلاعات عمیق  نشانگر  نوشته است که 
این کتاب  در  او  است.  و خاصه  عامه  فتواهای  بر 
روش عجیبی را پی گرفته است و از علوم مرتبط 
در جهت اثبات مدعا بهره گرفته و با علمای اهل 
سنت در این زمینۀ بحث و مناظره علمی می کند. 
رسیدهاست.  چاپ  به  جلد  یک  در  مذکور  کتاب 
صاحب لؤلؤه البحرین می گوید: نمی دانم مجلدات 
خیر؟  یا  است   شده  سپرده  چاپ  به  هم  دیگر 
مصنف کتاب، خود می گوید آیات الاحکام عاملی 
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کلیات

احکام  از  غیر  عرصه های  در  و  جامع  بسیار  مکی 
فقهی مانند مباحث اعتقادی - فلسفی و غیره هم 

وارد شده و بحث و تحقیق کرده است.25 
 

شرح‌ فی‌ الاطمینان‌ تحصیل‌ کتاب‌ ‌-30
زبده‌البیان‌فی‌احکام‌القرآن

الامیر  بن  امیرمحمدابراهیم  تألیف  کتاب  این 
معصوم ابن الامیر فصیح ابن الامیراولیاءالحسینی 
1149ق.  سنه  متوفای  القزوینی،  التبریزی 
بود  عصر  فهامه  و  دهر  علامه  بزرگوار  این  است. 
چنان  دارای  و  دنیوی  زخارف  از  رویگردان  و 
زبده  شرح  نیست.  احصاء  قابل  که  بود  فضائلی 
به  را  اردبیلی  مقدس  از  فی احکام القرآن  البیان 
بهترین وجه انجام داده است ولی یک جلد آن که 
نشده  منتشر  بیشتر  است  الصلاه  کتاب  اواسط  تا 
بزرگوار حاج آقاجمال خوانساری  این  استاد  است. 
بر نسخه اصلی آن تقریظ لطیفی نوشته اند و نسخه 
در قزوین به شهادت صاحب الذریعه نزد نوادگان 

امیرمحمدابراهیم حسینی قزوینی است. 26

زبده‌البیان‌ علی‌ التعلیقه‌ کتاب‌ ‌-31
فی‌احکام‌القرآن‌

اثر امیربهاءالدین محمدبن امیرمحمدباقر مختاری 
قرن  اواسط  متوفای  سبزواری  نائینی  حسینی 
و  برجسته  دانشمند  وی  است.  هجری  دوازدهم 
صاحب تألیفاتی و از جمله حاشیه بر کتاب مقدس 

اردبیلی است.27

32-‌قلائدالدرر‌فی‌بیان‌آیات‌الاحکام‌باالاثر
احمدبن اسماعیل  شیخ  تألیف  کتاب  این 
را  او  بن عبدالنبی جزائری متوفای1151ق. است. 
استادالفاضل  و  خاتمه المجتهدین  مستدرک  در 

نامیده اند. 
وی آثار بسیاری در فقه و حدیث و تفسیر تألیف 
کرد. اما در آیات الاحکام، کتاب قلائدالدرر او کتاب 
ذیقیمتی است. نسخه ای از این کتاب در نجف نزد 

نوادگان ایشان است.28 

33-‌التعلیقه‌علی‌مشرق‌الشمسین
محمدحسین بن  اسماعیل بن  مولی  اثر 
مشهور  محمدالمازندرانی  علاءالدین  محمدرضابن 
به خاجوئی متوفای سنه 1173 یا 1177ق. است. 
حاج آقاحسین خوانساری صاحب روضات الجناب، 
را  انسان  را چنان ستوده است که  این شخصیت 
شخصیت  این  می نویسد:  او  وامی دارد.  تحیر  به  
جلیل القدر مستجاب الدعوه بود. هیچ ادعایی هم 
نداشت. در نظر همه، حتی سلاطین بسیار با ابهت 
و بزرگ بود؛ حتی نادرشاه که جبروتی هم داشت 
در برابر این بزرگ زمانش کوچک بود. از بس این 
بزرگوار بی اعتنا بود به مقام و قدرت و پول دنیا. 
و به روزی کمی و پوشش مختصر و ضروری اکتفا 

می کرد) قل الله ثم ذرهم(. و لذا اعاظمی از شیعه 
خریدند  بجان  افتخار  با  را  او  شاگردی  او  عصر 
مانند مرحوم نراقی بزرگ شیخ مهدی. او در فقه 
و حدیث و تفسیر و فلسفه و عقاید تألیفاتی نفیس 
بر  حاشیه  آن  جمله  از  و  گذاشت  بجای  خود  از 
کتاب مشرق الشمیس شیخ بهائی است که بخاطر 
اهمیت این تألیف، نوشته شیخ بهایی در فهم آیات 
مازندرانی  اسماعیل  علامه  مرحوم  قرآن،  الاحکام 
داده29  بسط  و  شرح  را  آن  خواجویی  به  مشهور 

است.

فی‌ البیان‌ زبده‌ علی‌ التعلیقه‌ کتاب‌ ‌-34
احکام‌القرآن

خاجوئی  مازندرانی  اسماعیل  مولی  علامه 
همانگونه که بر کتاب شیخ بهائی در آیات الاحکام 
بر  دارد،  نفیس  حاشیه ای  )شرق الشمسین( 
هم  )زبده البیان(  اردبیلی  ملااحمدمقدس  کتاب 
در جلد شش  دارند که صاحب الذریعه  حاشیه ای 
 1 جلد  در  روضات الجنان  صاحب  و   103 صفحه 
ص 118 و دیگران از این تحقیق نام آورده اند. و 
حقیقتی آشکار می شود که چطور پیشینیان ما که 
قرار گرفته اند در زمینه  اوج معنویت و دانش  در 
این دانش قرآنی دست به کارهای بزرگ می زنند 
و انظار و افکار علم های هدایت مانند شیخ بهائی 
و مقدس اردبیلی را نقد و حاشیه می زنند تا این 
علم تکامل پیدا کند و آیات حکم الله قرآن دقیق تر 

شناخته شود.

آیات‌ الافهام‌في‌تفسیر‌ تقریب‌ ‌کتاب‌ ‌-35
الاحکام

میرحامدحسین  پدر  کتاب  این  عالیقدر  مؤلف 
نیشابوری کنتوری  صاحب عبقات سیدمحمدقلی 
شاگردان  از  و  1260ق.  سال  متوفای  وی  است. 
سیددلدار علی بود. این دانشمند خراسانی متوطن 
و  عقیدتی  زمینه های  در  تألیفاتی  و  آثار  هند  در 
کلام شیعی دارد و کتابخانۀ بسیار معتبر با نسخ 
مکتبه  به  که  داشت  لکهنوی هند  در  نادر  خطی 
ناصریه شناخته می شد و گرامی ترین اثر او تقریب 

الافهام فی تفسیر آیات الاحکام است.30 

36-‌دلائل‌المرام‌فی‌تفسیر‌آیات‌الاحکام‌
الدین  سیف  جعفربن  محمد  اثر  این  مولف 
 1263 متوفاي  شریعتمدار  به  مشهور  استرآبادي 
صاحب  سیدعلي  شاگرد  نجف  در  وي  است.  ق. 
ریاض بود و به دعوت فتحعلي شاه قاجار به ایران 
هیئت،  ریاضیات،  در  توانا  نویسنده اي  او  آمد.. 
بود.  اخلاق  و  ادب  تفسیر،  حدیث،  رجال،  نجوم، 
کتاب ناتمام دلائل المرام در نفسیر آیات الاحکام 

از اوست.31

تفصیل‌ فی‌ الایتام‌ الدرر‌ نثر‌ کتاب‌ ‌-37

تفسیر‌آیات‌الاحکام
 تألیف فرزند همین علامه محمدجعفر استرآبادی 
)شریعتمدار( و متوفای 1315 ق. به نام شیخ علی 
است. این مرحوم شاگرد صاحب جواهر بود و در 
محضر شیخ اعظم شیخ انصاری و همچنان مرحوم 
شریعتمدار پدرش تعلیم دیده و بمانند پدر اعجوبه 
نظر.  صاحب  مختلف  های  زمینه  در  و  بود  زمان 
وی دارای آثاری و از جمله کتاب نثر الدرر الایتام 
فی تفصیل تفسیر آیات الاحکام  در موضوع آیات 

الاحکام بود.32 
38-‌کتاب‌دررالایتام‌فی‌انموذج‌تفسیر‌آیات‌

الاحکام‌
و  مي باشد  قبل  مؤلف  همان  کتاب،  این  مؤلف 
این کتاب خلاصه نثر الدررالایتام اوست که آیات 
احکام را به ترتیب آیات کتاب مجید تفسیر کرده 

است.

39-‌کتاب‌آیات‌الاحکام
تألیف شیخ محمدباقر بیرجندي متوفاي 1352ق.  
داراي  و  سامراء  در  شیرازي  میرزاي  شاگردان  از 
و دیگران  نوري  و محدث  ایرواني  فاضل  از  اجازه 
و  رسید  اجتهاد  مرتبۀ  به  سالگي   22 در  او  بود. 
الذاکرین،  فاکهه  مانند  دارد.  مشهوری  تألیفات 
کبریت احمر واکفاء المکاید. از جمله آثار او آیات 
دیات  تا  طهارت  از  را  آیات  که  اوست  الاحکام 
مؤلف  خود  خط  به  نسخه اي  است.  کرده  تفسیر 

در مکتبه آیه الله مرعشي نجفي موجود است.33 

40-‌لب‌اللباب‌في‌تفسیر‌احکام‌الکتاب
متوفاي  خوانساري  تراب  ابي  سعید  مؤلف 
خیاباني  مدرس  مرحوم  است.  1346ق.  سنه 
اصحاب  از  و  تکریم  بسیار  را  او  ریحانه الادب  در 
کتاب  است.  شمرده  کمره اي  کوه  سیدحسین 
مورد  اللباب   لب  نام  به  او  الکتاب  احکام  تفسیر 

تمجید کوره ای قرار گرفته است. 34

41-‌کتاب‌آیات‌الاحکام
تبریزي  ارومي  علینقي  بن  اسمعیل  تالیف  شیخ 
نجف  در  است.. وي  قرن چهاردهم ق.  علمای  از 
از شیخ الشریعه و شیخ محمد طه نجف و مولي 
وافر  علمي  استفاده هاي  خوانساري  علي  محمد 
از  کتاب  چند  و  برگشت  تبریز  به  سپس  و  برده 

جمله آیات الاحکام نوشت.35 

42-‌تفسیر‌آیات‌الاحکام
یزدي  طباطبائي  محمود  بن  سیدمحمدحسین 
متوفاي 1386ق. مولف این کتاب است. این کتاب 
تفسیر تطبیقي و فقه المقارن است که مؤلف مد 
اجل  ولي  کند  منتشر  جلد  پنج  در  داشت  نظر 
مهلت نداد و تا کنون جلد اول آن به طبع رسیده 

است.36 
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43-‌احکام‌قرآن
مؤلف  تهران  دانشگاه  استاد  خزائلي  محمد  دکتر 
به چاپ  به فارسي  این کتاب است که در تهران 
رسیده است. کتاب مرحوم خزائلي به این صورت 
شخصیه،  احوال  آیات  است:  شده  بندي  دسته 
آیات مربوط به معاملات، آیات مربوط به  عبادات 

و آیات اجتماعي قرآن.
44-‌کتاب‌الجمان‌الحسان‌في‌احکام‌القرآن

دهسرخي  موسوي  محمود  سید  تألیف  الجمان 
دیات  تا  طهارت  از  قرآن  آیات  است.  اصفهاني 
از دو کتاب  این کتاب تفسیر شده است. وی  در 
اقتباس  جزائري  احمد  شیخ  و  اردبیلي  مقدس 

کرده است.

تفسیر‌ في‌ بدایع‌الکلام‌ کتاب‌ ‌-45
آیات‌الحکام

فرزند  باقر  محمد  شیخ  حاج  تألیف  اثر  این 
کتاب،  این  است.  میانجي  ملکي  عبدالعظیم 
بود  پرهیزگار  عالم  فقهي آن  تقریرات بحث هاي 
و تا آخر کتاب الصلوات آن در بیروت سال 1400 

هجري قمري به چاپ رسید.

46-‌کتاب‌آیات‌الاحکام
این کتاب تألیف سید احمد میرخاني است. کتاب 
به فارسي است و در تهران در پنج جزء در 1370 

شمسي به چاپ رسیده است.

47-‌کتاب‌اقصي‌البیان‌في‌آیات‌الاحکام
اقصی تألیف مسعودبن حیدر گرمرودي آذربایجاني 
متوفاي 1415 ق.است. جلد اول این اثر که تا آخر 
امر به معروف و نهي از منکر است به چاپ رسیده 

است.

48-‌کتاب‌فقه‌القرآن
محمدبن  الله شیخ  آیت  علامه  تألیف  القرآن  فقه 
ترجمان  عباس  دکتر  است.  اصفهاني  یزدي  علي 
این  علمي  شخصیت  القرآن  فقه  کتاب  آغاز  در 
رودبار  در  است  معتقد  و  کرده  توصیف  را  مؤلف 
که  قبل  سال  دو  و  چهل  یعني  ق.   1395 سال 
در تبعید به سر مي برد این کتاب را نوشته است. 
کتاب به روش تفسیر قرآن به قرآن است. وی در 
تبعیدگاه، مصادر و منابع زیادي در اختیار نداشته 
است و در چهار بخش به شرح زیر کتاب را تنظیم 

کرده است:
و  عقود  بخش  حکومیات،  بخش  عبادات،  بخش 

ایقاعات و بخش چهارم اجتماعیات قرآن.
چاپ  به  را  اثر  این  قم  اسماعیلیان  انتشارات   

رسانده است. 
این بود آنچه تا الآن براي من از کتب تفسیر فقهي 

علماي شیعه در دسترس بوده و معرفي شد.

پانوشت:
 ،101/1 الکبیر  تاریخ   -  41  - للقدیم  الفهرست   .  1
تهذیب  السمعالی 86/5  اسناب  ابن سعد 8/6،  طبقات 
اعیان الشیعه  النبّلاء 248/6،  اعلام  تیر  الکمال 46/25، 
127/1 الذریعه 40/1 و 300 تاریخ التراث العربی 80/1، 

ریحانه العرب 74/5
البلدان  معجم   366/4 باصبهان  المحدثین  طبقات   .2

 8/4
3. امل الامل 125/2 ریاض العلماء 19/2

4.  ریاض العلمائ 44-43/1
5. اعیان الشیعه 13/3

6. الذریقه 43/1 رقم 220
7. امل الآمل 325/2

8. ریاض العلما 143/1 و 319 مرآه المکتب 5/2
9. ریاض العلما 108/4

10. تفسیر شاهي 13/1 - ریاض العلماء 486/5 صاحب 
تفسیر شاهي است.

11. احسن التواریخ /571
12. ریاض العلماء 492/5

13. الذریعه 43/1 رقم 218 و اعیان الشیعه 159/9
14. نقدالرجال 29/ آمل آلامل 23/2 

15. ریاض العلماء 56/1...
16. سلافه العصر 491 امل الامل 281/2

17. سلافه العصر: 289
18. ریاض العلماء 362/4

19. الذریعه 44/1
20. کشف الحجب والاستار 126 رقم 605

21. متن پاورقی نوشته نشده است. 
22. لؤلؤه البحرین ص 7 الذریعه 201/6

23. روضات الجناب 106/7 و 107
ریحانه   -  230/3 الفضلاء  حیاض  و  ریاض العلماء   .24

الادب 161/1
25. لؤلؤه البحرین 104 - مرآه الکتب 4/2

26. تتمیم امل الآمل /52 روضات الجنات 366/2
27. الذریعه ج 9/6

28. نجوم السماء 235
روی  از  که  نسخه ای خطی  مجموعه ای  در ضمن   .29
مرعشی  آیت الله  مرحوم  کتابخانه  در  است  مؤلف  خط 

موجود می باشد.
30. الذریعه 366/4
21. الذریعه 366/4

32. الذریعه 1/4 و 8
33.  نقباء البشر 204/1

34. ریحانه الادب 188/2
35. الذریعه 42/1

36. معجم النجفیه 
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کلیات چکیده
فقهی«  »تفسیر  کریم،  قرآن  تفسیر  انواع  از  یکی 
است که فقها و مفسران شیعه و سنی برای فهم 
اولیه  قرن های  از  کریم،  قرآن  از  شرعی  احکام 
در  کرده اند.  استفاده  روش  این  از  تاکنون،  اسلام 
این نوشتار، بعد از مباحث مقدمی، به ویژگی های 
و  مبانی  تفسیری،  روش های  انواع  فقهی،  تفسیر 
این نوع  ادله اشاره شده است و به دلیل اهمیت 
دوم  قرن  از  مربوط  کتاب های  مهم ترین  تفسیر، 
تاکنون آورده شده و در وسع این نوشتار، برخی 

آسیب های تفسیر فقهی بیان شده است.

تفسیر  آیات الأحکام،  قرآن،  واژگان:  کلید‌
فقهی، تفسیر موضوعی، فقه القرآن.

مقدمه
احکام  مورد  متعددی در  آیات  دارای  قرآن کریم 
آیه  هزار  دو  تا  پانصد  از  که  است  انسان  تکلیفی 
گفته شده است )فاضل مقداد، کنز العرفان، 5/1؛ 
ابن عربی، آیات الأحکام، 208/4 ـ 209(.  در زمان 
پیامبر اکرم)ص( به این آیات عمل می شد و موارد 
ابهام از ایشان پرسیده می شد. در عصر صحابه نیز 
از این آیات استنباط می شد و بدان ها عمل می شد 
اختلاف  آیات الأحکام  مورد  در  صحابه  گاهی  و 
در  عمر  و  علی)ع(  امام  اختلاف  که  می کردند 
مورد »اقل مدت حمل« و استناد امام علی)ع( به 
آیات قرآن ))حَوْلیَنِ کَامِلیَنِ(؛ بقره/ 233؛ )وَحَمْلُهُ 
وَفصَِالهُُ ثلََاثوُنَ شَهْراً(؛ احقاف/ 15( و تعیین مدت 
شش ماه به عنوان اقل مدت حمل مشهور است 

)ذهبی، التفسیر والمفسرون، 433(. در این میان، 
راهگشای  بیت)ع(  اهل  و  پیامبر)ص(  روایت های 
فقهای صحابه و تابعین شد و در حقیقت، روایات 
بعدها  که  شد  قرآن  موضوعی  تفسیر  نوعی  فقه، 
رشد  آن   دامان  در  القرآن«  »فقه  و  فقه«  علم» 

کرد.
نوعی  حقیقت،  در  آیات الأحکام  یا  القرآن  فقه 
یک  صورت  به  که  است  قرآن  موضوعی  تفسیر 
تاکنون  اسلام  اولیۀ  قرن های  از  تفسیری  گرایش 
نگارش  زمینه  این  در  کتاب  ده ها  و  داشته  ادامه 
قرن  از  فقهی  مذاهب  پیدایش  با  اما  است،  یافته 
دوم به بعد، شیعه و پیروان مذاهب حنفی، مالکی، 
شافعی و حنبلی به تفسیر آیات الأحکام و تألیف در 

این زمینه پرداختند.
احکام  شامل  گرچه  قرآن،  تشریعی  احکام 
آنچه  اما  می گردد،  فقهی  و  اخلاقی  اعتقادی، 
فقهیان  زبان  در  احکام  آیات  اصطلاح  صورت  به 
حقوقی  کتاب های  در  یا  رفته  کار  به  مفسران  و 
زمینۀ  در  که  است  عملی  احکام  شده،  متداول 
عبادات، معاملات، تصرفات و عقوبات مطرح شده 
عقیده  به  که  دستوراتی  دلیل،  همین  به  است. 
انسان نسبت به خدا، مبدأ، معاد، ایمان به رسل، 
ملائکه و عالم غیب مربوط می شود یا آنچه به قلب 
از  دوری  و  فضائل  به  آراستگی  سلوک،  و  سیر  و 
مقولۀ  از  آنچه  خلاصه،  و  می باشد  مربوط  رذایل 
بایدها و نبایدهای ذهنی و جانحی )قلبی( است، 
از مصادیق احکام تشریعی به شمار نیامده و آیات 
مربوط به آن جزو احکام قرآن شمارش نگردیده 
است. از این رو، عمدۀ مفسران تفسیرهای فقهی از 
طرح این دسته از آیات به عنوان تشریعیات قرآن 

خودداری نموده اند.
حال، در پی پاسخ این پرسش هستیم که آیا این 
تلقی از احکام قرآن درست است؟ به عبارت دیگر، 
آیا می توان آیات احکام را در محدوده احکام عملی 

قرار داد؟

1.‌مفهوم‌شناسی
مستنداتی  یا  مستند  تفسیری،  روش  از  مقصود 
قرآن  آیات  تفسیر  و  فهم  در  مفسران  که  است 
از آن بهره گرفته اند که از آن می توان به »منهج 
تفسیری« نیز تعبیر کرد. در بعضی از اصطلاحات، 
اتجاه  یا  تفسیری  منابع  تفسیری،  گرایش های 
روش  جای  به  گوناگون  تعاریف  با  تفسیری 
تفسیری آمده است )ر.ک: رضایی، منطق تفسیر 

قرآن، 24 ـ 34(.

2.‌ویژگی‌های‌تفسیر‌فقهی
مفسر در تفسیر فقهی به عناصر زیر توجه بیشتری 

می کند:
الف( به تفسیر آیاتی می پردازد که احکام فقهی در 
مورد زندگی بشر دارد و تکلیف انسان را به صورت 

روش شناسی
تفسیر فقهی

حجت الاسلام محمد مهدی کریمی نیا 
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ابواب  در  مباح  و  مکروه  حرام،  مستحب،  واجب، 
عبادات و معاملات و... بیان می کند.

ب( همت مفسر به استنباط احکام شرعی فرعی 
عملی از آیات قرآن است.

ج( معمولاً مفسر آیات الأحکام، شخصی مجتهد در 
روش  با  گرایش  این  در  مفسر  معمولاً  است.  فقه 
فقهی، مسایل را تجزیه و تحلیل می کند و در این 

راه از کتاب، سنت، عقل و اجماع بهره می برد.

3.‌انواع‌روش‌های‌تفسیری
گرایش  با  مفسران  از  گروهی  ادبی:  تفسیر  الف( 
به مباحث ادبی و نحوی به تفسیر اجتهادی قرآن 
می پردازند. در چنین تفسیرهایی به واژگان، لغات، 
داده  زیادی  اهمیت  و...  نحو  و  عرب، صرف  زبان 

می شود. تفسیر ادبی خود دو گونه است:

یک.‌تفسیر‌بلاغی‌و‌بیانی:‌مفسران در تفسیرهای 
کلمات  و  عبارات  بلاغی  به جنبۀ  بیانی،  و  بلاغی 
در  اجتهاد  به  و  دارند  بیشتری  اهتمام  قرآن، 
بیان  و  با کمک علم معانی  تفسیر مرکبات قرآن 
حقائق  عن  الکشاف  مانند:  تفسیر  می پردازند؛ 
غوامض التنزیل وعیون الاقاویل فی وجوه التأویل 
تفسیر  و  زمخشری  عمر  بن  محمود  الله  جار  اثر 

جوامع الجامع اثر فضل بن حسن طبرسی.

دو.‌تفسیر‌لغوی: اهتمام غالب مفسران در تفسیرهای 
لغوی بر شناخت و اجتهاد در لغات، ریشه و اشتقاق 
و شکل و تغییرات آن هاست؛ مانند: تفسیر مفردات 

الفاظ قرآن اثر راغب اصفهانی.
و  همت  فقهی،  تفسیرهای  در  فقهی:  تفسیر  ب( 
اجتهاد بیشتر مفسران، بر شناخت و دریافت احکام 
است  قرآن  آیات  از  فرعی  احکام  و  الهی  فقهی 
آیات الاحکام  جزء  قرآن  در  آیۀ  پانصد  حدود  که 
شمرده شده است؛ مانند »تفسیر کنز العرفان فی 

فقه القرآن اثر فاضل مقداد«.

مهم ترین تفسیرهای فقهی از این قرار است:
1. احکام القرآن جصّاص )م 370(؛

2. احکام القرآن منسوب به شافعی )م 204(؛
3. فقه القرآن راوندی )م 573(؛

4. کنزالعرفان فی فقه القرآن، سیوری )م 726(؛
اردبیلی  مقدس  القرآن،  احکام  فی  زبدۀ البیان   .5

)م 993(؛
6. مسائل الافهام الی آیات الاحکام، جواد کاظمی 

)قرن یازدهم(؛
7. قلائد الدرر فی بیان آیات الاحکام بالاثر، احمد 

بن اسماعیل جزایری )م 1151(.
ج( تفسیر کلامی: مفسر با سبک و گرایش کلامی 
به تفسیر آیات پرداخته و بیشتر آیاتی که بیانگر 
نبوت،  عدل،  توحید،  از  اعم  مسلمانان،  عقاید 
امامت،  معاد و... است با اعتقادات خاص خودشان 

تفسیر نمودند؛ مانند تفسیر الفرقان، شیخ محمد 
صادق تهرانی.

از اصول و قواعد فلسفی برای  د( تفسیر فلسفی: 
مانند  قرآن، کمک گرفته می شود؛  مفاهیم  درک 

تفسیر القرآن الکریم اثر صدر المتألهین.
گرایش  و  سبک  با  مفسر  عرفانی:  تفسیر   ) هـ 
تفسیر  به  اشاره ای  و  رمزی  باطنی،  عرفانی، 
اثر  نعمت الله  شاه  تفسیر  مانند  می پردازند؛  قرآن 

نعمت الله کرمانی.
برای  را  خود  اهتمام  مفسر  اجتماعی:  تفسیر  و( 
آیات  به  پرداختن  در  را  اجتماعی  مشکلات  حل 

می دانند؛ مانند تفسیر نمونه.
قرآن  عده ای،  نگاه  از  تجربی:  و  علمی  تفسیر  ز( 
با  و  است  شده  تجربی  و  علمی  نکات  متعرض 
گذشت زمان و رشد تکنولوژی نمود آن ها بیشتر 
مشخص می شود؛ مانند: تفسیر الجواهر فی تفسیر 

القرآن اثر شیخ طنطاوی.
که  است  تفسیرهایی  شامل  جامع:  تفسیر  ح( 
مفسر از دو روش روایی و اجتهادی در تفسیر خود 
ادبی،  از  اعم  ابعاد  تمام  به  و  است  استفاده کرده 
مانند  پرداخته اند؛  و...  فقهی  و  فلسفی  کلامی، 
طباطبایی  علامۀ  اثر  القرآن،  تفسیر  فی  المیزان 
بابایی،  قرآن؛  تفسیر  روش های  مؤدب،  )ر.ک: 
عزیزی کیا و روحانی راد، روش شناسی تفسیر قرآن؛ 

عمید زنجانی، مبانی و روش های تفسیر قرآن(.

4.‌کتاب‌شناسی‌احکام‌القرآن
در این جا به مهم ترین کتاب های احکام القرآن به 

ترتیب قرن ها از قرن دوم به بعد اشاره می شود.

الف(‌قرن‌دوم
1. احکام القرآن یا تفسیر آیات الاحکام، محمد بن 
سائب )م 146( شیعه. وی از اصحاب امام باقر)ع(و 
امام صادق)ع( است. ابن ندیم در کتاب الفهرست 
موضوع  در  شده  نوشته  کتاب های  یادکرد  هنگام 
احکام قرآن می نویسد: »احکام القرآن للکلبی رواه 
عن ابن عباس«. این اثر غیر از تفسیرکامل قرآن 
کتابخانه  در  و  نوشته  سائب  بن  محمد  که  است 
استانبول به صورت خطی موجود است. وی یکی از 
مفسران مهم شیعه در قرن دوم بوده و سیوطی در 
الاتقان می نویسد: »وی صاحب بزرگ ترین تفسیر 
قرآن بوده است.« در کتب رجالی بر شیعه بودن 
119/3؛  رجال،  )مامقانی،  است  شده  تصریح  وی 

ذهبی، میزان الاعتدال، 3، 556(.
بن  مقاتل  الاحکام،  فی  آیۀ  خمسمأۀ  تفسیر   .2
فرقه  آغازگران  از  وی  شیعه.   )150 )م  سلیمان 
بتریه است )ر.ک: ابن ندیم، الفهرست، 227(. این 
کتاب بین اصحاب حدیث تداول داشت واحمد بن 
حنبل ضمن ستایش از مضامین این کتاب، تألیف 

آن را به مقاتل بن حیان نسبت می داد.

ب(‌قرن‌سوّم
)م:  سلیمان  بن  آدم  بن  حیی  القرآن،  احکام   .3

203( از فقیهان بتریه.
4. تفسیرآیات الاحکام، هشام بن محمد بن السائب 

)م 6 ـ 204( شیعه و از اصحاب صادقین8.
ادریس)150ـ204(  بن  محمد  القرآن،  احکام   .5
سنی شافعی، بنیانگذار مذهب شافعی و دارای دو 

اثر در موضوع احکام القرآن:
توسط  وی  نوشته های  از  شده  گردآوری  اول. 
بیهقی صاحب سنن )م 458(. دوم. اثر خود مؤلف 
که زرکشی در البرهان )128/2( بدان اشاره کرده 
و نیز ابن ندیم )مقدمه، 464( از آن یاد کرده است.

6. احکام القرآن، جبیر بن غالب.
)م  )معدل(،  معذل  بن  احمد  القرآن،  احکام   .7

حدود 240( مالکی.
8. احکام القرآن، ابراهیم بن خالد معروف به ابوثور 
روشی  با  حدیث  اهل  فقیهان  از   )240 )م  کلبی 

نزدیک به شافعی.
9. ایجاب )ایجاد( التمسک باحکام القرآن، یحیی 

بن اکثم )م 242( از فقیهان منفرد بصره.
ابراهیم  بن  محمد  ابوعبدالّله  القرآن،  احکـام   .10

)م 245( سنّی.
11. احکـام القرآن، علی بن حجر السعدی )154-

246( حنفی.
12. احکام القرآن، حفص بن عمربن عبدالعزیز)م 

246( از فقیهان اصحاب حدیث.
)م261(  احمدعمر  خصاف  القرآن،  احکام   .13

سنی.
عالم  بهلاوی،  ابوالمؤثر  آیۀ،  تفسیر خمسمأۀ   .14

اباضی عمان در سده 3 ق.
15. احکام القرآن، محمد بن عبدالّله )ابن الحکم( 

)182-268( مالکی.
16. احکام القرآن، داود بن علی الظاهری )201-

270 یا 273( ظاهری.
الازدی  اسحاق  بن  اسماعیل  القرآن،  احکـام   .17

)199 یا200-282( مالکی.

ج(‌قرن‌چهارم
 )304-247( اصبغ  بن  قاسم  القرآن،  احکام   .18

مالکی.
یزداد  بن  موسی  بن  علی  القرآن،  احکام   .19

)م305( حنفی.
20. احکام القرآن، محمد بن احمد بکیر)م 305( 
مالکی. به عقیده ابن عبدالبر، این کتاب در عرض 
سنن ترمذی و مختصر ابن عبدالحکم در موضوع 

خود بهترین اثر به شمار می رفته است.
21. احکام القرآن، ابوالاسود موسی قطان )232- 

309 یا 306( مالکی.
الفارسی  محمد  بن  احمد  القرآن،  احکام   .22

)م318( مالکی.
)م  القیروانی  احمد  ابوجعفر  القرآن،  احکام   .23
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319( سنّی.
سلامۀ  بن  محمد  بن  احمد  القرآن،  احکام   .24

)239 ـ 319 یا 321( حنفی.
25. احکام القرآن، عبدالله بن احمد ابن المغلس 

)م324( ظاهری.
26. احکام القرآن، بکربن محمد بن العلاء )264-

344( مالکی.
 ( القرطبی  قاسم  ابومحمد  القرآن،  احکام   .27

273-340 یا 355( مالکی.
28. احکام القرآن، محمد بن قاسم بن شعبان )م 

355( مالکی.
کتاب الّله،  من  الاحکام  استنباط  علی  الانباه   .29

منذربن سعید )273-355( مالکی.
رازی  جصّاص  احمد  جلد،   5 القرآن،  احکام   .30

)305-370( کتاب مشهورحنفی ها.
31. احکـام القرآن، محمد بن الحسیـن ابویعـلی 

.)458-380(
سنی.   )385( عباس  بن  عبّاد  آیات الاحکام،   .32
در الذریعۀ به عنوان شیعه و متوفی 335 ذکرشده 

است.
33. شرح آیات الاحکام، صاحب اسماعیل بن عبّاد 

)م385( شیعه.

د(‌قرن‌پنجم
الربعی  علی  بن  احمد  القرآن،  احکام   .34

الباغانی)345-401( مالکی.
35 ـ 36. الف( مختصر احکام القرآن؛ ب( المأثور 
بن  مکی  وتفسیره،  القرآن  احکام  فی  مالک  عن 

ابیطالب القیسی )م438(.
37. احکام القرآن، ابی حزم )384 -456( ظاهری.

البیهقی  احمد  ابوبکر  حافظ  القرآن،  احکام   .38
پراکنده  گفتارهای  تمامی  وی  شافعی.   )458 )م 
لای  لابه  از  القرآن  احکام  زمینه  در  را  شافعی 
کتابی  قالب  در  و  کرده  گردآوری  او  آثاربازمانده 
مفقود  کتاب  واقع، جایگزین  در  که  کرده  تدوین 

شافعی گردیده است.
39. آیات الاحکام، محمد بن الحسین بن محمد بن 

الفراء )380 ـ 458( حنبلی.

هـ‌(‌قرن‌ششم
40. احکام القرآن، علی بن محمد الطبری، معروف 

به الکیاهراسی )م 504( شافعی.
اندلسی  عبدالّله  بن  محمد  القرآن،  احکام   .41
اشبیلی )468ـ543( مالکی. حاجی خلیفه )کشف 
الظنون، 20/1( گوید: این کتاب تفسیر پانصد آیه 
متعلق به احکام مکلفین است، لکن با تحقیقی که 
شده، در این کتاب مهم مالکی ها، حدود هزار آیه 

قرآن تفسیر شده است.
42ـ43. فقه القرآن، قطب الدّین راوندی )م 573( 
 )42/1( )الذریعه،  تهرانی  آغابزرگ  مرحوم  شیعه. 
القرآن  فقه  از  غیر  آیات الاحکام  شرح  می نویسد: 

است؛ هم چنان که درامل الآمل بدان تصریح شده، 
لکن صاحب ریاض گوید: همان فقه القرآن است(.

44. تفسیر آیات الاحکام، ابوالحسن محمد بیهقی 
نیشابوری )م حدود 576( شیعه.

الانصاری  عبدالمنعم  القرآن،  احکام  مختصر   .45
الاندلسی )524-599 یا 597( مالکی.

کتاب  من  النّساء  و  آل عمران  تفسیر سورتی   .46
الغرناطی  الانصاری  المنعم  عبد  احکام القرآن، 

)524 ـ 597 یا 599( مالکی.
ز(‌قرن‌هفتم

یحیی  محمد  القرآن،  احکام  فی  کتاب   .47
الشلوبین الاشبیلی )م640( مالکی.

ابوبکر  القرآن(،  احکام  )جامع  آیات الاحکام   .48
صائن الدین)م 670( مالکی.

49. الجامع لاحکام القرآن )تفسیرقرطبی(، محمد 
بن احمد الانصاری القرطبی )578 ـ 671( مالکی.

ح(‌قرن‌هشتم
50. التبیان فی احکام القرآن، علی بن حسین بن 

عبدالعزیز )م700( مالکی.
51. شرح آیات الاحکام، السید یحیی بن حمزۀ )م 

749( زیدی.
52. انوار المضیئۀ علی آیات الاحکام، سید محمد 

بن هادی بن تاج الدّین، زیدی.
53. تفسیر آیات الاحکام، ابن قیم الجوزیۀ )م 751( 

حنبلی.
54. احکام القرآن )القول الوجیز فی احکام الکتاب 
العزیز(، احمد بن یوسف بن عبدالدایم سمین )م 

756( شافعی.
55. تلخیص)تهذیب( احکام القرآن، محمد سرّاج 

قونوی )م 777 یا770( حنفی
احکام  فی  آیۀ  الخمسمأۀ  تفسیر  فی  النهایۀ   .56
القرآن، احمدبن عبدالّله المتوج البحرانی )م حدود 

771( شیعه.
الدین  شمس  الآی،  احکام  من  الرای  احکام   .57

محمد صائغ )م776( حنبلی.

ط(‌قرن‌نهم
الخطیب  القرآن،  احکام  فی  البیان  تیسیر   .58

نورالدین الموزعی )م 825( سنی.
مقداد  فاضل  القرآن،  فقه  فی  کنزالعرفان   .59

سیوری )م826( شیعه.
القاطعۀ،  الواضحۀ  والاحکام  الیانعۀ  الثمرات   .60

یوسف الثلائی الیمانی )م 832( سنّی.
61. آیات الاحکام، ابن متوج البحرانی، شیعه.

الله  لدین  المهدی  احمد  آیات الاحکام،   .62
الصنعائی )م840( زیدی.

63. حصرآیات الاحکام الشرعیه، محمد بن ابراهیم 
بن علی )775- 840( زیدی.

-773( عسقلانی  حجر  ابن  القرآن،   احکام   .64
852( شافعی.

65. آیات الاحکام، ناصربن جمال الدین )م حدود 
860( شیعه.

من  آیۀ  الخمسمأۀ  شرح  فی  العلیل  شافی   .66
الیمانی)877-825(  النجری  عبدالّله  التنزیل، 

زیدی.
تفسیر  فی  المأمول  مدارج  و  السؤول  معارج   .67
حدود  )م  استرآبادی  الدین  کمال  آیات الاحکام، 

900(، شیعه.
ی(‌قرن‌دهم

68. آیات الاحکام، شرف الدین شهفتیکی )م 907( 
شیعه.

الدین  جلال  التنزیل،  استنباط  فی  الاکلیل   .69
السیوطی )849-911( شافعی.

70. معدن العرفان فی فقه مجمع البیان لعلوم القرآن، 
ابراهیم بن حسن الدراق )اوائل قرن 10( شیعه.

صعدی  یحیی  محمدبن  آیات الاحکام،  شرح   .71
)م 957( زیدی.

72. تفسیر شاهی اوآیات الاحکام، سیدامیرابوالفتح 
شریف جرجانی )م 976 یا 986(، شیعه.

73. آیات الاحکام، محمد بن حسن طبسی، شیعه.
مقدس  آیات الاحکام،  شرح  فی  زبدۀ البیان   .74

اردبیلی )م 993( شیعه.

ک(‌قرن‌یازدهم
حسینی  علی  بن  محمد  آیات الاحکام،   .75

المرعشی )م900 به بعد( شیعه.
کافی  محمد  القرآن،  احکام  فی  القرآن  انوار   .76

اقحصاری )م1025( حنفی.
77. مسالک الافهام الی آیات الاحکام، فاضل جواد 

کاظمی )م قرن 11( شیعه.
بن  علی  بن  محمد  )تفسیر(آیات الاحکام،   .78

ابراهیم استرآبادی )م1026 یا 1028(، شیعه.
محمد  الدین  رفیع  آیات الاحکام،  )تفسیر(   .79

حسینی مرعشی )م 1034( شیعه.
آیات الاحکام،  شرح  فی  شاهی  قطب  تفسیر   .80

محمد یزدی )م1040( شیعه.
سلطان  المحمدبن  عبد  شاهی،  تفسیر   .81

بدخشی، تألیف در 1057.
آیات الاحکام، محمد  المرام فی شرح  82. منتهی 

القاسم الحسنی )م1067( سنی.
آیات الاحکام،  تفسیر  فی  الجنان  ابواب  فتح   .83
محمد بن حسین عاملی )م حدود 1080( شیعه.

ملک  مولی  )فارسی(،  الفقهیۀ  آیات الاحکام   .84
علی تونی.

آیات الاحکام  شرح  فی  الاحکام  مفاتیح   .85
شیعه.  )م1092(  قهپائی  سعید  محمد  القرآنیۀ، 

)شرح زبدۀ البیان(

ل(‌قرن‌دوازدهم
خوانسـاری  آقاحسین  القرآن،  احکام   .86

)م1100( شیعه.
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87. انوار القرآن فی احکام )آیات( القرآن، شمس 
الدین بخاری )م 1109( حنفی.

جزائری  الله  نعمت  زبدۀ البیان، سید  88. حواشی 
)1050ـ1112( شیعه.

89. احکام القرآن، شیخ جعفر القاضی )م1115(، 
شیعه.

البحرانی  عبدالّله  بن  سلیمان  القرآن،  احکام   .90
)م1122( شیعه.

أحکام  تفسیر  فی  زبدۀ البیان  علی  حاشیۀ   .91
 )1124-1040( تنکابنی  محمد  میرزا  القرآن، 

شیعه.
بروسوی  حقی  اسماعیل  القرآن،  احکام   .92

)م1127( حنفی، صاحب تفسیر روح البیان.
الأحکام  بیان  فی  الأحمدیۀ  التفسیرات   .93

الشرعیۀ، احمد جونفوری )1047-1130( شیعه.
94. أحکام القرآن، میرمحمد صالح خاتون آبادی 

)م1130( شیعه.
95. اساس سلطان المؤمنین باقتباس علوم الدین 
الآیات،  تفسیر  فی  المبین  المعجز  النبراس  عن 
)م1139(  العاملی  موسوی  حیدر  محمد  سید 

شیعه.
زبدۀ البیان،  شرح  فی  الاطمینان  تحصیل   .96

محمدابراهیم القزوینی  )1069-1149( شیعه.
بالأثر،  الأحکام  آیات  بیان  فی  الدرر  قلائد   .97

احمدبن اسماعیل الجزائری )م1150( شیعه.
قزوینی  ابراهیم  سیدحسین  الأحکام،  آیات   .98

)احتمالاً قرن12( شیعه.
الدین محمدالحسینی  الأحکام، شمس  آیات   .99

المرعشی )م1181( شیعه.
)م1189(  بلخی  عبدالله  الأحکام،  مدارک   .100

حنفی.
مولی محمد کاظم طبرسی  الأحکام،  آیات   .101

)م1190( شیعه.

م(‌قرن‌سیزدهم
الخراسانی  الحسن  محمدبن  الدرر،  نمط   .102

)م1200( شیعه.
103. آیات الأحکام، سید محمد ابراهیم الحسینی 

المرعشی )م1240( شیعه.
الأحکام،  آیات  تفسیر  فی  الأفهام  تقریب   .104

محمد علی موسوی نیشابوری  )م1260( شیعه.
105. دلائل المرام فی تفسیر آیات الأحکام، محمد 
بن جعفربن سیف الدین )شریعتمدار(، )م1263( 

شیعه.
106. آی أحکام القرآن، عبدالله ابومحمد الحسینی 

الهندی )م1270( حنفی.
107. الوجیز فی تفسیر آیات الأحکام، عبدالحسین 

المخزومی )م1279( شیعه.

ن‌(‌قرن‌چهاردهم‌و‌پس‌از‌آن
108. منار الاسلام فی شرح آیات الأحکام، احمد 

زینی دحلان )م1304( شافعی.
الأحکام، محمد  آیات  فی شرح  المرام  نیل   .109

صدیق )1248-1307( حنفی.
آیات  شرح  فی  الأیتام  الدرر  نثر  111ـ112. 
آیات  تفسیر  فی  الأیتام  الدرر  ـ  )بسیط(  الأحکام 
جعفر  بن  علی  محمد(  )مولی  )وجیز(،  الأحکام 

الاسترآبادی شریعتمداری )م1315( شیعه.
مرعشی  الدین  سیدشرف  القرآن،  أحکام   .114

)م1316( شیعه.
فی  ورد  ما  تفسیر  فی  الربانیۀ  الفتوحات   .115
القرآن من الأوامر والنواهی الالهیۀ، محمد بن عبد 

العزیز)م پس از 1324( سنی.
عبد  الکتاب،  أحکام  تفسیر  فی  الألباب  لب   .116

علی موسوی خوانساری )م1336( شیعه.
علی  حمزه  شیخ  فشندی،  الأحکام  آیات   .117

)1267 ـ 1338( شیعه.
118. مقلاد الرشاد فی شرح آیات الأحکام، محمد 

بن فضل الله )م1342( شیعه.
119.موضح الأحکام فی شرح آیات الأحکام. محمد 

مهدی بنابی )م حدود 1345یا 1365( شیعه.
التبریزی  نقی  بن  اسماعیل  الأحکام،  120.آیات 

)1295( شیعه.
بیرجندی  قاینی  باقر  آیات الأحکام، محمد   .121
)1276-1352( شیعه، صاحب کتاب بغیۀ الطالب 

وکبریت الأحمر و....
122. تفسیر آیات الأحکام من سورۀ النساء، محمد 

بن محمد الخانجی )م1363(.
محمد  بن  یحیی  الأحکـام،  آیـات  شرح   .123

الحسنی )م1367( زیدی.
124. آیات الأحکام، سید محمد ابراهیم الحسینی 

الاصفهانی )م1377( شیعه.
دراز  الله  محمدعبد  الأحکام،  آیات  تفسیـر   .125

)م1377( سنی.
مسئولیت  و  دادرسی  طرز  آیات الاحکام،   .126
در  خجسته.  ابراهیم  اسلام،  حقوق  در  کیفری 
1328 در رشت در انتشارات سایبان منتشر شده 

است.
)م  عصفور  آل  خلف  شیخ  الأحکام،  آیات   .127

اواخر قرن 14( شیعه.
سید  القرآن،  أحکام  فی  الحسان  الجمان   .128

محمود موسوی )متولد 1345( شیعه.
یمانی  حسین  قاضی  علامه  الأحکام،  آیات   .129

صنعائی )م حدود 1380( زیدی.
130. الفتاوی، محمود شلتوت )1310 ـ 1383( 

سنی.
131. تفسیر آیات الأحکام وفق المذهب الجعفری 
الأربعۀ، سید محمد حسین طباطبائی  والمذاهب 

یزدی )1332-1386( شیعه.
132. آیات الأحکام، سید یحیی یزدی )م1388( 

شیعه.
شفیع  محمد  القرآن،  معارف  مسائل   .133

دیوبندی، سنی. گردآورنده: محمد اقبال قریشی، 
اردو.

الأحکام،  آیات  عن  الاضطراب  ایهام  دفع   .134
محمد امین جکنی )1305-1393( سنی.

135. بدایع الکلام فی تفسیر آیات الأحکام، محمد 
باقر ملکی )تألیف سنه 1398( شیعه.

محمد  المیزان، سید  در  اسلامی  فقه  ادوار   .136
حسین طباطبایی )1321-1402( شیعه.

)م1414(  میرخانی  احمد  الأحکام،  آیات   .137
شیعه.

138. احکام القرآن، محمد خزائلی )تولد1292ش( 
شیعه.

139. أحکام القرآن، سید ابوالفضل برقعی، شیعه. 
قرآن  آیات  به  فقهی  مسئله   2664 اثر  این  در 

استناد شده است.
محمد  والسنۀ،  الکتاب  بین  الفقهاء  تبصرۀ   .140

صادقی تهرانی )تولد1307( شیعه.
141. أقصی البیان فی آیات الأحکام و فقه القرآن، 

مسعود سلطانی، شیعه.
قطان  مناع  الأحکام،  آیات  تفسیر   .142

)تألیف1384( سنی.
الانعام  سورتی  من  الأحکام  آیات  تفسیر   .143

والاعراف، فرید مصطفی، سنی.
144. الدین والقرآن، زین العابدین التونسی، سنی. 

مطبعه أبی العلاء 1396.
من  الأحکام  آیات  تفسیر  ـ  البیان  روائع   .145

القرآن، محمد علی الصابونی، سنی.
146. أحکام من القرآن، عبد الجبار الراوی، سنی.

علی  محمد  الأحکام،  آیات  تفسیر   .147
السایس،سنی.

148. البرهان لعلوم القرآن شیخ موسی السودانی، 
شیعه.

149. تفسیر آیات الأحکام، احمد محمد الحصری 
)تألیف1409( سنی.

150. مع القرآن فی آیات الأحکام، محمودعبدالله، 
سنی.

باقر  محمد  ربا(،  )ارث،  القرآن  احکام   .151
بهبودی، شیعه.

152. ادوار فقه، محمود شهابی، )م 1365(،شیعه.
سلطان  الأحکام،  آیات  تفسیر  فی  مذکرۀ   .153

حسینی ودیگران.
154. مذکرۀ فی تفسیر آیات الأحکام، عبد السلام 

العسکری.
مقدس  زبدۀ البیان،  تلخیص  و  ترجمه   .155

اردبیلی. سید جعفر سجادی.
عبد  الشافعی  الفقهی،  التفسیر  من  قبس   .156

الرحمن، سنی.
الأحکام،  آیات  بعض  تفسیر  فی  دراسات   .157

کمال جودۀ، سنی.
غلامرضا  اسلام،  قانون  یا  قرآن  أحکام   .158

امیری)گروسی(، شیعه.
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الولید،  توفیق  فرج  وخصائصه،  القرآن  فقه   .159
سنی.

160. احکام القرآن، محمدبن احمد عبدالله خویز، 
مالکی.

مؤلف   المالک،  مذهب  علی  القرآن  أحکام   .161
نامشخص.

162. الایضاح عن أحکام القرآن،مؤلف نامشخص.
عزالدین  الأحکام،  ادلۀ  بیان  فی  الامام   .163

عبدالسلام السلمی )577 ـ 660( سنی.
و  زاهدی  قاضی  الأحکام،  وآیات  بیت  اهل   .164
بخشایشی )جمع آوری بخشی از سخنان اهل بیت: 

درباره آیات احکام از کتاب های روایی(.
165. آیات الأحکام، هاشم هاشم زاده هریسی.

166. تاریخ الأحکام والتشریع فی الاسلام، محمود 
فرحات، شیعه.

167. فقه القرآن، محمد یزدی، شیعه.
العابدین  زین  الأحکام،  آیات  جامع  تفسیر   .168

قربانی لاهیجی، شیعه.
169. بررسی سیر تدوین وتطور تفسیرهای فقهی 
و رجال شناسی مؤلفین آن ها، نعمت الله سلیمانی، 
پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی 
به   1372 سال  تهران،  مدرس  تربیت  دانشگاه 
به  از آن  ابوالفضل شکوری  در بخشی  راهنمایی 
واحکام  فقهی  تفسیرهای  تاریخی  سیر  بررسی 

قرآن پرداخته شده است.
مهدی  محمد  قلم  به  جزایی،  آیات الأحکام   .170
در  و  درسنامه  صورت  به  کتاب  این  کریمی نیا. 
تدوین،  240صفحه  حدود  و  درس  پانزده  قالب 
و درسال1389ش. توسط نشر المصطفی به زیور 

طبع آراسته شده است.

5.‌مبانی‌بحث
احکام  آیا  اما  است،  شرعی  احکام  به  علم  فقه، 
و  احکام  یا  است  جوارحی  عملی  تکالیف  همان 
وظایف جوارحی و جوانحی را نیز شامل می شود؟ 
اگر میان حکم و فقه چنین ارتباطی است و فقها 
منظورشان از حکم تنها اعتبارات و وظایف مربوط 
به اعضای انسان باشد، باید اعضایی که به قلب و 
دل انسان ارتباط پیدا می کند نیز شامل بشود در 
فرعی  احکام  به  علم  فقه  اصطلاح،  در  که  حالی  
حکم  از  فقها  منظور  و  است  شده  دانسته  عملی 
است؛  توصیف  قابل  خارجی  بیرونی  عملی، حکم 
لذا دستورات غیر عملی اعتقادی و اخلاقی با این 

تعریف خارج می گردد.
به عبارت دیگر، در دین توصیفاتی از جهان داریم 
که رنگ اعتقادی و دینی دارد؛ این که جهان دارای 
مدبر و پروردگاری است و باید او را پرستید؛ این-
که آفرینندۀ این جهان دارای صفاتی، چون علم، 
قدرت و حیات است که باید بدان اعتقاد داشت، 
پیامبرانی  مردم،  راهنمایی  برای  این که خداوند  یا 
یا  داشت  ایمان  آن ها  به  باید  که  کرده  ارسال 

زندگی فرجامی دارد و این فرجام در روزی است 
که به کارهای انسان رسیدگی می شود و هر کسی 
پاداش اعمال خویش را می بیند و ده ها مسئله 
جهان  توصیف  شکل  آغاز،  در  که  دیگر  اعتقادی 
شریعت،  محدودۀ   در  و  دهد  می  دست  به  را 
دستورات و احکام عملی به معنای عام جای نمی-
پی  در  را  دینی  الزام  و  دارد  نتیجه ای  اما  گیرد، 
می آورد که شکل تکلیف و حکم را نشان می دهد.

به  اما  دارد،  قرار  اعتقادات  حوزۀ  در  مسئله  گاه 
بایدها و نبایدها پیوند می خورد؛ مثلًا قرآن در آیات 
زیادی تقلید از اجداد و پدران را نکوهش می کند؛ 
ُ قاَلوُا بلَْ نتََّبعُِ  مانند آیه )وَإذَِا قیِلَ لهَُمُ اتَّبعُِوا مَا أنَزَْلَ اللَّ
مَا ألَفَْیناَ عَلَیهِ آباَءَناَ أوََ لوَْ كَانَ آباَؤُهُمْ لا یعْقِلُونَ شَیئاً وَلَا 
و  اعتقادی  کلی  مسائل  زمینۀ  در  یا  یهْتدَُون(]1[ 
]2[؛  می دهد  تأمل  و  تفکر  به  دستور  جهان بینی 
الزام  یا  می دارد؛  برحذر  الهی  آیات  تکذیب  از  یا 
می کند که انسان باید به خدا، ملائکه و پیامبران 
پیشین ایمان پیدا کند یا نسبت به عالم غیب در 
برابر عالم شهادت، ایمان بیاورد]3[؛ و ده ها مسئله 

دیگر که در آن تکلیف قلبی مطرح است.
سیر،  فضائل،  به  آراستگی  زمینۀ  در  مسئله  این 
سلوک و تهذیب نفس که در محدودۀ فقه عملی 
که  آن جا  مثلاً  است؛  مطرح  نیز  گیرد   نمی  قرار 
خداوند اخلاص در عمل را می خواهد و پرستش 
در  یا  می کند  درخواست  مخلصاً  خالصاً  را  خود 
باب حرمت یأس را با شدت فراوان یاد می کند یا 
محبت به کفار را نهی می  کند یا در کارها و زندگی 
اجتماعی دستور به عفو و بخشش می دهد. در این 
انسان است،  گونه موارد، گرچه در محدودۀ قلب 
اما آیا در محدودۀ  احکام قرآن قرار می گیرد چنان 
که برخی از مفسران آیات احکام ذکر کرده اند یا 
ندارد؛ چنان که فقهیان در  این محدوده قرار  در 
از دستورات  این دسته  متعرض  فقهی  کتاب های 

اعتقادی و اخلاقی نشده اند؟

6.‌دیدگاه‌ها
وجود  کلی  دیدگاه  دو  باره  این  در  کلی  طور  به 

دارد:
به  مربوط  دیدگاه  این  فقه:  خاص‌ مفهوم‌ الف(‌
تعریف  هنگام  به  آنان  است.  فقیهان  و  اصولیان 
عملی  احکام  به  را  احکام  فقه،  اصول  علم  و  فقه 
خاصی محدود کرده اند و در تعریف، با قید »احکام  
فرعی عملی« خواسته اند احکام اصولی، اعتقادی و 

اخلاقی را از بحث خارج کنند.
احکام  دیدگاه،  این  اساس  ب(‌مفهوم‌عام‌فقه:‌بر 
شرعی اختصاص به آن موارد فقه ندارد و احکام 

شرعی به سه بخش تقسیم می شود:
قسم اول: احکام اعتقادی یعنی احکامی که واجب 
مانند  باشد؛  داشته  اعتقاد  آن ها  به  مکلف  است 
کتب  ملائکه،  خداوند،  صفات  و  اسماء  به  اعتقاد 

انبیاء و روز قیامت.

بر  که  احکامی  یعنی  اخلاقی  احکام  دوم:  قسم 
اساس آن ها مکلف باید خود را به فضائل اخلاقی 

آراسته کند و از رذایل  دور سازد.
از  که  اعمالی  یعنی  عملی  احکام  سوم:  قسم 
افعال، عقود  اقوال،  مکلف صادر می شود و شامل 

و تصرفات می گردد و بر دو قسم است: 
و  انسان  میان  رابطه  که  عبادی  احکام  الف( 

پروردگار را بر قرار می سازند.
ب( احکام معاملات، نظیر عقود، تصرفات، جزائیات 
و غیره که در آن ها رابطه میان مکلفان در شکل 

فردی، اجتماعی و سیاسی تنظیم شده است.

7.‌ادله‌دیدگاه‌دوم
در این جا به چند دلیل در ذیل دیدگاه دوم اشاره 

می شود.
دلیل‌اول: دکتر محمد دسوقی در این زمینه معتقد 
است احکام شرعی اختصاص به آن موارد فقه ندارد 
و اطلاق کلمه فقه، گر چه در موضوعات خاصی 
اصطلاح شده، اما فقه در آیه شریفۀ )فلََوْلَا نفََرَ مِن 
ینِ( به معنای اعم  كُلِّ فرِْقةٍَ مِنْهُمْ طَائفَِةٌ لیِتفََقَّهُوا فیِ الدِّ
از این اصطلاح است. تفقه هم اختصاص به آداب و 
احکام فرعی ندارد. این اصطلاح پس از عصر بعثت 
و صدر اسلام رواج یافت و با دوران پیدایی مذاهب 
به صورت مجموعه هایی خاص شکل گرفته است 

)ایازی، فقه پژوهی قرآنی، 115 ـ 116(.
دلیل‌دوم: آنجا که مسألۀ اعتقاد است، امر اختیاری 
نیست تا تکلیف باشد؛ زیرا اعتقاد و عقیده از عقد 
می آید و عقده، گره و علقه ای است درونی و در 
لذا  است؛  شده  ایجاد  چیزی  به  نسبت  که  قلب 
اعتقادی،  ایجاد  مقدمات  به  نسبت  می توان 
همچون پی جویی یا زوال دلیل اقدام کرد و عمل 
و اراده شخص را نسبت به مقدمات حصول اعتقاد 
دخیل دانست. اما نفس اعتقاد اختیاری نیست و 

در دایره اراده و تکلیف انسان قرار نمی گیرد.
فضایل  به  نفس  آراستگی  مورد  در  مسئله  این 
ایثار و شجاعت( و آلودگی به  )مانند شرح صدر، 
است؛  مطرح  حرص(  بخل،  حسد،  )مانند  رذایل 
یعنی انسان می تواند کاری کند که قدرت تحمل 
عقاید دیگران را پیدا کند یا در نفس خود حالتی 
سختی ها  و  مشکلات  برابر  در  که  آورد  وجود  به 
مقاومت کند و یا روحیه ترس را زایل نماید، ولی 
این حالت،  به  نفس  اتصاف  توجه داشت که  باید 
صفت است نه اعتبار و اراده. بنابراین، در آنجا که 
اعتقاد به اراده انسان تعلق بگیرد و جای امر و نهی 
انجام آن در بیرون باشد  در آن مطرح شود، چه 
یا در درون و ذهن انسان؛ یعنی همین اندازه که 
بتواند متعلّق اراده و حکم قرار گیرد، مشمول اوامر 
تعلّق  می گیرد. پس، ملاک  قرار  نواهی حکمی  و 
حکم فعلی، کسبی است، اگر این فعل به ذهن یا 
اعضا تعلق گرفت، تعلق حکم صدق می کند. طبق 
کارهایی  آن  کسبی  از  منظور  جرجانی،  تعریف 
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است که از اختیار مکلف صادر می گردد و منتهی 
)جرجانی،  می شود  ضرر  دفع  یا  نفع  جلب  به 
به   .)108/2 الموافقات،  شاطبی،  97؛  التعریفات، 
جبلی  فعل  به  حکم  جایی  در  اگر  دلیل،  همین 
به  حقیقت،  در  گرفت،  تعلق  انسان  فطری  و 
بن  )عزالدین  می گیرد  تعلّق  آن  مقدمات  و  آثار 
عبدالسلام، الامام فی بیان ادله الاحکام، 78(؛ مثلًا 
اینکه خداوند فرموده است: )وٍَلَا تأَْخُذْكُم بهِِمَا رَأفْةٌَ 
ِ وَالیْوْمِ الْخِر( )نور/2(؛  ِ إنِ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِللَّ فیِ دِینِ اللَّ
» و اگر به خدا و روزِ بازپسین ایمان دارید، نسبت 
به آن دو، در )کار( دین خدا هیچ دلسوزی شما 
را گرفتار نکند« یعنی آن شفقت غیر اختیاری را 
با اراده مانع شوید و از نظر اثر بیرونی دل سوزی 
اعتقادی  مقدمات  به  نهی  و  امر  اگر  حال  نکنی. 
شد،  مربوط  اخلاقی  مقدمات  به  یا  گرفت  تعلق 
می تواند در دایرۀ حکم واقع شود. اگر آیه ای نسبت 
امر  اخلاقی  و  اعتقادی  از موضوعات  به موضوعی 
آثار  و  به مقدمات  )که در حقیقت  نهی داشت  و 
تعلق می گیرد( جزو آیات احکام محسوب می شود، 
ندانند؛  شرعی  احکام  جزو  را  آن  فقیهان  گرچه 
عملی  جنبۀ  که  صورتی  در  قرآن  پیام های  زیرا 
و  می کند  پیدا  الزام  و  تکلیف  صورت  کند،  پیدا 
تفکیک میان احکام عملی خارجی و احکام عملی 

ذهنی)قلبی( بی وجه است.
به همین سبب، شریعت قرآن از سه جهت، حکم 
خداست؛  با  انسان  ارتباط  در  که  احکامی  دارد: 
و  است  خودش  با  انسان  ارتباط  در  که  احکامی 
احکامی که در ارتباط انسان با جامعه و همنوعان، 
بلکه جهان خارج است؛ مانند رفتار با حیوانات یا 
جمادات، استفاده از آب، نوع برخورد با کتاب های 
مقدس مثل اینکه در باره قرآن آمده که قرآن را 
با  با آن  یا تماس  نباید مهجور کرد )فرقان/ 30( 

وضو باشد )واقعه/ 79(.
بنابراین، اگر قرآن دستور می دهد که مؤمنان به 
کتاب »بما أنزل الله« ایمان بیاورند یا به ملائکه و 
کتاب های پیشین الهی و پیامبرانش ایمان آورند یا 
دستور می دهد که پیامبر)ص( را الگوی خود قرار 
می دهد  دستور  حقیقت  در   ،)31 )احزاب/  دهند 
مسائل  به  نسبت  منتها  می خواهد؛  تکلیف  و 
اعتقادی، پس از شناخت و کسب معرفت و القای 
در نفس و تصدیق عملی مربوط به قلب می شود. 
که  دهد  می  دستور  مؤمنان  به  خدا  مثال،  برای 
و  دارید  که  ایمانی  و  ببخشید  کمال  را  باور  این 
َّذینَ آمَنوُا آمِنوُا  مؤمن هستید افزون کنید: )یا أیَهَا ال
لَ عَلی  رَسُولهِِ وَالكِْتابِ  َّذی نزََّ ِ وَرَسُولهِِ وَالكِْتابِ ال باِللَّ
ِ وَمَلائكَِتهِِ وَكُتبُهِِ وَرُسُلِهِ  َّذی أنَزَْلَ مِنْ قبَْلُ وَمَنْ یكْفُرْ باِللَّ ال
وَالیْوْمِ الْخِرِ فقََدْ ضَلَّ ضَلالاً بعَیداً( )نساء/ 136(؛ »ای 
کسانی که ایمان آورده اید! به خدا و فرستاده او، و 
کتابی که بر فرستاده اش فرود آورد، و کتاب ]های 
الهی [ که قبلًا فرو فرستاد، ایمان )واقعی( آورید؛ 
و هر کس به خدا و فرشتگان او و کتاب هایش و 

فرستادگان او و روز واپسین کفر ورزد، پس بیقین 
به گمراهی دوری، گمراه شده است.«.

این دستورها گاه ویژگی های خاصی پیدا می کنند 
و از شکل اعمال و رفتار جوارحی مشهود، خارج 
می گردد، مانند آیه: )یا أهَْلَ الكِْتابِ لا تغَْلُوا فی  دینكُِمْ 
ِ إلِاَّ الحَْق()نساء/ 171(؛ »ای اهل  وَلاتقَُولوُا عَلَی اللَّ
کتاب! در دینتان، غُلُوّ مَکنید؛ و در باره خدا، جز 
حق مَگویید«.  در این آیه گرچه بحث، نهی از قول 
با توجه به سیاق و صدر و ذیل  است، اما مسلماً 
آیه، سخن از شرک و قبول تثلیث است؛ لذا تعبیر 
می کند که غلو در دین نکنید و نسبت به خدا جز 
قالب  در  به ظاهر  اینها، گرچه  نگویید. همه  حق 
تعریف های فقهی نمی گنجد، ولی دستوراتی است 

که جزو احکام به شمار می آید.
این دستورها را می توان »احکام الایمان و العقاید« 
به حساب آورد و نکاتی مقدماتی اما فقهی در باب 
طرف  بر  شناخت،  منابع  در  دقت  معرفت،  لزوم 
و  تعصب  و  غلو  از  پرهیز  شناخت،  موانع  کردن 
ده ها مسئله دیگر مربوط به کسب عقاید صحیح و 

تقویت آن دانست.

8.‌شیوه‌های‌دسته‌بندی‌و‌ارائه‌تفسیر‌آیات‌الأحکام
روش بحث در آیات الأحکام باید منطبق بر مبنایی 
قرآن  تفسیر  در  اعتماد  قابل  و  معتبر  صحیح، 
بحث  در  مؤلفان  روش  که  گفت  می توان  باشد. 

آیات الأحکام می تواند به یکی از طرق زیر باشد.
رازی  علی  بن  احمد  مانند  آنان  از  برخی  الف( 
معروف به جصاص در احکام القرآن و محمد علی 
صابونی در روائع البیان، آیات الأحکام را به ترتیب 
سوره های قرآنی مورد بحث قرار داده اند و در هر 
در  و  نموده اند  تفسیر  را  فقهی  آیات  فقط  سوره 
عین حال در هر سوره ای ترتیب موضوعی فقهی 

را رعایت کرده اند.
به  القرآن  احکام  در  عربی  ابن  مانند  برخی  ب( 
ترتیب سوره ها و سپس به ترتیب آیات هر سوره 
مباحث فقهی مربوط به هر آیه را مطرح و مورد 

بحث قرار داده اند.
ج( جمعی دیگر نیز آیات الأحکام را به ترتیب ابواب و 
موضوعات فقهی تقسیم بندی نموده و ترتیب سوره ها 
شیعی  مفسران  اکثر  ننموده اند.  رعایت  را  آیات  و 
کنزالعرفان  در  مقداد  فاضل  همچون  آیات الأحکام، 
در  استرآبادی  و  زبدۀ البیان  در  اردبیلی  مقدس  و 

آیات الأحکام این شیوه را به کار برده اند.
مشخص  لحاظ  به  آیات الأحکام  بندی  تقسیم  د( 
بودن شأن نزول و مناسبات زمانی و مکانی )ر.ک: 
شهابی، ادوار فقه، 4/2( گرچه نوعی تقسیم بندی 
واقعی است، ولی از شارحان آیات الأحکام کسی به 

این روش نگرویده است.
هـ ( تقسیم آیات الأحکام بر مبنای سؤال و جواب، 
سؤال  پاسخ  در  فقهی  آیات  از  تعدادی  گرچه 
مذکور یا مقدر نازل گردیده، ولی این نوع تفاوت، 

تواند  نمی  آیات  بندی  تقسیم  در  عملی  تأثیری 
داشته باشد.

و( تقسیم آیات الأحکام به دو دستۀ آیاتی که احکام 
مانند  است  انشایی  و  نهی  و  امر  صورت  به  آن ها 
نساء/2؛ و آیاتی که به طریق خبری بیان شده است، 
مانند نساء/ 11؛ این نوع تقسیم بندی نیز در برابر 
سه روش اول نمی تواند منطقی و مفید فایده باشد.

ز( جدا کردن آیات فقهی که به طور صریح بیان 
دُونِ  مِنْ  أوَْلیِاءَ  الكْافرِینَ  )لاتتََّخِذُوا  آیۀ  مانند  شده، 
المُْؤْمِنینَ( )نساء/ 144(؛ از آیاتی که به طور ضمنی 
مانند  است،  شده  ارائه  تهدید  یا  ذم  قالب  در  و 
َّذینَ یتَّخِذُونَ  رِ المُْنافقِینَ بأَِنَّ لهَُمْ عَذاباً ألَیماً ال آیۀ )بشَِّ
ةَ  الكْافرِینَ أوَْلیِاءَ مِنْ دُونِ المُْؤْمِنینَ أیَبْتغَُونَ عِنْدَهُمُ العِْزَّ

ِ جَمیعاً()نساء/ 138 ـ 139(. ةَ لِلَّ فإَِنَّ العِْزَّ
ح( دسته بندی آیات الأحکام طبق معیار کلی و عام 
بودن یا جزیی و خاص بودن )ر.ک: شهابی، ادوار 
فقه، 6(، مانند : حج/ 77؛ از آیات جزئی و خاص، 
)ر.ک:  روزه  و  نماز  وضو،  به  مربوط  آیات  مانند: 

عمید زنجانی، آیات الأحکام، 28 ـ 30(.

9.‌معیار‌صحیح‌در‌تفسیر‌آیات‌الأحکام
تبیین  و  تفسیر  در  مفسّر  می رسد  نظر  به 
گیرد  پیش  در  را  معتبر  روشی  باید  آیات الأحکام 

و از خصوصیات زیر  برخوردار باشد:
قرآن  با  عقیدتی  تماس  و  رسالت  به  ایمان  الف( 
داشته باشد تا مصداق آیۀ )هُدیً للِمُْتَّقِین( باشد 
رُون(  المُْطَهَّ إلِاَّ  هُ  )لَایمَسُّ با  نفسانیتش  طهارت  و 

وفق دهد.
ب( برای فهم خطاب زبان  با علوم، قواعد و لغت 
زبان عرب آشنا باشد نیز با علوم فصاحت و بلاغت 

نیز آشنا باشد.
ج( تنزیل و اسباب نزول آیات را بداند تا از قراین 
نزول  شأن  گرچه  کند،   استفاده  آیات  اشارات  و 
آیه، دلالت آن را محدود به موارد خاص نمی کند.

قبیل  از  را  قرآن  علوم  به  مربوط  مقدمات  با  د( 
ناسخ و منسوخ، مطلق و مقید، عام و خاص، محکم 
ذکر  تفصیل  به  قرآنی  علوم  در  که  و...  متشابه  و 
شده است، آشنا باشد تا بتواند موارد این عناوین 

را تشخیص دهد.
هـ ( دلالت لفظی و قواعد تفسیر را رعایت نماید 

تا به دام تأویل، تطبیق و تفسیر به رأی نیافتد.
از  با خصوصیات صناعتی اختصاصی قرآن که  و( 
آن به اسالیب القرآن نیز تعبیر می شود، آشنا باشد.

انواع  تشخیص  برای  کافی  علمی  توانایی  ز( 
دلالت ها مانند، حقیقت، مجاز، نص، ظاهر، اشاره، 
اقتضاء، کنایه، تعریص، دلالات مفهوم و استعاره، 

را داشته باشد.
ح( آشنایی با قرائات و تفاوت های دلالتی آن ها به 
گونه ای که بتواند قرائات معتبر را تشخیص بدهد.

ط( توانایی علمی برای مراجعه به احادیث تفسیری 
و تشخیص احادیث صحیح و معتبر داشته باشد.
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ی( در تفسیر آیات الأحکام لازم است با اصول فقه 
آشنا باشد.

طهارت  و  نفس  سلامت  و  باطنی  تقوای  از  ک( 
فکر و روح برخوردار باشد؛ زیرا این امور از شرایط 
می باشد:  قرآن  صحیح  تفسیر  بر  توانایی  اصلی 
حدیث   .)282 )بقره/  الّله(  وَیعَلِّمُکُمْ  اللهَّ  )وَاتَّقُوا 
می فرماید:  که  است  گواه  امر  این  بر  هم  نبوی9 
»من عمل بما یعلم ورثه الله علم ما لا یعلم« . این 
شرط در حقیقت زمینه ساز نوری است که در این 
حدیث شریف به آن اشاره شده است: »العلم نور 
یقذف الله فی قلب من یشاء« و گاه  به آن »علم 
الموهبه« نیز گفته می شود )ر.ک: عمید زنجانی، 

آیات الأحکام، 27 ـ 28(.

10.‌قلمرو‌و‌قواعد‌تفسیر‌فقهی
الف(‌عام‌و‌کلی‌بودن‌آیات‌الأحکام

شیوۀ بیان احکام در قرآن معمولاً به گونه ای فشرده 
و در حد اشاره و اجمال انجام گرفته است و از وارد 
شدن در خصوصیات و جزئیات احکام به ویژه در 
دربارۀ  بارها  اگر  است.  نموده  پرهیز  عبادی  امور 
پنچ  در  نماز  تقسیم  چگونگی  گفته،  سخن  نماز 
وقت را به طور صریح و گویا بیان نکرده است و نیز 
تعداد رکعات، آغاز، انجام، شرایط، ارکان وتوصیف 
افعال نماز در آن نیاورده است. خصوصیات رکوع، 
طور  به  نماز  اوقات  حتی  و  قیام  تشهد،  سجود، 
صریح و  به شکل مدون بیان ننموده است. روزه، 
نیز چنین وضعیتی دارند و  زکات، حج و خمس 
آن ها  کلی  احکام  از  برخی  و  اصل حکم  به  فقط 
معاملات،  مورد  در  مسئله  این  است.  کرده  اشاره 
بسیار عجیب تر می نماید؛ چون تنها به قاعده های 
بسیار عام و اجمالی و حتی عقلایی از قبیل )أوَْفُواْ 
)نساء/  ترََاض(  عَن  )تجِرَۀً  و   )1 )مائده/  باِلعُْقُود( 
29( اکتفا کرده و می توان از آن به »بیان خطوط 
اساسی« توصیف کرد و معتقد شد قرآن در بیان 
زمینۀ  در  زمینه هاست.  همۀ  در  کلیات   ترسیم 
را  کلی  نقشه  و  اساسی  خطوط  قرآن  نیز  احکام 
روش های  و  شیوه ها  با  و  مختلف  زمینه های  در 
مستقیم و غیر مستقیم بیان کرده است.؛ این نکته 
که قرآن در تمام زمینه ها تقریباً به این شیوه تکیه 
کرده، ظاهراً مورد قبول بسیاری از قرآن پژوهان 
)ر.ک:  است  گرفته  قرار  اسلامی  دانشمندان  و 
عزۀ دروزه، عصر النبی و بیئته، 11 ـ 12؛ محمد 
شریف، نظریۀ تفسیر النصوص المدنیه، 25؛ احمد 
الاعجاز  بابکر،  محمد  57؛  الاسلام،  فقه  خطیب، 
التشریعی فی القرآن الکریم، 42. به نقل از: ایازی، 

فقه پژوهی قرآنی، 28 ـ 30(.

ب(‌پراکندگی‌بیان
ویژگی دیگر قرآن در بیان احکام، بیان پاره پاره  
احکام فقهی است؛ مثلًا احکام نماز در یک سوره 
و در بخشی خاص از قرآن نیامده، بلکه در سوره ها 

و بخش های مختلف به صورت پراکنده بیان شده 
ویژه  به  نماز،  اوقات  بر  تحفظ  لزوم  درباره  است. 
تأکید شده  آیه 238  بقره  نماز وسطی، در سورۀ 
از شرط طهارت  بقره آیه 142 و  است. در سورۀ 
و چگونگی انجام آن در سورۀ مائده آیه 6 سخن 
گفته شده است. این ویژگی در مسائل دیگر نماز 
از  جایی  در  موضوع  هر  و  می گردد  مشاهده  نیز 
نساء  ارث در سورۀ  احکام  است.  بیان شده  قرآن 
 ،7 آیۀ  در  آن  از  قسمتی  اما  است،  شده  اشاره 
قسمتی دیگر درآیۀ 11 و 12 و قسمتی نیز در آیۀ 

19 و 33 آمده است.

ج(‌وابستگی‌فهم‌کامل‌قرآن‌به‌سایر‌ادله
نیز  اجتهادی  ادلۀ  سایر  باید  قرآن  آیات  کنار  در 
تفسیر  می توان  لکن  گیرد،  قرار  بررسی  مورد 
این آیات را نخستین و مهم ترین گام در  صحیح 
استنباط احکام به شمار آورد. چنان که در کتب 
آغاز  در  فقیهان  فقهی همواره  استدلالی  و  معتبر 
بخش های اجتهادی از دلالت آیات سخن به میان 
می  آورند و وجود و دلالت آیات مربوط به مسئله 
)ر.ک:  می کنند.  تلقی  مهم  بسیار  را  بحث  مورد 

عمید زنجانی، آیات الأحکام، 12 ـ 13(.

د(‌شباهت‌آیات‌الأحکام‌با‌فقه
فقه آن است که  با  آیات الاحکام  شباهت مباحث 
دلالت  اساس  بر  فقهی  مباحث  آیات الأحکام  در 
بررسی  آیات قرآن، مورد  ادلۀ فقه، یعنی  از  یکی 
از  استنباط  بر  حاکم  اصول  ولی  می گیرد،  قرار 
دلالت آیات بر مطالب فقهی همان اصول و مبانی 
تفسیری است که در تفسیر همۀ آیات قرآن باید 
فروع  بتواند  که  است  محقق کسی  گردد.  رعایت 
بسیاری را از مفاد آیات الأحکام استنباط و استنتاج 
کند و در عین حال، اصول و ضوابط تفسیری را نیز 
دقیقاً رعایت و به آن استناد نماید. نسبت دادن هر 
نوع مطلب به هر آیه ای از قرآن بدون ذکر مأخذ و 
وجه دلالی آن از حوزۀ تفسیر آیات الأحکام، نوعی 
تطبیق و در برخی از موارد تفسیر به رأی به شمار 
با  منافات  اصولی  نکتۀ  این  رعایت  ولی  می رود، 
آن ندارد که به فواید دیگر و غیر فقهی آیه مورد 
آیات الأحکام  تفسیری  فواید  و  گردد  اشاره  بحث 
عمومیت یابد، آن چنان که فاضل مقداد در »کنز 

العرفان« انجام داده است. )همان، 31(.

11.‌آسیب‌شناسی‌تفسیر‌فقهی
الف(‌توجه‌افراط‌گرایانه‌به‌روایات‌اسباب‌نزول

در فهم مقاصد عالیۀ قرآن کریم، و استفاده احکام 
می تواند  مقدار  چه  نزول  اسباب  روایات  شرع، 
این  به  توجه  با  می توان  آیا  باشد؟  داشته  نقش 
بسیاری  آیه دست کشید؟  از ظاهر  روایات،  گونه 
از مفسران، برداشت خود از آیات فقهی را متکی 
از روایات نموده اند. لازمۀ  این دسته  به  و وابسته 

به  وابسته  آیات،  مراد  فهم  است که  آن  نگاه  این 
قرائنی گردد که در هزار و اندی سال پیش عینیت 
داشته اند و گزارش آن قرائن هم اکنون به گونه ای 

معتبر و قطعی در دست ما قرار ندارند.
آیات الأحکام،  فهم  در  نزول  سبب  دادن  تأثیر 
یک  اساسی  قانون  فهم  در  که  است  آن  همانند 
و  اوضاع  و  قانون گذاری  جلسۀ  شرایط  به  کشور، 
این  کنیم.  استناد  آن  مذاکرات  بر  حاکم  احوال 
طریقۀ تفسیری، هر چند ممکن است مجاز تلقی 
گونه ای  به  را  قانون  حکیم،  قانون گذار  اما  شود، 
کند  دلالت  نظر  مورد  معنای  بر  که  می کند  انشا 
بر  حاکم  شرایط  دانستن  به  وابسته  آن  فهم  و 
جلسۀ پیدایش آن نشود. بنابر این، اوضاع و احوال 
حاضران را به غایبان تعمیم نمی دهد و متن قانون 
بر  درآمدی  )نجفی،  نمی سازد  نارسا  و  مبهم  را 

آسیب شناسی تفسیر فقهی، 24 ـ 23(.
به عقیدۀ علامۀ طباطبایی، در فهم مقاصد عالیۀ 
قرآن مجید، نیازی قابل توجه یا به روایات اسباب 
در  قرآن  )طباطبایی،  نیست  نیازی  هیچ  نزول 

اسلام، 106(.
به عقیده آیت الله جعفر  سبحانی آیات قرآن، به 
هستند،  فرقان  و  بینه  هدایت،  مایۀ  اینکه  حکم 
بدون مراجعه به شأن نزول ها مفهوم خواهند بود، 
ولی توجه به شأن نزول ها سبب می شود که معنی 
تفسیر صحیح  )سبحانی،  کند  جلوه  روشن تر  آیه 

آیات مشکله قرآن، 306 ـ 305(.
به عقیدۀ صالحی نجف آبادی نیز آیات زیادی در 
و  ساختگی  نزول های  شأن  که  دارد  وجود  قرآن 
خود  اصلی  مسیر  از  را  آن ها  تفسیر  واقعی،  غیر 
دور کرده و مفسران نیز تسلیم این شأن نزول های 
واقعی  مفاهیم  بر خلاف  را  آیات  و  نامقبول شده 
نجف آبادی،  )صالحی  کرده اند  تفسیر  آن ها 
حدیث های خیالی در تفسیر مجمع البیان به همراه 

چهار مقاله تفسیری، 19(.
آیات قرآن  باور است که  این  بر  نیز  محمد عبده 
آیۀ  در  اگر سببی  و  باشند  مفهوم  نفسه  فی  باید 
نباشد، صحیح نیست که  یا مورد اشاره  مذکور و 
الفاظ آیه قرار  از  الهی  قرینه ای برای تعیین مراد 
)تفسیر  الحکیم  القرآن  تفسیر  رضا،  )رشید  گیرد 

المنار(، 229/2(.
در یک جمع بندی می توان گفت که برخی از شأن 
نزول ها متواتر و از این جهت قابل اعتنا است، اما 
موارد بسیاری از این گونه روایات، از روایات آحاد 
اول،  قسم  است:  قسم  دو  بر  نیز  اینها  که  است 
با توجه به  روایات آحادی که دارای سند بوده و 
بنابراین،  است.  معتبر  و  آن، صحیح  سلسلۀ سند 
از این جهت قابل اعتنا است و قسم دوم، روایات 
این گونه  نمی باشد.  معتبر  یا  صحیح  که  آحادی 
و  نبوده  اعتنا  قابل  هست،  هم  زیاد  که  روایات 

نمی تواند بیانگر حکم شرعی باشد.
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ب(‌رویکرد‌افراطی‌و‌تفریطی‌به‌سنت
مفسر  یک  که  ارزشی  و  اعتبار  میزان  بی تردید، 
برای سنت قایل است. در تفسیر فقهی وی تأثیری 
مستقیم و مشهود دارد. میزان اعتبار سنت منقول 
همان  از  که  است  مسئله ای  اکرم)ص(  رسول  از 
تاکنون همواره معرکۀ  سده های نخستین هجری 

آراء و محل نزاع بوده است.
برخی معتقدند قرآن در دلالت بر مفاهیم، مستقل 
است و در تفسیر به احادیث نیاز ندارد؛ به عبارت 
دیگر، عقل ما برای فهم آن کافی است. ظاهر کلام 
آل عمران  سورۀ   7 آیۀ  ذیل  در  طباطبائی  علامۀ 
آن است که تفسیر استقلالی آیات قرآن، صحیح 
نیست؛ زیرا تفسیر به رأی است و تفسیر قرآن به 
وسیلۀ سنت نیز صحیح نیست؛ زیرا با قرآن و خود 
المیزان فی  سنت منافات دارد )ر.ک: طباطبایی، 
به عقیدۀ وی، هرکس که  القرآن، 89/3(.  تفسیر 
به لغت عرب آشنایی داشته باشد، از آیات کریمۀ 
هم چنان  می فهمد؛  آشکارا  را  آن ها  معنی  قرآن، 
از هر کلام عربی دیگر معنی آن را می فهمد  که 
)طباطبایی، قرآن در اسلام، 18(. علامه، این مبنا 
را که در فهم مراد قرآن صرفاً باید به بیان پیامبر 
یا اهل بیت: رجوع نمود، غیر قابل قبول می داند 
تفسیری  را  قرآن  واقعی  تفسیر  و   )19 )همان، 
می شناسد که برای فهم معنی یک آیه از مجموع 
آیات مربوط به آن استمداد می جوید )همان، 53(. 
محصل  خبر،  که  شود  بنا  اگر  علامه،  عقیدۀ  به 
عرض  برای  دهد،  تشخیص  را  آیه  یک  مدلول 
اخبار به قرآن معنی صحیحی متصور نخواهد بود 
)همان، 55(؛ بنابراین، علامه دقیقاً در نقطۀ مقابل 
قطع  با  را  قرآن   آیات  حجیت  شیعه،  اخباریون 
رسمیت  به  مستقل  گونه ای  به  و  روایات  از  نظر 

می شناسد )همان، 57(.
بی نیازی  بر  طباطبایی  علامه  کلام  ظاهر  هرچند 
تفسیر  جواز  عدم  حتی  و  روایات  از  قرآن  تفسیر 
قرآن با روایات دلالت دارد، اما وقتی سخن ایشان 
را در ذیل آیۀ 44 سورۀ نحل ملاحظه می کنیم، 
بیت:  اهل  و  پیامبر  بیان  ایشان،  که  می یابیم  در 
رضایی  )ر.ک:  می داند  حجت  قرآن  تفسیر  در  را 

اصفهانی، منطق تفسیر قرآن، 99/2(.
قرآن  تفسیر  معتقدند  اخباری ها  مقابل،  نقطه  در 
اخباری ها  ادلۀ  )دربارۀ  نیست  جایز  روایت  با  جز 
و پاسخ به آن ها ر.ک: همان، 2/ 64 ـ 61(. و اگر 
در ذیل یک آیه، خبری نباشد، آن آیه به صورت 
عنوان  به  آن  از  نمی توان  و  می ماند  باقی  متشابه 
سید  حاج  )صدر  نمود  استفاده  شرعی  مدرکی 
جوادی و دیگران، دایره المعارف تشیع، 10/2ـ 9(.

از  قرآن  »استقلال  دیدگاه  هم  می رسد  نظر  به 
احادیث« و هم دیدگاه افراطی »عدم جواز تفسیر 
اساس  بر  اما  است.  باطل  روایات«  با  جز  قرآن 
پیامبر)ص(  احادیث  معتقدیم  اعتدالی  دیدگاه 
آیات  خود  و  عقلی  قرائن  همانند  بیت:  اهل  و 

قرآن، قرینه ای برای تفسیر آیات است. بر اساس 
آیۀ ذیل، سنت پیامبر اکرم)ص( در تفسیر قرآن 
للِنَّاسِ  لتُِبَینَ  کْرَ  الذِّ إلِیَکَ  )وَأنَزَلنَْا  است:  حجت 
»و  44(؛  )نحل/  رُون(  یتَفَکَّ وَلعََلَّهُمْ  إلِیَهِمْ  لَ  نزُِّ مَا 
آگاه کننده ): قرآن( را به سوی تو فرو فرستادیم، 
آنان  برای  آمده،  فرود  مردم  سوی  به  را  آنچه  تا 
روشن کنی؛ و تا شاید آنان تفکّر کنند«.  بر اساس 
این آیه، قرآن بر پیامبر)ص( فرو فرستاده شد تا 
آن را برای مردم بیان کند. و اگر بیان پیامبر)ص( 
برای مردم، معتبر، حجت و لازم الاتباع نبود، این 
می بود،  خدا  و خلاف حکمت  می شد  لغو  دستور 
حال آنکه خدای حکیم، خلاف حکمت نمی گوید. 
)رضایی اصفهانی، منطق تفسیر قرآن، 104(. این 
مطلبی است که مورد تصریح مفسران بزرگ ذیل 
طباطبایی،  )ر.ک:  است  گرفته  قرار  مذکور  آیۀ 

المیزان، 261/12(.
روایت های تفسیری اهل بیت: همچون روایت های 
تفسیری پیامبر)ص( نیز حجت است و با شرایط 
بیان  یعنی  است؛  معتبر  تفسیر  در  خود  خاص 
نحل  سورۀ   44 آیۀ  در  پیامبر)ص(  بیان  به  آنان 
متواتر  حدیث  امر  این  دلیل  می شود.  ملحق 
الترمذی، 308/2؛ فضائل  ثقلین )ترمذی، صحیح 
الخمسه، 60/2ـ52( و نیز احادیث متعدد از اهل 
می گوییم  ما  »هرچه  فرموده اند:  که  است  بیت: 
المیزان،  )طباطبایی،  است.«  پیامبر)ص(  کلام 

33/19؛ خوئی، معجم رجال الحدیث، 276/18(.
حال  آیا می توان روایات آحاد را بر ظواهر قرآن 
ترجیح داد؟ منظور از روایات آحاد، روایاتی است 
به طور عمده سه  باشد.  نرسیده  تواتر  به حد  که 

دیدگاه در این زمینه وجود دارد.

دیدگاه‌اول:
تشریعی عمومی نیست.  مفاد روایات آحاد اساساً 
فردی  بر  هرچند  المنار  تفسیر  صاحب  عقیدۀ  به 
که به سند و دلالت یک روایت واحد اطمینان و 
وثوق دارد، لازم است که مطابق آن روایت عمل 
رشید  المنار، 138/1(.  تفسیر  رضا،  )رشید  نماید 
نص  با  که  می داند  الزام آور  را  احکامی  تنها  رضا 
قطعی صریح ثابت شده باشند )همان، 118(.البته 
وی گاه از نص قطعی صریح سخن می گوید و گاه 
از نص صحیح صریح، )همان، 1/ 118؛ 200/7( 
در حالی که روایت صحیح می تواند روایتی واحد 

و غیر قطعی باشد.
به عقیدۀ رشید رضا سنت سلف صالح در برخورد 
در  که  است  بوده  گونه  این  متواتر  غیر  روایات  با 
به  ـ  آن  به طریق  توجه  با  ـ  ثبوت حدیث  فرض 
مفاد آن عمل می نمودند، ولی هرگز برای همگان 
مشغول  صرفاً  را  خود  که  کسانی  برای  حتی  و 
تحصیل علم کرده بودند، الزامی نساخته بودند که 
جمع روایات آحاد را جستجو کنند و مطابق آن ها 

عمل نمایند )همان، 2/ 85 ـ 84(.

واحد  خبر  حجیت  اصل  بر  آنکه  با  طوسی  شیخ 
ادعای اجماع کرده است، ولی حجیت خبر واحد 
داده  قرار  مناقشه  مورد  را  کریم  قرآن  تفسیر  در 
یا  عقلی  دلیل  به  باید  مفسر  وی  نظر  از  است. 
شرعی )مثل اجماع یا خبر متواتر( مراجعه کند و 
در مورد تفسیر، خبر واحد قبول نمی شود، به ویژه 
هنگامی که از چیزهایی باشد )مانند اصول عقاید( 

که طریق آن علم است.

دیدگاه‌دوم:‌
موافقان حجیت خبر واحد در تفسیر قرآن است. 
افراد علم  از  ایشان، » خبر واحد«، فردی  از نظر 
بنابراین،  وجدانی؛  نه  تعبدی،  فردی  ولی  است، 
همۀ آثار قطع بر آن مترتب می شود. پس صحیح 
است که طبق آن خبر داده شود )خوئی، البیان، 
را  نیز همین دیدگاه  ص 308(. آیت الله معرفت 
دارد و می گوید: »حجیت خبر واحد )ثقه( مستند 
به سیرۀ عقلا )بنای عقلا( است و عقلا خبر واحد 
)یقین آور(  علمی  دلیل  و  بخش  اطمینان  را  ثقه 
اثر  ترتیب  آن  به  موارد  تمامی  در  و  می دانند 
می دهند، مگر آنکه خللی در آن خبر آشکار باشد؛ 
که  را  شریعت  سنن  و  احکام  تمامی  رو،  این  از 
آیات  این  تفسیر  و  است  قرآن  مجملات  تفصیل 
به شمار می آید و با خبر واحد جامع الشرایط به 
دست رسیده است، می پذیریم و معتبر می دانیم« 

)معرفت، التفسیر والمفسرون، 311/2(.
یکی از قرآن پژوهان در تأیید مطلب فوق می گوید: 
به  مربوط  تفسیر،  از  بخشی  که  نیست  »شکی 
آیات الأحکام است و روایاتی که از پیامبراکرم9 و 
اهل بیت: در مورد تفسیر آیات الأحکام وارد شده 
است، عمدتاً به صورت اخبار آحاد است؛ بنابراین، 
می توان گفت: اخبار آحاد معتبر در آیات الأحکام 
حجت است؛ چرا که سیرۀ عقلا بر قبول خبر واحد 
و مترتب کردن آثار بر آن  بوده و هست« )رضایی 

اصفهانی، منطق تفسیر قرآن، 125/2(.

دیدگاه‌سوم:‌
است.  تفسیر  در  واحد  خبر  حجیت  در  تفصیل 
آیت الله جوادی آملی معتقد است باید بین اخبار 
در مورد احکام عملی، معارف اعتقادی اصول دین 
و مسایل علمی خلقت، تفاوت قائل شد و در قسم 
اول، حجت و در قسم دوم و سوم حجت نیست 

)همان(.

با‌ کریم‌ قرآن‌ آیات‌ دادن‌ تطبیق‌ برای‌ تلاش‌ ج(‌
مذاهب‌فقهی

مذهب های  کم کم  اسلام9  پیامبر  رحلت  از  بعد 
اهل  در  و  اهل سنت  و  شیعه  همچون  مختلفی 
سنت نیز مذاهب فقهی حنفی، حنبلی، مالکی و 
شافعی پدید آمدند و از طرف دیگر، مکاتب کلامی 
مشهور همچون معتزله و اشعری و نیز برخی نحله 
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های دیگر همچون متصوفه پیدا شدند.
کشانده شد  قرآن  تفسیر  حوزۀ  به  اختلافات  این 
و برخی مذاهب و مکاتب و نحله ها تلاش کردند 
عقاید  که  کنند  تفسیر  طوری  را  قرآن  آیات 
مخالف  آیات  و  کند  اثبات  را  آنان  باورهای  و 
عقایدشان را تأویل کردند و به وسیلۀ آیات، عقاید 
طباطبائی  علامۀ  می نمودند.  نفی  را  مقابل  طرف 
می نامد  »تطبیق«  را  تفسیری  روش  گونه  این 

)طباطبایی، المیزان، 5/1 ـ 6(.
در دورۀ پیدایش مذاهب فقهی، ائمۀ این مذاهب 
یکی  عنوان  به  قرآن  به  و...  شافعی  مالک،  نظیر 
بعد  دوره های  در  اما  می نگریستند،  فقه  ادلۀ  از 
یافت، در  اجتهاد گسترش  و منع  تقلید  روند  که 
درگذشته  ائمه  این  فتاوی  علما،  از  بسیاری  نگاه 
معیار و مبنایی مسلم فرض شد که نصوص قرآن 
بیان  به  شوند؛  سنجیده  آن ها  با  باید  سنت  و 
قرآن،  به  ورود  از  پیش  مقلد،  علمای  این  دیگر، 
به پیش فرض ها و فتاوی معین ملتزم شده بودند و 
آگاه یا ناخودآگاه، در صدد حمل آیات وحی برآن 
تفسیر  صاحب  می آمدند.  بر  ساخته  پیش  فتاوی 
المنار قرن چهارم را قرن مستقر شدن تقلید در 
جامعۀ اسلامی می داند و شواهدی از سیره و اقوال 
ایشان  می دهد  نشان  که  می کند  نقل  اربعه  ائمۀ 
آن  دلیل  و  مستند  فهم  بدون  اقوالشان،  اخذ  از 
اقوال نهی نموده اند )رشید رضا، تفسیر المنار، 2/ 

85 ـ 84(.
به عقیدۀ دکتر ابوالقاسم گرجی، فراگیری و شدت 
صفوف  در  شدید  تفرقۀ  و  پراکندگی  و  اختلاف 
مسلمانان و حاکم شدن تعصب مذهبی بر فضای 
علمی حوزه ها و نهادهای آموزشی و حمایت بی 
و  منصبان  از صاحب  یک  هر  جانبۀ  یک  و  دریغ 
باید  را  اعتقاد خود  مورد  از مذهب  روایان  فرمان 
از مؤثرترین عوامل گرایش افراطی به تقلید و تن 
دادن دانشمندان و مصلحان اجتماعی آن روزگار، 
انسداد  وی  دانست.  اجتهاد  انسداد  باب  بنای  به 
از دهۀ  بلکه  داند،  نمی  آنی  امری  را  اجتهاد  باب 
سوم قمری طلیعه های گرایش به تقلید از بعضی 
در  وی،  گفتۀ  به  بود.  پدیدار شده  عمده  مذاهب 
محافل و حوزه های فقهی اهل سنت، ابتدا اجتهاد 
مطلق، به معنای اجتهاد مستقل از آرای پیشوایان 
مذاهب چهارگانه ممنوع شد و تا مدت ها پس از 
مجتهدان  یا  منتسب  مجتهدان  اربعه،  ائمۀ  وفات 
این  تدریج  به  اینکه  تا  داشتند  وجود  مذهب  در 
از  یک  هر  فقهای  و  شد  ممنوع  نیز  اجتهاد  نوع 
مذاهب اربعه به ترجیح آرای مذاهب یا نقل فتاوی 
پرداختند. )ر.ک: دایره المعارف بزرگ اسلامی، 6/ 
606ـ602؛ به نقل از روح الله نجفی، درآمدی بر 

آسیب شناسی فقهی، 33 ـ 32(.
بیان حکم  به  واژۀ »أرجلکم«[4] که  مثال،  برای 
قرائت  جر  با  هم  و  نصب  با  هم  می پردازد،  وضو 
عطف شدن  جر،  قرائت  روشن  پیامد  است.  شده 

»ارجلکم« به »رؤوسکم« و در نتیجه، واجب شدن 
مذهب  مطابق  که  زمخشری  می باشد.  پاها  مسح 
فقهی اش ملتزم به شستن پاها در وضو می باشد، 
سه  میان  در  پا،  می گوید:  جر  قرائت  توجیه  در 
ویژگی  این  می شوند،  وضو شسته  در  که  عضوی 
را دارد که شستشوی آن با ریختن آب بر روی آن 
می باشد. بنابراین، در شستن آن احتمال رخ دادن 
زیاده روی مذموم و نهی شده وجود دارد. به همین 
سبب، پاها به عضوی که مسح می شود، یعنی سر، 
عطف شده اند تا مخاطبان به لزوم میانه روی در 
ریختن آب بر روی پاها آگاه شوند، نه برای آنکه 
حقایق  عن  الکشاف  )زمخشری،  شوند  مسح  پاها 

التنزیل، 611/1(.
در نقد آن می توان گفت: در وضو، صورت و دست 
ها نیز با ریختن آب بر روی آن ها شسته می شوند 
و اساساً به مقتضای اطلاق آیه، می توان آب را بر 
برد؛  فرو  آب  در  را  آن ها  بلکه  نریخت،  پاها  روی 
بنابر این، خصوصیتی که زمخشری برای پاها در 
بر شمرده  در وضو  مغسول  اعضای سه گانه  میان 
و  می رسد  نظر  به  وجه  بی  خصوصیتی  است، 
قطعاً اگر وی متعهد به مطابقت دادن آیۀ شریفه 
با مذهب فقهی خود نبود، به بیان چنین توجیه 
بی پایه ای روی نمی آورد.  )رک: نجفی، درآمدی بر 

آسیب شناسی فقهی، 34(

د(‌نادیده‌گرفتن‌سیاق‌آیات
است؛  کلام  یک  کلی  ساختار  سیاق،  از  منظور 
با  در کلام یک گویندۀ حکیم، کلمات و جملات 
این  از  و  دارند  منطقی  تناسب  و  ارتباط  یکدیگر 
در  که  می آید  پدید  ساختاری  تناسب،  و  ارتباط 
فهم سخن گوینده اثرگذار است. در تفسیر آیات 
عبارت،  یک  بعد  ما  و  قبل  ما  به  توجه  فقهی، 
اهمیتی ویژه دارد. متأسفانه مفسران، کم و بیش 
به  اینک  اند.  ورزیده  غفلت  اصل  این  به  توجه  از 

چند نمونه از این موارد اشاره می کنیم:
طرح  بقره،  سورۀ   235 آیۀ  طبق  اول:  مورد 
پیشنهاد ازدواج به زنانی که در عدۀ وفات به سر 
می برند، به شکل تعریض و کنایه مجاز می باشد. 
فقهای اهل سنت در جواز چنین امری برای زنانی 
اختلاف  می برند،  سر  به  بائن  طلاق  عدۀ  در  که 
نموده اند. اکثر آن ها طلاق بائن را در این مسئله 
همانند وفات دانسته اند. دلیل این گروه، در جواز 
خواستگاری کنایه آمیز از زنان در حال عدۀ طلاق 
می باشد  بقره  سورۀ   235 آیۀ  عمومیت  بائن، 
)مصطفی حسن، اثر الاختلاف فی القواعد الاصولیۀ 

فی اختلاف الفقهاء، 571(.
واژۀ  هرچند  گفت:  می توان  فوق  کلام  نقد  در 
متن  ساختار  اما  می باشد،  عام  آیۀ  در  »النساء« 
ناظر  واژه،  این  که  می دهد  نشان  کلام  سیاق  و 
می برند.  سر  به  وفات  عدۀ  در  که  است  زنانی  به 
به  بعد،  آیۀ  با  آن  ارتباط  و   234 آیۀ  محتوای 

َّذِینَ  )وَال می دهد:  گواهی  نکته  این  بر  روشنی 
َّصْنَ بأَِنفُْسِهِنَّ أرَْبعََةَ  یتوََفَّوْنَ مِنكُمْ وَیذَرُونَ أزَْوَاجاً یترََب
أشَْهُرٍ وَعَشْراً فإَِذَا بلََغْنَ أجََلَهُنَّ فلََا جُناَحَ عَلَیكُمْ فیِما 
فعََلْنَ فیِ أنَفُْسِهِنَّ باِلمَْعْرُوفِ وَالّل بمَِا تعَْمَلُونَ خَبیِر وَلَا 
ضْتمُْ بهِِ مِنْ خِطْبةَِ النِّسَاءِ...( )نساء/  جُناَحَ عَلَیكُمْ فیِما عَرَّ
و  می میرند  که  شما  از  کسانی  »و  234 ـ235(؛ 
آن ها[  ]همسران  می گذارند،  جای  بر  همسرانی 
هرگاه  پس  برند.  می  انتظار  روز  ده  و  ماه  چهار 
دربارۀ  آنچه  در  رساندند،  پایان  به  را  خود  عدۀ 
خود به نیکی انجام دهند، بر شما گناهی نیست 
و خداوند به آن چه انجام می دهید، آگاه است و 
از زنان خواستگاری می کنید،  دربارۀ آنچه تلویحاً 

بر شما گناهی نیست«.
هم  خواستگاری  بودن  تلویحی  و  کنایه آمیز  لزوم 
شامل  اینجا  در  »النساء«  واژۀ  که  می دهد  نشان 
معینی  زنان  به  ناظر  بلکه  نمی شود،  زنان  همۀ 
به  مراجعۀ  راهی جز  این عده  تعیین  برای  است. 
در  عاطفه  واو  به علاوه،  ندارد.  وجود  سیاق کلام 
آغاز آیۀ 235 نیز مؤید ارتباط وثیق این آیه با آیۀ 

پیش از خود می باشد.
أنََّی   حَرْثکَُمْ  فَأْتوْا  لکَُمْ  حَرْثٌ  )نسَِاؤُکُمْ  دوم:  مورد 
شِئْتُمْ(؛ )بقره/223( »زنانتان کشتزار شما هستند، 
پس به کشتزارتان هرگونه که می خواهید درآیید«.

و  أین«  »من  »کیف«،  معنی  به  لغت  در  »أنی« 
علوم  فی  الاتقان  )سیوطی،  است.  آمده  »متی« 
همانند  مفسران  برخی   )314-315  /1 القرآن، 
به  آیه  این  در  را  »أنی«  شاهی،  تفسیر  صاحب 
معنی »من أین« گرفته و این آیه را دلیل بر جواز 
)جرجانی،  دانسته اند.  دبر  راه  از  زوجه  با  نزدیکی 
نیز  مالک  که  شده  نقل    )375/1 تفسیرشاهی، 
است.  شمرده  معنی  این  مفید  را  شئتم«  »أنی 

)راوندی، فقه القرآن، 14/2(
آیه  به سیاق  بی توجهی  از  برداشت  این  بی تردید، 
جواز  آیه،  این  پیام  اگر  چون  است؛  شده  ناشی 
آمیزش با زن از راهی باشد که در آن تولید نسل 
متصور نیست، به هیچ وجه مناسبت ندارد که بیان 
این مطلب در سیاقی واقع شود که دو بار، آن هم 
در عبارتی کوتاه، از زنان با عنوان »حرث« یاد شده 
و  زایندگی  نیروی  به  عنوان،  این  که  چرا  است؛ 
قدرت تولید نسل در زنان اشاره دارد )رک: نجفی، 

درآمدی بر آسیب شناسی فقهی، 35 به بعد(.

و(‌حمل‌ناصواب‌اوامر‌و‌نواهی‌بر‌استحباب‌و‌کراهت
گوناگونی  کاربردهای  قرآن،  ادبیات  در  امر  فعل 
و  تعجیز  تهدید،  اباحه،  استحباب،  وجوب،  دارد. 
این کاربردها به شمار می روند. در  از جمله  دعا 
میان اصولیان اهل سنت و شیعه، قول مشهور آن 
بنابر  است؛  امر حقیقت در وجوب  فعل  است که 
از  غیر  معنایی  به  امر  فعل  قرینۀ  بی  حمل  این، 

وجوب جایز نیست.
را  نهی  فعل  اصولیان،  مشهور  شیوه،  همین  به 
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مفسران  برخی  دانسته اند.  تحریم  در  حقیقت 
الزامی بودن بسیاری از اوامر و نواهی قرآن را امری 
غریب و نامأنوس یافته اند؛ بنابر این، بدون اتکا به 
به استحباب و  را  الزامات  این گونه  دلیلی استوار 
اشاره  مورد  دو  به  اینک  کرده اند.  حمل  کراهت 

می شود.
)وَأشَْهِدُوا  تعبیر  با  طلاق  سورۀ   2 آیۀ  اول:  مورد 
ذَوَی عَدْلٍ مِنْکُمْ( بر لزوم شهادت در هنگام رجوع 
از سپری  یا در هنگام جدایی کامل زوجین پس 
تفسیر،  اهل  از  برخی  می دهد.  فرمان  عده  شدن 
این شهادت را مربوط به طلاق دانسته اند )راوندی، 
فقه القرآن، 166/2؛ مدیر شانه چی، آیات الأحکام، 

.)266
تردیدی  اشهدوا«  امر»  فعل  دلالت  به  توجه  با 
تلقی  الزامی  باید  را  شهادت  این  که  نیست 
نمود، خواه آن را مربوط به رجوع و فراق بدانیم 
از  برخی  وجود،  این  با  طلاق.  به  مربوط  خواه  و 
استحباب  بر  را  امر  این  شوکانی  نظیر  مفسران 
حمل کرده اند. وی برای توجیه این حمل، آن را 
همانند تعبیر )وَأشَْهِدُوا إذِا تبَایعْتُمْ وَلایضَارَّ کاتبٌِ 

وَلاشَهید( )بقره/282( معرفی نموده است.
کنیزان  با  ازدواج  نساء  سورۀ   25 آیۀ  دوم:  مورد 
مؤمن را برای مردان مؤمن با دو شرط عدم توانایی 
از  ترس  و  مؤمن  آزاد  زنان  با  ازدواج  برای  مالی 
مخالف  مفهوم  می سازد.  مباح  گناه  و  مشقت 
تلقی  معتبر  باید  را  آیه  این  در  مذکور  شرایط 
نمود؛به این معنا که در صورت وجود توانایی و نیز 
عدم ترس از مشقت و گناه، دلیلی برای ازدواج با 
کنیزان وجود ندارد. با این وجود، به عقیدۀ فاضل 
مقداد، به فرض حجیت داشتن مفهوم مخالف این 
شروط، دلالت آن ها بر تحریم اولی از دلالتشان بر 
کراهت نیست )فاضل مقداد، کنزالعرفان، 174/2(.
در مقام نقد باید گفت: اگر شارع، در فرض تحقق 
داده  حکم  کنیزان  با  نکاح  جواز  به  شرایط  این 
باشد، مفهوم مخالف آن، عدم جواز در فرض فقدان 
آن شرایط است؛ بنابراین، مساوی دانستن احتمال 
تحریم و کراهت وجهی ندارد )ر.ک: روش شناسی 

تفسیر فقهی، 107(.

نتیجه
احکام  شامل  چه  گر  قرآن،  تشریعی  احکام 
آنچه  اما  می گردد،  فقهی  و  اخلاقی  اعتقادی، 
فقهیان  زبان  در  احکام  آیات  اصطلاح  صورت  به 
یا در کتاب های حقوقی  رفته  کار  به  و مفسران  
زمینۀ  در  که  است  عملی  احکام  شده،  متداول 
عبادات، معاملات، تصرفات و عقوبات مطرح شده 
عقیده  به  که  دستوراتی  دلیل،  همین  به  است. 
انسان نسبت به خدا، مبدأ، معاد، ایمان به رسل، 
ملائکه و عالم غیب مربوط می شود یا آنچه به قلب 
از  دوری  و  فضایل  به  آراستگی  و سلوک،  و سیر 
مقولۀ  از  آنچه  خلاصه،  و  می باشد  مربوط  رذایل 

بایدها و نبایدهای ذهنی و جانحی )قلبی( است، 
از مصادیق احکام تشریعی محسوب نشده و آیات 
مربوط به آن جزو احکام قرآن، شمارش نگردیده 
از  به همین دلیل، عمدۀ تفسیرهای فقهی  است. 
طرح این دسته از آیات به عنوان تشریعیات قرآن 
خودداری نموده و آن را از حدود فقه قرآن خارج 
کرده اند. چنانچه احکام تشریعی قرآن را به معنای 
اعم در نظر بگیریم، در این صورت، آیات الأحکام 
کتب  اگرچه  بود.  نخواهد  آیه   500 به  منحصر 
زیادی در تفسیر فقهی نگاشته شده است، ولی با 
توجه به معنای وسیعی که از احکام تشریعی ارایه 
باره  این  در  های جدیدی  تلاش  است  لازم  شد، 
بیان احکام فقهی قرآن،  بر  صورت گیرد و علاوه 

احکام اعتقادی و اخلاقی  نیز تبیین گردد.

منبع: مجله قرآن و علم، شماره 11

پا‌نوشت
[1] بقره/ 170؛  آیات دیگری به همین مضمون 
شعرا/  28؛  اعراف/  مائده/104؛  مانند  است؛  آمده 

.74
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ضَلَّ  فَقَدْ  الْآخِرِ  وَالیْوْمِ  وَرُسُلهِِ  وَکُتُبِهِ  وَمَلائکَِتِهِ 
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کلیۀ  مجلۀ  البعثه،  عصر  فی  الفقه  دسوقی،   [3]
الدعوۀ الاسلامیۀ، العدد الخامس، 14ـ 15؛ به نقل 

از: ایازی، فقه پژوهی قرآنی، 114 ـ 115.
إلِیَ  قُمْتُمْ  إذِا  آمَنُوا  الَّذینَ  أیَهَا  )یا   :6 مائده/   [4]
المَْرافقِِ  إلِیَ  وَأیَدِیکُمْ  وُجُوهَکُمْ  فَاغْسِلُوا  لاۀِ  الصَّ

وَامْسَحُوا برُِؤُسِکُمْ وَ أرَْجُلکَُمْ إلِیَ الکَْعْبَین...(.
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آیات الاحکام
ویژه نامه

قطب الدین سعید بن عبدالله راوندی )وفات 573ق(، 
از بزرگترین علما و فقهای شیعه در قرن ششم هجری 
قمری است. زادگاه او »راوند«، در آن زمان روستایی در 
نزدیکی کاشان بود و زادگاه عالمان بسیاری شناخته 
می شد. به گونه ای که آقا بزرگ تهرانی بیش از ده 
نفر از بزرگان راوند را منحصر قرن ششم یاد می کند. 
قطب رواندی فرزند »هبه الله بن حسین بن هبه الله 
بن حسن راوندی« بود. گرچه اطلاعات کافی از همه 
نیاکان او بدست نیامده، همین اندازه معلوم است که 
پدر و جد قطب  الدین، از عالمان و برجستگان آن دیار 
بوده اند. از دوران کودکی او نیز چیزی در دست نیست. 

تحصیلات
راوندی علاوه بر پدر، از محضر بزرگان دیگری استفاده 
کرده است. بنابر آن چه در ریاض العلماء آمده است، 
قطب الدین روایاتی از بزرگان حدیث در شهرهای 

اصفهان، خراسان و همدان شنیده و نقل کرده است.
برخی از استادان او عبارت اند از ابوجعفر محمد بن 
علی بن محسن حلبی، ابوالحسن محمد بن علی بن 
عبدالصمد تمیمی نیشابوری )از شاگردان فرزند شیخ 
طوسی(، سید ابوالبرکات محمد بن اسماعیل مشهدی 
بن  مرتضی  شاگردان شیخ طوسی(، صفی الدین  )از 
داعی بن قاسم )از شاگردان شیخ طوسی و مؤلف کتاب 
تبصره العوام(، شیخ الساده مجتبی بن داعی بن قاسم )از 
محدثان بزرگ که قطب الدین از او روایت نقل کرده(، 

ابوجعفر محمد بن مرزبان )از شاگردان شیخ مفید(.

شخصیت‌علمی‌‌قطب‌راوندی
قطب راوندی شاگر ممتاز شیخ طبرسی بوده است 
و این امتیاز و شایستگی شاگرد، به حدی رسیده که 
قطب را با او و او را با قطب می شناسند. قطب راوندی 
خود به قرآن عشق می ورزید و در راه نشر معارف آن 
پرتلاش بود، اما تأثیر نفس قدسی استادش طبرسی 
بزرگ، در اندیشه و آثار گران سنگ او نقش بسزایی 
داشت و از این رو، آثار و تألیفات قطب راوندی، رنگ 

خدایی و بوی وحی به خود گرفت. 

دانش‌و‌آثار
بیشتر  در  و  دارد  بسیاری  آثار  راوندی  قطب الدین 
رشته های علوم اسلامی تالیف نموده است که از جمله 

آثار وی عبارت است از:
1. »ام القرآن«.

2. »تفسیر القرآن« در دو جلد.
3. »خلاصه التفاسیر« در ده جلد.

4. »شرح آیات المشکله فی التنزیه«.
5. »اللباب فی فضل آیه الکرسی«.
6. »الناسخ والمنسوخ من القرآن«.

7. »الخرایج والجرایح«. این کتاب که معروفترین آثار 
قطب بشمار می آید در بیان مسائل کلامی و عقاید 
بوده و در برگیرنده هفت کتاب پیرامون مسأله معجزه 

و شیوه زندگی رسول خدا صلی الله علیه و آله است.
8. »ام المعجزات«. نام کتابی است که راوندی پس از 

چندی به عنوان »تتمه الخرایج« به نگارش درآورد.
9. »الاختلافات«. این کتاب در برگیرنده اختلاف های 
کلامی بین شیخ مفید و سید مرتضی )علم الهدی( 

بوده و 95 مسأله اختلافی در آن بررسی شده است.
10. »تهافت الفلاسفه«. این کتاب که نشان دهنده 
دانش فلسفی قطب است در موضوع حکمت و فلسفه 
نگارش شده و به تناقض گویی فلاسفه پرداخته است.
11. »جواهر الکلام فی شرح مقدمه الکلام«. شرحی بر 
کتاب »مقدمه الکلام« شیخ طوسی در علم کلام است.

12. »آیات الاحکام«. این کتاب آیاتی از قرآن کریم را 
که مربوط به مسائل فقهی و احکام دینی است مورد 

بحث و بررسی قرار داده است.
13. »احکام الاحکام«.

بر کتاب »الایجاز فی  14. »الانجاز«. شرحی است 
الفرائض« شیخ طوسی.

15. »حل المعقود فی الجمل والعقود«.
16. »الشافیه فی الغسله الثانیه«.

17. »الخمس«.

18. »من حضره الاداء و علیه القضاء«.
19. »رساله الفقهاء«.

20. »مشکلات النهایه«.
21. »المنتهی فی شرح النهایه«. این کتاب به شرح 
نهایه شیخ طوسی پرداخته و در ده جلد به چاپ 

رسیده است.
22. »الرائع فی الشرایع«.

23. »النیات فی جمیع العبادات«.
24. »نهیه النهایه«.

25. »فقه القرآن«. این کتاب گرانسنگ با تلاش و 
راوندی  قطب  توانمند  دست  به  ستودنی  کوششی 
نوشته شده است. او در کتاب فوق تمام آیات قرآنی 
را که به احکام فقهی مربوط بوده است به ترتیب ابواب 
فقه دسته بندی کرده و در دو جلد به یادگار نهاده است.
و  آن  آداب  و  دعا  موضوع  در  العلیل«.  »تحفه   .26

احادیث مربوط به امراض و بلاها.
2 ا »رساله فی صحه احادیث اصحابنا«. موضوع آن 
نقل  شیعه  علمای  که  است  احادیثی  صحت  بیان 

کرده اند.
28. »شرح الکلمات المائه«. شامل شرح صد کلمه از 

سخنان حضرت امام علی علیه السلام.
29. »ضیاء الشهاب«. شرحی بر کتاب شهاب الاخبار 

قاضی سلامه مصری.
30. »لباب الاخبار«.

31. »لب اللباب«. اخبار و احادیثی در موضوع اخلاق.
32. »مزار«. کتابی بزرگ در موضوع زیارتنامه ها.

33. »المجالس فی الحدیث«.
34. »دعوات« معروف به سلوه الحزین. موضوع این 
کتاب ارزشمند مربوط به آداب دعاها و تأثیر آن ها 

است که در چهار باب تدوین گشته است.
35. »جنی الجنتین«. در تاریخ اولاد امام هادی علیه 

السلام و امام حسن عسکری علیه السلام.
و شرح  تاریخ  کتاب  این  در  الانبیاء«.  36. »قصص 

زندگی پیامبران از زبان روایات بیان شده است.
37. »المستقصی«. نام کتابی از راوندی در علم اصول 
فقه است. این کتاب شرحی بر »الذریعه« سید مرتضی 

در علم اصول است.
38. »التغریب فی التعریب«.
39. »الاغراب فی الاعراب«.

40. »شرح العوامل المأئه«. شامل صد عامل در علم نحو.
41. »غریب النهایه«. در شرح لغت های مشکل فقهی 

کتاب نهایه شیخ طوسی.
42. »نفثه المصدور«. این کتاب دیوان اشعار قطب 

راوندی است.

وفات
قطب رواندی در چهاردم شوال 573 ق وفات نمود 
و در جوار مرقد مطهر حضرت معصومه علیهاالسلام 
به خاک سپرده شد. آیت الله العظمی مرعشی نجفی 
رحمه الله به پاس خدمات او، سنگ قبری بلند و به 

یادماندنی را بر فرازش به یادگار نهاد. 

قطب الدین راوندی
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پژوهشگری  محقق،  دانشمندی  مقداد  فاضل 
توانا در دانش های کلام،  ژرف اندیش، صاحب نظری 
فقه، اصول،  معانی بیان، قرآن، حدیث و منطق و دارای 
تألیفات ارزشمندی است که نزد دانشمندان شیعه و 
سنی شهرتی فراوان دارد. نکته مهم و قابل توجه در 
با این که نزد  مورد این دانشمند آن است که وی 
دانشمندان اسلامی، شهرتی خاص دارد و او را به علم، 
 فضل و عظمت شأن می ستایند، کتاب های متنوعش 
شناسانده اند.  اسلامی  کشورهای  نقاط  اقصی  در  را 
سیره نویسان به القاب »سیوری«، »اسدی«، »غروی« 
از او اشاره کرده  و گفته اند که وی شاگرد شهید اول 

بوده است.

خاندان
بزرگ  فقیهان  از  سُیوری  فاضل  یا  مقداد  فاضل 
محمّد،  بن  پدرش،  عبدالله  است.  نهم هجری  قرن 
جدّش، محمّد فرزند حسین، جد اعلای او، حسین 
فرزند محمّد و کنیه اش، ابوعبدالله است. جدّ مادری 
فاضل مقداد، رکن الدین محمّد فرزند علی استرآبادی 
جرجانی، مترجم »فصول نصیریه« خواجه نصیر، از 
کتاب های  در  مقداد،  فاضل  است.  عربی  به  فارسی 
»ارشاد الطالبین« و »الانوار الجلالیه« خود، با لفظ 
تصریح  این مسئله  به  الحمید«،  »الجدّ  و  »جدّی« 
متکلمان  از  استرآبادی  الدین محمد  رکن  می کند. 
بزرگ و شاگرد علامه حلی بود. وی دارای آثار فراوانی 
است،  از جمله: روضه المحققین، الاشارات فی علم 
البلاغه )المعانی و البیان و البدیع( ؛ اشراق اللاهوت 
فی شرح الیاقوت فی علم الکلام و المباحث العربیه فی 
شرح الکافیه الحاجبیه. خاندان مقداد از دانشمندان 
عرب نجف اشرف هستند که نسب آنها به قبیله بنی 
اسد می رسد. اهالی بنی اسد که شیعه بودند، نزدیک 

رود فرات عراق می زیستند.
از میان این طایفه، دانشمندان، ادیبان و امیران فراوانی 
برخاسته اند. بسیاری از دانشمندان حلّه نیز این طایفه 
هستند. بسیاری از خانواده های مقیم نجف اشرف از 
جمله خانواده مقدادی منتسب به این طایفه هستند. از 
این رو فاضل مقداد را »فاضل مقداد اسدی« نیز گفته اند.

لقب‌ها
وی به اعتبار محل تولدش به »سُیُوری« مشهور است. 
سُیُور قریه ای است واقع در نزدیکی شهر حلّه عراق. 
از آنجا که »سیور« از توابع حلّه است، او به حلّی هم 
منتسب شده است. به وی »مشهدی« و »غروی« نیز 
گفته می شود. چون حضرت علی ـ علیه السلام ـ در 
نجف به شهادت رسید و »مشهد« در زبان عربی به 
معنای محلّ شهادت است. نجف اشرف در بین مردم 
عراق، به »مشهد« مشهور است. از آن جا که فاضل 
مقداد در نجف اشرف سکونت داشت و در همان جا 

وفات کرد، به »مشهدی« و »غروی« شهرت پیدا کرد. 
فقیهان و دانشمندان اسلامی لقب های فراوانی به مقداد 
سیوری داده اند. آنان به اعتبار فضل، علم، و نقش مؤثر 
وی در احیا و پاسداری از فرهنگ دین، او را »فاضل«، 
 ... و  »مدقق«  »محقق«،  »علّامه«،  الدین«،  »شرف 

نامیده اند.

تحصیلات
اسلامی  علوم  مقدماتی  تحصیلات  مقداد  فاضل 
را در شهرهای حله و بغداد به پایان رساند و برای 
ادامه تحصیل، به شهر مقدس نجف اشرف رفت و 
تحصیلات عالی فقه و اصول و کلام را در آن حوزه 
دنبال کرد. وی از دانش و معارف فقیهان و دانشمندان 
فاضل  برد.  فراوان  بهره های  بزرگ آن دیار مقدس، 
مقداد با کوشش فراوان در راه تحقیق، پژوهش و طی 
مراحل اعلای دانش و فضل، جامع علوم عقلی و نقلی 
شد و به درجه عالی اجتهاد رسید و متصدّی مقام 

مرجعیت تقلید شد.

استادان‌و‌مشایخ
اول  از شهید  در کتاب های معتبر علم تراجم، غیر 
استادی  و  شیخ  مکی(،  الدین  جمال  بن  )محمد 
برای فاضل مقداد ذکر نکرده اند. بعضی از شرح حال 
نویسان معاصر در کتابهای خود، یادآور شده اند که 
فخرالمحققین )محمد بن حسن بن یوسف بن علی 
بن مطهر حلی(، سید ضیاء الدین عبدالله الاعرجی 
و سید عمیدالدین از استادان و مشایخ فاضل مقداد 
و  شاگردان  مشهورترین  از  مقداد  فاضل  بوده اند. 
تربیت یافتگان مکتب فقهی شهید اول است که از 
او حدیث نقل کرده است وی بسیاری از آثار خود را 
در شرح و تکمیل و آراء و نظرات فقهی شهید اول، 
»قواعد  کتاب  مثل:  است،  درآورده  تحریر  رشته   به 
الفقهیه« که آن را به نحو خوبی ترتیب و دسته بندی 
کرده و اسم آن را »نضد القواعد« گذاشته است. او 
مجموعه پرسشهای خود را از شهید اول در »المسائل 

المقدادیه« گردآوری کرد.

تألیفات
خود،  سرشار  علوم  و  نبوغ  سایه  در  مقداد  فاضل 
کتاب های فراوانی را به رشته تحریر درآورد که جزء 
او  ذخیره های علمی جهان اسلام به شمار می رود. 
در تألیفات خود، از آخرین دستاوردهای تحقیقاتی 
و پژوهش خود که شامل روش های نوین علمی، به 
ویژه در رشته های فقه و تفسیر است، استفاده کرده 
است. آثار ارزشمند او جزء منابع معتبر و مهم فقهی، 
قرآنی، ادبی و روایی است و مورد استفاده عالمان و 

فقیهان است.

آثار‌فقهی‌فاضل‌مقداد
صورت  به  و  نشده  چاپ  هنوز  وی  آثار  از  بسیاری 
نسخه های خطی در کتابخانه های معتبر بزرگ موجودند. 

عناوین آثار فقی فاضل مقداد به شرح ذیل است:
1. رساله آداب الحج.

2. نضد القواعد.
3. جامع الفوائد فی تلخیص القواعد.

4. کنز العرفان فی فقه القرآن.
5. التنقیح الرائع من المختصر النافع.

نویسنده روضات الجنات بر این باور است که کتاب 
فقهی »التنقیح الرائع« یکی از متقن ترین کتاب های فقه 
استدلالی است. مهم ترین نکته در مورد این فقیه بزرگ، 
آن است که وی قرآن را به عنوان یکی از منابع مهم 
فقه استدلالی و احکام شرعی قرار داد. از این رو، کتاب 
ارزشمند »کنز العرفان فی فقه القرآن« را که موضوع 
آن »آیات الاحکام« است، نگارش کرد. این کتاب از 
مشهورترین کتابهای فقهی و قرآنی در طول چهار قرن 
اخیر است. فقیهان اسلام در موضوع آیات الاحکام، 
کتاب های زیادی نوشته اند. از آن جهت شهرت، اشتیاق 
فقیهان و قرآن شناسان به آن به اندازه کتاب »کنز 

العرفان« فاضل مقداد، مورد توجه قرار نگرفته است.
آیت الله مرعشی نجفی )ره( در مقدمه کتاب »مسالک 
ده ها  میان  در  را  او  العرفان«  »کنز  کتاب  الافهام«، 
کتاب نوشته شده در موضوع آیات الاحکام، از بهترین 
کتابهای نوشته شده در بین شیعه و سنی می داند. 
این کتاب ارزشمند مانند سایر کتابهای فقهی فاضل 
تفسیری  و  روایی  و  فقهی  منابع  جمله  از  مقداد، 
المسائل«  »ریاض  مثل  استدلالی  فقه  کتاب های 
سیدعلی طباطبایی و کتاب های روایی، مثل »بحار 

الانوار« علامه مجلسی است.
کنز العرفان همانند تفسیر مجمع البیان طبرسی، نزد 
فقیهان و مفسران شیعه، جایگاه و منزلت خاصی دارد 
و نزد فقیهان و مفسران سنی، دارای شهرت بسیاری 
است. نویسنده »التفسیر و المفسرون« از دانشمندان 
اهل سنت، کتاب کنز العرفان را در ردیف کتابهایی 
که در موضوع آیات الاحکام توسط بزرگان اهل سنت 
نوشته شده است آورده و آن را معرفی کرده است. وی 
بعد از ذکر کتاب های احکام القرآن أبی عبدالله قرطبی، 
ابن عربی اندلسی مالکی، جرصاص ضفی و کیاهراسی 

شافعی، به معرفی و نقد این کتاب می پردازد.

فاضل مقداد
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به  معروف  نجفی،  اردبیلی  محمد  بن  احمد 
»محقق  و  اردبیلی«  »مقدس  یا  »مقدس« 
اردبیل  شهر  در  و  صـفویه  عـصـر  در  اردبیلی« 
نما وکسب  و  از رشد  به جهان گشود. پس  دیده 
ابـتـدایی، به قصد تحصیلات عالیه به  تحصیلات 
نجف اشرف مهاجرت کرد و با بهره گیری از فضای 
خاک  آن  مجاورت  اشرف  نجف  معنوی  و  علمی 
مکرری  دعوت های  علی رغم  و  پذیرفت  را  اقدس 
عمل  به  او  از  صفوی  حکام  و  امرا  سوی  از  که 
آمد، نپذیرفت و تدریس و تدرّس را بر استفاده از 
مزایای اجتماعی و سیاسی ایران ترجیح داد. وی 
پس از شهید ثانی مرجعیت و ریاست تامه شیعه 

را در نجف بر عهده داشت.
میان  در  اردبیلی  مقدس  که  شهرتی  وجود  با 
توده های مردم داشت، ولی با کمال تأسف منابع 
شـنـاخـت این فقیه عالي قدر در میان کتاب ها و 
احمد  است؛  محدود  بسیار  رجال  و  تراجم  منابع 
اردبیلی،  مقدس  به  معروف  اردبیلی  محمد  بن 
از  حال  عین  در  و  است  تقوا  و  زهد  ضرب المثل 
اردبیلی در  مـحـققان فقهای شیعه است. محقق 
گویند  است،  صفویه  معاصر  گزید،  سکنی  نجف 
بیاید،  اصفهان  به  که  داشت  اصرار  عـباس  شـاه 
که  بود  مایل  خیلی  عباس  شاه  نشد.  حاضر  او 
مقدس اردبیلی خدمتی به او ارجاع دهد تا اینکه 
اتفاق افتاد که شخصی به علت تقصیری از ایران 
خواست  اردبیلی  مقدس  از  نجف  در  و  کرد  فرار 
نامه ای  مقدس  کند،  شفاعت  عباس  شاه  نزد  که 
عاریت  ملک  »بانی  مضمون:  این  به  نوشت  او  به 

مقدس

1 ـ زبدۀ البیان في آیات احکام القرآن، که در ایران 
بارها چاپ شده است.

ارشاد  شرح  في  البرهان  و  الفائدۀ  مجمع  ـ   2
الاذهان علا مه حلی، و آن کتابی است که چاپ 
جامعه  سوی  از  اخیراً  و  بـود  گـردیـده  سنگی 
مدرسین حوزه علمیه قم در 12 جلد آغاز چاپ 
تألیف آن در ماه رمضان 977  شده است. شروع 
در کربلا صورت گرفته، و انجام آن در سال 985 

بوده است.
3 ـ شرح الهیات تجرید قوشجی

4ـ اثبات واجب تعالی
5ـ اثبات امامت 

6 ـ تعلیقه ای بر شرح مختصرالاصول عضدی 
7 ـ تعلیقه ای بر خراجیه محقق ثانی؛ این کتاب 
در مورد مسئله خراج و مالیات نوشته شده و هر 
دو در سال 1318 ه ق در حاشیه کفایۀ الاصول 

آخوند خراسانی چاپ سنگی شده است.
8 ـ استیناس المعنویه )به عربی( در علم کلام 

9 ـ اصول الدین، که یک نسخه از آن در کتابخانه 
رضویه موجود است 

وفات
وی پـس از عمری تلاش و کوشش در راه اسلام و 
معنویت سرانجام در ماه صفر سال993  هـ .ق در 
نجف اشرف به رحمت ایزدی پیوست و در جوار 
قبر محبوب و معشوق خویش، سرور متقیان مولی 

علی)ع ( در ایوان طلا مدفون شد.

بداند اگرچه این مرد اول ظالم بود، اکنون مظلوم 
بگذری شاید حق  او  تقصیر  از  می نماید، چنانچه 

سبحانه از پاره ای از تقصیرات تو بگذرد«.
شاه عباس نوشت: »بـه عـرض مـی رساند عباس 
خدماتی را که فرموده بودید، به جان منت داشت، 
از دعای  را  این محب  امید که  به تقدیم رسانید. 

خیر فراموش ننمایید«.
سبب  ایران،  به  آمدن  از  اردبیلی  مقدس  امتناع 
در  دیگر  مرکزی  عنوان  به  نجف  حوزه  که  شد 
مقابل حوزه اصفهان احیا شود، همچنانکه امتناع 
معالم  صاحب  حسن  شیخ  پسرش  و  ثانی  شهید 
از  مدارک  صاحب  محمد  سید  دخترزاده اش  و 
مهاجرت از جبل عامل به ایران سبب شد که حوزه 
یابد و منقرض  ادامه  شام و جبل عامل همچنان 
اینکه دچار  برای  مدارک  و  معالم  نگردد. صاحب 
محظور و رودربایستی برای توقف در ایران نشوند، 
از زیارت حضرت رضا)ع ( که فوق العاده مشتاق آن 

بودند صرف نظر کردند. 
می دانیم  قدر  همین  جلیل القدر  عالم  این  درباره 
که فقه را نزد شاگردان شهید ثانی تحصیل کرده 
است. پسر شهید ثانی و نواده دختري اش صاحب 

مدارک در نجف شاگرد او بوده اند. 
گفتار‌دانشمندان

مـولی  گوید:  او  درباره  عاملی  حر  شیخ  علامه 
فاضل،  عالم  اردبیلی،  محمد  بن  احمد  بزرگوار، 
و  جلیل القدر  پرهیزگار،  ثقه،  زاهد،  عابد  مدقق، 
خود  که  جامع الرواۀ  صـاحب  است.  عظیم الشأن 
اردبیلی است در حق همشهری خویش می گوید: 
احمد بن محمد اردبـیـلـی)ره ( در جلالت قدر و 
اعتبار و موثق بودن مشهورتر از آن است که ذکر 
و  عابدترین  و  جلیل القدر  متکلم،  فقیه،  او  گردد. 

پرهیزکارترین مردم عصر خویش بوده است.

اساتید
او بـا شیخ بهایی و میرزا محمد استرآبادی صاحب 
تلامذه  از  بعضی  از  و  بود  معاصر  معروف،  رجال 
شهید ثانی تلمذ نموده است. صاحب اعیان الشیعه 
شاگرد  محمود،  جمال الدین  را  او  اساتید 
)صاحب  یزدی  عبدالّله  ملا  دوانی ،  جـلال الدین 
حاشیه تهذیب المنطق( و مولی میرزا جان باغندی 

ذکر نموده است.

شاگردان
عبدالّله  ملا  مدارک،  صاحب  و  معالم  صاحب 
دیگر  از  می باشند.  او  شاگردان  از  شوشتری 
شاگردان او امـیـر غـلام و امـیر فضل الّله بودند. 
هنگام فوت از او پرسیدند: به چه کسی می توانیم 
رجوع کنیم؟ گفت: در شرعیات به امیر غلام، و در 

عقلیات به امیر فضل الّله تفرشی.
تألیفات‌و‌آثار‌

 اردبیلی



30 تیر
95  

آیات الاحکام
ویژه نامه

به  معروف  نجفی،  اردبیلی  محمد  بن  احمد 
»محقق  و  اردبیلی«  »مقدس  یا  »مقدس« 
اردبیل  شهر  در  و  صـفویه  عـصـر  در  اردبیلی« 
نما وکسب  و  از رشد  به جهان گشود. پس  دیده 
ابـتـدایی، به قصد تحصیلات عالیه به  تحصیلات 
نجف اشرف مهاجرت کرد و با بهره گیری از فضای 
خاک  آن  مجاورت  اشرف  نجف  معنوی  و  علمی 
مکرری  دعوت های  علی رغم  و  پذیرفت  را  اقدس 
عمل  به  او  از  صفوی  حکام  و  امرا  سوی  از  که 
آمد، نپذیرفت و تدریس و تدرّس را بر استفاده از 
مزایای اجتماعی و سیاسی ایران ترجیح داد. وی 
پس از شهید ثانی مرجعیت و ریاست تامه شیعه 

را در نجف بر عهده داشت.
میان  در  اردبیلی  مقدس  که  شهرتی  وجود  با 
توده های مردم داشت، ولی با کمال تأسف منابع 
شـنـاخـت این فقیه عالي قدر در میان کتاب ها و 
احمد  است؛  محدود  بسیار  رجال  و  تراجم  منابع 
اردبیلی،  مقدس  به  معروف  اردبیلی  محمد  بن 
از  حال  عین  در  و  است  تقوا  و  زهد  ضرب المثل 
اردبیلی در  مـحـققان فقهای شیعه است. محقق 
گویند  است،  صفویه  معاصر  گزید،  سکنی  نجف 
بیاید،  اصفهان  به  که  داشت  اصرار  عـباس  شـاه 
که  بود  مایل  خیلی  عباس  شاه  نشد.  حاضر  او 
مقدس اردبیلی خدمتی به او ارجاع دهد تا اینکه 
اتفاق افتاد که شخصی به علت تقصیری از ایران 
خواست  اردبیلی  مقدس  از  نجف  در  و  کرد  فرار 
نامه ای  مقدس  کند،  شفاعت  عباس  شاه  نزد  که 
عاریت  ملک  »بانی  مضمون:  این  به  نوشت  او  به 

مقدس

1 ـ زبدۀ البیان في آیات احکام القرآن، که در ایران 
بارها چاپ شده است.

ارشاد  شرح  في  البرهان  و  الفائدۀ  مجمع  ـ   2
الاذهان علا مه حلی، و آن کتابی است که چاپ 
جامعه  سوی  از  اخیراً  و  بـود  گـردیـده  سنگی 
مدرسین حوزه علمیه قم در 12 جلد آغاز چاپ 
تألیف آن در ماه رمضان 977  شده است. شروع 
در کربلا صورت گرفته، و انجام آن در سال 985 

بوده است.
3 ـ شرح الهیات تجرید قوشجی

4ـ اثبات واجب تعالی
5ـ اثبات امامت 

6 ـ تعلیقه ای بر شرح مختصرالاصول عضدی 
7 ـ تعلیقه ای بر خراجیه محقق ثانی؛ این کتاب 
در مورد مسئله خراج و مالیات نوشته شده و هر 
دو در سال 1318 ه ق در حاشیه کفایۀ الاصول 

آخوند خراسانی چاپ سنگی شده است.
8 ـ استیناس المعنویه )به عربی( در علم کلام 

9 ـ اصول الدین، که یک نسخه از آن در کتابخانه 
رضویه موجود است 

وفات
وی پـس از عمری تلاش و کوشش در راه اسلام و 
معنویت سرانجام در ماه صفر سال993  هـ .ق در 
نجف اشرف به رحمت ایزدی پیوست و در جوار 
قبر محبوب و معشوق خویش، سرور متقیان مولی 

علی)ع ( در ایوان طلا مدفون شد.

بداند اگرچه این مرد اول ظالم بود، اکنون مظلوم 
بگذری شاید حق  او  تقصیر  از  می نماید، چنانچه 

سبحانه از پاره ای از تقصیرات تو بگذرد«.
شاه عباس نوشت: »بـه عـرض مـی رساند عباس 
خدماتی را که فرموده بودید، به جان منت داشت، 
از دعای  را  این محب  امید که  به تقدیم رسانید. 

خیر فراموش ننمایید«.
سبب  ایران،  به  آمدن  از  اردبیلی  مقدس  امتناع 
در  دیگر  مرکزی  عنوان  به  نجف  حوزه  که  شد 
مقابل حوزه اصفهان احیا شود، همچنانکه امتناع 
معالم  صاحب  حسن  شیخ  پسرش  و  ثانی  شهید 
از  مدارک  صاحب  محمد  سید  دخترزاده اش  و 
مهاجرت از جبل عامل به ایران سبب شد که حوزه 
یابد و منقرض  ادامه  شام و جبل عامل همچنان 
اینکه دچار  برای  مدارک  و  معالم  نگردد. صاحب 
محظور و رودربایستی برای توقف در ایران نشوند، 
از زیارت حضرت رضا)ع ( که فوق العاده مشتاق آن 

بودند صرف نظر کردند. 
می دانیم  قدر  همین  جلیل القدر  عالم  این  درباره 
که فقه را نزد شاگردان شهید ثانی تحصیل کرده 
است. پسر شهید ثانی و نواده دختري اش صاحب 

مدارک در نجف شاگرد او بوده اند. 
گفتار‌دانشمندان

مـولی  گوید:  او  درباره  عاملی  حر  شیخ  علامه 
فاضل،  عالم  اردبیلی،  محمد  بن  احمد  بزرگوار، 
و  جلیل القدر  پرهیزگار،  ثقه،  زاهد،  عابد  مدقق، 
خود  که  جامع الرواۀ  صـاحب  است.  عظیم الشأن 
اردبیلی است در حق همشهری خویش می گوید: 
احمد بن محمد اردبـیـلـی)ره ( در جلالت قدر و 
اعتبار و موثق بودن مشهورتر از آن است که ذکر 
و  عابدترین  و  جلیل القدر  متکلم،  فقیه،  او  گردد. 

پرهیزکارترین مردم عصر خویش بوده است.

اساتید
او بـا شیخ بهایی و میرزا محمد استرآبادی صاحب 
تلامذه  از  بعضی  از  و  بود  معاصر  معروف،  رجال 
شهید ثانی تلمذ نموده است. صاحب اعیان الشیعه 
شاگرد  محمود،  جمال الدین  را  او  اساتید 
)صاحب  یزدی  عبدالّله  ملا  دوانی ،  جـلال الدین 
حاشیه تهذیب المنطق( و مولی میرزا جان باغندی 

ذکر نموده است.

شاگردان
عبدالّله  ملا  مدارک،  صاحب  و  معالم  صاحب 
دیگر  از  می باشند.  او  شاگردان  از  شوشتری 
شاگردان او امـیـر غـلام و امـیر فضل الّله بودند. 
هنگام فوت از او پرسیدند: به چه کسی می توانیم 
رجوع کنیم؟ گفت: در شرعیات به امیر غلام، و در 

عقلیات به امیر فضل الّله تفرشی.
تألیفات‌و‌آثار‌

 اردبیلی
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مقدمه‌
موضوعی  تفاسیر  قدیمی ترین  فقهی  تفسیرهای 
هستند که آیات احکام هر موضوعی در آن گردآوری و 
از خلال آنها حکم هر موضوعی استخراج و تفریع فروع 
شده است. گرچه حکم دینی و فقهی شامل احکام 
اعتقادی و اخلاقی نیز می گردند، امّا آنچه اصطلاحاً 
در زبان مفسران این دسته از کتاب ها به کار رفته 
و یا در کتاب های فقهی متداول شده، احکام عملی 
است در زمینۀ عبادات و معاملات و تصرفات و عقوبات 
که به قصد تنظیم رابطۀ مکلفین با خدای خود و با 
بندگان به کار رفته است، امّا آنچه از دستوراتی که 
به عقیدۀ انسان نسبت به خدا، مبدأ و معاد مربوط 
می شود، یا آنچه مربوط به دستورات سیر و سلوکی 
و خلاصه  رذایل  از  دوری  و  فضایل  به  آراستگی  و 
اخلاقیات است، معمولاً در این کتاب ها مورد بحث 
و بررسی قرار نمی گیرد و اصطلاحاً جزء آیات الاحکام 

شمرده نمی شود. 
از سوی دیگر، معمولاً کتاب های احکام القرآن بیش از 
آنکه بیان احکام و توضیح و ترتیب منطقی مباحث 
فقهی باشند، تفسیر و تشریح احکام از منظر قرآن 
هستند، و حتی از جهتی تبیین کننده و توجیه گر 
احکام موجود در کتب فقهی هستند؛ به عبارتی دیگر، 
می توان چنین گفت: مفسران آیات الاحکام پیش از 
تفسیر، دستورات فقهی در زمینه نماز، روزه، زکوۀ، 
حج، امر به معروف و نهی از منکر را مدون کرده اند و 

حجت الاسلام و المسلمین سید محمدعلی ایازی 

طرح مدون تئوری منظم آن را ریخته اند، آنگاه آنها را 
با آیاتی که در قرآن آمده است تطبیق می دهند، زیرا 
اصولاً پیش از آنکه چنین تفسیرهایی نگاشته شود، 
احکام فقهی هر کتابی مشخص و چه بسا تألیف یافته 
و به وسیله سنت مستدل شده است. بنابراین، تفسیر 
آیۀ فقهی در حقیقت دفاع از آن حکم و نحوۀ استنباط 

از آن است.
طرح  ویژگی  کرد،  فراموش  نباید  که  دیگر  جهت 
مباحث تشریعی در قرآن است. معمولاً روش قرآن در 
بیان احکام به گونۀ فشرده و در حد اشاره است. قرآن 
در بیان احکام به طور اجمالی مسائل را بیان می کند 
و از وارد شدن در خصوصیات و جزئیات احکام پرهیز 
می کند. اگر بارها و بار ها دربارۀ نماز سخن گفته است، 
امّا چگونگی تقسیم نماز در پنج وقت را به طور صریح 
و گویا بیان نکرده است. مسئله چگونگی انجام نماز، 
مانند تعداد رکعات، آغاز، انجام و دیگر خصوصیات 
کنونی  شده  مدون  شکل  به  سجده  و  رکوع  مانند 
و زکات، حج و خمس  نیامده است. در مورد روزه 
و ازدواج و طلاق، ارث و قضا و شهادات نیز چنین 
وضعیتی دارند. این مسئله در مورد معاملات به ویژه 
در احکام خرید و فروش، اجاره، رهن و دهها عنوان 
مبادلۀ دیگر میان انسانها عجیب تر می نماید، که تنها 
به قواعد بسیار عام و اجمالی چون »اوفوا‌بالعقود«1 و 
»تجارة‌عن‌تراض«2 بسنده کرده و از توضیح و تفصیل 

آنها سر باز زده است. 
پاره  بیان  احکام،  بیان  در  قرآن  ویژگی دیگر روش 
پاره و جسته جسته احکام فقهی است. روش قرآن 
در بیان احکام به این دلیل اینگونه است که قرآن 
در طی سال ها و در سوره های مختلف و جدا جدا 
آمده است. مثلاً مسائل نماز در یکجا نیامده، دربارۀ 
لزوم تحفظ بر اوقات نماز به ویژه در نماز وسطی در 
سوره بقره)238( تأکید شده، مسئله داشتن خشوع 
در نماز در سورۀ مؤمنون)1( و استقبال بر قبله در 
سورۀ بقره)142( و طهارت و چگونگی وضو در سورۀ 
مائده)6( و همین طور مسائل دیگر این موضوع هر 
کدام در جایی قرار گرفته است. جالب اینجا است که 
گاه احکام یک موضوع عمدتاً در یک سوره آمده امّا 
همه آنها در کنار یکدیگر قرار نگرفته است؛ مثلاً احکام 

ارث در سورۀ نساء اشاره شده است، امّا قسمتی از آن 
در آیه 7 و قسمتی دیگر در آیۀ 11 و 12 و در قسمت 
دیگر در آیۀ 19 و قسمتی دیگر در آیۀ 33 آمده است. 
درست است که برخی از سوره های قرآن به نام یک 
عمل عبادی چون حج نام گذاری شده است، امّا اصل 
حکم وجوب حج در سورۀ آل عمران آیۀ 96 آمده 
الیه  الناس حج البیت من استطاع  است: »ولله علی 
سبیلاً«. درست است که مسائلی از احکام طلاق در 
سوره ای به همین نام آمده است و طبعاً اقتضا می کرده 
که تمام مسائل آن در همین سوره مطرح شود، امّا 
بسیاری از احکام آن در سوره های بقره)238-228( 

و احزاب)49( آمده است.
اینکه این روش قرآن در عرصۀ احکام چه فلسفه ای 
تعقیب  پراکندگی  این  از  هدفی  چه  قرآن  و  دارد 
می کند، مسئله ای است خارج از بحث ما، ولی برای 
کسانی که می خواسته اند در باب احکام فقهی قرآن 
سخن بگویند مشکل ایجاد کرده است و آنان را به 
تکاپو وامی داشته تا آیات هر موضوعی را در کنار هم 
قرار دهند و از مجموع آنها حکم و فروع مسئله را 

استنباط کنند.
ویژگی سوم روش قرآن در بیان احکام این است که 
قرآن عموماً احکام را به طور قاطع و غیرقابل تردید 
بیان نکرده است. همواره در برابر استنباط یک حکم 
احتمالات و سؤالات بی شماری مطرح شده است. مثلًا 
در ذیل: »اقم الصلوۀ طرفی النهار«)هود /115( ببینید 
که در کتاب های تفسیری و آیات الاحکام چه اختلافی 

مطرح است و طرفی النهار را چه معنا کرده اند. 
برخی آن را وقت نماز فجر و مغرب دانسته اند، و برخی 
صبح و عشا گرفته اند، و برخی صبح و عصر، و برخی 
صبح و ظهر. آنچه مهم است این است که احکام قرآن 
در این زمینه عمداً روشن و گویا بیان نشده و میدان 
برای بحث ها و اختلاف آرا فراهم شده است. این معنا 
در باب روزه در آیه 187 بقره در وقت ابتدا و انتهای 
روزه و آیه 196 بقره در احکام حج در»و اتموا الحج و 

العمرۀ لله« مطرح است.
اینجا است که کار مفسر و فقیه دشوار می شود و لازم 
است با دقت و رعایت قواعد، خصوصیات مسئله را 
مورد بحث و بررسی قرار دهد؛ به ویژه آنکه بسیاری از 
این احکام با تعبیرهای امر و کلمۀ واجب نیامده است 
تا حکم مسئله به طور قطع روشن شود. در زمینۀ 
محرّمات نیز همین طور است که صراحتاً با کلمۀ نهی 
و تحریم نیامده است. گاهی با تعبیر »کُتِبَ«)بقره 
و  »کتاباً«)نساء/103(  تعابیر  با  گاهی  و   )183/
»فرضنا« )احزاب/50( و »خَیرُ«)بقره /220( و مانند 
این تعبیرات آمده است. نمونه دیگر از این تعبیرها، در 
جمله های تشویق آمیز و تهدید آور ملاحظه می شود 
که مسلماً از قالب امر و نهی خارج است و مجتهد 
باید براساس قواعد آنها را استخراج کند و تمایز آنها 
را از دیگر جمله های مشابه معین کند. مثلاً این آیات 
را ملاحظه کنید: »قد افلح المؤمنون الذین هم فی 
صلاتهم خاشعون«)مؤمنون/1 و 2( ، »ان الصلوۀ کانت 

مقایسه زبده البیان 
با برخی تفاسیر فقهی اهل سنّت   
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آیات الاحکام
ویژه نامه

»والذین  موقوتاً«)نساء/103(  کتاباً  المؤمنین  علی 
یکنزون الذهب والفضۀ و لا یتفقونها فی سبیل الله 
الله  یجعل  »لن  الیم«)توبه/34(  بعذاب  فبشّرهم 
»الا  سبیلاً«)نساء/141(  المؤمنین  علی  للکافرین 
تقاتلون قوماً نکثوا ایمانهم«)توبه/13( که به صورت 
تشویقی و انذاری، خبری و پرسشی مطرح شده است 

و هم آنها دلالت بر امر و نهی دارد.
پس از این مقدمه به سراغ موضوع اصلی یعنی مقایسه 
میان تفسیر زبدۀ البیان با تفاسیر فقهی اهل سنت 
می رویم. پیش از وارد شدن در بحث، اشاره ای خواهیم 
داشت به سیر تطور و نگارش آیات الاحکام و نگرشی 

اجمالی به زبدۀ البیان.
زبدۀ البیان اثر دانشمند بزرگ و فرزانه ملا احمد بن 
محمد مشهور به مقدس اردبیلی)م 993( است که 
بیش از 400 آیه را تفسیر کرده است. ظاهراً ایشان 
پس از تألیف مهم فقهی خود یعنی مجمع البرهان، 
این کتاب را به نگارش درآورده است.3 چون تألیف 
»مجمع« در تاریخ 977 قمری بوده و »زبده« در اواخر 

حیات مؤلف نگارش یافته است.
کتاب هایی که دربارۀ آیات الاحکام نگاشته شده بسیار 
زمینه  این  در  که  تفسیری  نخستین  شاید  است.4 
از آن محمد بن سائب کلبی)م 146(  نوشته شده 
باشد که جزء اصحاب امام باقر و امام صادق)ع( است.5 
پس از وی مقاتل بن سلیمان )م 150( در همین 
نگارش  دو  این  از  است. پس  نگاشته  کتابی  زمینه 
احکام القرآن ها در میان همۀ مذاهب اسلامی امری 
فرقه های  و  مذاهب  از  یک  هر  و  می گردد  متداول 
اسلامی کتابی مطابق مذهب و عقیده خود در زمینه 

مسائل تفسیری فقهی تألیف می کند.
مثلاً بیهقی صاحب سنن)م 458( مجموع تفسیرهای 
فقهی شافعی)م 204( را به نام احکام القرآن شافعی 

گرد آوری می کند.
داود بن علی ظاهری)م 270( در فقه ظاهری، احمد 
بن  علی  فقه حنفی،  در  )م376(  علی جصاص  بن 
در   )504 هرّاسی)م  کیا  به  معروف  طبری  محمد 
فقه شافعی، محی الدین بن العربی)م 543( در فقه 
مالکی، و قطب الدین سعید راوندی)م 573( در فقه 
امامیه، از معروف ترین کتاب های پیشینیان در تفسیر 
آیات الاحکام است، والِاّ در زمینه فقه القرآن کتاب های 

فراوانی نوشته شده است.

نگاهی‌کلی‌به‌زبدة‌البیان‌
1- زبده به مانند دیگر تفاسیر آیات الاحکام شیعه به 
شکل موضوعی آیات قرآن را مورد بحث و بررسی 
قرار داده است، زیرا در شیعه عموماً احکام القرآن ها 
به ترتیب ابواب فقهی پیش رفته اند و از کتاب طهارت 
برخلاف  یافته اند،  ختم  شهادت  و  قضا  به  و  شروع 
اکثر تفاسیر آیات الاحکام در اهل سنت که به ترتیب 
فقهی  آیه ای که جنبه  و هر  یافته  تنظیم  مصحف 

داشته مورد تفسیر قرار داده اند.
و  تبرک  باب  از  آغاز  در  تنها  اردبیلی  مرحوم  البته 

تیمّن سورۀ حمد را تفسیر می نماید و مباحث فقهی 
چون استحباب تسمیه در آغاز کارها، اهمیت ایمان 
و توضیح معنای ایمان را می آورد، و آنگاه به بحث 
طهارت وارد می شود و آیات مربوط به هر موضوعی را 

به ترتیب منطقی آیه به آیه تفسیر می کند.
2- نگرش تفسیر مقدس اردبیلی جنبه حکمی دارد، 
به این معنا که با جهت گیری فقهی به سراغ تفسیر 
استطرادی در آن کم  مباحث  آیات می رود، گرچه 
نیست،6  امّا فضای کلی کتاب را مباحث فقهی اشغال 

کرده است.
3- جنبۀ تطبیقی و مقایسه ای زبدۀ البیان در نقل 
از دیگر ویژگی های این تفسیر است.  آرای مذاهب 
با نگاهی به منابع اردبیلی در این کتاب این حقیقت 
روشن می شود که به جز تفاسیر معروف شیعه چون 
کشاف  چون  تفاسیری  از  طبرسی  مجمع البیان 
زمخشری)م 538( مفاتیح الغیب فخر رازی)م 603( 
و انوارالتنزیل قاضی بیضاوی) م 685 یا 691( بسیار 
سود می جوید و در جای جای تفسیر از این کتاب ها 
نقل و احیاناً نقد و بررسی می کند. همچنین اقوال 
صاحبان مذاهب چون حنفیه و شافعیه را در مقایسه 
با دیدگاه شیعه نقل و تأیید یا رد می کند و خلاصه 

در طرح مباحث منحصر به دیدگاه شیعه نمی شود.7 
4- بهره گیری های کلامی، اخلاقی، و تاریخی از تفسیر 
آیات الاحکام یکی دیگر از جهات کلی این کتاب است. 
اینکه مرحوم اردبیلی همواره کوشش می کند در سایه 
مباحث فقهی مربوط به آیات بحث های جنبی را اشاره 
کند و هر کجا که مناسب شد به آنها بپردازد، نشان 
وامدار طرح مباحث تشریعی  تنها  می دهد که وی 
چون  اسلامی  مسائل  دیگر  جنبه های  به  و  نیست 

مباحث اعتقادی و اخلاقی پرداخته است.8
5- نگرش اردبیلی در استنباط فروع و خصوصیات 
احکام با جزم و احتیاط است و از تشقیق شقوق و 
ابا  فرعی  مسائل  و  احکام  آوردن  و  فروع  استخراج 
دارد. او برخلاف دیگران که می خواهند همه احکام 
را از قرآن استخراج کنند و چگونگی هر حکمی را 
به گونه ای به آیه منتسب نمایند، با تأملی خاص این 
انتساب را رد می کند و به جز در احکام کلی و برخی 
مسائل تصریح شده از استنباط ها و استخراج ها سر باز 
می زند. مثلاً در بحث کیفیت وضو و اینکه آیا ترتیب 
وضو را می توان از آیه 6 سورۀ مائده استفاده کرد، تردید 
می کند و می نویسد: »الثانی: غسل الیدین و الترتیب 
مستفاد من الاجماع والخبر و یمکن فهمه من الآیۀ 
ایضاً بتکلف، بان یقال یفهم تقدیم الوجه لوجود الفاء 
التعقیبیۀ... فتأمل فیه، فانها تدل علی فعل المجموع 
بعدالقیام الی الصلوۀ، فکانّه قال: اذا قمتم الی الصلوۀ 
فتوضؤا و لاتدل علی الموالاۀ ایضاً«9 همچنین ایشان 
در ذیل تفسیر »و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین 
و  نیت  لزوم  آیه  این  از  خواسته اند  الدین«10 که  له 
قصد قربت را، حتی در وضو و تیمم و غسل استفاده 
کنند، تردید می کند و می نویسد: »و استدل بها علی 
وجوب النیۀ فی العبادات کلها حتی الطهارات مائیۀ و 

ترابیۀ، فی الدلالۀ تأمل ظاهر... نعم یمکن الاستدلال 
بها علی ابقاع ما ثبت کونها عبادۀ شرعیۀ علی وجه 
الاخلاص لا غیر، و اما النیۀ علی الوجه الذی ذکر ها 
الاصحاب، فلا«!11 و همین طور در جاهای دیگر از 
حزم و احتیاط دیده می شود و شمول نگری در تفسیر 
آیه را قبول نمی کند و خصوصیات احکام را به منابع 
دیگر فقه ارجاع می دهد؛ به همین دلیل زبدۀ البیان 

جزء کتاب های موجز آیات الاحکام شمرده می شود.
6- از ویژگی های دیگر اردبیلی در زبدۀ، اعتماد به 
نفس در استنباط و استخراج احکام و زیر و رو کردن 
حرف ها و احتمالات کلام با پشتیبانی از قوت فقهی و 
احاطه بر مسائل است. این نکته را نباید از یاد برد که 
اردبیلی از فقهای بنام قرن دهم و مجمع البرهان وی از 
استوارترین تألیفات فقهی شیعه است و همان طور که 
در آغاز اشاره کردیم، زبدۀ البیان از آخرین تألیفات این 
عالم جلیل القدر و پس از تألیف مجمع البرهان است. 
اگر این سه خصوصیت را در نظر بگیریم، درخواهیم 
یافت که چگونه ایشان با اعتمادی مخصوص به تفسیر 
آیات می پردازد و به سراغ نکات فقهی در آیه می رود. 
احتمالی را می پذیرد و احتمالی را رد می کند، مثلاً در 
بحث کتابت وصیت اینکه مشهور نظر داده اند کتابت 
وصیت واجب نیست و در ذیل آیه شریفه »ولیکتب 
یکتب«12  ان  کاتب  یأب  ولا  بالعدل  کاتب  بینکم 
امر  و  یادآوری  برای  تنها  شریفه  آیه  این  گفته اند 
ارشادی است. پس از بحث مفصل دربارۀ خصوصیات 
احکام کتابت دین و وصیت، معتقد می شود که  و 
کتابت امر واجبی است و اگر در این زمینه اجماع و 

اخباری بر عدم وجوب آمده محل تأمل است.13 
7- اردبیلی کمتر به جنبه های لفظی و توضیح ادبی در 
تفسیر آیات عنایت دارد، بلکه با بیان معنای اجمالی 
به توضیح حکم و شیوه استفاده از آیه می پردازد. در 
آغاز نحوۀ بیان مطلب و اینکه چگونه حکمی از آیه 
استفاده می شود، توضیح می دهد و در این جهت از 
اقوال مفسرین کمک می گیرد. به عنوان نمونه در ذیل 
آیه »و لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلاً من ربکم«14 
چنین توضیح می دهد: »لیس علیکم ذنب و حرج و اثمُ 
فی ان تطلبوا، فحذف حرف الجر عن»ان« قیاساً فهو 
مع ما بعده منصوب بنزع الخافض، و»فضلاً«مفعول، 
بالتجارۀ«15 آنگاه وارد بحث  تبتغوا ای عطاء و رزقاً 
فقهی آیه و شأن نزول آن می شود که عده ای گمان 
می کرده اند حج با فعالیّتهای اقتصادی منافات دارد. در 

اینجا خداوند توضیح می دهد که خیر چنین نیست.
البته گاه ایشان از این روال اندکی فراتر می رود و به 
تجزیۀ و ترکیب و توضیحات در شکل گستره ادبی 

می پردازد که موارد آن نادر است.
8- مؤلف همانطور که در آغاز مقدمه اشاره می کند، 
تقسیم بندی  در  وی  کتاب  و  است  تدبرگرا  فردی 
تفسیرپژوهان جزء تفاسیر اجتهادی به حساب می آید. 
او تأکید می کند که نمی توان با حدیث تنها آیات را 
تفسیر کرد، بلکه باید روش تفسیر اجتهادی باشد و 
کسانی که تفسیر به رأی را به این معنا گرفته اند که 
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به جز از راه حدیث راهی برای تفسیر آیه نیست، در 
اشتباه می داند؛ به همین دلیل در آغاز کتاب حدیث  
»من فسر القرآن برأیه« را توضیح می دهد و می گوید 
منظور از تفسیر ممنوع آنجایی است که کلام ظاهر 
بدون  دهد،  قرآن  به  قطعی  نسبت  انسان  و  نباشد 
آنکه دلیلی از بیرون بر مطلب باشد و در پایان نتیجه 

می گیرد: 
»و بالجملۀ المراد من التفسیر الممنوع برأیه و بغیر 
نص هو القطع بالمراد من اللفظ الذی غیر ظاهر فیه 
من غیر دلیل، بل بمجرد رأیه و میله و استحسان 
عقله من غیر شاهد معتبر شرعاً، کما بوجود فی کلام 
المبدعین و هو ظاهر لمن تتبع کلامهم و المنع منه 
ظاهر عقلاً والنقل کاشف عنه، و هذا المعنی غیر بعید 

عن الاخبار المذکورۀ بل ظاهرها ذلک«16

تفاوت‌ها‌در‌آیات‌الاحکام
اگر بخواهیم دربارۀ تفاوت های موجود در آیات الاحکام 
در شیعه و اهل سنت سخن بگوییم، باید آنها را در 
دو بخش صوری و معنوی تفسیم کنیم. اینکه عموم 
آیات الاحکام های شیعه براساس دسته بندی موضوعی 
و به ترتیب ابواب فقهی تنظیم یافته اند، از تفاوت های 
صوری این دو دسته از نگارش ها است، امّا این نوع 
تفسیر و  تأثیری در  و  نیستند  تفاوت چندان مهم 
استنباط حکم ندارند، بگذریم از این جهت که برخی 
از آیات الاحکام ها در دو طرف، روش مخالف عموم را 
طی کرده اند، مثلاً احکام القرآن شافعی که بیهقی آن را 
گردآوری کرده، براساس ترتیب موضوعی تنظیم شده 
و برعکس آیات الاحکام سید محمد حسین طباطبایی 
یزدی )م 1386( براساس ترتیب مصحف می باشد، 
لذا در این نوع تفاوت ها سخنی نخواهیم داشت. آنچه 
تفاوت  است،  مقال  این  اصل  بررسی  و  بحث  مورد 
در منابع استنباط و شیوه تفسیر و پذیرفتن برخی 
اصول موضوعه است. طبیعی است اشاره به این نوع 
تفاوت ها، نفی مشترکات و داشتن اصول مورد قبول 
طرفین نیست، بلکه شناخت بیشتر این دو دسته از 

تفاسیر فقهی است.
یکی از نقاط مهم و قابل توجه در تفسیر آیات الاحکام 
مناهج  از  بهره گیری  قرآن  فقهی در  فروع  و عرضه 
متفاوت شیعه و سنی در استنباط احکام است. شیعه 
به مسائلی معتقد نیست، و در برابر از منابعی استفاده 
می کند که اهل سنت آنها را نمی پذیرد. در اهل سنت 
نیز اصول و منابعی را در علم اصول فقه می پذیرد که 
در فقه آنان بسیار چشمگیر و قابل توجه است. به 
همین دلیل هر یک از این دو دسته از فقهای اسلام 
تفاوت هایی در تفسیر آیات الاحکام دارند که موجب 
اختلاف در فقه و فتوا شده اند. آنچه در این وجیزه به 
آن اشاره خواهد شد، مواردی است از این دوگانگی 
که به مناسبت تفسیر آیات فقهی مطرح شده اند و نه 
دوگانگی در روش در کلیه ابواب فقهی و در متون آن.

قیاس‌

یکی از موارد اختلاف، مسئله بهره گیری از قیاس است. 
بدون شک یکی از منابع گروهی از اهل سنت مانند 
حنفیه، مالکیه و شافعیه، بلکه حنبلیه قیاس است. در 
اهل سنت به جز ظاهریه و معتزله همگی قیاس را به 
عنوان یکی از منابع اجتهاد پذیرفته اند17 و آن را یکی 
از اصول تشریع برای ثابت شدن حکمی از حکم دیگر 
دانسته اند. البته در صورتی که خود آن موضوع نصی 
نداشته باشد و علّت هر دو حکم مشترک باشد. در 
این زمینه آنان میان قیاس منطقی با قیاس اصولی 
فرق گذاشته اند، یعنی قیاس اصولی را همان تمثیل 
منطقی گر فته اند و در تعریف آن باقلانی)م 403( یکی 
از دانشمندان بنام اشعری گفته است: »القیاس حمل 
معلوم علی معلوم فی اثبات حکم لها او نفیه عنهما بامر 
جامع بینهما من اثبات او صفۀ لهما او نفیها عنهما«18

در اهمیت قیاس محی الدین بن العربی در احکام القرآن 
می نویسد: »فان قیل هذا قیاس، قلنا نعم هو قیاس و 
نحن انما نتکلم مع اصحاب محمد الذین یرونه دلیلاً، 
فانه وجدنا مبتدعاً ینکره، اخذنا معه غیر هذا المسلک 
نبهتهم«19  و  فنخصمهم  نفعله  مراراً  رأیتمونا  کما 
الذی  آیه »هو  ذیل  احکام القرآن  در  نیز  و جصاص 
اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیار هم لاول 
الحشر«، در ذیل تفسیر این جمله که »فاعتبروا یا 
اولی  الابصار«، که جزء ادلۀ حجیت قیاس در قرآن 
است، می نویسد: »فیه امر بالاعتبار و القیاس فی احکام 
الحوادث«20  البته جصاص و دیگرانی که به این آیه 
استناد کرده اند، اعتبار را از ماده عبور گرفته اند و نه از 
وعظ و عبرت، و لذا به معنای عبور از حکم اصلی به 

حکم فرعی و مسئله قیاس تفسیر کرده اند.
قیاس  منصوص العله،  قیاس  شیعه  زمینه  این  در 
اولویت، و قیاسی که از طریق قطعی حاصل شود و 

مجتهد به علت بودن آن علم پیدا کند، حجت می داند 
و آن را در محدوده تعاریف قیاس نمی شمرد، و لذا هر 
جا سخن از ابطال قیاس می کند، منظور از آن این سه 
مورد نیست، حتی تنقیح مناط و الغای خصوصیت را 

در این محدوده نمی گیرد.21
بنابراین، منظور از جدایی بین دو روش شیعه و تفاسیر 
منصوص العله،  قیاس  در  سنت  اهل  آیات الاحکام 
مقطوع العله، یا قیاسی که علتّ آن مستفاد از دلیل 
لفظی باشد نیست، زیرا این موارد در نظر اصولیین 
شیعه جایز و مورد استفاده در ابواب فقهی است. البته 
فقهای متقدم شیعه مانند سید مرتضی و شیخ طوسی 
طور  به  را  قیاس  بحث  خود  اصولی  کتاب های  در 
مستقل عنوان می کرده اند و موارد حجت و غیرحجت 
آن را معین می کرده اند، امّا تدریجاً عنوان بحث قیاس 
از کتاب های اصول فقه حذف شد. در هر صورت محل 
اختلاف آنجایی است که بخواهیم حکم فرعی را از 
اصلی مسلم بگیریم به خاطر آنکه احتمال می دهیم 
علّت آن دو یکی است، علّتی که شارع به علّت بودن 
آن تصریح نکرده است. فرهنگ شیعه مالامال از نهی 
از قیاس است و روایات رسیده اهل بیت)ع( در این 
باره سخن های بسیار دارد. امام صادق)ع( در خطاب 
ابوحنیفه می گوید: تقوای خدا را داشته باش و در دین 
با رأی خودت قیاس نکن، چون اوّلین کسی که قیاس 
کرد ابلیس بود، زیرا وی گمان می کرد چون از آتش 
آفریده شده، نسبت به کسی که از خاک آفریده شده 
برتری دارد. سپس حضرت، ابوحنیفه را مخاطب قرار 
می د هد و می پرسد، آیا قتل نفس عظیم تر است یا زنا؟ 
اول پاسخ می دهد، قتل نفس، حضرت می پرسد: پس 
چرا خداوند اثبات قتل نفس را با دو شاهد کافی گرفته 
ناکافی دانسته؟  ولی در زنا کمتر از چهار شاهد را 
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همچنین حضرت می پرسد: آیا نماز مهمتر است یا 
روزه؟ او پاسخ می دهد نماز حضرت می پرسد: پس 
چرا در زن حایض که نماز را ترک می کند قضا ندارد 

ولی در روزه باید قضا کند.22 
حضرت در این روایت در مقام بیان این نکته است که 
کشف علتّ مسئله ای حساس است و نمی توان آن را 
به سادگی کشف کرد، و کسانی که قیاس می کنند، 
ناخواسته در راه بس خطرناکی قدم می گذارند و با 
احتمال و ظن نمی توان احکام الهی را جابه جا کرد و 
نقطه تفاوت اساسی میان این دو دسته از تفسیر های 
در  آنها  نگرفتن  و  قیاس  گرفتن  کار  به  فقهی، 

آیات الاحکام و استنباط فروع فقهی است.
اکنون به سراغ مثال ها در این دو دسته از کتاب ها 
می رویم و تفاوت در استفاده از قیاس و غیرقیاس را 

نشان می د هیم: 
1- خداوند درباره محرمات نکاح و از آن جمله مادر 
و خواهر رضاعی که ازدواج با آنها حرام است، فرموده: 

»وامهاتکم الاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعۀ«23
در اینجا، این سخن عنوان شده که شیر دادن به چه 
اندازه و چگونه صدق می کند. در این زمینه روایات 

مختلفی رسیده است که توضیح می د هد یک شبانه 
روز کامل شیر بدهند، یا 10 و یا 15 روز پراکنده. 
در برخی از روایات تعبیر به رشد استخوان و روییدن 
گوشت در بچه ملاک صدق شیر دادن شده است 

)انشازالعظم، انبات اللحم(24
این زمینه شافعیه و حنیفه و مالکیه و احمد   در 
روایات  در  ملاک  و  آیه  حکم  به  توجه  با  گفته اند 
می توانیم به دست آوریم که شیر خوردن از پستان 
خصوصیتی ندارد، بلکه اگر به حلق او هم بریزند و یا 
به گونه ای شیر به بدن کودک برسد، ملاک شیر دادن 
صدق کرده است و با این تعبیر که باید حکم پستان 
دادن را به غیر پستان دادن قیاس کرد، خواسته اند 

چگونگی شیر دادن در آیه را تعیین کنند.25 
در این زمینه مقدس اردبیلی نسبت به اینکه چنین 
حکمی را بتوان قیاس کرد و ملاک در هر دو مورد 
»ولکن  فرموده:  و  است  کرده  تردید  باشد،  یکسان 
التحریم مشروط: کون الرضاع فی مدۀ الحولین لرضاع 
المرتضع، و کون شرب بالمص من الثدی و المقدار 
المعین، و فی اکثر الاخبار انه ما أنبت اللحم و شدّ 

العظیم، و لکن العلم به مشکل«26 

بنابراین از راه قیاس نمی توان مشکل را حل کرد و 
باید تابع دلیل باشیم و مقدرا آن را از شرع بپرسیم. 
البته از این نکته نباید غافل باشیم که ممکن است 
در همین حکم هر دو گروه قابل به حصول تحریم و 
تحقیق خواهر و برادر رضاعی با شیر دادن غیرمستقیم 
بشوند، امّا نکته فرق، استفاده کردن و نکردن از قیاس 
و طریق استنباط حکم است، لذا آنچه مورد نظر است 
احکام  منابع  از  استفاده  تفاوت در روش  و  اختلاف 
اسلامی است که در آیات الاحکام دیده می شود، و لذا 
اگر به عنوان قیاس متمسک نشود و بگوید، گر چه 
اغلب شیر دادن به طور مستقیم انجام می گیرد، امّا 
این اغلبیت نقشی در حکم ندارد حرفی است، امّا از 
آن طرف »شَد العظم« هم همراه با صدق ارتضاع لازم 
است، و در جایی که به طور غیرمستقیم شیر می د هد، 

در عرف شیر دادن صدق نمی کند.27
2- نمونه دیگر از عمل به قیاس در استنباط احکام 
در ذیل آیۀ شریفه: »ان الذین توفّاهم الملائکه ظالمی 
قالوا کنا مستضعفین فی  قالوا فیم کنتم،  انفسهم، 
الارض، قالوا الَمَ تکن ارض الله واسعۀ فتهاجروا فیها.«28 
درباره وجوب هجرت از بلاد کفر است در جایی که 
امکان انجام تکلیف نباشد و دین انسان در خطر باشد. 
در این زمینه زمخشری در کشاف گفته است: »و هذا 
دلیل علی ان الرجل اذا کان فی بلد لایتمکن فیه من 
اقامۀ دینه کما یحُب، لبعض الاسباب و العوائق عن 
اقامۀ الدین لاتنحصر، او علم أنهّ فی غیر بلده اقوم 
بحق الله و ادوم علی العبادۀ حقّت علیه المهاجرۀ«29و 
قرطبی نیز از بلاد کفر به بلاد فسق و فجور سرایت 
داده و می نویسد: »و فی هذه الایۀ دلیل علی هجران 
الارض التی یعمل فیها بالمعاصی«30 آلوسی هم در 
این زمینه حکم را توسعه می دهد و از قول برخی نقل 
می کند که هجرت محدود به بلاد کفر نمی شود و از 
قول برخی نقل می کند هجرت در این شرایط گرچه 
از بلاد کفر نباشد، واجب است و این را طبق مذهب 
مالک می داند و از قول ابن العربی نیز این حکم را نقل 
می کند. البته از کتاب ناسخ و منسوخ او نقل می کند 
که این مسئله در صدر اسلام واجب بود، منتهای بعداً 

نسخ شد و تنها استحباب آن باقی ماند.31 
و  می داند  قیاس  را  این حکم  اردبیلی  مرحوم  ولی 
معتقد است نمی توان از این آیه به هر جایی تعمیم 
داد: »و بالجملۀ غایۀ ما یفهم منها وجوب المهاجرۀ فی 
مادۀ خاصۀ بسبب خاص، و لم یعلم منه ان کل هجرۀ 
واجبۀ و کل تارک لها ظالم، الِاّ ان یقاس باستخراج 
العلۀ و اثباتها فی الفرع و انی له ذلک... و لکن البیضاوی 
صرّح بالوجوب و کانهّ نظر الی القیاس، فالدلالۀ علی 
تقدیر امکان استخراج القیاس، و صحته لایتم عند 

اصحابنا حیث لایقولون به.«32
البته مقدس اردبیلی تنها به موارد یاد شده در زمینۀ 
نفی قیاس عکس العمل نشان نداده، بلکه در مسائل 
بسیاری این حقیقت را بیان می  کند که دین خدا را با 

قیاس نمی توان به دست آورد.33
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استحسان‌
آیات الاحکام،  اختلاف در کتب  موارد  از  یکی دیگر 
زمینه  در  استحسان  بر  مفسران  از  گروهی  اعتماد 
از استحسان چه  اینکه منظور  مسائل فقهی است. 
گفته اند:  برخی  است.  بسیار  اختلاف  مورد  باشد، 
اوفق  هو  بما  الأخذ  و  القیاس  ترک  »استحسان 
یعارض  الذی  »الدلیل  گفته اند:  برخی  الناس«.34 
القیاس الجلی، او استثناء مسألۀ جزئیۀ من اصل عام 
لدلیل خاص، سواء کان نصاً او اجماعاً، او ضرورۀ او عرفاً 

او مصلحۀ او غیرها«35 
اگر ترجیح دلیلی بر دلیل دیگر، از باب نص یا اجماع 
یا ضرورت باشد، محل بحث و تردید نیست و فقهای 
شیعه نیز آن را قبول دارند، همچنین آنجا که استحسان 
بازگشتش به ترجیح میان دو دلیل لفظی باشد، از باب 
تزاحم یا تعارف، کتاب های اصول فقه و احکام شیعه 
مملو از ذکر و استناد به آنها است و مسلماً در آنجا که 
دو حکم باشد یکی مضیّق و یکی موسّع، حکم مضیق 
مقدم بر موسع است، یا اگر یکی بدل داشته باشد و 
یکی بدل نداشته باشد، آنکه بدل ندارد مثل نجات 
نفس محترمه، مقدم بر نماز است. همینطور اگر یکی 
معیّن باشد و یکی مخّیر، معیّن بر مخیّر مقدم است، 
اگر یکی اهم باشد و یک مهمّ، اهَمّ مقدم است و دیگر 
مواردی که در باب تزاحم گفته شده است. این قصه 
نیز در باب تعارض نصوص هم مطرح است که در آنجا 
با معیارهایی که در ترجیح یکی از دو دلیل متعارض 
وجود دارد، مقدم داشته می شود و هیچکدام از باب 
استحسان شمرده نمی شود، گر چه مدرسه فقهی اهل 
سنت این موارد را هم جزء استحسان شمرده اند.36 
سخن در استحسان در آن جایی است که عرف به 
نظرش مسئله مستحسن می رسد، یا قیاس ظنی بر 
اینجا است که  قیاس ظنی دیگر نیکوتر می نماید، 
محل اختلاف است. بنابر دیدگاه حنفیان، استحسان 
رادر مفهوم قیاس پنهائی در برابر قیاس اشکار به کار 
می برند و چنین می گویند: استحسان دلیلی است که 
در ضمیر مجتهد روشنایی می بخشد و از مساعدت 

عبارت و لفظ برخوردار نیست. 37
در این زمینه شافعی از پذیرفتن این نوع مصلحت سر 
باز زده و گفته است: »مَن استحسن فقد شَرَّع«: هر 
کس استحسان کند، در حقیقت تشریع و قانونگذاری 
کرده است. پیروان مذهب مالک نیز مانند حنفیان از 
عمل استحسان در مفهوم التفات و توجه به مصلحت 

پیروی کرده اند.38 
شیعه نیز استحسان را به این معنا نمی پذیرد و اگر 
مستند به فهم عرف باشد، عرف به تنهایی را حجت 
نمی داند؛ مگر بنای عقلا مستظهر به امضای شارع 
باشد و در این جهت همین اندازه که از ناحیه شارع 
ردعی نرسیده باشد برای امضا کافی است. بنابراین در 
شیعه استحسان مصدر مستقلی برای استنباط حکم 
تلقی نشده است. اکنون به سراغ مثالی در این زمینه 

می رویم.
1- ابن العربی در احکام القرآن در ذیل این آیۀ شریفه: 

ان  و  کاملین...  حولین  اولادهن  یرضعن  »والوالدات 
اردتم ان تسترضعوا اولادکم فلا جناح علیکم اذ سلمتم 

ما آیتتم بالمعروف«39
می نویسد: مالک گفته است هر مادری را باید الزام 
کرد فرزندش را شیر بدهد، البته وی تنها یک مورد 
استثنا کرده و آن حسیبه)خانواده های اشراف( است 
که در میان آنها مرسوم چنین بوده که فرزندانشان 
را دایه شیر بدهد و این استثنا از باب مصلحت بوده و 
در جاهلیت این رسم وجود داشته و تاکنون هم ادامه 

دارد و ما هم همین روش عرفی را تأیید می کنیم.40 
مناقشه کبروی نسبت به مسئله نداریم که اولاً چنین 
الزامی در آیه مستفاد نیست و زن اصلاً از اوّل می تواند 
شیر دادن را نپذیرد، ثانیاً اختصاص به طبقه اشراف 
ندارد، ثالثاً اگر سیرۀ عقلا بر این روش بوده و شارع هم 
آن را رد نکرده، در حقیقت امضا کرده است. امّا آنچه 
مورد توجه است، نوع استدلال و طریقۀ استنباط حکم 
است که مالک و پیرو او ابن العربی، مسئله مصلحت 
و استحسان بودن حکم را مطرح می کند. به همین 

دلیل مرحوم مقدس اردبیلی در این باره می نویسد: 
»فان ارضعن لکم فآتوهن اجورهن«،»اشارۀ الی عدم 
وجوب الارضاع علی الأم، کما هو مذهب الاصحاب و 
الشافعی، و منع الحنفی عن لاجاره حال الزوجیۀ- نقله 
فی الکشاف- بل یجب الاجرۀ لها علی الاب و ظاهرها 
کونها بعد انقطاع عقدۀ النکاح بالطلاق.. و یمکن فهم 
عدم جواز الارضاع لغیرها مع عدم معاشرتها و رضاها، 

کما قال الفقهاء«41
بنابراین مسئله ارتباطی به استحسان ندارد و از طریقی 

دیگر قابل حل است.
در  که  استحسان ها  نوع  این  از  دیگر  نمونه ای   -2
تفسیرهای فقهی مطرح شده، بحث »قتل الجماعۀ 
آمنوا  ایها  »یا  آیه  ذیل  در  قرطبی  است  بالواحد« 
کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر و العبد 
بالعبد«42بحثی درازآهنگ مطرح می کند که احمد 
بن حنبل گفته است: در جایی که جماعتی فردی را 
بکشند، قصاص نمی شود ولاتقتل الجماعۀ بالواحد، و 
استدلال به این آیه است که »الحُر بالحُرّ« و خداوند در 
برابر یک فرد، یک فرد را قرار داده است. چنانکه همین 
معنا را در آیه دیگر فرموده است: »وکتبنا علیهم فیها 
انَّ النَفس بالنَفس«43، لذا نمی توان به خاطر یک نفر 
عده ای را قصاص کرد، امّا قرطبی این فتوا را نمی پذیرد 
و به این استدلال اعتراض دارد و می نویسد: فلسفۀ 
نزول آیه برای پیشگیری از قتل و جنایت است و شأن 
نزول آیه به مناسبت فرهنگ منحط جاهلیت است 
که هر گاه فردی در قبیله ای کشته می شد، اگر قبیله 
قدرتمند بود حمله می کرد و در برابر یک فرد، دهها 
نفر را می کشت، گرچه آن فرد برده بود، و این نوع 
عمل را هم نوعی قدرت نمایی و افتخار می دانست. در 
این باره آیه نازل شد که در برابر یک فرد یک فرد را 
باید کشت و اگر برده است، تنها می توانید در برابرش 
برده ای را بکشید، »الحُر بالحُر العبد بالعبد« سپس 
نکته حساس  و  ـ  می کند  استدلال  قرطبی چنین 

مسئله هم همین جا است ـ اگر این حرف را قبول 
کنیم که اگر قاتلین یک شخص چندین نفر باشند، 
قتل  برای  گروهی  توطئه های  نمی شوند،  قصاص 
زیاد می شود. افراد برابر فرار از قصاص دست به قتل 
گروهی می زنند و ما نباید به ظاهر لفظ آیه اعتنا کنیم 
و مراعات قواعد اوّلی و فلسفه قصاص ضروری است.44

می بینیم که باز نوع استدلال به استحسان و استثنای 
مسئله ای جزئی از اصل عام و کلی برمی گردد. البته 
در فقه شیعه این حکم مسلّم است که می توان همۀ 
قاتلین یک فرد را کشت، البته ولیّ قتل، اختیار دارد 
که همه را قصاص کند و دیه مابه التفاوت را پرداخت 
کند و یا یک نفر را بکشد و نسبت به سهم آن فرد 
دیه او را بپردازد و از دیگران بگیرد. و این مسئله در 
فقه شیعه اجماعی و صاحب جواهر نیز مانند قرطبی 
استدلال می کند: »فلو لم یجب عندالاشتراک لأتخذ 
قاتلًا  المجموع  کون  والی صدق  سفکها  الی  ذریعۀ 
فیندرج فی قوله تعالی: و من قتل مظلوماً فقد جعلنا 

لولیّه سلطانا«45
 امّا عمدۀ دلیل در نظر ایشان و فقهای شیعه روایات 
بسیاری است که در این زمینه رسیده است. مثلاً در 
صحیحه حلبی از امام صادق امده است: »فی عشرۀ 
اشترکوا فی قتل رجل، قال: یخیّر اهل المقتول فایَهّم 
شاؤوا قتلو و یرجع اولیاؤه علی الباقین بتسعۀ أعشار 

الدّیۀ«.46
اهل  به  تمسک  و  مراجعه  چون  سنت  اهل  در  امّا 
بیت)ع( نبوده وبه قیاس و استحسان و مصالح و سدّ 
ذرایع و مانند آن تمسک کرده اند، به همین دلیل ابن 
رشد، عمدۀ دلیل در مسئله یاده شده را مصلحت 
دانسته است، و می نویسد: »فعمدۀ من قتل بالواحد 
الجماعۀ النظر الی المصلحۀ ، فانه مفهوم ان القتل انمّا 
شُرّع لنفی القتل، کما نبّه علیه الکتاب فی قوله: »ولکم 
فی القصاص حیاۀ یا اولی الباب« و اذا کان کذلک، 
فلولم یقتل الجماعۀ بالواحد لتذرع الناس الی القتل 

بان یتعمدوا قتل الواحد بالجماعۀ«47 

مصالح‌مرسله‌
یکی دیگر از عناوین مورد اختلاف در علم اصول فقه 
و فقه شیعه و اهل سنت مصالح مرسله است که در 
و  گذاشته  تأثیر  آیات الاحکام  فرعی  مسائل  تخریج 
تفاوت این دو دسته از آیات الاحکام ها را آشکار ساخته 
است. غزالی مصالح را عبارت از اصل در جلب منفعت 
مرسله،  از  منظور  و  است.48  دانسته  مضرّت  دفع  و 
مصالحی است که دلیلی از شرع برای اثبات و اعتبار 
آن نرسیده است، از آن طرف نفی هم نشده است، و 
مرسله به این جهت گفته اند چون شارع آن را رها 
کرده و سخنی در اثبات و نفی آن نگفته با آنکه در 
آن مصلحتی و دفع ضرری از جامعه و فرد در مسائل 

دینی، جانی و مالی نهفته است.49
برخی از متأخرین مصالح مرسله را اموری دانسته اند 
که گرچه در شرع مطلبی نرسیده، اما منطبق با اصل 
کلی از شریعت است: »الاستصلاح فی حقیقته هو 
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آیات الاحکام
ویژه نامه

نوع من الحکم بالرأی علی مصلحۀ و ذلک فی کل 
مسئله لم یرد فی الشریعۀ نص علیها، و لم یکن له 
فی الشریعۀ امثال تقاس بها، و انما بنی الحکم فیها علی 
ما فی الشریعۀ من قواعد عامۀ برهنت علی ان کل 
مسألۀ خرجت عن المصلحۀ لیست من الشریعۀ بشیء 
رتبت القواعد هی، مثل قوله تعالی، ان الله یامر بالعدل 

و الاحسان«50
مصالح مرسله را همه علمای اهل نپذیرفته اند، بلکه 
و  شده اند  متمسک  مرسله  مصالح  به  مالکیه  تنها 
بقیه گفته اند چون مصالحی است که از ناحیه شارع 
نرسیده حجت نیست. امّا با جست وجو در مواردی که 
عنوان مصالح مرسله به خود گرفته درمی یابیم که در 
زبان اهل سنت مصالح مرسله نوعی قیاس است که 
در موارد بسیاری از آن استفاده شده است51  و چنین 
استدلال شده است که چون قیاس در مفهوم کلی 
آن مطلق اجتهاد بر طبق شریعت و مقاصد آن است 
و مصالح مرسله متخذ از مقاصد شریعت است، حجت 
است، و لذا امام الحرمین در کتاب برهان از مواردی از 
شافعی یاد می کند که اعتماد بر مصالح مرسله کرده 
است و می نویسد: »و من تتبع کلام الشافعی لم یره 
متعلقاً بالاصل، و لکنه ینوط الاحکام بالمعانی المرسلۀ 
، فان عدمها التفت الی الاصول مشبها کدأبه اذ قال: 

طهارتان فکیف یفترقانَ« 52
امّا در نظر شیعه این عنوان جایگاهی ندارد و بازگشت 
مصالح مرسله به دلیل عقل برمی گردد. اگر دلیل عقل 
علم آور باشد، حجت خواهد بود، امّا در آنجا که ظنی 
است ـ چنانکه عموماً این عنوان در مواردش به کار 
می رود ـ و چون شرع آن را معتبر نشمرده، به آن 

اعتنا نمی کند.53
تعبیر به مصالح مرسله با تعبیر استحسان و یا برعکس 
هم شده است و مواردی که در تفسیر آیات فقهی 
به  تعبیر  گاهی  و  استحسان  تعبیر  با  گاهی  شده 
مصلحت شده است، لذا ما از آوردن مثال ها خودداری 

می کنیم.54

اختلاف‌در‌قرائات
کلًا  و  البیان  زبدۀ  تفاوت  موارد  از  دیگر  یکی 
اهل  فقهی  تفسیری  مصادر  با  شیعه  آیات الاحکام 
سنت بها دادن گروه اخیرالذکر به اختلاف قرائات 
است. اختلاف در قرائاتی که علمای بسیاری از آنان 
قائل به تواتر در نقل آنها شده و برخی دست کم قائل 
به تواتر قرائت های هفتگانه شده ا ند. بنابر این مبنا، 
هر قرائتی را حجت دانسته  اند و اختلاف برداشت 
در حکم را مستند به یکی از قرائت ها دانسته اند و 
به این معنا استناد کرده اند،55 در حالی که انتساب 
آن به معصوم ثابت نیست و تواتری هم ندارند و بر 
فرض که نقل آنها متواتر باشد، تواتر در میان قرّاء 
است نه منسوب به پیامبر، و نباید این حقیقت را 
دورانی  در  قرائت  اختلاف  ببریم که مسئله  یاد  از 
شکل گرفته که شکل نگارش قرائت تثبیت نشده 
بود و مشکلات برای ضبط و خواندن قرآن )کتابت 

این  اقتضای  حروف و نقطه( وجود داشت و طبعاً 
زرقانی  به همین دلیل  را داشت.56  اختلاف ها  نوع 
در این باره می نویسد: علمای صدر اسلام کراهت 
داشتند از اینکه حروف و نقطه گذاری مصاحف را 
اصلاح کنند مبادا از اینکه در محافظت و صیانت 
رسم الخط قرآن آسیب ببیند و دچار دگرگونی شود، 
امّا زمان دگرگون شد و مسلمانان ناچار شدند که 
چنین کاری را انجام دهند، بگذریم از اینکه وثاقت 
راویان هر قرائتی ثابت نشده است،57 لذا شامل ادله 

حجّیت خبر ثقه نمی شود.
فرهنگ  در  قرائت ها  اختلاف  این  حال  هر  در  امّا 
بلند  اهل سنت جایگاه بس  فقهی  آیات  تفسیری 
آن  به  که  است  مفسری  کمتر  و  دارد  حساس  و 
تواتر  اثبات  و  اهمیت  و  عظمت  در  و  نپرداخته 
قرائت  اختلاف  این  برای  و  باشد  نگفته  آن سخن 
در  جزری)م 833(  ابن  باشد.  نکرده   ذکر  فوایدی 
به  فواید  این  درباره  العشر  قراءات  النشرفی  کتاب 
اعظام  58 »ومنها  است.  گفته  سخن  مبسوط  طور 
جهدهم  یفرغون  انهم  حیث  من  الامۀ  هذه  اجور 
استنباط  و  ذلک  معانی  تبتع  فی  قصدهم  لیبلغوا 
استخراج  و  لفظ  کل  دلالۀ  من  الاحکام  و  الحکم 
کمین اسراره و خفی اشاراته و امعانهم الکشف عن 
التوجیه و التعلیل و الترجیح و التفصیل بقدر ما تبلغ 

غایۀ علمهم و یمیل الیه نهایۀ فهمهم« 59
 به همین دلیل در جای جای تفسیر این دسته از 
آیات سعی بلیغی شده است که آنها را نقل کنند و 
پی آمد معنای آن را مورد توجه قرار دهند، در حالی 
که گاه اختلاف قرائت موجب چندگونگی معنای کلمه 
یا آیه می شود و معنا ندارد خداوند در بیان حکم دو 

معنای متفاوت را قصد و تشریع کرده باشد.
آیت الله خویی در تفسیر البیان بحث مبسوطی در 
این زمینه نموده است که اوّلاً لازمۀ تواتر قرآن تواتر 
حقیقت  دو  قرائت  و  قرآن  نیست.  آن  قرائت های 
متغایرند. اصل قرآن وحی منزّل و معجزه الهی است، 
در صورتی که قرائت ها اختلاف الفاظ وحی در حروف 
و کیفیت آن می باشد و منافاتی ندارد که یکی متواتر 
باشد و یکی نباشد، چنانکه بسیار از حوادث در تاریخ 
داستان  مثل  دارند،  تواتر  آن  اصل  که  دارند  وجود 
و  نیست،  متواتر  آن  امّا خصوصیات  پیامبر،  معراج 
لازمه تواتر در یک قسمت، تواتر در فروع و جزئیات 
آن نیست. بگذریم از این جهت که علمایی از سلف 
با برخی از این قرائتها نقل شده مخالفت کرده اند که 
اگر انتساب آن به پیامبر مُسلم بود یا متواتر بودند، 
نمی بایست مخالفت می کردند. خود قرائت ها مستند 
به نقل اخبار آحاد است. بنابراین، در میان علمای 
قرائت های  این  که  ندارد  وجود  اعتقاد  این  شیعه 
گوناگون مستند به رأی معصوم است و آن را حاکی 
از اجتهاد قاریان می دانند.60 ایشان در پایان این بحث 

می نویسند:
»ولکن الحق عدم حجیۀ هذه القراءات، فلا یستدل بها 
علی الحکم الشرعی، و الدلیل علی ذلک انَّ کل واحد 

من هؤلاء القُراء یحمل فیها الغلط والاشتباه، و لم یرد 
دلیل من العقل و الشرع علی وجوب اتباع القاری منهم 
بالخصوص، و قد استقل العقل، و حکم الشرع بالمنع 

عن اتباع غیر العلم« 61
بگذریم از این جهت که نظریۀ پذیرفتن تواتر قراءات 
صحت قرائت قرآن با هر یک از این قرائت های هفتگانه 
یا دهگانه در نماز و غیر نماز است، در حالی که آنچه 
مقبول فقهای امامیه و مستند به روایات معصومین 
است، عمل به قرائت هایی است که در زمان ائمه)ع( 

رایج بوده است.62
بنابراین، آنچه در میان مسلمانان شایع و رایج است، 
ابی  بن  عاصم  است.  عاصم  از  حفص  قرائت  همان 
النُجُود اسدی )م 128( قاری کوفه، از اصحاب نامی 
امام صادق)ع( 63 و کسی است که قرائت  و مقرب 
را از استادش ابوعبدالرحمان سلمی از امیرمؤمنان)ع( 
نقل می کند و مطابق با قرائت مشهور از اصحاب و 
مورد پذیرش عموم مسلمین است و حفص)م 180( و 
شعبه)م 193( دو شاگرد و راوی این قرائت می باشند، 
و عمدۀ قرآن های موجود )به جز قرآنی که در لیبی 
چاپ شده( براساس همین قرائت چاپ شده است، 
و لذا مفسران شیعه در تفسیر آیات فقهی عموماً به 
این قرائت توجه می کنند و قرائت های دیگر را عنایتی 

ندارند. 65
اکنون برای روشن شدن بحث به نمونه هایی از این 
نزاعها و تفاوت این دو دسته از تفاسیر اشاره می کنیم: 
1- یکی از آیاتی که در فقه و تفسیر بسیار مورد بحث 
و جنجال واقع شده تا جایی که رنگ کلامی فقهی 
پیدا کرده است، آیه وضو است: »یا ایها الذین آمنوا 
اذا قمتم الی الصلوۀ فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی 

المرافق وامسحوا برؤسکم و ارجلکم الی الکعبین«66
درباره این آیه از چند جهت مورد گفت وگو است 
است.  پا  مسح  یا  شستن  دربارۀ  آنها  از  یکی  که 
ظاهراً منشأ این اختلاف، دو نقل متفاوت در قرائت 
»ارجلکم«  آیا  که  است  الکعبین«  الی  »وارجلکم 
یا  و  »واغسلوا«  به  عطف  یا  است  رؤس  به  عطف 
وجوه است؟ در اینجا دو قرائت نقل شده، یکی نصب 
ارَجلَ و یکی جَر ارجلِ مشهور در میان اهل سنت 
آن است که باید پاها را شست. گرچه کسانی مانند 
طبری در میان انبوه روایات، دلیل مسح پا را ترجیح 
می دهد67  در حالی که در شیعه اتفاق نظر بر این 
است که »ارجلکم« عطف به رؤس، و مسح واجب 
شست،  باید  را  پاها  می گوید  که  کسی  آن  است. 
و  بشویید  را  پایتان  و  صورت  و  دست ها  می گوید 
سرتان را مسح کنید، و اگر قرائت جرّ باشد باز نوعی 
دیگر توجیه می کند و می گوید پایتان را مسح کنید، 
ولی مسح به معنای شستن است 68 و آنکه می گوید 
قرائت نصب  اگر  باید مسح کرد، می گوید:  را  پاها 
را برگزینیم، »ارجلکَم« نصب بر محل مجرور است 
این  به رؤس است. شیخ طوسی در  و قهراً عطف 
باره می نویسد: »وارجکم الی الکعبین، عطف علی 
الرؤوس فمن قرأ بالجر ذَهب الی انهّ یجب مسحهما 



37

مؤلفان چهار 
کتاب اصلی

فقه القرآن

تیر37
95  

الی  ذهب  نصبهما  من  و  الرأس،  مسح  وجب  کما 
انه معطوف علی موضع الرؤوس، لان موضعها نصب 
تفیدان  جمیعاً  فالقراءتان   ... علیها  المسح  لوقوع 

المسح علی ما نذهب الیه« 69
حقیقت آن است که تفسیر آیه بیش از آنکه نزاع 
قرائتی داشته باشد، نزاع تاریخی و آموزه های مذهبی 
دارد زیرا هر دو گروه، بنابر هر دو قرائت دیدگاه فقهی 
مطلب  بر  دلیل  می کنند،  دنبال  را  نظر خود  مورد 
توجیهات خنده آوری است که از معنای شستن پا و 
دفاع از عطف به وجوه شده است.70 بنابراین، آنچه 
قابل توجه است این است که بحث اختلاف در قرائت 
آنچنان مهم نیست که گروهی به آن بسیار بها داده اند، 
امّا در هر صورت تفاوت در نوع نگرش را نشان می دهد.
فاعتزلوا  هواذی  قل  المحیض  »ویسئلونک عن   -2
یطَهرنَ«71  المحیض ولاتقر بوهن حتی  النساء فی 
است  یطَهُرن  در  آیه  این  در  قرائت  اختلاف  محل 
که دو گونه نقل شده با تشدید و تخفیف، و طبعاً 
در حکم فقهی دو فتوای مختلف صادر شده است. 
)جواز مقاربت پس از پاک شدن زن از حیض و یا 
پس از پاک شدن و غسل کردن( از کسانی که در 
این جهت در تفسیر آیه بحث کرده، جصاص رازی 
در احکام القرآن 72 و زمخشری در کشاف73 و ابن 
العربی در احکام القرآن است. ابن العربی در این باره 
پس از اینکه سه احتمال در معنای آیه از ابوحنیفه 
و زهری و مالک نقل می کند و در نهایت نظریۀ لزوم 
غسل پس از پاک شدن از حیض برای جواز نزدیکی، 
تقویت می کند، در برگرداندن هر دو قرائت به یک 

معنا چنین می نویسد: 
الماء،  استعمال  فی  ظاهراً  کان  ان  و  »والتخفیف 
کنتم  ان  و  تعالی:  کقوله  اظهر  فیه  التشدید  فان 
جنباً فاطهروا، ففعل ذلک شرطاً فی الاباحۀ و غایۀ 

التحریم....« 74
از آن طرفی جصاص که حنفی است و عقیده ابوحنیفه 
آن است که نفس پاک شدن برای جواز نزدیکی کافی 
است، سعی دارد هر دو قرائت را به این معنا بازگرداند 
و می نویسد: »حتی یطهرن، اذا قرأ بالتخفیف، فانمّا هو 
انقطاع الدم لا الاغتسال، لانهّا لو اغتسکت و هی حائض 
لم تطهر، فلا یحتمل قوله حتی یطهرن الِا معنی واحداً 
و هو انقطاع الدم الذی به یکون الخروج من الحیض، 
و اذا قری بالتشدید، احتمل الامرین، من انقطاع الدم 
و من الغسل، لما وصفنا اآنفا، فصارت قراءۀ التخفیف 
محکمۀ و قراءۀ التشدید متشابهۀ، و حکم المتشابه ان 

یحمل علی المحکم ...«75
این وضعیت کم و بیش در دیگر آیات الاحکام ها و 
تفسیر های فقهی وجود دارد. در این زمینه مقدس 
بیان  ایشان  نظر  در  مسئله  گفتیم  که  اردبیلی، 
و  است  کلام  قراین  و  روایات  به  توجه  با  احکام 
نه تأکید بر قرائت ها، گرچه ایشان هم، گاه با زبان 
آن  به  را  قرائت ها  اختلاف  و  می گوید  قوم سخن 
معنای از پیش پذیرفته برمی گرداند. ایشان در این 

زمینه می نویسد: 

»ولا تقربوهن تأکید للاعتزال و بیان لغایته، و هو مؤید 
للمعنی الاوّل اذالظاهر من مقاربۀ النساء هو ذلک، و اما 
الغایۀ فقرائۀ التخفیف یدّل علی انه انقطاع الدم، کما 
هو مذهب اکثر الاصحاب و یدل علیه بعض الروایات و 
الجمع بین الروایات و القرائات، اذ تحمل قرائۀ التشدید 
و بعض الروایات الأخر علی عدم الرجحان المطلق الی 
حین الغسل: التحریم قبل الانقطاع و الکراهیۀ بعد الی 

حین الغسل«76
بحث  مناسبت  به  خویی  الله  آیت  دلیل  همین  به 
قرائت و آوردن مثالی به این آیه استشهاد می کند و 
می نویسد: »ولکن الحق عدم حجیۀ هذه القراءات، فلا 

یستدل بها علی الحکم الشرعی« 77
3ـ »وَإنِ کُنتُم مَّرْضَی أوَْ عَلیَ سَفَرٍ أوَْ جَاء أحََدٌ مِّنکُم 
مُواْ  مِّن الغَْآئطِِ أوَْ لامََسْتُمُ النِّسَاء فَلمَْ تجَِدُواْ مَاء فَتَیَمَّ

صَعِیدًا طَیِّبًا« 78
قرائت  که  است  النساء«  »لامستم  مثال  شاهد 
دیگری برای آن نقل شده: لمََستم النساء. این قرائت 
از حمزه و کسایی نقل شده است. گفته اند: اگر با 
الف باشد لمس به معنای جماع است و اگر با الف 
نباشد، به معنای تماس با دست است. در این زمینه 
مطرح  قرائت  دو  بنابر  را  مبسوطی  بحث  قرطبی 

کرده است.79 
شیخ طوسی نیز در تفسیر تبیان پس از نقل هر دو 
نظریه، قرائت مشهور یعنی عاصم و نافع را ترجیح 
می دهد و می گوید: لمس به معنای جماع است.80 
در این آیه مقدس اردبیلی پیش از آنکه بخواهد به 
قرائت توجه کند با اشاره ای مختصر به ادله و روایات 
»او لامستم  و می نویسد:  توجه می کند  معنا  مؤید 
النساء، کنایۀ عن الجماع الموجب للغسل، و قد فسر 
به فی الروایات و هو مذهب الاصحاب و ابی حنیفۀ 

کالمباشرۀ فی الصوم و الاعتکاف«81

همچنین آیات دیگری باز وجود دارد که در تفاسیر 
فقهی اهل سنت مسئله اختلاف در قرائت در آنها 
مطرح شده است و نویسندگانش در این زمینه جد 
و جهد بسیار نشان داده اند، که از آن قبیل است آیه 

197 سورۀ بقره )الحج اشهر معلومات(82
آن  ذکر  از  زمینه  این  در  کلام  اطاله  دلیل  به  که 
خودداری می شود و شما را به کتاب هایی که در این 
زمینه نوشته شده ارجاع می دهم.83  در این زمینه کافی 
است به کتاب هایی که دربارۀ قرائت ها نوشته شده 
العشر،  قرائات  النشر فی  مانند  است مراجعه کنید، 
جزری و تفاسیری مانند احکام القرآن قرطبی که به 
مسئله قرائت بسیار اهتمام دارند. و مهمترین نکته آن 
است که بپذیریم دو نوع جهت گیری و اهتمام در میان 
تفاسیر شیعه و اهل سنت نسبت به اختلاف قرائات 
وجود دارد و به ویژه در باب آیات الاحکام به ویژه در 
و  مشهور  قرائت  به  مربوط  قرائت  اختلاف  که  آنجا 
قرائت شاذ باشد. قرائت شاذ در اصطلاح علوم قرآن، 
به قرائت هایی اطلاق می شود که رکنی از ارکان قرائت 
صحیح را نداشته باشد و با قواعد ادبی سازگار نباشد.84

 در اینجا اختلاف بسیار آشکار تر است، زیرا می بینیم 
که عموم آیات الاحکام ها به آنها بها نداده اند و برعکس 
تفاسیر اهل سنت؛ در این جهت کافی است در زمینه 
بر  نفقه  کفّاره، وجب  تتابع در صیام  فقهی  مسائل 
قرابت، قضای رمضان متتابعاً، به کتاب ها ی تفسیر و 
در ذیل آیات آنها مراجعه کنید و ببیند که چگونه این 

بحث ها قرائت داغ و جدی است. 85
تصمیم داشتم که مباحث دیگری در زمینه تفاوت ها 
بیاورم که به خاطر طولانی شدن مقاله از ادامه آن 
منصرف شدم و تفصیل بحث را به فرصت دیگری 

موکول می کنم، انشاء الله. 
منبع: یادنامه کنگره علمی مقدس اردبیلی
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آیات الاحکام
ویژه نامه

پانوشت:
1. المائدۀ/ 1
2. النساء/9

3. خاتون آبادی، وقایع السنین والاعوام/ 494، تهران، چاپ 
اسلامیه.

4. جهت آشنایی به نمونه ای از این دسته  کتاب ها مراجعه 
)مجله  قرآنی  پژوهش های  محمدعلی،  هاشم زاده،  کنید: 

مرکز فرهنگ و معارف قرآن( شماره 165/3.
5. صدر، سید حسن، تأسیس الشیعه/321، انتشارات اعلمی.
6. به عنوان نمونه ایشان در ص 22 بحثی درباره فرزندان 
آدم دارد که هیچ جنبه حکمی ندارد و همچنین در صفحات 
47 )بحث عصمت( ،109 )ولایت( ،139 )اهمیت اصول 
تکفیر(، 325  و  )احباط  آفرینش(، 191  تفکر در  و  دین 

)سخاوت( و مباحث دیگر استطرادی.
7. به عنوان نمونه نگاه کنید: زبده، صص 16، 34، 35، 86، 

377 ،340 ،286
8. به عنوان نمونه نگاه کنید: زبده، صص 10، 24، 30، 303، 

390 ،334 ،307 ،305
9. زبدۀ البیان/ 16، المکتبۀ المرتضویۀ لاحیاء الاثار الجعفریۀ.

10. البیّنۀ/5
11. زبدۀ/28

12. البقره/282
13. زبدۀ البیان/445

14. البقره/198
15. زبدۀ البیان/268

16. همان/3
فی  العلۀ  مباحث  عبدالرحمن،  عبدالکریم  السعدی،   .17
القیاس/43، بیروت، دارالبشائر، 1406 ق؛ و الزلمی، مصطفی 
ابراهیم، اسباب اختلاف الفقهاء فی الاحکام الشرعیۀ، 428، 

بغداد دارالعربیۀ للطباعۀ ،1396 ق.
التشریع  فی  القیاس  شریف،  محمد  نادیه  العمری،   .18

الاسلامی، ریاض، هجر للطباعۀ والنشر و التوزیع
19. ابن العربی، احکام القرآن، ج 1/ 341 بیروت، دارالفکر،

احیاء  دار  بیروت  ج 317/5،  احکام القرآن،  جصاص،   .20
التراث العربی.

21. حکیم، محمدتقی، الاصول العامۀ للفقه المقارن/ 326-
331، قم، مؤسسه آل البیت، 1979 م.

22. حر عاملی، وسائل الشیعۀ، ج 29/18، حدیث 29، چاپ 
اسلامیه.

23. النساء /23.
24. ابن مسعود از پیامبر نقل می کند: لارضاع الِاّ ما شدّ 
)شز( العظم و أنت اللحم، سنن ابی داوود، کتاب النکاح، باب 
8، حدیث 2059، ج/627/1، همچنین وسائل الشیعه ، ج 

289/14، چاپ اسلامیه.
بیروت،   ،110/5 ج  القرآن،  لاحکام  الجامع  قرطبی،   .25
دار احیاء الکتاب العربی. همچنین سعید الخن، مصطفی، 
اثرالاختلاف فی القواعد الاصولیۀ فی اختلاف الفقهاء /487، 

موسسه الرسالۀ.
26. زبدۀ البیان/525

27. النجفی محمد حسن، جواهر الکلام، ج294/29
28. النساء /97

29. زمخشری، الکشاف، ج 555/1، قم: نشر ادب الحوزه
30. قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج 346/5

31. آلوسی، روح المعانی، ج 185/4، چاپ جدید دارالفکر 
بیروت.

32. زبدۀ البیان/315
33. از آن جمله می توانید به زبدۀ /87، 433 )بحث ربا( 

مراجعه کنید.
34. حکیم، محمدتقی، الاصول العامۀ للفقه المقارن/ 361

35. الزلمی، مصطفی ابراهیم، اسباب اختلاف الفقهاء فی 
الاحکام الشرعیۀ /389

36. حکیم، الاصول العامۀ/365
اسلام،  در  قانونگذاری  فلسفۀ  صبحی،  محمصانی،   .37

ترجمۀ اسماعیل گلستانی، تهران انتشارات امیرکبیر/158.
38. همان مدرک به نقل از المستصفی، ج 137/1

39. البقره/ 233
40. ابن العربی، احکام القرآن، ج 206/1

41. زبدۀ البیان /540
42. البقره/178
43. المائدۀ /45

44. قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج 251/2.
45. ا لاسراء/33، 

46.  نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج 66/42.
47. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 29/19، حدیث 3 ، چاپ 
بدایۀ  احمد،  بن  محمد  القرطبی،  رشد  ابن  اسلامیۀ.47. 

المجتهد، ج 300/2، بیروت دارالفکر.
48. غزالی، المستصفی، ج 140/1

49. سعید الخن، مصطفی، اثرالاختلاف فی القواعد الاصولیۀ 
فی اختلاف الفقها، 554، بیروت موسسه الرسالۀ.

50. حکیم، محمد تقی، الاصول العامۀ للفقه المقارن 382.
51. سعید الخن، اثرالاحتلاف فی القواعد الاصولیۀ /556

52. همان مدرک
53. حکیم، الاصول العامۀ للفقه المقارن /404.

54. در آین باره می توانید به کتاب اسباب اختلاف الفقهاء 
فی الاحکام الشرعیَ، زلمَی /464 و 458 و اثر الاختلاف 
فی القواعد الاصولیۀ فی اختلاف الفقهاء، سید الخن: 483 

و 559 مراجعه کنید.
معجم  سالم،  عبدالعادل  مکرم،  مختار،  احمد  عمر،   .55

القراءات القرآنیه، ج 76/1
56. خویی، ابوالقاسم، البیان/164-165، بیروت، دارالزهرا.

57. زرقانی، محمد عبدالعظیم، مناهل العرفان، ج 407/1، 
بیروت دارالکتب العلمیۀ، الطبعۀ الاولی، 1409 ق.

58. ابن جزری، محمد بن محمد، النشر فی القراءات العشر، 
ج 52/1، بیروت، دارالکتب العلمیۀ

القراعات  عبدالعال،معجم  مکرم،  مختار،  احمد  عمر،   .59
القرانیه، ج/124/1

60. خویی، البیان/124.
61. خویی، البیان/164

62. همان مدرک/ 167، و معرفت، محمدهادی، التمهید فی 
علوم القرآن، ج 76/2، قم، موسسۀ النشر الاسلامی؛ و بلاغی، 

آلاء الرحمان، ج 209/1،بیروت، داراحیاء التراث العربی.
63. صدر، سید حسن، تأسیس الشیعه 346

64. در زمینه بحث قرائات در تفاسیر شیعه و نگرش آنان 
نگاه کنید: الاوسی، علی، الطباطبایی و منهجه فی تفسیر 
المیزان /228، تهران منظمۀ الاعلام الاسلامی؛ ایرانی قمی، 
اکبر، روش شیخ طوسی در تفسیر تبیان/66، تهران سازمان 
فی  الطبرسی  منهج  کاظم  عبدالزهرۀ،  اسلامی؛  تبلیغات 
تفسیره مجمع البیان/160، جامعۀ الکوفۀ؛ آل یاسین، شیخ 
محمد حسن، منهج الطوسی فی تفسیر القرآن/372.)بحث 

مقدم للمؤتمرالالفی للشیخ الطوسی(
65. المائده/6

66. طبری، جامع البیان، 177/4، چاپ جدید دارالفکره اوّل، 
1413 ق

القرآن، ج 92/6، نیشابوری،  67. قرطبی، الجامع لاحکام 
غرائب القرآن، ج 557/2، بیروت، دارالکتب العلمیّۀ، چاپ 

اوّل
68. طوسی، التبیان، ج 452/3، دار احیاء التراث العربی، در 
این باره نیز مراجعه کنید: المیزان ج 222/5 بیروت، مؤسسه 

الاعلمی للمطبوعات، زبدۀ البیان/18.
الکتاب  علوم  فی  الدرالمصون  الحلبی،  المسلمین   .69
العلمیۀ؛ قرطبیف  بیروت، دارالکتب  المکنون، ج 493/2، 

الجامع لاحکام القرآن، ج 92/6
70. البقره/222

71. جصاص، احکام القرآن، ج 37/2
72. زمخشری، الکشاف، ج 265/1

73. ابن العربی، احکام القرآن، ج 165/1
74. جصاص، احکام القرآن، ج 36/2.

75. زبدۀ البیان/ 34.
76. خویی، البیان/164

77. النساء/43.
78. قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج 223/5

79. التبیان، ج 3/.20
80. زبدۀ البیان/25

ج  البیان،  مجمع  طبرسی،   ،266 زبده/  کنید:  نگاه   .81
522/2، قرطبی، الجامع لاحکام القرآن ج 408/2

دربارۀ  که  کتاب هایی  به  است  کافی  زمینه  این  در   .82
قرائت ها نوشته شده است مراجعه کنید، مانند النشر فی 
قرائات العشر، جزری و تفاسیری مانند احکام القرآن قرطبی 

که به مسئله قرائت بسیار اهتمام دارند.
معجم  سالم،  عبدالعال  مکرم،  و  مختار  احمد  عمر،   .83

القرائات القرآنیه، ج 111/1
84. در این زمینه ملاحظه کنید: سعید الخن، اثرالاختلاف 
علوم  فی  مباحث  مناع،  الاصولیۀ/390،قطان،  القواعد  فی 

القرآن/181
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محمدجواد، ملقب به شمس الدین کاظمی و مکنَّا به 
»ابوعبدالله« و مشهور به »فاضل جواد«، در اواخر قرن 
دهم هجری در کاظمین در خانواده ای از اهل علم و 

تقوا، دیده به جهان خاکی گذاشت.
عالمان شهر  از  پدرش علامه شیخ سعدالله کاظمی 
تربیت  و  به تدریس علوم حوزوی  او  بود.  کاظمین 
شیخ  برادرش  داشت.  اشتغال  اسلامی  مبلغان 
محمدالهادی از عالمان کاظمین بود. جدّش علامه 
شیخ محمدجواد، فرزند حاج علی اسدی کوفی، از 

شاعران بنام در عصر خویش بوده است.

تحصیلات‌
محمدجواد کاظمی در اوان جوانی برای کسب علوم 
دینی و معارف اسلامی، وارد حوزه علمیه کاظمین 
زمان  در  اصفهان  علمیه  حوزه  تعالی  و  رشد  شد. 
صفویه، به حدّ مطلوبی رسیده بود. فاضل جواد نیز که 
آوازه حوزه علمیه اصفهان به گوش او نیز رسیده بود، 
راهی آن دیار شد و به تحصیلات عالی علوم دینی و 

انسانی پرداخت. 
به اصفهان، جویای حوزه  از ورود  فاضل جواد پس 
علمیه شد تا جان تشنه خود را با آب علم و اخلاق 
بردارد.  خود  دیار  برای  ره توشه ای  و  سازد  سیراب 
گرچه عالمان و فقیهان بسیاری به تدریس علوم و 
دانش های گوناگون اشتغال داشتند، ولی از آن جا 
که انگیزه او کسب معارف و دانش های گوناگون در 
کم ترین مدت بود، از این رو در پی بهترین استاد و 
کامل ترین عالم شهر در علوم عقلی و نقلی به جست 

وجو پرداخت و از میان همه آنان، تنها نزد شیخ بهایی 
کسب علم و کمال کرد. 

شاگردان‌و‌راویان
راویان  و  شاگردان  جواد،  فاضل  والامقام،  دانشمند 
چندانی نداشته است و یا دستِ کم نام بیشتر آنان، جز 
عده ای کم، در تاریخ ثبت نشده است. آنان عبارت اند 
از: امیرشمس الدین محمود حسینی کاظمی، محمد 

کاشانی عاملی، علی کاظمی و شیخ شاهین.

آثار‌ارزشمند
آثار  که  است  دانشمندانی  از  جواد  فاضل  شیخ 
ارزشمند را در موضوعات گوناگون اصولی و ادبی و 
عرفانی و ریاضی و تفسیر نوشته است. برخی از آنها 
از منابع مهم پژوهشی به شمار می آید: شرح الالفیه، 
المأمول فی شرح زبدۀ الأصول، شرح خلاصۀ  غایۀ 
الحساب، شرح کتاب الدروس، الفوائد العلیۀ فی شرح 
رسالۀ الجعفریۀّ، المواسعۀ و المضایقۀ، شرح الصحیفۀ 
بهایی،  شیخ  الأفلاک  تشریح  شرح  الأصطرلابیۀ، 
شرح رسالۀ فی نسبۀ تضاریس الأرض، شرح رسالۀ 
طهارۀ أهل الکتاب شیخ بهایی، شرح رسالۀ الصمدیۀّ 
فی النحو شیخ بهایی، توضیحات لمشکلات کتاب 
الکشکول شیخ بهایی، شرح بعض المعمّیات و الألغاز، 
شرح کتاب )سرخاب( فی علم الرمل، شرح الضوابط 
الرجالیّۀ از شیخ بهایی، شرح مشیخۀ الفقیه از شیخ 
علی  تعلیقه  قمری،  هجری   381 متوفای  صدوق 
خلاصۀ الرجال از علامه حلی متوفای 726 هجری 
قمری، تعلیقه علی أصول الکافی و فروعه از محمد 
بن یعقوب کلینی متوفای 329 هجری قمری، تعلیقه 
علی من لایحضره الفقیه از صدوق، تعلیقه علی شرح 
الفصوص فی العرفان، کشف اصول الدین، رسالۀ فی 
آیات  الأفهام فی شرح  الدین، کتاب مسالک  اصول 

الأحکام.

کتاب‌مسالک‌الأفهام‌فی‌شرح‌آیات‌الأحکام
از صدر اسلام در کنار سبک های گوناگون فقهی، مثل 
دیگری  استدلالی، سبک  و  و خلافی  رساله ای  فقه 
پدید آمد که در آن، تفسیر آیات فقهی قرآن کریم 
را  این سبک  نام  ابواب فقهی آمده است.  بر اساس 
آیات  تفسیر  سبک  این  گذاشتند.  »آیات الاحکام« 

فقهی، در همه مذاهب اسلامی دیده می شود.
اولین کتابی که در میان فقیهان امامیه به این سبک 
بن  محمد  آیات الاحکام  کتاب  است،  شده  نوشته 
سائب کلبی متوفای 146 هجری قمری از اصحاب 
امام باقر، علیه السلام است. پس از آن، کتاب های 
مهم ترین  از  که  شده  نوشته  دیگری  آیات الاحکام 
آن ها، فقه القرآن راوندی )متوفای 573 ه.ق( و النهایۀ 
بن  احمد بن حسن  از  آیۀ  الخمس مائۀ  تفسیر  فی 
متوج بحرانی )متوفای 836 ه.ق(، زبدۀ البیان مقدس 
اردبیلی )متوفای993 ه.ق(، تفسیرشاهی امیرابوالفتح 
حسینی )متوفای 986 ه.ق( و قلائد الدرر علامه شیخ 

ه.ق(  )متوفای 1150  جزائری  عبدالنبی  بن  احمد 
است.

الافهام  مسالک  ارزشمند  کتاب  آثار،  این  میان  در 
الی آیات الاحکام از جایگاه ویژه ای برخوردار است 
به آن  امامیّۀ  بزرگ  فقیهان  نگارش آن،  از زمان  و 
توجه داشته اند و در موسوعه های فقهی، مثل »مفتاح 
»جواهرالکلام«  عاملی،  محمدجواد  سید  الکرامۀ« 
شیخ محمدحسن نجفی، »کتاب الصلاۀ« و »رسائل 
آقا  الفقیه«  »مصباح  انصاری،  اعظم  شیخ  فقهی« 
الفقیه« سیدمحمد بحرالعلوم،  رضا همدانی، »بلغۀ 
سیدمحسن  آیت الّله  الوثقی«،  العروۀ  »مستمسک 
سید محمدرضا  آیت الّله  القضاء«  »کتاب  حکیم، 
گلپایگانی و ...، به آن استناد کرده اند وآن مورد نقد و 

بررسی قرار داده اند.
آیت الله العظمی نجفی مرعشی )متوفای 1411 ه.ق( 
در رساله »منهج الرشاد فی ترجمۀ الفاضل الجواد« به 
معرفی و تاریخچه  کتاب های آیات الاحکام در مذاهب 
اسلامی و زندگینامه عالمانه و محققانه مؤلف و آثار 

وی پرداخته است.
درباره تاریخ نگارش و اتمام آن در الذریعۀ و اعیان 
الشیعه آمده است که تاریخ پایان تألیف آن، هشتم 

محرم الحرام سال 1043 قمری است.
صاحب الذریعۀ، مکان نسخه های خطی این کتاب 
حاج  نزد  نسخه ای  است:  کرده  گزارش  چنین  را 
میرزا محمد حسین شهرستانی در کتابخانه شیخ 
عبدالحسین آل یاسین در کاظمین است، نسخه ای 
نزد  نسخه ای  است.  تبریز  در  ایروانی  سیدعلی  نزد 
شیخ محمدرضا مظفر به خط ناصر فضل لّله مربوط 

به 1044 قمری است.
گوناگون  بیان های  با  را  اثر  این  نویسان  شرح حال 
قرآنی در  عالمان و مفسران  ستوده اند. سخن همه 
این باره، نوشتار را به تطویل می کشاند. از این رو به 

نقل گفتار چند نفر از آنان بسنده می شود.
آیت الله مرعشی درباره این تفسیر شریف می گوید: از 
میان کتاب هایی که من دیده ام، این، بهترین کتابی 
در  زیرا،  است؛  شده  نوشته  علم  این  در  که  است 
بردارنده پژوهش های دقیق و نکته های علمی درباره 
آیه های قرآن کریم، و شرح معضلات و حل مشکلات 

با عبارت های کوتاه و دور از تطویل است. 
و چهار قسمت مطرح  دو مجلد  در  کتاب  مباحث 
شده است: قسمت اوّل از جلد اوّل، شامل کتاب های 
طهارت و صلاۀ و صوم است. قسمت دوم از جلد اوّل، 
در بردارنده کتاب های زکات، خمس، حج، جهاد، امر 

به معروف و نهی از منکر است.
قسمت اوّل از جلد دوّم کتاب های المکاسب، البیع، 
دین و توابع آن، بعضی از عقود مثل شرکت، عاریۀ، 
غصب، مضاربۀ، و نظائر آن، و در آخر، کتاب النکاح را 
در بردارد. قسمت دوّم از جلد دوم کتاب های طلاق، 
مطاعم و مشارب، مواریث، حدود، جنایات، قضاء و 

شهادات را شامل می شود.
برگرفته از مقاله »فقیه قرآنی« به قلم علی کرجی 

فاضل جواد 
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آیات الاحکام
ویژه نامه

رابطۀ  قرآن،  احکام  به  مربوط  آیات  که  آنجا  از 
از  داشته ،  مسلمین  روزمره  زندگی  با  مستقیم تری 
این رو همواره بیشتر از دیگر ابعاد قرآن مورد توجه 
آنان بوده است و کتاب های ارزشمندی در این رابطه 

نوشته اند.
زمینه  این  در  که  کسی  نخستین  خوشبختانه 
کلبی  سائب  بن  » محمد  نوشته،  مستقلی  کتاب 
کوفی« )متوفی 146 ق( از اصحاب امام باقر و امام 

صادق)علیهماالسلام( است.
علامه سید حسن صدر در کتاب نفیس »تأسیس 
الشیعه« بعد از نقل مطلب فوق می افزاید: بنابراین 
جلال الدین سیوطی اشتباه کرده است که در کتاب 
»امام  را  القرآن«  نخستین مؤلف »احکام  »الاوائل« 
نیز  النحاۀ«  »طبقات  کتاب  و  کرده  ذکر  شافعی« 
نخستین نویسندۀ احکام القرآن را »قاسم بن اصبغ 
قرطبی« می داند؛ زیرا امام شافعی در سال 204 در 
سن پنجاه و چهار سالگی و قاسم بن اصبغ، در سال 
304 وفات یافته، در صورتی که محمد بن سائب کلبی 
تا سال 146 یعنی قبل از تولد آنها اقدام به نوشتن 

چنین کتابی کرده است«1
ولی هر دو گروه شیعه و سنی با شیوه های مخصوص 

آیت الله  زین العابدین قربانی لاهیجی

به خود جداً در این میدان تلاش فوق العاده انجام 
داده  اند2 »فشکر الله مساعیهم الجمیلۀ و جعلنا الله من 

المستفد من اثَارهم و المقتفین لاثرهم« 

مقدس‌اردبیلی‌و‌ویژگی‌های‌آیات‌الاحکام‌او‌
مرحوم مقدس اردبیلی یکی از بزرگان شیعه است که 
کتاب »زبدۀ البیان« را در زمینه آیات الاحکام نوشته 
است. معظم له با آنکه از لحاظ تقوی و تقدس جزء 
معدود از علماء و مجتهدین شیعه است که تالی تلو 
معصومین)ع( به شمار می رود و طبعاً باید در مسائل 
باشد، ولی  فقهی و تفسیری احتیاط فراوان داشته 
خوشبختانه در مسائل یاد شده کمتر احتیاط می کند 
و بیشتر با قاطعیت ابراز نظر می فرماید. کسی که به 
کتاب »مجمع الفائدۀ البرهان فی شرح ارشاد الاذهان« 
الاحکام  آیات  تفسیر  در  البیان«  »زبدۀ  و  فقه  در 
مراجعه کند، این حقیقت را به خوبی می یابد، چرا که 
قرآن مجید فرموده است: »یا ایها الذین امَنوا ان تتقوا 
الله یعجعل لکم فرقانا« )ای کساین که ایمان آورده اید 
اگر تقوا پیشه کنید، خداوند برای شما وسیله ای برای 

جدائی حق از باطل قرار می دهد(3
و نیز در سوره بقره آمد است: »اتقوا الله و یعلمکم الله« 
)تقوی پیشه کنید و خداوند به شما می آموزد(4 و در 
حدیث معروف نیز آمده است: »المؤمن ینظر بنور الله«. 
اردبیلی  مرحوم  که  تقوی  با سرمایۀ عظیم  علیهذا 
داشته، خداوند چنان واقع بینی به او مرحمت فرمود 
منظور  آوردن  دست  به  و  احکام  استنباط  در  که 
پروردگار، بدون دغدغه خاطر اظهار نظر می فرماید و 
لذا مرحوم مجلسی از او تعبیر به »محقق اردبیلی« 

می کند، نه »مقدس اردبیلی«.5
او  عمیق  آگاهی  اردبیلی  محقق  امتیازات  دیگر  از 
به کتب تفاسیر و فقه عامه است. او در هر مورد از 
»زبدۀالبیان« که مطلبی با نحوۀ استنباط عامه از آیه 
مطرح می شود، نظرات آنان را نقل و دلیل نادرستی 
استنباط آنان متذکر می گردد؛ چنانکه در ذیل آیه 
بأِحَْسَنَ مِنْهَا أوَْ رُدُّوهَا«6  »وَإذَِا حُیِّیْتُم بتَِحِیَّۀٍ فَحَیُّواْ 
می نویسد: فقد ظهر فی اللغۀ و تقسیری مجمع البیان 
و القاضی بل الکشاف ایضا ان المراد بالتحیۀ هنا هی 
التحیۀ الغالبۀ المتعارفۀ بین المسلمین بعد رفع ما کان 

متعارفا فی الجاهلیۀ و هی السلام المتعارف بینهم 
العطیۀ فیجب  الحمل علی  اولی من  فالحمل علیه 
عوضها اوردَها کما قاله الشافعی فی القدم لانه خلاف 
المتبادر، ولاصل عدم وجوب عوض العطیۀ و وجوب 
ردّها، بل ردّها مذموم شرعا جدا فلا یمکن الایجاب 
»زبدۀ  امتیاز،  همین  روی  الاحتمال«7  هذا  بمثل 
البیان« قرن ها مورد توجه بزرگان از فقها و متجهدین 
بوده است، شخصیت هائی مانند فیض کاشانی، محدث 
تنکابنی،  و  استرآبادی  خواجویی،  علّامه  جزایری، 
قزوینی، تفرشی و ... بر آن حاشیه زده و یا شرح کرده 

و یا آن را به فارسی ترجمه نموده اند.8 

»مسالک‌الافهام«‌فاضل‌جواد‌
فاضل جواد متوفی نیمه قرن یازدهم، حدود دویست 
صاحب  ق(  )متوفی826  مقداد  فاضل  از  بعد  سال 
کنزالعرفان و حدود پنجاه سال بعد از محقق اردبیلی 
)متوفی993 ق( صاحب زبدۀ البیان، کتاب »مسالک 

الافهام الی آیات الاحکام« را نوشته است.
طبعاً هر متأخری در صورتی اقدام به تألیف کتاب 
جدیدی در مورد آنچه قبلاً تالیف شده می نماید که 
کتب گذشتگان را وافی و کافی نداند و گرنه کار عبثی 
خواهد بود. از این رو اقدام فاضل جواد به تألیف کتاب 
کتاب های  که  بود  جهت  بدین  الافهام«  »مسالک 
العرفان«  و »کنز  البیان«  ویژه »زبدۀ  به  گذشتگان 
را در تبیین حقائق آیات الاحکام کافی نمی دانسته 
است؛ اگر چه هر کدام در جای خود از مزیت ویژه ای 
مقدمۀ  در  او  که  می بینیم  لذا  و  بوده اند  برخوردار 
کتابش چنین می نویسد: »ثم انّ اصحابنا و ان بینوا 
جهۀ الدلالۀ فی تضاعیف کتبهم الا انه لم یتفق منهم 
لیکون  بالتدوین  بیان جمیع ذلک فی کتاب مفرد 
مشتملا علی وجوه الدلالۀ فی الایات المتعلقۀ با حکام 
الدین، فحد انی ذلک علی ان اجمع کتابا مشتملا 
علی جمیع ما یتعلق بکل آیۀ بینا فیه وجوه الدلالۀ 
و لعمری ان من نظر فی کتابی هذا بعین الانصاف، 
وجانب سبیل النقی و الاعتساف علم انه عدیم النظیر 

و انه من تأییدات العلی القدیر«9
و حقا هم کتاب معظم له کتاب کم نظیر و یا بی نظیری 
است، چرا که از یک سو مطالبی را که لازم به بحث و 

مقایسه آیات الاحکام فاضل جواد
با زبده البیان مقدس اردبیلی)ره( 
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بررسی بود و در کتاب های گذشته مورد توجه درست 
و صحیح قرار نگرفته بود، در این کتاب آمده و از سوی 
دیگر مطالبی که قابل نقد و ایراد بوده در این کتاب 
نیامده است. از همه اینها گذشته، با توجه به اینکه 
روزگار  نابغه  از خصیصین شاگردان  »علامه جواد« 
مرحوم شیخ بهائی بوده و از عمق اندیشه او در ابواب 
مختلف علوم و از آن جمله تفسیر و احکام، آگاهی 
داشته، لذا بسیاری از کتب او را شرح کرده و مشکلات 
آنها را توضیح داده است. این ویژگی نیز ایجاب می کرد 
که آگاهی های تازه و معلومات نویش را به شکل کتاب 
مزبور، در اختیار اهل تحقیق قرار دهد. 10 و همین امور 
باعث کم نظیر و یا بی نظیر بودن کتابش گردیده است.
آنچه بیش از همه این کتاب را »عدیم  النظیر« ساخته، 
این است که اولاً تلاش مؤلف بر این است که حکم را 
از ظاهر آیه به دست آورد، نه تأویل آن؛ ثانیاً می کوشد 
از روایات عامه و خاصه آن را تأیید کند؛ و ثالثاً با نقل 
اقوال عامه و خاصه میان آنها مقارنه ای به عمل آورد و 

برتری قول شیعه را به نمایش گذارد.
استنباط  چگونگی  می توانید  محترم  خواننده  شما 
معظم له را به عنوان نمونه در آیه 6 از سوره مائده در 
مورد اینکه در وضو »مسح بعض سر« لازم است، نه 

غسل و یا مسح تمام آن بینید.
معظم له چنین می فرماید: »وامسحوا برؤوسکم« المسح 
ان یبل المحل بالماء من غیر آن سبیل، والباء للتبعیض 
و مجیئها له فی اللغۀ مما اعترف به محققوا النحاۀ و 
المفسرین، و صرح الاصمعی بانها فی قوله تعالی:»عینا 

یشرف بها عبادالله للتبعیض و وافقه فی ذلک جماعۀ 
و من انکر مجیئها اشهادۀ علی الثبوت و مّما یدل علی 
کونها للتبعیض هنا صحیحۀ زرارۀ عن الباقر)ع( حیث 
قال فیها:»ان المسح ببعض الرأس لمکان الباء« الحدیث 
و قبل انها فریدۀ و المراد و امسحوا رؤسکم، و الرأس 
حقیقۀ فی الجمیع فتناوله الحکم المعلق علیه، و بهذا 
اخذ مالک فاوجب الاستیعاب، و فیه نظر للفرق بین 
قولک: مسحت برأس الیتیم و مسحت رأسه حیث ان 
الاول فی تقدیر الصقوا المسح برؤسکم و هو لا یقتضی 
استیعابا بخلاف الثانی اذ هو بمثابۀ اغسلوا و جوهکم و 
قد اختلف العلما فی البعض الذی یجب مسحه، فالذی 
یذهب الیه اصحابنا ما یصدق علیه الاسم قلیلا کان 
او کثیرا و الیه یذهب الشافعی ایضا غیر ان اصحابنا 
واردۀ  لروایات  الرأس  بمقدم  البعض  یخصونه بمسح 
عن ائمه الهدی علیهم السلام دالۀ علی ذلک، و اوجب 
الحنفیۀ مسح ربع الرأس لما روی غنه علیهم السلام 
دالۀ علی ذلک، و واجب الحنفیۀ مسح ربع الرأس لما 
روی عنه صلی الله علیه و آله: انه مسح علی ناصیۀ و هو 
قریب من الربع و الروایۀ غیر معلومۀ الصحۀ و لو سلم لا 
مکن ان یکون ذلک لکونه احد افراد الواجب لا لتعینه.

ایصال  بالمسح وجوب  الامر  فمقتضی  کان  و کیف 
الیدالی الی البشرۀ نفسها فلو مسح علی العمامۀ لم 
یجزه عند اکثر العلماء و اجاز بعض العامۀ المسح علیها 
لما روی عنه صلی الله علیه و آله انه مسح علی العمامۀ 
واجیب بانه لعله مسح الفرض علی الرأس و البقیۀ علی 

العمامۀ...« 11

مقدار‌تأثر‌او‌از‌فاضل‌مقداد‌
چنانکه از مطالعۀ کتاب نفیس »کنز العرفان« به دست 
می آید، سبک تحقیق و نگارش این کتاب بدین گونه 
است که جملات آیه را با توجه به منابع عامه و خاصه 
تفسیر می کند و در صورت لزوم، دلائل امتیاز خاصه را 
ارائه می دهد و آنگاه احکامی که به گونه ای با محتوای 
الایۀ  »فی  »فروع«،  عناوین  تحت  دارد،  ارتباط  آیه 
احکام«، »هنا مسائل« و نظائر اینها مطرح می فرماید.

از باب نمونه مؤلف بزرگوار »فاضل مقداد« ذیل آیه 42 
از سوره نساء بعد از تفسیر جمله های آن می افزاید: و 

فی الایۀ احکام کثیرۀ
1- تحریم السکر لکونه منافیا للواجب 

2- نقضه الوضوء 
3- ابطاله الصلواۀ 

4- وجوب قضاء صلوۀ وقعت حالۀ السکر 
5- کون عدم التعقل مبطلا للطهارۀ فیدخل فیه النوم 

و الاغماء و الجنون 
6- کون ذلک مبطلاً للصلوۀ 

7- کون الجنایۀ ناقضۀ للوضوء 
8- کونها مبطلۀ اللصلوۀ 
9- کونها موجبۀ للغسل 

10- کون التیمم لا یرفع حدث الجنابۀ بل یبیح معها 
الصلوۀ 

11- احترام المساجد 
12- منع السکران و شبهه من دخولها 

13- منع الجنب من الاستقرار فیها 
14- تسویغ الجواز فیها 

15- کون الغسل رافعاً لحکم الجنابۀ 
16- عدم افتقار الغسل الی الوضوء لقوله تعالی: »حتی 

تغتسلوا« و الامکان بعض الغایۀ غایۀ و هو باطل 
17- تسویغ التیمم 

18- کونه بحیث یقع بدلا من کل واحد من الوضوء 
و الغسل 

19- اباحته حال المرض المتضرر باستعمال الماء 
من  بالضرر  الماء  عن  للعجز  اما  مباحا  کونه   -20

استعماله او لعدمه 
21- کون وجود الماء ناقضا للتیمم 

22- کون الغائط ناقضا للوضوء، موجبا له 
23- کون الجنابۀ تقع بمجرد الوطی من غیر انزال 

24- وجوب کون التیمم بالتراب 
25- جوازه بالحجر الصلب بصدق اسم الصعید علیه 

26- وجوب کون الصعید طاهرا 
27- وجوب کونه مباحا 

28-وجوب مسح الوجه و الیدین 
29- کون الوجه یراد به بعضه لمکان الباء عند القائل 

بذالک و کذا الید لعطفها علی الوجه 
30- وجوب الابتداء بمسح الوجه لفاء التعقیب 

31- وجوب الموالات ان قلنا: الامر للفور. 12
»کنز  قوّت  نقطه های  الافهام«  »مسالک  گرچه 
العرفان« را دارد ولی مؤلف تلاش می کند از ظواهر 
جملات آیه بهره بگیرد و هم نظر عامه و خاصه را با 
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توجه به متون و منابع آنها ارائه دهد و هم در صورت 
مقارنه وجه نیاز مکتب شیعه را مشخص سازد اما از 

برخی از معایب آن به دور است.
هر کس »مسالک الافهام« را مطالعه کند و مطالب آن 
را با »کنز العرفان« مقایسه نماید، می فهمد که فاضل 
جواد کاملاً به مطالب کنزالعرفان توجه داشته و نکات 
برجسته آن را ضمن بحث های خود آورده است؛ لیکن 
از برخی از تأویلات و همچنین استدلال های سست 

آن احتراز جسته است.
برای مثال، فاضل مقداد ذیل آیه »ومَا أمُِرُوا إلِاَّ لیَِعْبُدُوا 
ینَ«13 می گوید: دلت علی وجوب  َ مُخْلصِِینَ لهَُ الدِّ اللهَّ
النبۀ فی کل عبادۀ فیدخل /؟؟ الثلاث المتقدمۀ و 
معنی الاخلاص هو المراد بالقریۀ التی یذکرها محابنا 
فی نیاتهم و هو ایقاع خالصۀ الله وحد.. فعی هذا لا 
یجوز فی ضم الریاء و لا ضم التبرد او التسخن بالماء 
او ازله الکسل او الوسخ لان الایۀ یدل علی ان الامر 

منحصر فی العبادۀ المخلصۀ 14
ولی فاضل جواد بعد از نقل استدلال یاد شد اضافه 
وجوب  ذلک  من  للازم  ان  یذهب   لا  »و  می کند: 
العبادۀ علی وجه الاخلاص اما وجوب النیِۀ ؟؟ الوجه 
الذی ذکروه فغیر واضح منها ... و الآیات الدالۀ علی 
اعتبار الاخلاص العبادۀ کثیرۀ و لیس فیها علی اعتبار 

النیۀ علی الوجه الذی قالوه و ... .«15 

تأثر‌فاضل‌جواد‌از‌مقدس‌اردبیلی
چنانکه متذکر شدیم مرحوم محقق اردبیلی در صدد 
این نبود که هر آیه را با أدنی مناسبتی جزء آیات 
الاحکام به شمار آورد و در استنباط احکام از آیات به 
تأویلات بعید متمسک شود؛ لذا می بینیم که برخی 
از آیاتی که در کتاب »کنز العرفان« به عنوان آیات 
الاحکام به حساب آمده در »زبدۀ البیان« ذکر نشده 
است؛ مانند آیات 142، 143، 145، 148، 149، 150 
سوره بقره و آیه 100 سورۀ مائده که در کنز العرفان 
در بحث قبله آمده ولی در زبدۀ البیان نیامده است و یا 
اگر ذکر شده در استدلال به آنها جهت استنباط حکم، 

تردید شده است مانند آیات زیر: 
یک  جلد  در  آن  از  که  قانتین«16  لله  قوموا  »و 
کنزالعرفان، النوع الخامس فی مقارنات الصلوۀ، جهت 
وجوب قیام در نماز استدلال شده »و کبره تکبیرا«17  
که از آن جهت وجوب تکبیر در نماز استدلال شده 

است.
رَ مِنَ القُْرْآنِ«18 که از آن جهت وجوب  »فَاقْرَؤُوا مَا تیََسَّ
مرحوم  ولی  است،  شده  استدلال  نماز  در  قرائت 
مقدس اردبیلی درباره آنها فرموده است: » قد استدل 
علی وجوب القیام و النبۀ و القنوت بقوله تعالی: »و 
قوموالله قانتین« و فی افادته لها تأمل لا یخفیف و 
کذا استدل علی وجوب تکبیرۀ الاحرام المشهور علی 
الوجه المنقول بقوله تعالی »و کَبره تکبیرا« و بقوله»و 
ربک فکّبر« و فی دلالتهما ایضاً خفاء فانهم و استدل 
علی وجوب القراءۀ حتی السورۀ ایضا بقوله تعالی« 
فاقرؤوا ما تیسر من القرآن« و بقوله »فاقرؤوا ما تیسر 

منه« و فی اتمام الاستدلال به ایضا تأمل یعلم بالتأمل 
فی تقریره مع التأمل فی الایۀ و فی تفسیر ها و قد 
الکام  ظاهر سوق  هو  و  اللیل  بصلاۀ  القراءۀ  فسرت 
او تلاوۀ القرآن فی اللیل او مطلقا استحبابا او وجوبا 
لحفظ المعجزۀ و غیر ها و المخاطب هو صلوات الله 
علیه مع طائفۀ معه و اما القراءۀ فی الصلاۀ فلا یفهم 

فتأمل«19
نیز می بینیم که فاضل جواد  الافهام  و در مسالک 
ذیل آیه اول می فرماید: »و فیه نظر یعلم مما سبق 
فی تفسیرها« و در آیه دوم می فرماید: »وفیه نظر 
لعدم تبادر ذلک منها بل عدم ارادۀ التکبیر بمعناه« و 
در مورد آیه سوم می فرماید: »و من هنا یظهر انّ ما 
استدل به بعضهم من وجوب قراءۀ السورۀ فی الصلواۀ 
بان الامر للوجوب و ماللعموم الا ما اخرجه الدلیل و 
هو ما ضراد علی السورۀ و غیر الصلواۀ ظاهر الدفع بما 
ذکرناه علی انا لا نسلم عدم الوجوب فی غیر الصلوۀ بل 
نقول: بوجوب القراءۀ لحفظ المعجزۀ و نحوه و بالجملۀ 
لیس فی شی ء من الایات المذکورۀ دلالۀ علی ما ذکر 
الدلالۀ علیها بالاخبار و الاجماع  انما  من الافعال و 
ان کان کما یعلم من محله« 2 مسالک الافهام ج 

1 ص 196 
البته با بررسی جمیع ابواب این دو کتاب )زبدۀ البیان 
دنباله روی  و  تأثر  این  خوبی  به  الافهام(  مسالک  و 
مشاهده می شود که برای آگاهی بیشتر باید به خود 

این دو کتاب مراجعه کرد.
1- برخی از آرای خاص محقق اردبیلی و مقایسه با 

نظریات سایر فقها، آقای محمد علی برزنونی 
2- برخی از آرای فقهی خاص محقق اردبیلی، آیت 

الله مصطفی نورانی اردبیلی 
3- مقدس اردبیلی در عرصه اجتهاد ، آیت الله ابراهیم 

جنّاتی 
4- محقق اردبیلی مظهر تقدس و حریتّ و نو آوری، 

حجت الاسلام و المسلمین سدی جواد ورعی 
5- محقق اردبیلی و مساله حکومت در عصر غیبت، 

حجت الاسلام و المسلمین محمد سروش 
6- محقق اردبیلی)ره( و قضاوت زن، حجت الاسلام و 

المسلمین سید ضیاء مرتضوی 
7- معاملات صبی در نگاه محقق اردبیلی)ره(، آیت الله 

حاج شیخ محمد رحمانی 
8- جایگاه کودکان ممیّز در نظام اسلامی، آیت الله 

حاج شیخ محمد صادق سعیدی 
اردبیلی)ره(،  مقدس  دیدگاه  از  عراق  قبله   -9

حجت الاسلام و المسلمین علی زمانی قمشه ای 
و  حجت الاسلام  نجاست،  و  طهارت  تئوری   -10

المسلمین سید ابراهیم سید علوی 
11- زبدۀ البیان فی احکام القرآن: محقق اردبیلی، 

آیت الله محمد هادی معرفت 
البیان،  زبدۀ  در  اردبیلی  محقق  روش   -12

حجت الاسلام علی مختاری 

منبع: یادنامه کنگره علمی مقدس اردبیلی

پانوشت:
1. تأسیس الشیعه ص 321.

در این باره به الذریعه، ج 1، ص 40 و کشف الظنون، 
ج 1، ص 20 مراجعه شود.

3. انفال/29
4. بقره/ 282

5. مقدمه زبدۀ البیان ص 3
6. نساء/ 86

7. زبدۀ البیان ص 102
8. مقدمه زبدۀ البیان ص 6

9. مسالک الافهام، ج 1، ص 3.
10. مقدمه مسالک، ج1 ص 14- 17

11. مسالک الافهام، ج 1 ص 45.
12. کنزل العرفان ج 1 ص 32

13. بینه/5
14. کنز العرفان ج 1 ص 32

15. مسالک الافهام ج 1 ، ص 82.
16. بقره 238

17. اسری /111
18. المزمل/20

19. زبدۀ البیان ص 81
20. مسالک الافهام ج 1 ص 196
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حجت الاسلام والمسلمین حسن پویا:

طرح  خطابات  قانونی   

حجت الاسلام حسن  پویا، معاون پژوهشی مؤسسه 
تنظیم و نشر آثار امام خمینی)س( نمایندگی قم، 
امام خمینی)ره(  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در 
کتاب خاصی در خصوص آیات الاحکام نوشته اند، 
فقها  میان  در  آیات الاحکام  از  استفاده  گفت: 
برخی  و  است  مهم  آنچه  اما  است  بوده  مرسوم 
به  نگاه   می کند،  متمایز  را  امام  حضرت  مانند 
این  از  که  است  فراوانی  استفاده  و  آیات الاحکام 
دسته آیات می کنند. کتابی با عنوان آیات الاحکام 
ادامه  که  شده  تدوین  خمینی)ره(  امام  آثار  در 
ششم،  قرون  در  که  است  نام  همین  به  کتبی 
مانند  علمایی  توسط  و دهم هجری قمری  هفتم 
قطب الدین راوندی، فاضل مقداد و مقدس اردبیلی 
این  به  تألیفی  ایشان  البته  و  است  شده  نگاشته 

نام ندارند.

چیز  آیات الاحکام،  وجود  نفس  کرد:  تصریح  وی 
تازه ای نیست و طبیعی است که فقها در احکام، 
توجه به آیات قرآن داشته  باشند. تفاوت رویکرد 
امام خمینی)ره( با دیگران، تعداد آیاتی است که 

ایشان استفاده کرده و بهره برده اند.
آداب الصلوۀ  کتاب  در  امام  مثلًا  افزود:  پویا 
بیان  شریف  قرآن  مطالب  از  »یکی  می فرمایند 
الهیه است  آداب و سنن  و  قوانین ظاهر شریعت 
و  شده  ذکر  آن  کلیات  نورانی  کتاب  این  در  که 
و  مطالب  اصول  به  دعوت  بین  این  در  عمده 
ضوابط آن است«. در واقع از نظر امام)ره(، قرآن 
نکته دوم  اشاره می کند.  و ضوابط کلی  اصول  به 
این است که روش فقهای ما برگرفته از شیوه ائمه 
استنباط  در  اطهار)ع(  ائمه  است.  معصومین)ع( 
از  فقهایی  به  و  می  گرفتند  کمک  قرآن  از  احکام 
اصحاب ارجاع می دادند که بتوانند این مطالب را 

از قرآن به دست بیاورند. 
امام  تفاوت های  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
خمینی)ره( در نگاهشان به آیات الاحکام چه بوده  
نام »آیات الاحکام  به  الان  است؟ گفت: کاری که 
است،  امام خمینی)ره(« جمع آوری شده  آثار  در 
مکاسب  تحریرالوسیله،  و  بیع  طهارت،  کتاب  از 
محرمه و مناهج الاصول و ... بوده است. امام همه 
در  چون  نکرده اند،  مستند  آیات  به  را  فقه  ابواب 
این باره تألیفی نداشته اند، اما بیش از 100 آیه از 
34 سوره قرآن بهره  برده اند و این تقسیم بندی در 

کتابی که اشاره شد، آمده است.
قرآنی  استنادات  یادشده  کتاب  در  افزود:  پویا 

چون  و  است  آمده  سوره ها  ترتیب  به  امام)ره( 
برخی سوره ها کوچک بوده، با هم آمده اند. در این 
با  بقره  کتاب استناد قرآنی در سوره های حمد و 
هم آمده است. در ادامه آل عمران، نساء، مائده و 
انعام بیان شده و مجدداً انفال و اعراف با هم آمده 
است. پس از سوره توبه نیز  سوره های یونس، هود، 
یوسف و نحل با هم بیان شده است و آخرین مورد 
از سوره اسراء تا سوره زلزال که موارد کمی بوده، 

ارزیابی شده است.
امام  آثار  نشر  و  تنظیم  مؤسسه  پژوهشی  معاون 
مرحوم  کرد:  اظهار  قم،  نمایندگی  خمینی)س( 
آیات الاحکام،  زمینه  در  طهرانی  بزرگ  آقا  شیخ 
که  کرده  اند  ذکر  عربی  و  فارسی  به  کتاب  سی 
کتاب  میان،  این  در  است.  عربی  آنها  بیشتر 
تدوین  خمینی)ره(«  امام  آثار  در  »آیات الاحکام 
آیات  از  امام  برداشت های  و  نیست  امام)ره(  خود 
آورده شده است که ممکن است اصلًا این آیه در 
باشد.  نشده  ذکر  دیگران  توسط  احکام  استخراج 
برجسته  خیلی  که  است  چیزهایی  از  یکی  این 

شده است.
امام  اندیشه  ممیزات  از  یکی  کرد:   تصریح  پویا 
عنوان  آیاتالاحکام  خصوص  در  خمینی)ره( 
ایشان  قرآن است که  قانونیه در  داشتن خطابات 
از خطابات قرآنی استفاده کرده اند و می توان گفت 
کار  به  را  عبارت  این  که  بود  بار  اولین  امام)ره( 
َّذِینَ  ُّهَا ال برده اند و خطابات عام قرآنی مانند »یاَ أیَ
آمَنُواْ«، »یاَ أیَُّهَا النَّاسُ« و مشابه اینها را با اصطلاح 

خطابات قانونی به کار برده اند.
امام  آثار  نشر  و  تنظیم  مؤسسه  پژوهشی  معاون 
از  برخی  داد:  ادامه  قم،  نمایندگی  خمینی)س( 
آیات نیز بسامد زیادی را در فقه امام)ره( داشته 
مَ  حَرَّ وَ  البَْیْعَ  اللهُّ  احََلَّ  »و  آیه مشهور  مثلًا  است؛ 
أمَْوَالکَُمْ  تأَْکُلُواْ  »لاَ  مورد،   25  )275 )بقره،  باَ«  الرِّ
أیَُّهَا  »یاَ  مورد،    28  )29 )نسا،  باِلبَْاطِلِ«  بیَْنَکُمْ 
لاۀِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَکُمْ«  َّذِینَ آمَنُواْ إذَِا قُمْتُمْ إلِیَ الصَّ ال
)مائده، 6( 33 بار استفاده شده اند. همچنین ایشان 
َّذِینَ آمَنُواْ أوَْفُواْ باِلعُْقُودِ« )مائده، 1(  ُّهَا ال از آیه »یاَ أیَ

80 مورد در آثار مختلف شان بهره  برده اند.
پویا افزود:  تفاوت دیگر امام)ره(، نگاه خاص فقهی 
جزء  الله«  »بسم  اینکه  مثلًا  است.  آیات  این  به 
سوره است یا نه یکی از این مباحث است که اگر 
باشد، مسائل فقهی خاصی را خواهد داشت. اینکه 
هر  مکلف  وقتی  هست،  سوره  جزء  الله  بسم  اگر 
سوره ای را بعد از حمد بخواند، باید بسم الله را به 
نیت همان سوره بگوید و اگر نخواند باید برگردد و 

دوباره بسم الله را بگوید.
در  گفت:  آیات الاحکام  تعداد  خصوص  در  وی 
مرحوم  دارد.  وجود  اختلاف  علما  بین  زمینه  این 
قرآن شان  علوم  درس های  در  معرفت  آیت الله 
معتقد بودند که همه آیات قرآن آیات الاحکام است 
و ما می توانیم از همه آیات به عنوان حکم استفاده 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین‌حسن‌پویا‌معتقد‌است‌که‌امام‌خمینی)ره(‌برای‌اولین‌بار‌از‌
خطابات‌قانونی‌در‌قرآن‌سخن‌گفته‌است‌و‌نوع‌نگاه‌به‌آیات‌الاحکام،‌ایشان‌را‌در‌این‌زمینه‌

از‌سایر‌علمای‌فقه‌القرآن‌متمایز‌می‌کند.

اول  بار توسط  امام خمینی)ره(  



45

محققین متأخر
آیات الاحکام

تیر45
95  

آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی :

بکنیم. نگاه دیگر آن است احکام خاصی که احکام 
شرعی فردی را شامل می شود، آیات الاحکام است 
در  که  هست  توضیح المسائل ها  در  آیات  این  و 
حدود 500 آیه خواهد بود. اما با استدلال هایی که 
امام خمینی)ره( در  یا  آیت الله معرفت کرده اند و 
این زمینه دلایلی را مطرح کرده اند، معلوم است 

که آیات الاحکام بیش از اینها خواهد بود.
پویا در پاسخ به این پرسش که آیا آیاتی که مورد 
استفاده امام)ره( قرار گرفته از همین موارد است، 
گفت: بله، این آیات در همین 500 آیه است اما 
استنباطات جدیدی از آنها توسط امام)ره( صورت 
گرفته است. چون ایشان به همه ابواب فقهی کتاب 
ننوشته اند، فقط فتوای شان را بیان کرده اند و چون 

اینها باید مستند بشود تا آیه و روایتش در بیاید.
امام  آثار  نشر  و  تنظیم  مؤسسه  پژوهشی  معاون 
کتاب  خصوص  در  قم،  نمایندگی  خمینی)س( 
»آیات الاحکام در آثار امام خمینی)ره(« گفت: این 
کتاب در یک جلد و در 796 صفحه با قطع وزیری 
استنباط  و  آیه  کتاب،  این  در  است.  شده  منتشر 
سایر  مانند  کتاب  این  است.  آمده  آنها  از  امام)ره( 
کتب آیات الاحکام است و نشان دهنده نگاه فقیه به 
آیات قرآن و نحوه استنباط فقهی از آن و چگونگی 
که  است  قرآن  آیات  از  فقهی  احکام  مستندسازی 
منش و روش فقیه را از این زمینه نشان می دهد و 
طبیعی است که ایشان از روایات نیز استفاده کرده اند 
و ارجاع روایات فقهی به آیات و در نتیجه تشخیص 

صحیح و باطل  بودن روایات را هم نشان می دهد.
امام  آثار  نشر  و  تنظیم  مؤسسه  پژوهشی  معاون 
این  به  پاسخ  در  قم،  نمایندگی  خمینی)س( 
پرسش که آیا اتخاذ رویکردی خاص در خصوص 
آیات الاحکام  به  امام  نگاه  در  تأثیری  فقیه  ولایت 
مسئله  در  امام)ره(  استنباط  گفت:  است؟  داشته 
سیره  و  قرآن  کل  به  مستند  بیشتر  فقیه  ولایت 
و منش پیامبر)ص( و ائمه)ع( است. ایشان با این 
که  می کنند  معنا  طوری  را  اولی الامر  مثلًا  نگاه 
محدود  حتی  و  نمی کنند  معنا  گونه  آن  دیگران 
قدرت  وسیع  دایره  به  معتقد  امام)ره(  می سازند. 
نگاه  آیه  این  به  وقتی  و  است  بوده  فقیه  ولایت 
دایره  و  می دهند  ارائه  متفاوت  تبیینی  می کنند، 
نتیجه اش  که  می دهند  توسعه  را  »اولی الامر« 
بحث ولایت فقیه می شود که در گستره حکومتی، 
اجتماعی، سیاسی و جهانی و نه تنها امور شخصی 

اختیار دارد.
امام  فقهی،  نگرش  این  با  گفت:  پایان  در  پویا 
خمینی)ره( گرایش دارند تا آیات بیشتری را به 
از  عنوان آیات الاحکام در نظر بگیرند که بخشی 
آنها خطابات قانونی است و نشان دهنده حاکمیت 
در  الله  حاکمیت  جایگاه  حفظ  با  فقیه  و  پیامبر 
برای  خطابات  این  است  طبیعی  است.  صدر 
فقیه  جانب  از  حکومت  نیازمند  شدن  اجرایی  

خواهد بود. 

فرزند‌ فاضل‌لنکرانی‌ محمدجواد‌ آیت‌الله‌
مرحوم‌آیت‌الله‌العظمی‌فاضل‌لنکرانی)قدس‌
سره(‌و‌مدیر‌مرکز‌فقهی‌ائمه‌اطهار)ع(‌از‌
ارادتمندان‌امام‌خمینی)ره(‌در‌این‌گفت‌و‌گو‌
و‌ امام‌ حضرت‌ قرآنی‌ شخصیت‌ درباره‌
بیشتر‌درباره‌دیدگاه‌های‌قرآنی‌ایشان‌در‌

عرصه‌فقه،‌سخن‌به‌میان‌آورده‌است.‌

 قرآن محوری  
در نظریات 
فقهی   امام

با‌سپاس‌از‌فرصتی‌که‌برای‌این‌مصاحبه‌
قرار‌دادید،‌بفرمایید‌شخصیت‌قرآنی‌امام‌

خمینی‌را‌چگونه‌توصیف‌می‌کنید؟
و گسترده  مهم  کردید خیلی  مطرح  که  موضوعی 
است. یکی از ابعاد شخصیتی امام)ره( ارتباط ایشان 
با قرآن و بهره هایی است که از این کتاب الهی در 
مجموعه مسائل و همه امور زندگی علمی و عملی 
خود می بردند؛ چه در مسائلی تربیتی و اخلاقی و چه 

مسائل عبادی و یا فقهی. امام خمینی انس و ارتباط 
زیادی با قرآن داشته و استفاده های دقیق و لطیفی 
از آیات شریفه قرآن می کردند. مثلاً ایشان در کتاب 
بسیاری  مطالب  قرائت  آداب  بحث  در  نماز،  آداب 
لطیفی را مطرح کرده اند که نمازگزار باید رعایت کند.
دیدم  کردم،  جست وجو  و  بررسی  من  که  آنجه  تا 
امام)ره( دقیق ترین، گسترده ترین و جامع ترین مطالب 
قرآن  از  کاملی  گزارش  اولاً  ایشان  بیان کرده  اند.  را 
می دهند و همین خود نشان می دهد که آن بزرگوار 
انس و ارتباط بسیاری زیادی با قرآن داشتند که ابعاد 

گسترده آن را متوجه شده اند.
و  قرآن  نازل کننده  به  خمینی  امام  بحث  این  در 
دریافت کننده وحی و همچنین به محتوای نزول یعنی 
قرآن پرداخته اند، که همه اینها نشان از توجه و دقت 

بالای ایشان نسبت به قرآن دارد.

توصیف‌امام‌از‌قرآن‌به‌چه‌صورتی‌است؟
ایشان می گویند اولاً باید دید قرآن از چه کسی صادر 
و نازل شده و محتوایش چیست. این کتاب، ام الکتاب 
است و یک کتاب معمولی نمی باشد. امام می گویند 
از  احدی  برای  عظمت  جلوه  به  تعالی  حق  تجلّی 
موجودات ممکن نیست و ممکن نیست کسی بتواند 
آن تجلی را دریافت کند؛ لذا از ورای هزاران حجاب 

تجلیّ می کند.
در روایات هم آمده که هفتاد هزار حجاب از نور و 
ظلمت میان ماسوی الله با خدای متعال وجود دارد. 
امام پس از بیان عظمت نازل کننده قرآن به عظمت 
محتوای قرآن اشاره می کنند و عظمت محتوای قرآن 
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را به اندازه عظمت صاحب قرآن می دانند و با تسلطّی 
که بر روایات و حقایق قرآن دارند، به توصیف این 

عظمت می پردازند.

حضور‌نگاه‌قرآنی‌و‌قرآن‌محوری‌در‌بحث‌های‌
فقهی‌امام)ره(‌به‌چه‌صورتی‌است؟

یکی از ابعاد شخصیت قرآنی امام)ره( که باید مورد 
که  است  استفاده هایی  گیرد،  قرار  بررسی  و  توجه 
ایشان از قرآن در فقه کرده است. امام خمینی اعتنای 
بسیار زیادی به آیات قرآن در فقه داشتند. کسی که 
فقه ایشان را به صورت کامل مورد بررسی قرار دهد، 
می بیند در مسئله ای که یکی از مستندات آن آیه 
قرآن است، ایشان به مستند قرآنی آن بیش از دیگر 
ادلهّ و مستندات توجه می کند و به آنها بها می دهد. 
جا دارد با کار علمی گروهی ابتکارات و نوآوری های 
حضرت امام در این بخش شناسایی و تدوین و تنظیم 
شود؛ زیرا این کار نیاز به جست وجوی کامل و بررسی 
علمی دارد و باید لجنه ای تشکیل شود و این امر را 

دنبال کنند.

نمونه‌هایی‌را‌می‌شود‌بیان‌بفرمایید.
مثلاً ایشان درباره آیه 157 سوره اعراف به توصیف 
پیامبر اکرم)ص( می پردازد و می فرماید: این پیامبر 
»یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحُل لهم 
الطیبات و یحُرّم علیهم الخبائث«، که فقها به اطلاق 
آیه تمسک می کنند و از آیه حکم حرمت مواردی را 
استفاده می کنند، مواردی که به نظر آنها »خبیث« 
است. اما امام می فرماید این آیه جنبه  اخباری دارد نه 
جنبه  انشائی. یعنی مواردی که خبیث هستند مانند 
خمر، میته و ... را شارع حرام کرده است و پیامبر)ص( 
حرام ها را اعلان می کند. با این نگاه دیگر نمی شود از 

آیه حرمت مواردی را استفاده کرد.

فلسفه‌ به‌ بیشتر‌ شریفه‌ آیه‌ این‌ یعنی‌
احکام‌مربوط‌می‌شود؟

ایشان می خواهند بگویند آیاتی قابلیت دلیل فقهی 
بودن دارند که جنبه انشائی داشته باشند و آیه در 

مقام انشا نمی باشد و خبر محض است.

این یک سخن مثبت و محکمی است که از آیات یا 
سخنان معصومین)ع( در صورتی استفاده حکمی و 
فقهی می شود که در مقام انشا باشند. این فرمایش 
حضرت امام یک مبنای استدلالی و اجتهادی است 
و بر اساس آن فقیه به چیزی می تواند استدلال کند 
و بهره فقهی ببرد که محرز باشد در مقام جعل حکم 

شرعی است.
منظور امام بزرگوار در این مورد این است که میان 
تفاوت  و »الخبیث حرام«  الخبائث«  »یحرم علیهم 
وجود دارد. اگر آیه می فرمود: »الخبیث حرام« تفاوت 
وجود دارد و در مقام انشاء بود و می شد استفاده فقهی 
از آن کرد، ولی در این صورت فعلی که فرمود: »یحرم 
علیهم الخبائث« دیگر نمی شود از آن استفاده حکمی 
و فقهی داشت. البته فقهای دیگر هم این قاعده را 
قبول دارند ولی در بحث و بررسی از این آیه و یا در 

این بحث توجه به این نکته ظریف نداشتند.
امام خمینی درباره آیه شریفه: »احلّ الله البیع و حرّم 
الربا« نیز هم همین دیدگاه را دارند که جنبه  اخباری 
دارد، نه انشائی. یعنی در حالی که فقها بحث کردند 
که آیات اطلاق این آیه بیع معاطات را شامل می شود 
یا نه، امام می گویند اساساً این آیه در مقام انشا نیست 

تا بحث از اطلاق آن شود.
افق های  محققین،  برای  امام)ره(  دقت های  این 
اجتهادی را باز می کند. چنین نکاتی تنها یک نکته 
علمی و فقهی نیست، بلکه افق های تازه ای در اجتهاد 
می گشاید. امام می گویند این آیه در مقام بیان این 
مطلب است که سود حاصل از بیع - که حلال است - 
با سود حاصل از ربا - که حرام است- با هم فرق دارند 
و مانند هم نیستند، نه اینکه خداوند بخواهد بفرماید: 
من بیع را مطلقاً حلال کرده ام و ربا را حرام؛ بلکه خبر 

می دهد که سود این دو مانند هم نیستند.
مورد دیگری که امام)ره( در آیه شریفه قرآن دقت 
می کند، این آیه است که می فرماید: »لا تأکلوا اموالکم 
بینکم بالباطل الا أن تکون تجاره عن تراض منکم«. 
در اینجا بحث مفصلی است که این استثناء در آیه 
استثناء متصل است یا منقطع. فقیهی مانند مرحوم 
در  مرحوم سید  تبع  به  آیت الله خوئی)قدس سره( 
استثنای  قرآن  در  اصلاً  می گوید  مکاسب،  حاشیه 
منقطع نداریم. اما امام خمینی اثبات می کند که این 
استثنای منقطع است چرا که استثنای متصل نیازمند 
تقدیر گرفتن است و تقدیر هم خلاف ظاهر است و 
هم خلاف فهم عقلا است و خلاف فهم مفسرین عامه 

و خاصه و نیز روایات.
نظر  اتفاق  مفسرین  که  دیدم  را  زیادی  موارد  من 
دارند که استثنا در آنها منقطع است و البته مواردی 
همه هست که اتفاق نظر دارند که استثنا متصل 
را در  این موارد متعدد  اینکه وقتی  است. خلاصه 
امام خمینی می بینیم،  اصولی  و  فقهی  کتاب های 
این نتیجه به دست می آید که ایشان یک ارتباط 
پیدا  تسلطی  که چنین  داشته اند  قرآن  با  عمیقی 

کرده اند.

به‌نظر‌شما‌نگاه‌قرآنی‌امام)ره(‌در‌مسائل‌
اجتماعی-‌سیاسی‌چگونه‌بوده‌است؟

امام)ره( به دنبال احیای کلمۀ الله بوده اند تا توحید 
مطرح شود و لذا برداشت ایشان از آیه قتال تا رفع 
فتنه از عالم مهم و آموزنده است؛ »و قاتلوهم حتی لا 
تکون فتنه«. ایشان در یادداشتی برای کتابخانه وزیری 
یزد هم با آیه قرآن شروع می کند: »قل انما اعظکم 
بواحده أن تقوموا لله مثنی و فرادی« اگر بخواهیم 
به  را خلاصه کنیم،  امام خمینی  نهضت و حرکت 
همین آیه برمی گردد. ایشان برای خدا قیام کردند و 
این نبود مگر به خاطر انس مستمرشان با قرآن، از ایام 
جوانی تا اواخر عمر شریفشان به گونه ای که قرآن در 
همه ابعاد وجودی ایشان بروز و ظهور داشته است؛ 
در بعد سیاسی، اعتقادی، اخلاقی و تربیتی. مثلاً در 
کتاب ارزشمند آداب الصلوۀ فراوان به قرآن استدلال و 

استشهاد می کنند.
امام)ره( اول فرمود: »قل انما اعظکم بواحده أن تقوموا 
لله مثنی و فرادی« و اواخر عمر هم روی این آیه 
تأکید می کردند که: »وقاتلوهم حتی لاتکون فتنه«؛ 
موانع  رفع  و  دین خدا  و حاکمیت  برای خدا  قیام 

تحقق آن.

امام‌خمینی‌از‌مهجوریت‌قرآن‌شکوه‌های‌
زیادی‌داشتند‌و‌خود‌برای‌احیای‌قرآن‌قیام‌
کردند‌و‌در‌آثار‌علمی‌شان‌نیز‌با‌اقدامات‌
رفع‌ قرآن‌ مهجوریت‌ تا‌ کوشیدند‌ عملی‌
شود،‌برای‌ادامه‌راه‌امام)ره(‌در‌این‌زمینه‌

چه‌باید‌کرد؟
که  کردند  عمل  قرآن  دستور  این  به  امام خمینی 
و  حقایق  از  آنچه  کنید.  تدبر  قرآن  در  می فرماید: 
معارف قرآن نصیب امام راحل شد و از طریق ایشان 
ما  است.  قرآن  در  تدبر  به جامعه، محصول همین 
اکنون متأسفانه به قرائت قرآن و ظاهر قرآن اهمیت 
بیشتری می دهیم. هم حوزه های ما و هم عموم ملت 
ما از مسئله تدبر در قرآن غافلند. تنها راه خارج کردن 

قرآن از مهجوریت تدبر در آن است.
ما هنوز ترجمه  ای از قرآن که بشود گفت بالای پنجاه 
درصد صحیح و رساننده مراد قرآن است نداریم. پس 
از تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبائی)ره( تفسیر 
عمیقی که عرضه شود، نداریم. باید با تدبر در قرآن آن 

کتاب الهی را از مهجوریت درآوریم.
هنر امام این بود که اجتهاد را در تفسیر قرآن وارد 
کردند؛ یعنی با همان صناعت علم اصول، وارد تفسیر 

قرآن شدند و این همه بدایع را خلق کردند.
فقهاء  و  مراجع  از  ما  بزرگان  باید  اوّل  درجه  در 
قرآن  به  خود  درسی  حوزه های  در  مجتهدین  و 
اهمیت بدهند و با تدبرّ در قرآن، هم خودشان و هم 

شاگردانشان مهجوریت قرآن را رفع کنند.

منبع: مجله نسیم آسمانی، ویژه نامه قرآن کریم و امام 
خمینی، آبان 94
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اسلام سیاسی
امام خمینی)ره(

همایش

مطلب‌حاضر،‌سخنی‌کوتاه‌و‌مختصر‌در‌بزرگداشت‌عالمی‌است‌که‌از‌خطه‌گلپایگان‌
همه‌ بر‌ و‌ می‌کند‌ انتخاب‌ را‌ بینش‌ و‌ دانش‌ راه‌دشوار‌ عنفوان‌جوانی‌ در‌ و‌ برمی‌خیزد‌
ناملایمات‌صبر‌می‌کند‌و‌آنگاه‌که‌نوبت‌ثمردهی‌و‌انجام‌خدمت‌به‌او‌می‌رسد،‌به‌میان‌مردم‌
می‌آید،‌آن‌هم‌نه‌فقط‌برخورداران،‌بلکه‌در‌میان‌توده‌ها‌و‌همراه‌بندگان‌خوب‌خدا‌و‌برای‌
آنها‌و‌با‌آنها،‌پایگاه‌معنویت‌و‌هدایت‌بنا‌می‌کند.‌با‌کمک‌و‌مساعدت‌خود‌مردم،‌برای‌آنها،‌
مسجد‌و‌کتابخانه‌‌فراهم‌می‌سازد‌و‌شمعی‌می‌شود‌که‌در‌میان‌جمع‌فروزنده‌و‌تابناک‌به‌

اطرافیانش‌گرمی‌و‌ایمان‌می‌بخشد.

آیت الله

مرحوم آیت الله محمد باقر شریف زاده گلپایگانی در 
گوگد  شهرستان  در  هجری شمسی  سال 1292 
از توابع گلپایگان به دنیا آمد. مادر بی بی فاطمه، 
همشیره مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی)ره( بود 
روحانیون  از  تقوی  محمد  ملا  آقا  حاج  پدرش  و 

گوگد که به کار کشاورزی اشتغال داشت.
وی تحصیلات مکتب خانه ای و ابتدایی خود را در 
سن  در   1304 سال  در  سپس  داد،  انجام  گوگد 
12 سالگی بنا به پیشنهاد پدرش جهت تحصیلات 
دروس مقدماتی طلبگی راهی قم شد و از محضر 
مانند حاج شیخ عبدالکریم حائری)ره( و  بزرگانی 
دیگر آیات عظام کسب فیض نمود. هوش و ذکاوت 
کم نظیر و پرسش های عمیق و پیچیده و پیشرفت 
فوق العاده او سبب شد که در سن 13 سالگی شیخ 
عبدالکریم حائری به او لقب »فاضل معاصر« بدهد. 

در سال 1310 برای تحصیل در رشته منقول در 
دانشکده معقول و منقول پذیرفته شد و در سال 
1314 لیسانس گرفت. از سال 1315 تا 1319 در 
اداره اوقاف مشهد با عنوان رئیس اداره به خدمت 
اشتغال داشت و در سال 1316 در مشهد با دختر 
حاج میرزا آقا اعتماد سرابی، واعظ شهیر خراسان، 
او1 که  برادر  اینکه در سال 1321  تا  ازدواج کرد 
به  شریف زاده  نمود.  وفات  گوگد  در  بود  روحانی 
آیت الله  توسط  آنجا  در  و  کرد  مراجعت  گوگد 
گلپایگانی لباس روحانیت پوشید. از سال 1326 تا 
1331 بنا به دستور آیت الله العظمی بروجردی در 
و علمی  به خدمت دینی  ایران  شهرهای مختلف 
پرداخت. )1326 قم، 1327 تا 1329 تویسرکان 
و  چالوس(  شهرستان  در   1330-31 سال های  و 

نهایتاً از سال 1332 در تهران مستقر شد.
در همین سال وی اقدام به پی افکنی مسجدی در 
منطقه چهارصد دستگاه تهران کرد و نام مقدس 

حضرت ختمی مرتبت)ص( بر آن گذاشته شد.
مشاور  سمت  با   1343 تا   1325 سال ها ی  طی 
دبیر  عنوان  به  نیز  و  فرهنگی  نشریات  دینی 
آموزشگاه تربیت معلم در وزارت فرهنگ خدمت 
در  بازنشستگی  زمان  تا   1343 سال  از  و  کرد 
با  وقت(  هنر  و  )فرهنگ  وزارت  نگارش  اداره کل 
سمت بررسی کتاب های درسی به خدمت اشتغال 
داشت. ضمناً طی این سال ها در دانشکده الهیات 

نیز تدریس می کرد.
تسلط  عربی  و  فرانسه  زبان های  به  شریف زاده 

جز  به  داشت.  آشنایی  انگلیسی  زبان  با  و  کامل 
دانشگاه، منزل ایشان نیز همواره محل رفت و آمد 
دانشجویان و سایر علاقه مندان به مسائل دینی و 

علمی بود.

آثار‌و‌نوشته‌ها‌
عمر  مدت  در  گلپایگانی)ره(  شریف زاده  آیت الله 
کوتاهش توانست با قلم توانا و عالمانه به معارف 
خود  از  نوشته هایی  و  آثار  و  کند  خدمت  قرآنی 
آثار منتشرشده وی، تحقیق  از  بگذارد.  یادگار  به 

عالمانۀ سه کتاب در حوزۀ آیات الاحکام است: 
1- کنزالعرفان فاضل مقداد 

به  مشهور  جواد  فاضل  آیات الاحکام   -2
مسالک الافهام 

3- آیات الاحکام استرابادی. پی نوشت ها و تعلیقات 
و حواشی محققانه ایشان بر این سه کتاب، بسیار 

سودمند و حاکی از مراتب عالیه علمی اوست.
»نامه  مجله  در  ایشان  از  مقالاتی  همچنین   -4
آستان مقدس« به چاپ رسیده که در حوزه علوم 

قرآنی است.
شریف زاده  محمدباقر  شیخ  آیت الله  مرحوم   
شصت  از  بیش  که  بود  شریف زاده ای  گلپایگانی، 
سال پیش، در گوشه ای از تهران، مسجدی را بنا 
کرد که یادگار ماندگار و باقیات صالحات وی شد. 
احداث مسجد حضرت محمد)ص( در سال 1332 
بروجردی  آیت الله العظمی  حضرت  دستور  به  و 
مسجد  این  بنای  ساخت  کلنگ  گرفت.  صورت 
احمد  سید  آیت الله  مرحوم  دست  به  باشکوه، 
فرح آباد  دستگاه  چهارصد  محله  در  خوانساری 
ژاله)پیروزی امروز( زده شد. مسجدی که مرحوم 
به  عمرش،  ساعات  واپسین  تا  ازآغاز  شریف زاده 
در  و  کرد  وظیفه  ادای  آن  جماعت  امام  عنوان 

تربیت جوانان آن منطقه سهم بسزایی داشت.
علمی  کمال  و  فضل  وجود  با  شریف زاده  مرحوم 
فراوان، بسیار فروتن و مهربان بود و صفا، سادگی، 
پاکی و اخلاق او زبانزد خاص و عام. او در زندگی 
بسیار ساده و بی آلایش می زیست. از ریا، تظاهر و 
مردم فریبی بیزار بود. از سال 1336 تا پایان عمر 
در روزهای جمعه جلسه تفسیر قرآن در منزل وی 
برقرار بود که گروهی از دانشمندان در آن جلسه 

شرکت می کردند.
روش و منش او در صفا، سادگی، پاکی و اخلاص 
به  از خانواده اش  را  این رفتار  نهایت نداشت. وی 
ارث برده بود. منزل پدر او از صبح تا شب بر روی 
مردم گشوده بود، داخل حیات آنها حوض بسیار 
توسط  مجاور  چاه  آب  از  که  داشت  قرار  بزرگی 
چنین  فقدان  دلیل  به  و  می شد  پر  تلمبه ای 
امکاناتی در منازل دیگر، اکثر اهالی گوگد از صبح 
تا شب جهت استفاده از آب حوض برای شستن 

ظروف به منزل آنها در رفت و آمد بودند.
مرحوم شریف زاده با روشن بینی علمی که داشت 

 شریف زاده گلپایگانی
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مخالف جهل، تعصب، تحجر و خرافات بود. از ریا 
بود،  بود. هر آن چه  بیزار  و تظاهر و مردم فریبی 
می کرد  جلوه  منبر  و  محراب  در  آنچه  می نمود. 
همان بود که در خلوت، آوای محزونش در تاریکی 
نیمه های شب، لیالی قدر، با قرآنی بر سر هنوز از 
پس سال ها در گوش جان ها طنین انداز است. منبر 
و محراب و دیوار مسجد، شاهد و گواه خضوع و 

خلوص و راز و نیازهای او هستند.
چهارصد  محله های  صاحبدلان  قدیمی،  ساکنان 
دستگاه، دلگشا، جابری، یاس و فلاح از یاد نمی برند آن 
نمازهای باشکوه عید فطر را که او با چه صفا و اخلاصی 

در مسجد حضرت محمد)ص( برگزار می کرد.
خیابان  از  یعنی  مسجد  تا  منزل  مسیر  در 
دلگشا)شهید درودیان امروز( تا چهارصد دستگاه 
که هر شب با پای پیاده طی می کرد، جواب سلام 
مشفقانه ی صدها نفر عابران را با فروتنی می داد و 
پرسش های مریدان را در همان مسیر با خوشرویی 
که  نمی شد  دور  لبانش  از  لبخند  بود.  پاسخگو 
بود  بی پیرایه  و  ساده  آنچنان  بود.  نرمخو  بسیار 
مفهومی  برایش  دیگر  آدم های  پیچیدگی های  که 

نداشت و غریب و بیگانه می نمود.
نمی برند  یاد  از  سال ها  آن  نوجوانان  و  کودکان 
حسن  امام  میلاد  و  رمضان  نیمه  شب های 
مجتبی)ع( را که از دست آن بزرگمرد کتاب هدیه 
می گرفتند و برای فرزندانش از یاد رفتنی نیست 
روی  بر  خوابیدن  و  تابستان  شب های  خاطرات 

پشت بام و کتاب خواندن ایشان در زیر نور مهتاب.
عشق و الفت وی به کتاب موجب شد بود علاوه 
بر کتابخانه غنی ای که در منزل داشت2 در سال 
مرحوم  نظیر  مؤمنان  از  گروهی  همت  با   1353
مسجد  در  کتابخانه ای  فقهی،  احمد  سید  حاج 
آن  در  که  کند  اندازی  راه  محمد)ص(  حضرت 
محدوده کم نظیر بود. این کتابخانه و فعالیت های 
برای  مرکزی  کتاب،  نمایشگاه  نظیر  آن،  جانبی 
آمدوشد علاقه مندان به ویژه کودکان و نوجوانانی 

بود که در پی آموزه های دینی بودند.
چهارم  در  سرانجام  شریف زاده  شادروان 
اردیبهشت ماه سال 1354 و پس از ادای آخرین 
نماز جماعت در مسجد حضرت محمد)ص( بر اثر 

سکته قلبی دار فانی را وداع گفت.3 
شکوه  با  که  تهران  در  مرحوم  آن  جنازه  تشییع 
احمد  سید  حاج  آیت الله  شد.  برگزار  فراوان 
خوانساری)ره( نیز در مراسم ایشان شرکت داشت. 
پیکر وی پس از انتقال به مشهد مقدس در صحن 

عتیق حضرت رضا)ع(4 به خاک سپرده شد.
طهارت،  و  عصمت  فقیه  رفیع  بیت  به  وابسته  وی 
آیت الله العظمی محمدرضا گلپایگانی )قدس سره( بود 
که در دوره ای زعامت امت اسلامی و مرجعیت شیعیان 
و پیروان اهل بیت )علیهم السلام( به ایشان تفویض 
شده بود. از آن فقیه فقید آثار و برکات فراوانی به یادگار 
مانده و در آسمان دانش و فقاهت همواره ستاره ای 
درخشان خواهند ماند. کتابخانه معظم و بیمارستان 

مجهز و شاگردان و فضلایی که در حیات خود آن 
مرحوم، به مقام اجتهاد و فقاهت رسیدند، گوشه ای 
از خدمات کم نظیر آن مرجع عالی مقام به فرهنگ و 

جامعه ایرانی است. عاشا سعیدا و ماتا سعیدا5

پانوشت:
1. مرحوم میرزا محمد هادی. دو برادر دیگر ایشان به 

نام های میرزا محمدتقی و میرزا محمدمهدی بودند.
کتابخانه  به  ایشان  درگذشت  از  پس  کتابخانه  این   .2
اهدا  قم  در  گلپایگانی  آیت الله العظمی  حضرت  عمومی 

شد.
جماعت  امامان  شریف زاده  آیت الله  فوت  از  پس   .3
دیگری  به شرح زیر در مسجد حضرت محمد)ص( به 

اقامه نماز و هدایت معنوی مردم اشتغال داشتند: 
 1389 جعفری)متوفی  محمد رضا  شیخ  علامه  مرحوم 

ش( از 1354 تا 1359 
از  محلاتی  قربانی  اصغر  المسلمین  و  حجت الاسلام 

1359 تا 1369 
مرحوم حجت الاسلام و المسلمین سید فخر الدین صدر 

عاملی )متوفی 1390( از 1369 تا 1383 
حجت الاسلام و المسلمین محمد مهاجری از 1384 تا 

 1387
حجت  الاسلام و المسلمین امان نریمانی از 1387 

4. ایشان از خدام افتخاری آستان قدس رضوی بودند.
5. تدوین این اثر با کمک عزیزان زیر مسیر شد: محمد 

رضا نوراللهیان، عطا احمدی، علی شریف زاده.

آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی در مراسم چهلمین 
سال درگذشت آیت الله شریف زاده گلپایگانی پیامی 

منتشر کردند که به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم

 قال رسول الله صلي الله علیه وآله: مَن أکرَمَ عالمِاً فَقَد 
أکرَمَني وَ مَن أکرَمَني فَقَد أکرَمَ الله

 با اهداء سلام و تحیّات فراوان به حضّار محترم، و 
عرض تبریک به مناسبت میلاد فرخنده و با برکت 

حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام؛

 تجلیل و تکریم از بزرگان عرصه ی علم و دین از 
توصیه هاي اسلام و حضرت رسول اکرم صلي الله علیه 
و آله است که به آن تأکید فراوان شده است؛ بزرگاني 
که در طول حیات خود منشأ خدمات فراواني بوده و 

آثار و برکات زیادي داشته اند.
 اهمیتي که اسلام به فراگیري علم داشته، و همچنین 
احترام خاصّي را که براي دانشمندان دارد، نشان از این 
دارد که این دین آسماني از مسلمانان مي خواهد که 
خودشان همیشه به سلاح علم و دانش مجهّز بوده، و 

قلّه هاي بزرگ علمي را فتح نماید.
 یکي از شخصیّت هاي بزرگ علمي ما در دوران معاصر 
مرحوم آیت الله آقاي حاج شیخ محمد باقر شریف 
زاده گلپایگاني بود. این بزرگوار داراي استعداد فوق 
العاده اي بود که به مراتب بالاي علم و کمالات انساني 
رسیده؛ و در زماني که مؤسّس بزرگ حوزه علمیه 
قم مرحوم آیت الله العظمي حائري رحمۀ الله علیه، 
حوزه را تأسیس نمودند، یکي از شاگردان ممتاز و 
شاخص ایشان بوده؛ به طوري که معروف بود مرحوم 
آیۀ الله حائري به ایشان لقب فاضل معاصر داده بودند، 
و هم چنین مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی قدس 

سره از ایشان، همواره تجلیل و تکریم می نمودند.
 حقیر ایشان را از نزدیک مي شناختم و بر فضل و 

علم و کمالات و نیز استعداد ایشان آگاهي داشتم 
و تألیفات ایشان همه بر این فضل و کمال گواهي 
مي دهند. الحقّ مي توان او را مصداق یک عالم بزرگ 
دیني خواند که مردم را با اخلاق پسندیده و کمالات 
انساني به راه راست و حقیقت هدایت مي نمود و سیره 

علماء سلف را در ارتباط با مردم حفظ مي نمود.
 بزرگداشت این شخصیت بزرگ علمي داراي فوائد 
و ثمرات زیادي است که در تربیت جوانان ما مؤثرّ 
است. آنان مي توانند با شناخت این عالمان متواضع و 
زاهدان خداشناس، الگوي بزرگي براي زندگي و حیات 
اجتماعي خود گرفته و راه صحیح آنها را ادامه دهند.

مسجد  وفادار  مردم  و  ایمان  با  اهالي  از  اینجانب   
حضرت محمد صلي الله علیه و آله که سالیان متمادي 
از وجود مرحوم استاد شریف زاده استفاده مي کردند 
و با تشکیل این همایش با شکوه از آن استاد فرزانه 
تجلیل مي نمایند تشکّر نموده و عنایات حضرت ولي 
عصر عجل الله تعالي فرجه الشریف را براي آنها، و 
ترفیع درجات آن عالم بزرگوار را از خداوند متعال 

مسئلت دارم والسلام علیکم و رحمۀالله     

لطف الله صافی
ماه مبارک رمضان1436
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آیات الاحکام
ویژه نامه

مخالف جهل، تعصب، تحجر و خرافات بود. از ریا 
بود،  بود. هر آن چه  بیزار  و تظاهر و مردم فریبی 
می کرد  جلوه  منبر  و  محراب  در  آنچه  می نمود. 
همان بود که در خلوت، آوای محزونش در تاریکی 
نیمه های شب، لیالی قدر، با قرآنی بر سر هنوز از 
پس سال ها در گوش جان ها طنین انداز است. منبر 
و محراب و دیوار مسجد، شاهد و گواه خضوع و 

خلوص و راز و نیازهای او هستند.
چهارصد  محله های  صاحبدلان  قدیمی،  ساکنان 
دستگاه، دلگشا، جابری، یاس و فلاح از یاد نمی برند آن 
نمازهای باشکوه عید فطر را که او با چه صفا و اخلاصی 

در مسجد حضرت محمد)ص( برگزار می کرد.
خیابان  از  یعنی  مسجد  تا  منزل  مسیر  در 
دلگشا)شهید درودیان امروز( تا چهارصد دستگاه 
که هر شب با پای پیاده طی می کرد، جواب سلام 
مشفقانه ی صدها نفر عابران را با فروتنی می داد و 
پرسش های مریدان را در همان مسیر با خوشرویی 
که  نمی شد  دور  لبانش  از  لبخند  بود.  پاسخگو 
بود  بی پیرایه  و  ساده  آنچنان  بود.  نرمخو  بسیار 
مفهومی  برایش  دیگر  آدم های  پیچیدگی های  که 

نداشت و غریب و بیگانه می نمود.
نمی برند  یاد  از  سال ها  آن  نوجوانان  و  کودکان 
حسن  امام  میلاد  و  رمضان  نیمه  شب های 
مجتبی)ع( را که از دست آن بزرگمرد کتاب هدیه 
می گرفتند و برای فرزندانش از یاد رفتنی نیست 
روی  بر  خوابیدن  و  تابستان  شب های  خاطرات 

پشت بام و کتاب خواندن ایشان در زیر نور مهتاب.
عشق و الفت وی به کتاب موجب شد بود علاوه 
بر کتابخانه غنی ای که در منزل داشت2 در سال 
مرحوم  نظیر  مؤمنان  از  گروهی  همت  با   1353
مسجد  در  کتابخانه ای  فقهی،  احمد  سید  حاج 
آن  در  که  کند  اندازی  راه  محمد)ص(  حضرت 
محدوده کم نظیر بود. این کتابخانه و فعالیت های 
برای  مرکزی  کتاب،  نمایشگاه  نظیر  آن،  جانبی 
آمدوشد علاقه مندان به ویژه کودکان و نوجوانانی 

بود که در پی آموزه های دینی بودند.
چهارم  در  سرانجام  شریف زاده  شادروان 
اردیبهشت ماه سال 1354 و پس از ادای آخرین 
نماز جماعت در مسجد حضرت محمد)ص( بر اثر 

سکته قلبی دار فانی را وداع گفت.3 
شکوه  با  که  تهران  در  مرحوم  آن  جنازه  تشییع 
احمد  سید  حاج  آیت الله  شد.  برگزار  فراوان 
خوانساری)ره( نیز در مراسم ایشان شرکت داشت. 
پیکر وی پس از انتقال به مشهد مقدس در صحن 

عتیق حضرت رضا)ع(4 به خاک سپرده شد.
طهارت،  و  عصمت  فقیه  رفیع  بیت  به  وابسته  وی 
آیت الله العظمی محمدرضا گلپایگانی )قدس سره( بود 
که در دوره ای زعامت امت اسلامی و مرجعیت شیعیان 
و پیروان اهل بیت )علیهم السلام( به ایشان تفویض 
شده بود. از آن فقیه فقید آثار و برکات فراوانی به یادگار 
مانده و در آسمان دانش و فقاهت همواره ستاره ای 
درخشان خواهند ماند. کتابخانه معظم و بیمارستان 

مجهز و شاگردان و فضلایی که در حیات خود آن 
مرحوم، به مقام اجتهاد و فقاهت رسیدند، گوشه ای 
از خدمات کم نظیر آن مرجع عالی مقام به فرهنگ و 

جامعه ایرانی است. عاشا سعیدا و ماتا سعیدا5

پانوشت:
1. مرحوم میرزا محمد هادی. دو برادر دیگر ایشان به 

نام های میرزا محمدتقی و میرزا محمدمهدی بودند.
کتابخانه  به  ایشان  درگذشت  از  پس  کتابخانه  این   .2
اهدا  قم  در  گلپایگانی  آیت الله العظمی  حضرت  عمومی 

شد.
جماعت  امامان  شریف زاده  آیت الله  فوت  از  پس   .3
دیگری  به شرح زیر در مسجد حضرت محمد)ص( به 

اقامه نماز و هدایت معنوی مردم اشتغال داشتند: 
 1389 جعفری)متوفی  محمد رضا  شیخ  علامه  مرحوم 

ش( از 1354 تا 1359 
از  محلاتی  قربانی  اصغر  المسلمین  و  حجت الاسلام 

1359 تا 1369 
مرحوم حجت الاسلام و المسلمین سید فخر الدین صدر 

عاملی )متوفی 1390( از 1369 تا 1383 
حجت الاسلام و المسلمین محمد مهاجری از 1384 تا 

 1387
حجت  الاسلام و المسلمین امان نریمانی از 1387 

4. ایشان از خدام افتخاری آستان قدس رضوی بودند.
5. تدوین این اثر با کمک عزیزان زیر مسیر شد: محمد 

رضا نوراللهیان، عطا احمدی، علی شریف زاده.

آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی در مراسم چهلمین 
سال درگذشت آیت الله شریف زاده گلپایگانی پیامی 

منتشر کردند که به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم

 قال رسول الله صلي الله علیه وآله: مَن أکرَمَ عالمِاً فَقَد 
أکرَمَني وَ مَن أکرَمَني فَقَد أکرَمَ الله

 با اهداء سلام و تحیّات فراوان به حضّار محترم، و 
عرض تبریک به مناسبت میلاد فرخنده و با برکت 

حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام؛

 تجلیل و تکریم از بزرگان عرصه ی علم و دین از 
توصیه هاي اسلام و حضرت رسول اکرم صلي الله علیه 
و آله است که به آن تأکید فراوان شده است؛ بزرگاني 
که در طول حیات خود منشأ خدمات فراواني بوده و 

آثار و برکات زیادي داشته اند.
 اهمیتي که اسلام به فراگیري علم داشته، و همچنین 
احترام خاصّي را که براي دانشمندان دارد، نشان از این 
دارد که این دین آسماني از مسلمانان مي خواهد که 
خودشان همیشه به سلاح علم و دانش مجهّز بوده، و 

قلّه هاي بزرگ علمي را فتح نماید.
 یکي از شخصیّت هاي بزرگ علمي ما در دوران معاصر 
مرحوم آیت الله آقاي حاج شیخ محمد باقر شریف 
زاده گلپایگاني بود. این بزرگوار داراي استعداد فوق 
العاده اي بود که به مراتب بالاي علم و کمالات انساني 
رسیده؛ و در زماني که مؤسّس بزرگ حوزه علمیه 
قم مرحوم آیت الله العظمي حائري رحمۀ الله علیه، 
حوزه را تأسیس نمودند، یکي از شاگردان ممتاز و 
شاخص ایشان بوده؛ به طوري که معروف بود مرحوم 
آیۀ الله حائري به ایشان لقب فاضل معاصر داده بودند، 
و هم چنین مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی قدس 

سره از ایشان، همواره تجلیل و تکریم می نمودند.
 حقیر ایشان را از نزدیک مي شناختم و بر فضل و 

علم و کمالات و نیز استعداد ایشان آگاهي داشتم 
و تألیفات ایشان همه بر این فضل و کمال گواهي 
مي دهند. الحقّ مي توان او را مصداق یک عالم بزرگ 
دیني خواند که مردم را با اخلاق پسندیده و کمالات 
انساني به راه راست و حقیقت هدایت مي نمود و سیره 

علماء سلف را در ارتباط با مردم حفظ مي نمود.
 بزرگداشت این شخصیت بزرگ علمي داراي فوائد 
و ثمرات زیادي است که در تربیت جوانان ما مؤثرّ 
است. آنان مي توانند با شناخت این عالمان متواضع و 
زاهدان خداشناس، الگوي بزرگي براي زندگي و حیات 
اجتماعي خود گرفته و راه صحیح آنها را ادامه دهند.

مسجد  وفادار  مردم  و  ایمان  با  اهالي  از  اینجانب   
حضرت محمد صلي الله علیه و آله که سالیان متمادي 
از وجود مرحوم استاد شریف زاده استفاده مي کردند 
و با تشکیل این همایش با شکوه از آن استاد فرزانه 
تجلیل مي نمایند تشکّر نموده و عنایات حضرت ولي 
عصر عجل الله تعالي فرجه الشریف را براي آنها، و 
ترفیع درجات آن عالم بزرگوار را از خداوند متعال 

مسئلت دارم والسلام علیکم و رحمۀالله     

لطف الله صافی
ماه مبارک رمضان1436
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آیت الله زین العابدین قربانی لاهیجی :

پاورقی هـایی که 

جمعه  امام  لاهیجی،  قربانی  زین العابدین  آیت الله 
رشت و نماینده ولی فقیه در استان گیلان که از 
دوره دوم مجلس خبرگان رهبری تاکنون در این 
مجلس عضویت داشته، آشنایی نزدیکی با مرحوم 
آیت الله شریف زاده گلپایگانی داشته است. وی که 
خود صاحب تألیفاتی در حوزه آیات الاحکام است، 
سخنانی شنیدنی از آیت الله شریف زاده دارد که در 

ادامه مشروح آن را می خوانید:

آیت‌الله‌ با‌ شما‌ آشنایی‌ به‌ باتوجه‌
ویژگی‌ مهم‌ترین‌ گلپایگانی،‌ شریف‌زاده‌
شخصیتی‌و‌علمی‌ایشان‌را‌چه‌می‌دانید؟

دو کتاب فقه القرآن را 

آیت‌الله‌زین‌العابدین‌قربانی‌لاهیجی‌با‌بیان‌این‌که‌پاورقی‌و‌توضیحات‌آیت‌الله‌شریف‌زاده‌
گلپایگانی‌بر‌کتب‌علامه‌سیوری‌و‌کاظمینی،‌این‌دو‌اثر‌را‌احیا‌کرد،‌گفت:‌پیش‌از‌این‌دو‌
کتاب‌که‌با‌پاورقی‌های‌ایشان‌نگارش‌شده‌بود،‌مجلدات‌متعددی‌را‌مطالعه‌کرده‌بودم‌اما‌
هیچ‌یک‌مانند‌این‌دو‌کتاب‌نتوانسته‌بودند‌مرا‌مجذوب‌کنند.‌پاورقی‌و‌توضیحات‌ایشان‌

چنان‌بود‌که‌کتاب‌»تفسیر‌جامع‌آیات‌الاحکام«‌بنده‌بر‌محور‌آنها‌نوشته‌شد.

احیاء کرد

حدود 45 سال قبل بنده به اتفاق یکی از دوستان 
منزل  به  بود،  شریف زاده  مرحوم  دانشجوی  که 
ایشان رفتیم. دوست من علاوه بر اینکه دانشجوی 
هم  نماز  برای  ایشان  مسجد  به  بود  مرحوم  آن 
می رفت و از محسنات حضرت گلپایگانی برای من 
ذکر خیر کرد تا حدی که من علاقه مند شدم به 
اندیشمند و اساتید  از روحانیون  ایشان که  دیدار 
توانای دانشگاه بود، بروم. اتاق ایشان سراسر کتاب 
افراد  بود و تسلطی که بر پاسخگویی به سؤالات 
از  دایره المعارفی  با  فردی  می داد  نشان  داشتند، 
اطلاعات هستند. بعد از مدتی که تصمیم گرفتم 
کتاب »تفسیر جامع آیات الاحکام« را بنویسم که 
تألیف این کتاب 12 جلدی به مدت چهارده سال 
به طول انجامید و بزرگترین ابزار راهنمای من در 
نوشتن این کتاب، دو کتاب آیات الاحکام از علمای 
برجسته بود؛ یکی از علامه سیوری صاحب کتاب 
»کنزالعرفان« و دیگری کتاب »مسالک الافهام« از 
کاظمی شاگرد شیخ بهایی بود. برای این دو کتاب 
علامه محمدباقر شریف زاده گلپایگانی پاورقی های 
الحدیثی،  درایت  رجالی،  ادبی،  لحاظ  از  ممتّعی 
تفسیری و مقارنه میان فقه شیعه و فقه اهل سنت 
مرقوم فرمودند. به سبب تفسیر قرآن علمای اهل 
سنت و شیعه که ایشان اطلاعات جامعی در این 

جامع  »تفسیر  کتاب  نوشتن  در  داشتند،  زمینه 
آیات الاحکام« به بنده کمک فراونی کرد.
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الافهام« با اسامی نویسندگانشان آورده که در بین 
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جامع الازهر توسط عالمان اهل سنت نگارش شده 
علمای شیعه کتب علامه سیوری،  بین  در  است؛ 
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زمینه  در  مطرح  کتب  از  و...  استرآبادی  کاظمی، 
کتب  تمام  بین  در  ولی  هستند.  آیات الاحکام 
به  آیات الاحکام، هیچ کدام  با موضوع  نگارش شده 
پای »کنزالعرفان« و »مسالک الافهام« با پاورقی ها 
گلپایگانی  شریف زاده  آیت الله  مرحوم  تحقیقات  و 
»زبده البیان«  کتاب  دو  این  از  پس  و  نمی رسد 

مرحوم مقدس اردبیلی مطرح است.

دلایل‌ناشناخته‌ماندن‌ایشان‌چه‌بوده‌است؟‌
مانده،  مخمول الذکر  ایشان  دلیل  چه  به  نمی دانم 
شاید به جهت اینکه مدتی در حوزه علمیه قم بود 
و سپس به دانشگاه ها رفت و تدریس در دانشگاه ها 
را آغاز کرد. البته در آن زمان  رفتن به دانشگاه ها 
آقاشیخ  زمان ها  آن  در  اگر  تکلیف می دانستند.  را 
از  که  عصار  الدین،  ابن  مرحوم  خراسانی،  محمود 
و  مشکات  بود،  خراسانی  آخوندزاده  شاگردان 
با  نمی رفتند  دانشگاه ها  به  گلپایگانی  شریف زاده 

هجومی که غرب به اسلام و دین کرده و دانشگاه ها 
محل تاخت و تاز آن گروه ها شده بود، و اسلام را 
یک دین عقب مانده معرفی می کردند، به طور کلی 
از گردونه خارج می شد. این بزرگواران در آن زمان 
احساس تکلیف کردند تا با رفتن به دانشگاه ها از 
اسلام دفاع کنند. مرحوم راشد در دانشگاه  مدافع 
قرآن بود، مرحوم عصار مدافع اسلام بود، همچنین 
مشکات  مرحوم  اسلام،  مدافع  الدین  ابن  مرحوم 
امثال  بود.  اسلام  مدافع  و  جامع الشرایط  مجتهد 
عبور  لجن  از  را  »خود  امام)ره(  فرموده  به  اینها 
به  یعنی  کنند«  دفاع  اسلام  از  بتوانند  تا  دادند 
از  یکی  دانشگاه  که  دربار  و  تشکیلات حکومت ها 
را حفظ  اسلام  تا  وارد می شدند  بوده  اینها  ستون 
دین باوران  میان  در  طاغوت ها  زمان  آن  در  کنند. 
جایگاهی نداشتند و کسی که وارد دانشگاه می شد 
آنها  می گفتند  اینکه  دلیل  به  نبود،  احترام  مورد 
به حکومت و دولت هستند؛ در حالی که  وابسته 

آنان مدافع اسلام و حریم قرآن بودند اما چون دید 
جامعه نسبت به این افراد این بود که در دستگاه 
نبودند.  توجه  مورد  چندان  لذا  هستند،  دولت 
آیت الله محمدباقر شریف زاده گلپایگانی از شاگردان 
مرحوم شیخ عبدالکریم حائری بود و مرحوم حائری 
به ایشان »فاضل معاصر« می گفت و از طرفی هم 
خواهرزاده آیت الله مرحوم گلپایگانی بود، ولی با این 
حال چون مدتی در دانشگاه، اوقاف، فرهنگ و ارشاد 
مشغول بود، مشهوریت لازم در جامعه را نداشت و 
و  بنام  مراجع  از  بود  علمیه  در حوزه  اگر  چنانچه 

ماندگار می بود. 
چهارصددستگاه  در  را  محمد)ص(  مسجد  وقتی 
تهران ساخت و پیش نماز شد و به تفسیر و تحلیل 
مبانی قرآنی و اسلامی و تبلیغی پرداخت، از جایگاه 
شناخته شده تری برخوردار شد. چون خادم افتخاری 
حضرت رضا)ع( بود، وصیت کرد تا وی را همانجا 

دفن کنند. وی فردی مخلص و دین باور بود. 
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غلامرضا امیرخانی:

ارتباط خوب 

ملی‌ کتابخانه‌ معاون‌ امیرخانی،‌ غلامرضا‌
ایران‌و‌از‌هم‌محله‌ای‌های‌مرحوم‌شریف‌زاده‌
است‌که‌دوران‌کودکی‌را‌در‌مسجدی‌که‌
بوده،‌ آن‌ جماعت‌ امام‌ شریف‌زاده‌ مرحوم‌
سپری‌کرده‌است.‌با‌او‌که‌پس‌از‌سال‌ها‌و‌با‌
پیگیری‌های‌زیاد‌سال‌گذشته‌توانسته‌بود‌
نشانی‌از‌خانواده‌مرحوم‌شریف‌زاده‌بیاید‌
و‌مراسم‌چهلمین‌سال‌درگذشت‌ایشان‌را‌
در‌مسجد‌حضرت‌محمد)ص(‌برگزار‌کند،‌
به‌گفت‌و‌گو‌نشستیم‌که‌مشروح‌آن‌را‌در‌

ادامه‌می‌خوانید.

مرحـوم   شریف زاده 

آشنایی‌شما‌با‌آیت‌الله‌شریف‌زاده‌مربوط‌
به‌چه‌مقطعی‌است؟

امام جماعت  و  بنیانگذار  آقای شریف زاده،  مرحوم 
مسجد حضرت محمد)ص( بودند. ایشان مسجد را 
مسجدی  کردند؛  بنیان گذاری  پیروزی  خیابان  در 
بود که از دوران کودکی به آنجا می رفتم و بزرگ 

شده همان منطقه هستم و کماکان نیز آنجا می روم. 
ذهن  به  زیادی  خاطره   ایشان  از شخص  هر چند 
در  کودکی  دوران  از  که  چیزی  تنها  اما  ندارم، 
آیت الله  است.  ایشان  پیکر  تشیع  مانده،  من  ذهن 
شریف زاده سال 54 درگذشتند و آن زمان من شش 
ساله بودم، اما بعد از آن همیشه ذکر خیر ایشان به 
عنوان امام جماعت و بنیان گذار مسجد وجود داشت 

و بعد از سال های سال نیز اینگونه است.
در طی این سال ها همیشه از فضل ایشان می شنیدم؛ 
چه از مرحوم پدرم، چه از برادرهای بزرگتر و چه 
از سایر اهل مسجد  و دوستانی که به خصوص در 
می شناختند.  را  ایشان  و  بودند  مسجد  کتابخانه 
مسجد، کتابخانه  فعالی داشت که در اواخر حیات 
آثار  از  تعدادی  و  شد  تأسیس  شریف زاده  مرحوم 
ایشان به همین کتابخانه اهدا شده بود. آثار ایشان 
را می دیدم که چندین اثر و کتاب در حوزه قرآن 
داشتند. از کسانی که بیش تر ایشان را درک کرده 
بودند، درباره مراتب فضل و علم ایشان زیاد شنیده 
بودم. احاطه به مباحث اسلامی، بحث های قرآنی و 
تسلطشان به زبان های خارجی و به خصوص به زبان 

فرانسه کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

چه‌شد‌که‌به‌فکر‌برگزاری‌مراسمی‌برای‌
ایشان‌افتادید؟‌

سال 92 طی بررسی هایی، زندگی نامه ای از آیت الله 
متوجه  سال  همان  در  و  کردیم  پیدا  شریف زاده 
ایشان  است.  ایشان  تولد  سال  صدمین  که  شدم 
رسید  فکرم  به  زمان  بوده اند. همان  متولد 1292 
که در صورت امکان، برنامه ای برای صدمین سال 
تولد ایشان گرفته شود، متأسفانه تلاش های من به 
نتیجه نرسید و هیچ سرنخی از خانواده ایشان پیدا 
نکردم. این نکته خیلی مهم است که به دلیل اینکه 

با نسل جوان

بسیاری از علمای ما مهجور و ناشناخته مانده اند و 
شاید حق مطلب در مورد آنها ادا نشده است، ممکن 
است بعضی از خانواده ها و فرزندان آنها نیز راه آنها 
است  شده  دیده  زیادی  موارد  در  بدهند.  ادامه  را 
که بزرگانی از علم و فرهنگ و حتی دین مغفول 
است.  مانده  ناشناخته  آنها  قدر  و  اجر  و  مانده اند 

متأسفانه تلاش های آن سال  نتیجه ای نداد.
دو نکته وجود داشت؛ یکی اینکه تعصب و عرقی 
همین  به  و  داشتم  محل  و  مسجد  آن  به  نسبت 
دلیل تا این لحظه که هنوز در همان منطقه زندگی 
سن  وجود  با  برجاست.  پا  احساس  این  می کنم، 
انقلاب  ایام  در  مسجد  آن  از  خوبی  خاطرات  کم، 
انسان پاک  از ذهن  دارم؛ خاطراتی که هیچ وقت 
نمی شود. دیگر اینکه زمینه تحصیلی و پژوهشی ام 
تاریخی  موضوعات  به  علاقه مند  و  است  تاریخ 
انسان  بر  از کسانی که حقی  باید  هستم. معتقدم 
دارند، چنان که در دین ما هم بر آن تأکید شده 
است، یاد کرد و زحمات شان را ارج نهاد؛ نظیر این 
امام رضا)ع( که می فرمایند »هر کسی که  روایت 
نعمت دهنده  ای را از مخلوقین و بندگان خدا شکر 

نکند، در واقع از خدا هم تشکر نمی کند«. 
و  است  ماندگار  و  شده  ساخته  مسجدی  یک 
به وقف  مربوط  همانگونه که می دانید در مباحث 
و مباحثی که در احکام اسلامی هست، تنها مکانی 
که هیچ وقت خراب نخواهد شد و سر جای خودش 
هم  دیگر  سال  هزار  است.  مسجد  می ماند،  باقی 
صالحاتی  باقیات  یک  و  بود  خواهد  مسجد  این 
برای ایشان است. آنجا اعلامیه های امام)ره( توزیع 
می شد، مسائل مربوط به نهضت امام راحل و انقلاب 
از  بچه ها  از  بود، در سال های جنگ چقدر  مطرح 
آنجا اعزام شدند، رفتند و شهید آمدند. حالا ممکن 
است شما در هر مسجدی همین داستان را ببینید 
این مسجد استثناء نیست. به همین دلیل معتقد 
هستم که باید این تلاش ها را قدر نهاد و این شامل 
یک حوزه هم نمی شود؛ در هر حوزه ای باید از آن 
ضمن  شود.  قدردانی  بوده اند،  پیشگام  که  افرادی 
اینکه، در این باره کار، صددرصد مغفول مانده بود، 
احساس کردم بعد از چهل سال از فوت ایشان کسی 
قدیمی  که  آنها  نمی شناسد،  را  ایشان  در مسجد، 
تقریباً  و  فوت کرده اند  یا  و  رفته اند  بوده اند،  محل 
بشناسد.  را  شریف زاده  مرحوم  که  نیست  کسی 
به ندرت کسانی بودند که ایشان را می شناختند، 
با کمک  و  کردم  وظیفه   احساس  دلیل  همین  به 
دوستان و نهادهای مختلف مراسم چهلمین سالگرد 

ایشان، سال گذشته به خوبی برگزار شد. 
مظلوم  خیلی  و  محجوب  خیلی  ایشان  خانواده 
هم  وقت  هیچ  و  کارشان  سراغ  رفته اند  هستند؛ 
نیامده اند و حتی دختر ایشان که هر سال نماز عید 
فطر را در همین مسجد اقامه می کرد، به این فکر 
نبوده  است که چرا عکسی یا اسمی از پدرشان که 

بانی مسجد بوده اند، در آنجا نیست.
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خانواده‌ایشان‌را‌چگونه‌پیدا‌کردید؟
هوشنگ  نام  به  فرزندی  ایشان  که  می دانستم 
شریف زاده داشتند که مهندس، مترجم و نویسنده 
کتاب های  هم  بود.  فیزیک  حوزه  در  برجسته ای 
درسی و کتاب های علمی در حوزه فیزیک نوشته و 
ترجمه کرده بودند. با جست وجو در منابع اینترنتی 
دریافتم که ایشان در سال 69 فوت کرده اند؛ بیست و 
چند سال از فوت ایشان گذشته بود و در ادامه متوجه 
شدم که چند سال پیش برای وی مراسم بزرگداشتی 
از همسر ایشان  گرفته شده است و در آن مراسم 
خانم شهناز خانلو ـ عروس آیت الله شریف زاده ـ که 
خود نیز در حوزه ادبیات کودک کارهایی کرده اند، 
از  زیاد،  پیگیری  با  و  سرانجام  است.  شده  تجلیل 
طریق سامانه 118  موفق شدیم با خانواده مرحوم 
سری  یک  آنها  و  کنیم  برقرار  تماس  شریف زاده، 

اطلاعات و عکس به ما دادند.
 در واقع با پیگیری ها انجام شده در اواخر سال 93 
بر اساس اطلاعاتی که از ایشان به دست آوردیم، 
توانستیم برای چهلمین سال درگذشت این بزرگوار 
برنامه ریزی کنیم. در اردیبهشت 94 وقتی خانواده 
برای  آوردند،  ایشان  از  عکسی  شریف زاده  مرحوم 

اولین بار بود که چهره ایشان را می دیدم. در همه جا 
و به خصوص در بسیاری از کشورها غربی و اروپایی 
می دارند؛  پاس  را  بزرگانشان  منزلت  بهتر  خیلی 
یعنی به هر نوعی شده خاطرات مفاخرشان را حفظ 
سعی  و  می دارند  گرامی  را  آن ها  یاد  و  می کنند 
می کنند از بزرگانشان در عرصه های علم، فرهنگ 
کمتر  ما  کشور  در  نگاه  این  کنند.  تجلیل  ادب  و 
جا افتاده است؛ یعنی کسی که مسجدی را ساخته 
است،  بوده  آن  جماعت  امام  سال   20 از  بیش  و 
واقعا  نداریم.  ایشان  از  مسجد  کل  در  تصویر  یک 
هیچ عکسی از آیت الله شریف زاده وجود نداشت و 
از  اطلاعاتی  و  نام  هیچ  نیز  اینترنت  در  متأسفانه 
ایشان نبود. تنها چیزی که از ایشان پیدا می شد، 
چند کتاب در بعضی از کتابخانه های قدیمی مثل 

کتابخانه ملی بود. 
مرحوم  خانواده  پیشنهاد  به  شد  قرار  حال  هر  به 
در  را  ایشان  درگذشت  سال  چهلمین  شریف زاده، 

ماه رمضان برگزار کنیم. 

فعالیت‌ امور‌مذهبی‌ بر‌ ایشان‌علاوه‌ آیا‌
فرهنگی‌و‌سیاسی‌نیز‌داشتند؟

سال  هر  رمضان  پانزدهم  در  شریف زاده  آیت الله 
کتابخوانی  برنامه  یک  داشتند  که  رسمی  به  بنا 
نسبتاً مفصل در مسجد حضرت محمد)ص( برگزار 
هدیه  کتاب  جوانان  و  نوجوانان  به  می کردند، 
می شد.  استقبال  خیلی  برنامه  این  از  و  می دادند 
بعدها متوجه شدیم که ایشان در این چند سالی 
هم  دیگری  بودند، هدف  کرده  اجرا  را  برنامه  که 
دیگرشان  هدف  کتاب،  اهداء  کنار  در  و  داشتند 
اسرائیل)جنگ  و  اعراب  جنگ  گرامی داشت 
رمضان( بود؛ یعنی ایشان در واقع سالگرد جنگ 
تحقیقات  اثر  در  را  این  می گرفتند،  را  رمضان 
میدانی متوجه شدیم و خوشبختانه یکی دو نفر از 
کسانی را که در نمایشگاه کتاب مسجد، از دست 
مرحوم شریف زاده جایزه گرفته بودند، پیدا کردیم 
ما  را  ایشان  دست خط های  می گویند  الان  که  ـ 
ـ  است  داده  جایزه  کتاب  ما  به  ایشان  که  داریم 
به  نمایشگاه کتاب مسجد  با  ارتباط  آنان در  با  و 

گفت و گو پرداختیم.
تاکید ایشان بر نیمه رمضان هم به مناسبت ولادت 
امام مجتبی)ع( و هم گرامیداشت نبرد رمضان بود 
و این مراسم آنجا اهمیت دارد که رژیم شاه ارتباط 
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خوبی با اسرائیل داشت ولی نیروهای مذهبی که به 
شدت نسبت به رژیم منتقد بودند از هر فرصتی برای 
حمایت از مبارزات مردم فلسطین استفاده می کردند. 
نمایشگاه کتاب  نیت  این  با  نیز  مرحوم شریف زاده 

مسجد را در 15 رمضان برگزار می کردند.

نحوه‌مراوده‌ایشان‌با‌علما‌و‌عموم‌مردم‌
چگونه‌بوده‌است؟

متوجه  دادیم،  انجام  که  میدانی  تحقیقات  در 
زمان  آن  بزرگان  از  بسیاری  با  ایشان  که  شدیم 
مرحوم  که  اینجاست  جالب  و  داشتند  ارتباط 
شیخ عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه علمیه قم، 
»فاضل  نوجوانی،  دوران  در  را  شریف زاده  آقای 
معاصر« خطاب می کردند. این خطاب مرحوم شیخ 
نزد  ما  بزرگ  بیشتر مراجع  عبدالکریم حائری که 
ایشان تلمذ کرده اند، خیلی مهم است. نکته دیگر 
است؛  شریف زاده  مرحوم  درباره  مفتح  شهید  نظر 
گروهی از اهل مسجد، قبل از انقلاب برای بحث های 
کتابخانه ای نزد شهید مفتح می رسند و زمانی که 
شهید مفتح می فهمد از کدام مسجد هستند و امام 
جماعت چه کسی است، در مورد مرحوم شریف زاده 
برای ما  را  دایرۀ العمارف  ایشان حکم  می گوید که 
دارد؛ هر جا سؤالی در بحث های مختلف داریم، از 
روزهای جمعه  در  ایشان  منزل  می پرسیم.  ایشان 
محل بحث اساتید دانشگاه بوده و بسیاری از اساتید 

دانشکده الهیات با ایشان هم بحث بوده اند.
خیلی از بزرگان آن زمان با ایشان مراوده داشتند؛ 
از  بهبودی،  محمدباقر  استاد  مرحوم  مشخصاً 

ایشان  افسوس که  و  بودند  ایشان  نزدیک  دوستان 
نیز درگذشته اند. آیت الله قربانی لاهیجی، امام جمعه 
که  جلسه ای  یک  در  می گفتند  نیز  رشت  فعلی 
معلومات  همه  این  از  بودم،  رسیده  ایشان  خدمت 
لذت  واقعاً  شریف زاده،  آقای  گسترده  دانش  و 
بردم. رفتار متواضعانه ایشان و آنچه در آن جلسه 
می گذرد، دلایلی می شود که آیت الله قربانی به بحث 
آیات الاحکام علاقه مند می شوند و چند جلد کتاب 

درباره آیات الاحکام تألیف می کنند.
 مرحوم شریف زاده ارتباط نسبی با بیت آیت الله العظمی 
گلپایگانی دارند و در واقع خواهرزاده ایشان هستند. 
از این جهت بیت آیت الله گلپایگانی اطلاعات خوبی 
در مورد مرحوم شریف زاده داشتند و سال گذشته 
اطلاعات خوبی به ما دادند. از بیت حضرت آیت الله 
صافی هم دوستانی بودند که اطلاعاتی داشتند و خود 
آیت الله صافی نیز به ایشان خیلی ارادت داشتند و 
پیام ایشان در مراسم ختم مرحوم شریف زاده مؤید 
این مطلب است. به هر حال زمانی که یک مرجع 
تقلید ایشان را حضرت آیت الله خطاب می کنند، و به 
مراتب فضل و دانش ایشان صحه می گذارد، مهم و 
ارزشمند است. شاید مهمترین جنبه ای که می تواند 
ابعاد شخصیتی مرحوم شریف زاده را نشان دهد ـ 
و خوشبختانه اسناد و مدارک آن هم هست ـ آثار 
علمی ایشان است؛ آثاری که در قالب کتاب و مقاله 

منتشر شده است. 
ایشان ارتباط خیلی خوبی با اهل محل داشتند و در 
مسیر کوتاه منزل شان تا مسجد، ارتباط تنگاتنگ و 
صمیمانه ای با اهل محل برقرار می کردند. علی رغم 

اینکه عالم دانشگاهی و حوزوی بودند، خیلی به نسل 
به ساخت کتابخانه   اهمیت می دادند. کمک   جوان 
مسجد در سال های قبل از انقلاب و برگزاری جشن 
کتاب و اهدای کتاب و موارد این چنینی مبین این 
مطلب است و نشان از روحیه مردم داری ایشان دارد. 
مقاطعی که جمعیت  در  بودم  خانواده ام شنیده  از 
و  شدند  می  ناراحت  ایشان  می شد،  کمتر  مسجد 

خیلی غصه می خوردند که چرا نمازگزار کم است.
اشاره  آن  به  باید  که  دیگری  متعدد  موارد  از   
کرد، ساده زیستی ایشان بود و تا پایان عمرشان 
تا  تقریباً  و  کردند  زندگی  مسجد  همسایگی  در 
آخرین ساعات عمرشان در مسجد بودند و ظاهراً 
در همان مسجد هم حالشان بد می شود و از آنجا 

به بیمارستان منتقل می شوند و فوت می کنند.
پیش  سال   50 در  شریف زاده  آیت الله  خوب  نگاه 
تأسیس سالن اجتماعاتی در مسجد است. از زمان 
برای  مسجد  در  جداگانه  اجتماعاتی  سالن  ایشان 
کارهای فرهنگی در نظر گرفته بودند. جالب است 
بدانید که مکانی که مسجد در آنجا بنا شده است، 
در رژیم شاه قرار بود سینما شود و با پیگیری های 
مسجد،  احداث  به  را  زمین  شریف زاده  مرحوم 
در  آن  طراحی  که  محله ای  می دهند؛  اختصاص 
دهه 20 توسط فرانسوی ها انجام شده بود و برای 
ایشان  پیگیری های  با  بود،  نشده  مسجد جانمایی 
دارای مسجد شد. ایشان از خیرین کمک می گیرند 
و به هر حال کلنگ آن توسط آیت الله خوانساری به 
زمین می خورد و مأموریت ساخت از طرف آیت الله 

بروجردی به مرحوم شریف زاده واگذار می شود.
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عطا احمدی:

آیت الله شریف زاده   

شریف‌زاده‌ آیت‌الله‌ زندگینامه‌ شما‌
گلپایگانی‌را‌نوشته‌اید،‌لطفاً‌کمی‌در‌این‌

باره‌توضیح‌دهید.
از  کنگره ای  شد  گرفته  تصمیم   1380 سال  در 
سوی حوزه علمیه برای بزرگداشت علمای گلپایگان 
برگزار شود که این کنگره در سال های بعد برگزار 

شد. برای این کنگره چند جلد کتاب نیز چاپ و 
منتشر شد که یکی از آن چند کتاب، که زیر نظر 
آیت الله استادی، دبیر شورای عالی حوزه، چاپ شد، 
وقتی  بود.  گلپایگان  دانشمندان  کتاب سه جلدی 
ایشان می خواستند این کتاب را بنویسند از هر کس 
در گلپایگان یادداشتی داشت، استفاده کردند. من 

علاقه ای به نوشتن کتاب به اسم خودم نداشتم ولی 
از دوران  یادداشت هایی در مورد علمای گلپایگان 
و علاقه مند  بودم  تدوین کرده  نوجوانی  و  کودکی 
به فعالیت در این حوزه ها بودم. هم در حوزه های 
علوم قرآنی هم در زندگی علمای شیعی و از جمله 
علمای شهر گلپایگان یادداشت هایی داشتم و ایشان 
علاقه مند بودند که آنها را در اختیارشان قرار دهم.

استادی گذاشتم  اختیار آیت الله  را در  یادداشت ها 
که در هر سه جلد کتاب »دانشمندان گلپایگان« 
شده  چاپ  ایشان  توسط  من  اسم  به  یادداشت ها 
آمده  کتاب  این  در  که  مواردی  آن  از  یکی  است. 
است، یادداشت هایی است که در خصوص مرحوم 
 54 سال  در  بودم.  نوشته  گلپایگانی  شریف زاده 
مجالس  در  نداشتم  هم  زیادی  خیلی  سن  که 
دو مجلسی  در  علما شرکت می کردم.  بزرگداشت 
که برای آیت الله شریف زاده ـ یکی در گلپایگان و 
دیگری در زادگاه ایشان »گوگد« ـ برگزار شد نیز 
حضور داشتم و اطلاعات اصلی آن سخنرانی ها را 
یادداشت کردم. حاصل آن یادداشت های سال های 
دور همان است که به آیت الله استادی دادم. در واقع 
حوزوی،  علوم  گلپایگان،  خصوص  در  کتابی  من 
در  را  یادداشت هایم  ولی  ننوشته ام،   ... یا  قرآنی 

اختیار بزرگانی چون آقای استادی قرار دادم.

آشنایی‌شما‌با‌مرحوم‌گلپایگانی‌مربوط‌
چگونه‌ آشنایی‌ این‌ است؟‌ زمانی‌ چه‌ به‌

شکل‌گرفت؟‌
علاقه مند  گلپایگان  علمای  به  پیش  مدتها  از  من 
مرحوم  خود  جمله  از  ـ  ایشان  بیشتر  البته  بودم، 
شریف زاده ـ مقیم تهران بودند. ولی بیش از اینکه 
به عنوان یک عالم گلپایگانی مقیم تهران با ایشان 
آشنایی داشته باشم، به اعتبار نسبتشان با مرجع 
بزرگ تقلید آیت الله العظمی گلپایگانی، در خصوص 
ابتدا آشنایی مختصری  ایشان آشنایی داشتم. در 
بود و تنها در این حد می دانستم که ایشان استاد 
دانشگاه، ساکن تهران و در عین حال مجتهد مسلم 
مرحوم  مورد  در  که  توجهی  جالب  نکته  هستند. 
شریف زاده می دانستم، این بود که ایشان هم مجتهد 
در علوم حوزوی و هم استاد دانشگاه جدید است. 
به این خاطر علاقه مند بودم در آن دو مجلسی که 
اشاره شد،  بدانم بزرگانی که سخنرانی می کنند در 

مورد ایشان چه چیز های می گویند.

از‌مراسمی‌که‌در‌زادگاه‌ایشان‌برگزار‌شد،‌
بگویید؛‌از‌آن‌مراسم‌چیزی‌به‌ذهن‌دارید؟

همچنین  و  ایشان  زادگاه  گلپایگان  در  »گوگد« 
مرجع معروف آیت الله العظمی گلپایگانی است. در 
محمودی  آقای  شد،  برگزار  آنجا  در  که  مراسمی 
بیت گلپایگانی  از وعاظ معروف   بهبهانی که یکی 
از قم آمد و سخنرانی کرد. وی می گفت که  بود، 
حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی، قبل از اینکه به 

عالمی خیرخواه و بی تکلف 

عطا‌احمدی،‌نویسنده‌زندگینامه‌آیت‌الله‌شریف‌زاده‌گلپایگانی‌و‌کارمند‌کتابخانه‌ملی،‌
اظهار‌کرد:‌شخصیت‌حوزوی‌و‌دانشگاهی‌مرحوم‌شریف‌زاده‌مانع‌از‌حضور‌مستمر‌و‌تو‌‌أم‌با‌

گشاده‌رویی‌ایشان‌در‌میان‌مردم‌نمی‌شد.
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گلپایگان بیایم این مطلب را فرمودند که امروز دو 
مصیبت دارم؛ مصیبت اول اینکه یکی از بستگانم 
و بزرگان اسلام را که وجودش برای عزت اسلام و 
مسلمین بسیار نافع بود، متأسفانه از دست دادیم. 
مصیبت دومی که به نقل از آیت الله گلپایگانی ذکر 
کرده  پیدا  چشم  عارضه  ایشان  که  بود  این  کرد، 
بودند و پزشک معالج ایشان را از گریه کردن منع 
می گفتند  گلپایگانی  آیت الله العظمی  بود.  کرده 
نمی توانم گریه کنم در حالی که این مصیبتی برای 
من است و اینکه چنین موهبت بزرگی را از دست 

داده ام. 

مرحوم‌ ختم‌ مراسم‌ در‌ مردم‌ حضور‌
شریف‌زاده‌چگونه‌بود؟

استقبال خیلی زیاد بود، به دلیل اینکه همشیره  زاده 
گلپایگان  مردم  و  بودند  گلپایگانی  آیت الله العظمی 
چون  نمی شناختند،  را  شریف زاده  آقای  خیلی 
مرحوم  می آمدند.  گلپایگان  به  کمتر  ایشان 
بزرگشان  برادر  که   1321 سال  از  شریف زاده 
کردند،  فوت  شریف زاده  محمدهادی  شیخ  حاج 
تا سال 32  بودند  گوگد  در  و  آمدند  گلپایگان  به 
و  قوچان  در  نیز  آن  از  پیش  رفتند.  تهران  به  که 
تویسرکان بودند و مدت زیادی در گلپایگان نبودند 
که مردم آن منطقه ایشان را به خوبی بشناسند. اما 
مراسم ایشان خیلی باشکوه برگزار شد و مجلس هم 

مجلس باعظمتی بود. 

از‌علاقه‌مندی‌های‌ایشان‌در‌زمینه‌علمی‌
تا‌چه‌اندازه‌اطلاع‌دارید؟

مرحوم آقای شریف زاده بیشتر علاقه مند بودند در 
حوزه علوم قرآنی کار کنند و در حوزه علوم قرآنی 
نیز بیشتر به فقه احکام علاقه مند بودند؛ یعنی آن 
فقهی  احکام  محور  که حول  کریم  قرآن  از  آیاتی 
آیه  پانصد  به  نزدیک  کریم  قرآن  در  می گردد. 
آیات الاحکام  آنها   به  است که  فقهی  احکام  درباره 
آیات الاحکام  معتقدند  بعضی   البته  می گویند. 
نهصد آیه را شامل می شود و کسانی نظیر حضرت 
التفسیر المفسرین شمار  کتاب  در  معرفت  آیت الله 
آیات الاحکام را تا دو هزار می دانند. ولی بعضی از 
آیات الاحکام  شمار  می گویند،  نیز  بزرگان  و  علما 
بیش از پانصد آیه نیست یا برخی به کمتر از پانصد 
ابن عربی  فاضل مقداد. عده ای مثل  معتقدند مثل 
هم نهصد را شمار آیات الاحکام می دانند. ولی اجمالاً 
بیشتر بزرگان اعتقاد دارند که آیات الاحکام پانصد 
علاقه مند  نیز  شریف زاده  آقای  مرحوم  است.  آیه 

بودند درباره آیات الاحکام کار کنند. 
آیات الاحکام  خصوص  در  کتابی  ایشان  خود 
در  تهرانی  آقابزرگ  شیخ  علامه  ننوشته  اند. 
از  می گوید،  تصانیف الشیعه«  الی  »الذریعه  کتاب 
دانشمندان اسلامی در فقه جعفری و شیعه نزدیک 
نوشته اند.  کتاب  آیات الاحکام  باب  در  تن  سی  به 

مرحوم آقای شریف زاده بر سه کتاب شرح و تعلیق 
استرآبادی«،  احمد  ملا  »آیات الاحکام  نوشته اند؛ 
»آیات الاحکام علامه جواد کاظمی« و »کنز العرفان 
فی فقه القرآن« اثر فاضل مقداد که از علمای قرن 
نهم هجری است. ایشان بر این سه کتاب که سه 
بزرگ مرد از رجال اسلام نوشته اند، شرح و تعلیق 
است. هر  عالمانه ای  بسیار  نوشته اند که شرح های 
کس این سه شرح مرحوم آقای شریف زاده را در این 
ببیند، متوجه می شود که  سه کتاب آیات الاحکام 
ایشان به لحاظ علمی و تفسیر قرآن چقدر مسلط 
بودند. خواننده این شروح تعلیق پی به مقام علمی 
ایشان خواهد برد. در عین حال ایشان در جا هایی 
نیز مقالاتی دارند؛ از جمله در مجله آستان قدس 
رضوی که در دهه سی و چهل چاپ می شد که این 

مقالات حول محور علوم قرآنی است. 

مرحوم‌شریف‌زاده‌در‌باب‌آیات‌الاحکام‌به‌
تعداد‌خاصی‌از‌آیات‌معتقد‌بودند؟

آیت الله شریف زاده در آثاری که از ایشان به جای 
مانده است، اشاره نکرده اند که به چه تعداد از آیات 
به عنوان آیات الاحکام اعتقاد دارند؛ مؤلف یکی از 

کتاب هایی که ایشان بر آن شرحی نوشته اند، اعتقاد 
دارد که شمار آیات الاحکام کمتر از پانصد آیه است 
آیات  که شمار  دارند  اعتقاد  دیگر  اثر  دو  مؤلف  و 
بالای پانصد است. مرحوم شریف زاده شرح و تعلیق 

نوشته اند، ولی خودشان ورود نکرده اند.
جدا‌از‌مقام‌علمی،‌تعامل‌ایشان‌با‌مردم‌

چگونه‌بود؟
علی رغم مقام بالای علمی، خیلی فرد ساده ای بودند 
و زندگی بی تکلفی داشتند و خیلی ساده با قضایا 
گوگد  در  هم  و  تهران  در  هم  می کردند.  برخورد 
خاندان آنها زندگی ساده ای داشتند. ویژگی خاصی 
که ایشان از پدرشان به ارث برده بودند، خیرخواهی 
رجوع  و  رفع  به  که  بودند  علاقه مند  معمولاً  بود. 
بپردازند. پدرشان هم روحانی بود  مشکلات مردم 
می کرد.  معاش  امرار  کشاورزی  از طریق  بیشتر  و 
و  داشت  منزلی  گوگد  در  شریف زاده  مرحوم  پدر 
بود که آب  بزرگ در آن منزل  بسیار  یک حوض 
آن از طریق تلمبه ای از چاه تأمین می شد. خانواده 
ایشان آب این حوض را همیشه تازه نگه می داشتند 
و همسایگان در گوگد برای استفاده از آب و شستن 
مراجعه  شب  تا  صبح  از  روز  هر  خودشان  ظروف 
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می کردند. هر کسی بود برایش زحمت ایجاد می شد 
درب  گشاده  روی  با  شریف زاده  مرحوم  پدر  ولی 
منزل را باز می گذاشت و به همسرش نیز سپرده 
بود که حتماً این کار را بکند تا هر کسی می خواهد 
خیرخواهی  روحیه  این  کند.  مراجعه  منزل  به 
نیز  شریف زاده  آیت الله  مرحوم  در  یاری رسانی  و 

همیشه وجود داشت.
مخصوصاً  که  بودند  علاقه مند  شریف زاده  مرحوم 
قرآن  محور  حول  که  شبهاتی  درباره  دانشجویان 
از  و  اهل بیت)ع( است، کار کنند  کریم و معارف 
الهیات  دانشکده  در  ایشان  شود.  شبهه زدایی  آنها 
محور  حول  زمان  آن  تعبیر  به  داشتند.  تدریس 
معقول کار می کردند. از سال 1336 تا سال 1354 
که فوت کردند، به مدت 18 سال روزهای جمعه 
در منزل شان جلسه تفسیر قرآن داشتند و در این 
جلسات در کنار افراد عامی، دانشجویان نیز شرکت 
می کردند. همچنین در فاصله بین سال های 1325 
تا 1341 نظارت بر چاپ کتاب های درسی در حوزه 
معارف اسلامی از جمله تعلیمات دینی آن زمان را 
بر عهده داشتند که مطلبی خلاف در کتب درسی 
دوره طاغوت چاپ نشود و این هم یکی از افتخاراتی 

است که در زندگی فرهنگی خودشان دارند. 
افراد  از  بعضی  به  می توان  ایشان  شاگردان  از 
خاندان آقای سیدعلی بطحائی و نیز خاندان وحید 
گلپایگانی اشاره کرد. یکی از هم دوره ای های ایشان 
است  گلپایگانی  محمدوحید  شیخ  حاج  خود  هم 
و  بودند  دوره  هم  مرحوم شریف زاده  با  ایشان  که 
منزل  به  داشتند،  علمی حوزوی  مشکل  وقت  هر 
ایشان مراجعه می کردند و خودشان می گویند آقای 
شریف زاده خیلی جالب و با ذهن نقاد طی مباحثاتی 
داشت،  وجود  که  را  مسئله ای  داشتیم،  هم  با  که 

برطرف می کردند.
در  که  دوره ای  در  ایشان  هم دوره ای های  دیگر  از 
الهیات دانشگاه تهران تدریس می کردند،  دانشگاه 
برجسته  استاد  فروزانفر  بدیع الزمان  به  می توان 
ایشان  با  تا حدودی  اشاره کرد که  ادبیات فارسی 

مراوداتی داشتند. 
آقای شریف زاده در سال 1304 شمسی در حالی 
تأکید  و  پدر  دستور  به  داشتند،  سال  دوازده  که 
علمای گوگد راهی حوزه علمیه قم شدند. آن زمان 
بود که  آیت الله العظمی حائری چند سالی  مرحوم 
حوزه علمیه قم را تأسیس کرده بودند. ایشان در 
همان سال رفتند پای درس مرحوم آیت الله حائری 
و یکی دو سال شاگرد ایشان بودند. در سن سیزده، 
چهارده سالگی پای درس آیت الله حائری به »فاضل 
معاصر« معروف شد و این خیلی چیز عجیبی است 
که طلبه ای در این سن و سال پای درس استادی 
بگیرد.  فاضل  لقب  حائری  آیت الله العظمی  چون 
جالب است که شاگردان مرحوم حائری یزدی به 
لحاظ هوش و استعداد افرادی نخبه بودند. این امر 

نبوغ ذاتی مرحوم آیت الله شریف زاده را می رساند.

می کردند  تدریس  دانشگاه  در  شریف زاده  مرحوم 
با فضای آکادمیک و علوم جدید آشنایی کامل  و 
وقتی  که  بود  شده  سبب  توانایی  این  داشتند؛ 
سعی  بنویسند،  کتابی  بر  شرحی  می خواستند 
می کردند شرحشان با توجه به گرایش ها، خواسته ها 
و سبک نگارشی نسل جدید باشد تا آنها بپسندند و 
همراه شوند. این گونه نگاه، نوشته ها و شرح تعلقیات 

ایشان را متفاوت از دیگران می کرد.
یک  دادند،  انجام  که  پیگیری هایی  و  تلاش  با 
دایر  محمد)ص(  حضرت  مسجد  در  کتابخانه 
کتابخانه های  تهران  در  اینکه  به  توجه  با  کردند. 
زیادی نبود، کتابخانه ای را در  مسجد دایر کردند و 

بخشی از کتاب های آن را خودشان تأمین کردند. 
بعدها کتابخانه  با نزدیک 4 هزار کتاب به کتابخانه 

آیت الله   العظمی گلپایگانی در قم منتقل شد. 
در تهران نزدیک همان مسجد حضرت محمد)ص( 
زندگی می کردند. هر زمان مشکلی پیش می آَمد، 
آقای  به  نداشت  سابقه  و  می شدند  پیش قدم 
رفع  برای  ایشان  و  گفته شود  شریف زاده مشکلی 
مردم  امور  به  باشند.  نکرده  اقدامی  آن  رجوع  و 
جماعت  نماز  برگزاری  به  صرفاً  و  می پرداختند 
بسنده نمی کردند. یکی از برنامه های روزانه ایشان 
با روی گشاده  بود که  امورات مردم  و رجوع  رفع 

انجام می دادند.
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امام المتقین علی ابن ابیطالب علیه السلام در خطبه 
نخست کتاب نهج البلاغه فصل 37 در مورد قرآن 

مجید و آیات الاحکام این کتاب می فرماید:
و  فرَائضَه  و  حَرامَه  و  حَلالهَ  مُبیّناً  فیکُم  ربکُّم  »کتابُ  

خاصّه  و  عَزائمهَُ  و  رخَُصَه  و  مَنسوخَه  و  ناسِخَه  و  فضَائلهَ 

و  مُحکَمَهُ  و  مَحدودَه  و  مُرسَلهَُ  و  امَثالهَُ  و  عِبَهُ  و  ةَ  عامَّ و 

اً مُجمِلهَ و مُبَیِّناً غَوامِضَةَ« مُتشَابِهَهُ مفَسَّ

»کتاب پروردگار شما در میان شماست. علامت و 

طریقی واضح که پیامبر اکرم )صلوات الله علیه و آله( 
در دسترس شما گذاشته است. این پیام آسمانی، 
اخروی  و  دنیوی  حیات  مفاسد  و  مصالح  همۀ 
شما را بیان نموده است. حلال و حرام، فرایض و 
شایستگی ها و ناسخ و منسوخ، مباحات و واجبات، 
خاص و عام، داستا ن ها و اصول عبرت انگیز و امثال 
و حکم، مطلق و مقید، محکم و متشابه را توضیح 
را  و مشکلاتش  تفسیر  را  ابهام انگیز  داده، حقایق 

روشن ساخته است.« 
نخست  قرن  از  که  است  تعالیم  همین  براساس 
تفسیر  به  اشتغال  و  توجه  امتداد  در  و  اسلام 
علی ابن ابیطالب  امام  پیروان  از سوی  مجید  قرآن 
ویژه  توجه  هم  قرآن  احکام  آیات  به  ایشان  )ع(، 

داشته اند. 
آیات  در  متخصص  و  مفسر  عالمان  آن  از  یکی 
محمدباقر  الله  آیت  مرحوم  ما،  عصر  در  الاحکام 
دانشگاه،  و  حوزه  استاد  گلپایگاني،  شریف زاده 
زمینۀ  در  ویژه  به  مرحوم  آن  قلمی  آثار  بود. 
که  می دهد  واقعیت هایی  از  نشان  آیات الاحکام، 
نخست  شود.  پرداخته  آن  از  گوشه هایی  به  باید 
این که: تا کجا این شخصیت والا گرچه در سیمای 
خارج  مساجد  از  مسجدی  در  جماعت  امام  یک 
ظاهر  مردم  هدایت  و  امامت  به  تهران1،  مرکز  از 
از  چشمه هایی  او  وجود  اعماق  در  ولی  می شد؛ 
فیض رحمان و در اندیشۀ قرآنی او مفاهیمي ژرف 
از این کتاب آسمانی و مقدس موج می زد. و دیگر 
آن که  این علامه پرکار، چه نگاه تفسیری و دقیق 
آیات کریمه قرآن داشته؛  و سنجیده ای در مورد 
عرصۀ  در  بزرگ  مفسران  مهم  کتابهای  در  زیرا 
آیات الاحکام، همچون یک غواص بحر معرفت غور 
دیده  کم  و  جدید  نایاب،  گهرهای  و  دُرّ  و  کرده 
شده ای را به چنگ آورده و به طالبان معارف هدیه 

کرد. 
دو  بر  عالمانه ای  بسیار  حاشیه های  بزرگوار  این 
کتاب مهم از چهار کتاب اصلی فقه القرآن2  داشت 
تا  نوشت  مقاله ای جداگانه  باید  برای هر یک  که 
تبیین  حدودی  تا  شریف زاده  علامه  کار  اهمیت 

شود.
کار نخست آن فاضل معاصر3 بازشناسی و مستند 

ساختن کتاب کنزالعرفان فی فقه القرآن بود. 
مؤلف این کتاب نفیس فاضل مقداد متوفای 826 
هجری قمری است که از شاگردان خاص و مورد 
توجه شهید اول بود و خود اهل سیور حله عراق 
و نسب او به بنی اسد منتهی می شود و مزار این 

بزرگوار هم اینک در نجف اشرف است. 
حاشیه های عالمانه و ادبی مرحوم شریف زاده نشان 
می دهد.  دیگر  مذاهب  فقه  از  او  اطلاع  از وسعت 
به  مستند  و  قول  یک  اختیار  حاوی  حاشیه های 
شریف زاده  بودن  مجتهد  بر  دلالت  او  قوی  ادله 
به حاشیه صفحه 18  موارد  آن  از جمله  می کند 
جلد اول و صفحات 21 و 22 همین جلد و برخی 
که  کرد  اشاره  باید  تا 102  حواشی صفحات 97 
احاطه علمی و تتبع این محقق را اثبات می کند. 

تا ص 171،  بعد  به  دوم، صفحات 150  در جلد 
واقعاً پر نکته و عالمانه است و معلوم می شود در 
مباحث خلافی که بین فقهاي شیعه با اهل سنت، 
اختلافهای اساسی است؛ چگونه این مفسر جوان 

تسلط و اشراف علمی داشته است. 
در تنظیم و تدوین این کتاب عظیم با حاشیه های 

حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا نوراللهیان

علامه شریف زاده؛
قرآن پژوهي گمنام
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متعدد و نافع، شخصیت پرکار و گمنام دیگر شیعه 
رحمه الله  بهبودی  محمدباقر  علامه  او  معاصر  و 

علیه همکار شریف زاده بوده است. 
را  دوم  جلد  قمری   1385 در  بهبودی  مرحوم 
علامه  و  نموده اند  سازی  مستند  و  ویراستاری 
این  از  فراغت  تاریخ  جلد،  همان  در  شریف زاده 
کار را چهاردهم ماه جمادی الاولی در سال 1385 

هجری قمری یاد کرده اند رحمه اله علیهما. 
کتاب  القرآن،  فقه  در  اهمیت  با  کتاب  دومین 
مسالک الافهام الی آیات الاحکام از علامه الجواد 
از عالمان قرن یازدهم هجری است که  الکاظمی 
شاگرد شیخ بهایی است و در مقدمه ای که بر این 
کتاب، آیت الله العظمی شیخ شهاب الدین مرعشی 
نجفی دارند عبارت بلندی نسبت به شریف زاده و 

کار علمی او بکار برده اند. 
فضیله  احادیثه  اخراج  و  علیه  بالتّعلیق  )وقام 
الاماجد  صفوه  النبیل  الفاضل  و  الجلیل  العالم 
الاسلام  حجه  الاماثل  و  اقرانه  ذخر  الاکارم  و 
حرسه  الجرباذقانی4   محمدباقرالشریف  الشیخ 
المولی الکریم بعینه الذی لاتنام آمین( و مرحوم 
عربی  به  که  کتاب  همین  پایان  در  شریف زاده 

است، نوشته است: 
کتاب  علی  تعالیفی  باتمام  علی  الله  مامن  )بعد 

کنزالعرفان للفاضل المقداد ...(
بعد از اینکه خداوند بر من منت نهاد و کار تعلیقه 
و حاشیه های من بر کتاب کنزالعرفان فاضل مقداد 
مشابهی  کار  پیشنهاد  من  به  دوستانم  شد  تمام 

من  و  نمودند  کاظمی  فاضل  مسالک  کتاب  بر 
بیشتر  با دقت هر چه  را  قبول کردم و حاشیه ها 
و با مراجعه به مصادر اصلی روایات و )نه وسائل 
الشیعه شیخ حر عاملی( تحقیق و به پایان بردم و 
بعد در پایان متواضعانه و با شرح صدر می نویسد: 
نقد و در کتابم مناقشۀ  انتظار دارم مرا  »از همه 
علمی کنند و چنانچه به اشتباهاتی از من برخورد 
شد مرا متوجه کنند.  فان الانتقاد قائدالاجتهاد...«
در این اثر هنرمندانه و مجتهدانه، علامه محمدباقر 
را  زاده  شریف  کشفی  سیدمحمدتقی  و  بهبودی 

همراهی نموده اند. 
مرتضوی  کتابخانه  در چهار جلد  کتاب  این  ناشر 

طهران است. 
سومین اثر علمي و تحقیقي علامه شریف زاده که 
در مجامع علمي و تفسیري از آن به اثر ماندگار 
سازي  مستند  و  بازسازي  و  حاشیه  مي شود،  یاد 
سید  رجالي،  خبیر  علامه  الاحکام  آیات  کتاب 
 1028 متوفاي  استرآبادي،  ابراهیم  محمدبن 
هجري قمري است که خود در مقدمه این کتاب 

این چنین مي نویسد:
این بنده خادم، کوچک فقها، فرزند محمد، محمدباقر 
معروف به شریف زاده گلپایگاني مي گوید: وقتي به 
عنایت الهي برایم فراغت از کار دو کتاب کنزالعرفان 
فاضل مقداد و مسالک الافهام فاضل جواد حاصل 
شد، من آرزو داشتم یکبار دیگر متبرک به خدمتي 
دیگر در آستانه آیات الاحکام قرآن مجید شوم و 
کتابي که به قلم یکي از علماي امامیه تألیف یافته 

را شرح کنم و این عشق را از طاعات بزرگ الهي 
آن شود  اوقاتم صرف  و  عمر  که  عملي  بهترین  و 
مي دانستم تا اینکه کتاب آیات الاحکام عالم جلیل 
مولي  اجل  سید  بزرگوار  رجالي  آگاه  علامه  القدر 
متوفاي سال  استرآبادي  ابراهیم  علي بن  محمدبن 
1028 هجري قمري اعلي الله مقامه الشریف، نظرم 
را به خود جلب کرد و من یافتم بدون مبالغه این 
تفسیر جامع ترین کتابي است که فقها و مفسرین تا 
کنون نوشته اند و شیوه هر یک از فقها در این کتاب 
به نحو جامع آمده است که از نظر ادبي و کیفیت 
استدلال به آیات، گنجي پر بها و دریایي پر گوهر 
و منحصر به فرد است. ذهن استرآبادي به نکاتي 
دقیق راه یافته که کمتر بزرگان ما به آن رسیده 
بودند و در عین حال داراي عبارات بسیار شیوا و 
دلپذیر است و کافي است محققین به آن مراجعه 
کنند تا خود به این ضرب المثل فارسي برسند که 
)مشک آن است که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید(.

بر  من  عزم  که  هنگامي  مي نویسد:  شریف زاده 
داماد  با  صحبت  در  شد،  جزم  کتاب  این  احیاي 
فرزند  محمدي  معراج  مرتضي  آقا  حاج  عزیزم 
از  که  الگوگدي،  گلپایگاني  محمدتقي  ملا  آخوند 
شاگردان خاص مرحوم آخوند صاحب کفایه بود، 
و  شدم  خواستار  او  از  را  کتاب  چاپ  و  مشورت 
بازار  مي دانستند  اینکه  با  پذیرفتند  هم  ایشان 
کتاب نسبت به اینگونه آثار چقدر بي رغبت است. 
مرحوم شریف زاده از خداوند منان مسألت مي کند 
ثواب این کار علمي، قرآني را براي پدر و مادرم و 
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اساتیدم و دوستان و شاگردانم قرار دهد، زیرا این 
دوستان جلسات درس من بودند که این فکر را در 
من ایجاد کردند و مرا به این مهم تشویق نمودند. 

انه الجواد الکریم الرئوف الرحیم.
فاضل  معرفي  به  سپس  شریف زاده  فقید  علامه 
در  آنرا  خلاصه  ترجمه  که  مي پردازد  استرآبادي 
این مقاله زینت بخش بخش پایاني قرار مي دهیم:

فاضل استرآبادي فقیه، متکلم و مورد وثوق بزرگان 
زمینه هاي  در  که  تحقیقاتي  و  بوده  شیعه  طایفه 
رجال و حدیث و تفسیر دارد، در قلّه کمال است 
و اوج تحقیق به حساب مي آید. وي در نجف ساکن 
بوده و سپس به مجاورت بیت الله تشرف پیدا مي کند 
و در سال 1028 قمري در مکه وفات پیدا مي کند5  
و در مُعَلّي در جوار مضجع شریف حضرت خدیجه 
)س( دفن مي شود. کتاب )الرجال( نوشته او کتاب 
جامعي در علم رجال است.6 این بزرگوار سه کتاب 
و رجال  نوشته: رجال کبیر، رجال متوسط  رجال 
صغیر. و در علم رجال بهتر از کتاب او نوشته نشده 
است  و او کتاب شرح آیات الاحکامي نوشته است7 
و  است(.  کرده  احیا  که شریف زاده  کتابي  )همین 
مرحوم خوانساري در کتاب روضات بیشترین روایت 
او را از استادش ظهیرالدین ابي اسحق ابراهیم بن 
شیخ علي بن عبدالعالي العاملي المیسي مي داند. و 

اما شاگردان استرآبادي از جمله آنان مولي محمد 
امین استرآبادي و شیخ جلیل محمدبن شیخ حسن 

ابن الشهید ثاني هستند.
آیات  کتاب  در  استرآبادي  مرحوم  مي نویسد:  او 
تحقیقي  استفاده هاي  و  اقوال  بسیاري  الاحکام 
توجه  مورد  را  اردبیلي  مقدس  مرحوم  استادش 
مشغول  حالي که  در  مي شود  معلوم  و  دارد  قرار 
استادش مرحوم مقدس  بود،  این کتاب  تألیف  به 
اردبیلي حیات داشته و تألیف کتاب که به اواسط 
آن مي رسد آن بزرگوار فوت کرده بودند8  و یکي 
مولي  استرآبادي(،  )فاضل  بزرگوار  آن  از شاگردان 
ممتاز   و  برجسته  عالم  استرآبادي  امین  محمد 
اخباري قرن یازده است که در کتاب فوائد المدینه 
و  فقه  در  من  شیخ  آخرین  مي نویسد:   17 ص 
مدقق  فیلسوف  محقق  علامه  رجال،  و  حدیث 
افضل محدثین و اعلم متاخرین به حالات رجال و 
با ورع ترین عالمان متاخر، میرزا محمد استرآبادي، 
مجاور حرم الله، مدفون نزد حضرت خدیجه کبري 
سلام الله علیهاست و من از محضر علمي او در مکه 
از اوایل سال 1015 هجري قمري به مدت ده سال 
استفاده بردم و از آن مرحوم اجازه روایت داشتم و 
وقتي روش خودم را در اخبار به استاد ارائه کردم، 

مورد قبول و تحسین او واقع شد.9 

پانوشت:
دستگاه  چهارصد  در  )ص(  محمد  مسجد حضرت    .1

پیروزي )فرح آباد سابق(
فقه القرآن   .1: از  عبارتند  اصلی  کتاب  چهار   .2
فقه  فی  کنزالعرفان   .2 راوندی  قطب  فی آیات الاحکام 
القرآن فاضل مقداد3. مسالک الافهام الی آیات الاحکام 

فاضل جواد 4. زبده البیان مقدس اردبیلی
حاج شیخ  مرحوم  سالگی   16 در  را  عنوان  این   .3
داده  شریف زاده  علامه  به  مؤسس  حائری  عبدالکریم 

بودند. 
4. جرباذقان معرّب گلپایگاني است.

5.  سلافه العصر ص 491
6. نقد الرجال تفرشي ص 324

7. امل الآمل  ج 2 ص 281
8. مرحوم شریف زاده در اهمیت انظار تفسیري فاضل 
استرآبادي مي نویسد: مجلسي، در آیات الاحکام کتاب 

بحارالانوار، از نظرات فاضل استرآبادي بهره برده است.
روش  استرآبادي  فاضل  مرحوم  که  اخیر  جمله  این   .9
پسندیده،  را  استرآبادي  امین  محمد  مولي  اخباري گري 
سخت مورد اعتراض برادر حاشیه نویس فوائد المدینه، سید 
نورالدین که برادر صاحب المدارک است، قرار گرفته است.
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حجت‌الاسلام‌والمسلمین‌سیدجواد‌گلپایگانی‌با‌بیان‌اینکه‌آیت‌الله‌شریف‌زاده‌به‌معنای‌
واقعی‌»عالم‌دوار‌بعلمه«‌بود،‌گفت:‌ایشان‌به‌پیشنهاد‌پدرش‌برای‌تحصیل‌به‌قم‌آمد‌و‌
هنوز‌یکسال‌نگذشته‌بود‌که‌در‌سن‌‌13سالگی‌در‌درس‌مؤسس‌حوزه‌حاضر‌شد‌و‌لقب‌

فاضل‌معاصر‌گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین سیدجواد گلپایگانی :

گلپایگانی،  سیدجواد  والمسلمین  حجت الاسلام 
فرزند آیت الله العظمی گلپایگانی، گفت: مرحوم آقای 
محمدباقر شریف زاده گلپایگانی واقعا از نوادر و نوابغ 
بودند البته عمرشان کوتاه بود ولی در همین مدت 
کوتاه عمر سبب پیدایش آثار و منشأ خدمات زیادی 
شدند. در سن 13 سالگی در درس مؤسس حوزه 
شرکت  حائری  عبدالکریم  شیخ  الله  آیت  علمیه، 
می کردند و شیخ از ایشان تعبیر به »فاضل معاصر« 
می کردند که نشانه استعداد و حافظه عجیب وی در 

سنین پایین بود.
آیت الله  مرحوم  طرف  از  ایشان  کرد:  اظهار  وی 
بروجردی و در زمانی که آیت الله عبدالکریم حائری 
وفات کرده و ایشان زعیم حوزه بودند، مأموریت های 

مختلفی بر عهده داشتند؛ مدتی در چالوس و مدتی 
هم در تویسرکان برای تبلیغ و خدمات اجتماعی و 

فرهنگی حضور داشته و منشأ خدمت بودند.
گلپایگانی بیان کرد: مرحوم شریف زاده چون فردی 
دارای استعداد بالا بود، در دانشکده الهیات دانشگاه 
تهران و در رشته معقول و منقول شروع به تدریس 
و درس و بحث و تحقیق کرد و بعد هم مدتی به 
مشهد رفت و در مشهد رئیس اوقاف خراسان شد. 
برادری به نام میرزا عبدالهادی داشت که فردی بسیار 
مستعد و منبری بود که متأسفانه در حادثه ای فوت 
کردند. بعد از درگذشت اخوی، آیت الله گلپایگانی از 
آقای شریف زاده خواستند که از مشهد به قم بیایند 
و  و تحصیل  ادامه درس  قم مشغول  در  ایشان   و 

بحث شدند.
وی ادامه داد: ما در آن زمان کوچک بودیم و تازه 
کرده  شروع  را  علمی  کتاب های  و  طلبگی  دروس 
بودیم. ایشان وقتی به منزل ما می آمد از ما سؤال 
می پرسید و جای تعجب داشت که عبارات کتب را 
حفظ بود و با بیان صفحه از ما سؤال می کرد که نشان 
از حافظه و استعداد بالای وی داشت؛ زیرا می دانست 
فلان مسئله در فلان صفحه کتاب توضیح داده شده 

است.
مرحوم شریف زاده سمت های  کرد:  بیان  گلپایگانی 
برای  تهران  در  ایشان  از  اینکه  تا  داشت  مختلفی 
ساختن مسجد چهارصد دستگاه دعوت شد و البته 
با توصیه آیت الله بروجردی به آنجا رفتند و هم مسجد 
بنا شد و هم شاگردان زیادی تربیت کردند و کتابخانه 

خیلی معتبری و بزرگی در مسجد ایجاد کردند.
این استاد حوزه با اشاره به تسلط مرحوم شریف زاده بر 
کتب و منابع اهل سنت تصریح کرد: ایشان براساس 

عالم دوار بعلمه 

همین تسلط، تناقضاتی را از مجموعه روایات اهل 
سنت بیرون آورد؛ همچنین در زمینه فقه القرآن و 
آیات الاحکام نیز کارهای علمی متعددی کرده است 
که تحقیق کتاب کنزالعرفان و مسالک الافهام از جمله 

آن هاست.
وی ادامه داد: تحقیق بر روی کتاب مسالک الأفهام الي 
آیات الاحکام الفاضل  الجواد الکاظمي  و کنز العرفان في 
فقه القرآن فاضل مقداد جمال الدین مقداد بن عبدالله 
نشان می دهد که وی تسلط خوبی بر مباحث مربوط 

به آیات الاحکام و فقه القرآن داشته است.
گلپایگانی بیان کرد: وقتی در دانشکده الهیات دانشگاه 
تهران بود، در علوم قرآنی مقالات و تحقیقات زیادی 
داشت که در مجله آستان قدس با عنوان نامه آستان 
مفصل  صورت  به  همچنین  می شد؛  چاپ  قدس 
و  قرآن  بین  فرق  بودند.  مطالعه  و  تحقیق  مشغول 
حدیث قدسی و حدیث نبوی، مباحثی درباره علوم 
قرآنی و مکی و مدنی بودن آیات قرآن از جمله این 

مقالات بود.
بارزی  شخصیت  شریف زاده  آقای  کرد:  عنوان  وی 
بودند که آنگونه که باید شناخته نشده اند. عرض کردم 
ایشان در سن 13 سالگی در درس خارج مرحوم شیخ 
عبدالکریم حائری حاضر می شد و به او در این سن 

لقب فاضل معاصر می گفتند.
گلپایگانی گفت: ایشان به معنای واقعی »عالم دوار 
بعلمه« بود؛ خیلی ساده زندگی می کرد و طوری بود 
که وقتی در کوچه و بازار می رفت همه به او احترام 
می گذاشتند. اهل زرق و برق زندگی نبود و فقط جنبه 

علمی او خیلی اهمیت داشت.
پیشنهاد  به  سالگی  دوازده  سن  در  داد:  ادامه  وی 
پدرش برای تحصیل به قم آمد و هنوز یکسال درس 
نخوانده بود که در سن 13 سالگی در درس مؤسس 
حوزه حاضر شد. طی سال های 1326 تا 1331 در 
شهرهای مختلف به خدمات علمی و دینی مشغول 

بود.
هم  فرانسه  زبان  به  ایشان  کرد:  تصریح  گلپایگانی 
مسلط بود، آن هم در آن زمان که فراگیری زبان برای 
حوزویان چندان اولویت نداشت. کرسی درس و بحث 
خصوصی شان  درس  عده ای  که  بود  طوری  ایشان 
بود.  مدرس  هم  سپهسالار  مدرسه  در  و  می رفتند 
همچنین یکی دیگر از کارهای ایشان برقراری جلسه 

تفسیر قرآن در منزلشان بود.
همه اش  گذشتگان  زندگی  کرد:  بیان  گلپایگانی 
برای حوزه های امروز درس است، اگر توجه لازم را 
داشته باشند. زندگی امثال صاحب جواهر که با آن 
همه کمبود امکانات، منشأ خدمت شدند. این بزرگان 
و  دادند  درس  و  خواندند  درس  شرایط سختی  در 
کتاب نوشتند؛ آن هم کتبی که الان مرجع علمی 
حوزه است؛ چقدر خودشان را وقف تحصیل و علم 
کرده بودند و در شبانه روز چقدر کار می کردند. آیا 
می توان آن را چیزی جز توفیق الهی دانست؟ واقعا 

شبیه معجزه است.
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نقل‌شده‌در‌یکی‌از‌درس‌های‌آیت‌الله‌حائری‌سؤالی‌مطرح‌شد؛‌ایشان‌در‌جواب‌گفت‌من‌
پاسخ‌این‌سؤال‌را‌که‌قبل‌از‌شما‌شریف‌زاده‌پرسیده‌به‌ایشان‌گفتم،‌شما‌برو‌از‌»فاضل‌
معاصر«‌بپرس؛‌یعنی‌آقای‌شریف‌زاده‌این‌مقدار‌مورد‌اعتماد‌بود‌که‌به‌او‌»فاضل‌معاصر«‌

می‌گفتند.

حجت الاسلام والمسلمین سیدجواد گلپایگانی :

حجت الاسلام والمسلمین سید محمدباقر گلپایگانی، 
فرزند آیت الله العظمی گلپایگانی، درباره مرحوم آیت الله 
شریف زاده گفت: احتمالاً ایشان که خواهرزاده مرحوم 
والد ما بوده اند، ولادتشان در سال های 1325 و یا 26 
هجری قمری بوده است؛ زیرا والد ما متولد 1316 
بودند و ایشان با توجه به اینکه چند سالی کوچکتر از 
مرحوم والد بودند در دهه 20 در »گوگد« گلپایگان 
متولد شده اند و دو فرزند هم به نام های محمدهادی و 

محمدباقر داشتند که هر دو از دنیا رفته اند.
وی ادامه داد: محمدهادی از فضلای مشهور گوگد 
بودند و قسمتی از دروس حوزه را با والد ما مباحث 
می کردند ولی در ایام جوانی بر اثر سکته درگذشتند.

زمان  در  شریف زاده  مرحوم  کرد:  بیان  گلپایگانی 
آیت الله العظمی شیخ عبدالکریم حائری به قم آمدند 
و والد ما می فرمود که هنوز 13 سال بیشتر نداشت که 

در درس اشکال می کرد.
حافظه  و  فوق العاده  استعداد  ایشان  داد:  ادامه  وی 
خیلی قوی داشت که باید پشتکار بسیار خوب را هم 

به آن اضافه کرد و همین مسئله سبب موفقیت های 
وی شده بود؛ زیرا برخی استعداد دارند ولی به دلیل 
نداشتن پشتکار نمی توانند از استعدادشان به خوبی 
ولی  دارند  پشتکار  هم  بعضی ها  و  کنند  استفاده 

استعداد لازم برای کاری را ندارند.
حجت الاسلام والمسلمین گلپایگانی با بیان اینکه این 
دو خصوصیت در وی جمع بود، تصریح کرد: وی در 
زمینه پژوهش های علمی و پرداختن به دروس بسیار 
آماده و پیگیر بود و وقتی هنوز به سن تکلیف نرسیده 
بود، در دروس بزرگان حوزه مانند مرحوم عبدالکریم 

حائری یزدی حضور می یافت.
آیت الله  درس های  از  یکی  در  نقل شده  افزود:  وی 
عبدالکریم حائری سؤالی مطرح شد؛ ایشان در جواب 
گفت من پاسخ این سؤال را که قبلاً آقای شریف زاده 
پرسیده به ایشان گفتم، شما برو از »فاضل معاصر« 
بپرس؛ یعنی آقای شریف زاده این مقدار مورد اعتماد 

بود که به او »فاضل معاصر« می گفتند.
ادامه داد: مرحوم شریف زاده سال ها در   گلپایگانی 
مشهد زندگی کرد و در سال 1330 شمسی به تهران 
منتقل می شود و به علت همان استعداد برجسته به 
استادی معقول و منقول و فقه و فلسفه در دانشگاه 
بدیع الزمان  مانند  کسانی  با  ایشان  می رسد.  تهران 

فروزانفر هم دوره بودند.
وی گفت: از مرحوم آیت الله فلسفی نقل شده که من 
هر وقت شریف زاده گلپایگانی پای منبر بود و می 
دیدم که قلم و کاغذ دست می گیرد، متوجه می شدم 
که در مسئله ای اشتباه کرده ام و ایشان هم بعد از منبر 
با من تماس می گرفت و با ارائه سند از کتب معتبر 
آن اشتباه را گوشزد می کرد. این مسئله نشان می دهد 

مرحوم شریف زاده ذهن پویا و فعالی داشته است.
سال های  در  کرد:  اظهار  گلپایگانی  آیت الله  فرزند 
ابتدایی حضور ایشان ظاهراً قرار می شود که مسجدی 
آیت الله  دستور  به  تهران  صددستگاه  محله  در 

طلبه ای که آیت الله حائری او را  
بروجردی ساخته شود که مرحوم شریف زاده نقش 
آن  برای  زیادی  زحمات  و  داشتند  آن  در  محوری 
کشیدند. این مسجد تا سال 1337 ساخته شد و مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
استاد حوزه علمیه بیان کرد: یکی دیگر از خدمات 
آیت الله شریف زاده تشکیل کتابخانه برای این مسجد 
و  کتاب  به  شدیدی  علاقه  خودشان  چون  بود. 
کتابخوانی داشتند، این مسئله را پیگری کردند. ایشان 
همچنین در دانشگاه تهران نیز از استادان بنام و معرف 
فقه و فلسفه بودند و فعالیت های علمی خوبی داشتند.

وی افزود: یکی از فعالیت های علمی شریف زاده در 
زمینه علوم قرآنی بود که مقالات زیادی راجع به این 
موضوع نوشته است که از جمله بررسی ویژگی های 
سور مکی و مدنی و بیان مشخصات لازم برای تفکیک 
این سور از یکدیگر است. وی در این باره که برخی 
گفته اند هر آیه ای که با »ایها الذین آمنوا« شروع شده 
مدنی و آیه ای که »ایها الناس« در ابتدای آن آمده 
مکی است، بررسی کرده و ابراز می کند که این موضوع 
عمومیت و کلیت ندارد و باید مشخصات دیگر نیز 
مورد بررسی قرار گیرد و به همین دلیل در این مقاله 

ویژگی های دیگری ذکر کرده است.
گلپایگانی افزود: وی در سال 47 نیز راجع به سور مکی 
و مدنی مطلبی نوشته و یکی دیگر از کارهای وی، بیان 
فرق میان آیات قرآن، حدیث قدسی و حدیث نبوی 
است و به صورت مفصل به این موضوع پرداخته اند و 
حدیث سلسلۀ الذهب نمونه ای از حدیث قدسی معرفی 
شده که مضمون از خداوند و کلمات از پیامبر)ص( 

است که امام رضا)ع( نیز آن را بیان فرموده اند.
علمی  فعالیت های  از  یکی  کرد:  اظهار  گلپایگانی 
مرحوم شریف زاده، تعلیقه نویسی و تحقیق بر کتب 
آیات الاحکام است؛ وی به تحقیق و بررسی کنزالعرفان 
فاضل مقداد پرداخته و نسبت به لغت و نظر عامه 

تحقیقات زیادی داشته است.
وی افزود: ایشان تقریر مفصلی هم بر آیات الاحکام 
است.  نوشته  مسالک الافهام  عنوان  با  جواد  فاضل 
همچنین درباره کتاب آیات الاحکام استرآبادی تحقیق 

کرده و تعلیقات مفصلی بر آن آورده است.
گلپایگانی بیان کرد: در مجموع مرحوم شریف زاده 
دیگر  و  بروجردی  مرحوم  آشیخ،  زیاد  توجه  مورد 
شخصیتی  که  خدومی  روحانی  بود  حوزه  بزرگان 
ارزشمند داشت، فردی پرکار و پر مطالعه بود و کتابی 

را تا نقطه پایان آن نمی خواند رها نمی کرد.
اهل  نظریات  زمینه  در  ایشان  کرد:  تأکید  وی 
و  داشت  خاصی  تبحر  مختلف  مسایل  در  سنت 
کتب  برخی  که  بود  کرده  گوشزد  تحقیقاتش  در 
متأخر اهل سنت دستکاری و تحریف شده است. 
و  می کرد  رجوع  سنت  اهل  قدیمی  کتب  به  وی 
می دید فلان روایتی که در برخی کتب متأخر اهل 
سنت درج شده با اصل آن متفاوت است که معلوم 
می شود چون با مذاق برخی افراد خوش نمی آمده، 

آن بخش را تحریف می کردند.

»فاضل معاصر« 
 می خواند 
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امام  فرزند  اولین  خمینی،  سید مصطفی  آیت الله 
گشود.  جهان  به  دیده  آذر 1309  در 21  خمینی 
او از   همان سنین کودکی تحت تأثیر محیط زندگی 
خانوادگی خود که به طور کامل مذهبی و علمی بود، 
رشد کرد و تحصیل را از مکتب  خانه  های محلی شروع 
کرد و پس از فراگیری آموزش های دورۀ ابتدایی در 
به  و  شد  وارد  قم  علمیه  حوزه  به  دولتی،  مدارس 

فراگیری علوم و تحصیلات حوزوی پرداخت. 
سید مصطفی با تأثیرپذیری از محیط حوزۀ علمیه 
قم و شخصیت و دیدگاه های امام خمینی )س(، به 
فعالیت های سیاسی نیز روی آورد. و با شروع نهضت 
امام خمینی )س( به طور جدی وارد آن شد و در 
مقاطع مختلف نهضت در ایران، تبعید در ترکیه و 

ادامۀ تبعید همراه امام بود.

‌ویژگی‌های‌اخلاقی‌اجتماعی
از نظر اخلاقی برای حاج آقا مصطفی ویژگی های 
خوش خلقی،  قبیل  از  برشمرد  می توان  زیادی 
لهجه،  صراحت  ساده زیستی،  خونسردی، 
خودساختگی،  باطن،  صفای  زهد،  نفوذناپذیری، 
اما  قبیل،  این  از  مواردی  و  رأی  استقلال 
قابل  آقازادگی،  یعنی  وی،  ویژگی  برجسته  ترین 

بررسی است. 
فرزند شخصیتی  اینکه  برخلاف  آقا مصطفی  حاج 
همچون امام خمینی)س( بود و می توانست از این 
وقت  هیچ  اما  بکند؛  زیادی  بهره برداری  موقعیت 
کنندۀ  تعیین   آقازاده،  یک  عنوان  به  نکرد  تلاش 
بلکه  باشد،  امام)س(  کنار  در  جریانات  و  سیاست 
کوشید که هم امام به عنوان یک شخصیت مستقل 

صاحب تفکر با خط مشی خاص، در میان دیگران 
یک  خودش  نخواست  اینکه  هم  و  کنند  جلوه 

شخصیت تبعی و پیرو داشته باشد.

ساده‌‌زیستی‌و‌تواضع
پدر  از  تأثیرپذیری  با  خمینی  سیدمصطفی 
بزرگوارش، ساده زیستی را در همۀ ادوار زندگی اش 
روش پایدار و الگوی زندگی خود قرار داد. در طول 
جوانب  در  بی پیرایگی  و  ساده زیستی  وی  حیات 
مختلف زندگی ایشان آشکارا به چشم می   خورد و 
این  دارند،  زندگی وی آشنایی  با  افرادی که  همۀ 
از  بسیاری  بر خلاف  او  تأیید می کنند.  را  موضوع 
آقازاده   ها پرتوقّع نبود و خود را مانند دیگر طلبه ها 
تلقّی می کرد و زندگی خانوادگی و معیشتی اش نیز 

متفاوت از آن ها نبود.

اساتید
در  تحصیل  سال  شش  از  بعد  خمینی  مصطفی 
22 سالگی حدود سال 1330 خورشیدی به دوره 
تخصصی )خارج حوزه( خارج اصول و فقه وارد شده 
و در فقه و اصول از اساتیدی بهره برد که عبارتند 
از: آیت الله حجت، سیدحسین طباطبایی بروجردی، 
)پدرش(،  خمینی  روح الله  سید  محقق داماد، 
سیدمحمد حسینی شاهرودی، سیدابوالقاسم خویی، 
محمدباقر زنجانی، سیدمحسن حکیم. سیدمصطفی 
خمینی علاوه بر اجتهاد در فقه و اصول، در علوم 
معقول و منقول نیز دارای تبحر بوده است و دانش 
حکمت و فلسفه و عرفان را از سیدرضا بهاءالدینی، 
سیدمحمدحسین  محقق،  والد  یزدی،  فکور 
طباطبایی، سیدابوالحسن رفیعی قزوینی فراگرفته 
و به سن 30 سالگی نرسیده بود که جامع معقول 

و منقول شد.

تالیفات
تدریس  بر  علاوه  خمینی  سیدمصطفی  آیت الله 
علوم اسلامی دارای آثار و تالیفات زیادی نیز هست 
که از جمله 1. القواعد الحکمیه )حاشیه بر اسفار(، 
2. کتاب البیع )دوره کامل مباحث استدلالی بیع 
جلد(،  دو  )در  محرمه  مکاسبه   .3 جلد(،  سه  در 
 .6 تحریرالوسیله،  مستند   .5 اجاره،  مبحث   .4
تعلیقه ای بر عروۀ الوثقی، 7. تفسیرالقرآن الکریم 
)در چهار جلد که ناتمام است(، 8. تحریرات فی 
 .9 تعلیقی(،  استصحاب  تا  اصول  اول  )از  الاصول 
)تا  السلام  علیه  معصومین  ائمه  زندگانی  شرح 
کتاب   .10 السلام(،  علیه  حسین  امام  زندگانی 
در  کتابی   .12 الرجالیه،  القواعد   .11 الاصول، 
مبحث نکاح، 13. حاشیه بر شرح هدایه، ملاصدرا، 
14. حاشیه بر مبداء و معاد ملاصدرا، 15. حواشی 
بر وسیله النجاۀ آقا سید ابوالحسن اصفهانی، 16. 
تطبیق هیئت جدید بر هیئت نجوم اسلامی و 17. 

حاشیه بر خاتمه مستدرک است. 

آیت الله
 سیدمصطفی خمینی
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دیدگاه های فقهی آیت الله سیدمصطفی خمینی را 
در تفسیر، به دو دسته می توان تقسیم کرد:

1 . فقه و آداب: احکام پیوسته به آیه ها و واژه های 
آنها، از زاویه های گوناگون.

الف . حکم فقهی به کاربردن معانی و مفاهیم واژه 
نیست،  قرآن  نظر  که  مواردی  برای  قرآنی،  های 

مانند به کار بردن )حمد( برای غیر خدا.35
برای  خدا  نامهای  بردن  کار  به  فقهی  حکم   . ب 
غیر  برای  )رحمان(  بردن  کار  به  مانند  دیگران، 

خدا.36
ج . حکم فقهی استفاده از آیه های قرآن، در موارد 

ویژه، مانند گفتن )الحمد لّله( برای عطسه و ...37
د. حکم دست زدن به آیه های قرآن و نام خدا و 

بسم الّله الرحمن الرحیم.38
نگهداشت  و  قرآن  واژگان  نگارش  . حکم شیوه  ه 
جلوگیری  برای  پیشینیان،  نگارش  شیوه 

ازتحریف.39
از آیه های قرآن و  و . حکم فقهی شفا خواستن 

حمد الهی.40
قرائتهای  بودن  حجت  و  واحد  قرائت  حکم   . ز 

گوناگون.41
ح . معنای فقهی که از آیه، یا آیات استفاده می 

شود، مانند عبادت غیر خدا.42
2 . احکام فقهی: در این بخش، در پرتو آیات قرآن، 
طور  به  که  است  شده  پرداخته  فقهی  نکات  به 
با  یا  گونه مستقیم،  به  ها،  آیه  یا  آیه،  از  معمول، 

توجه به تفسیری که شده است بر می آید.
در  ایشان  که  فقهی  دیدگاههای  تمام  که  آنجا  از 
ذیل آیه ها مطرح کرده، در یک مقاله نمی گنجد، 
تلاش می کنیم پاره ای از بحثهای فقهی را که با 

توجه به آیات قرآن مطرح ساخته ارائه دهیم.
نماز

در نوشته های فقهی شهید مصطفی خمینی، کتاب 
)صلوۀ( وجود ندارد و بحث هایی درباره )خلل صلوۀ( 

 آیات الاحکام  
آیت الله سیدمصطفی خمینی1

وجود دارد که بر مدار روایات است، امّا به تناسب، 
در تفسیر قرآن مطالبی درباره نماز و مسائل وابسته 

به آن، آورده که به نقل آن بسنده می شود:
بین  در  تاکنون،  گذشته  از  قرآن:  در  نماز  معنای 
فقیهان و اصولیان، در چگونگی به کار بردن واژگان 
که  بوده  گفت وگو  آنها،  کنونی  شرعی  معانی  در 
بر  آیا  و  مجاز  یا  است،  بردن حقیقت  کار  به  این 
به  لغوی  معنای  از  که  است  شرعی  وضع  اساس 
معنای کنونی انتقال یافته و یا براساس به کاربردن 
صلوۀ،  زکات،  های:  واژه  است.  شرع  به  پایبندان 
برده  به کار  اگر بدون نشانه در روایات   ... و  صوم 
شوند، به معنای شرعی آن خواهد بود، یا نه باید بر 

معنای لغوی آن گرفت؟
ایشان درباره واژه )نماز( بر این باور است: انتقال از 
معنای لغوی به معنای کنونی آن، بر اثر بسیاری 
از اسلام در  تعینی( که پیش  کاربرد است )وضع 
این  بر  قرآن  از  آیاتی  و  داده  رخ  پیشین  امتهای 
نزد  مصطلح  معنای  که  کند  می  دلالت  مطلب 
گذشته  ادیان  و  العرب  جزیرۀ  شبه  در  مشرکان 

معمول بوده است، از جمله:
1 . )ربّ اجعلنا مقیم الصلوۀ.(43

2 . )ربنا لیقیموا الصلوۀ.(44
3. )واوصانی بالصلوۀ والزکوۀ ما دمت حیّاً.(45

4 . )یا بنی اقم الصلوۀ وامر بالمعروف.(46
5 . )قالوا یا شعیب اصلوتک تأمرک.(47

و  مکاءً  الا  البیت  عند  صلاتهم  کان  .)وما   6
تصدیۀ.(48

و-
آیه نخست، از قول حضرت ابراهیم)ع( و آیه سوم از 
قول حضرت عیسی)ع( و آیه چهارم، سخن لقمان و 

آیه ششم، مربوط به مشرکان قریش است.
این آیات، می نمایانند که نماز، این مائده آسمانی، 
پیش از اسلام بوده و نماز بر این ارکان ویژه، پیش 
تعینی(  کاربرد )وضع  بسیاری  به خاطر  اسلام،  از 

به  نماز،  یافته:  شهرت  که  این  و  شده  می  گفته 
نمازی گفته می شود که اجزاء و شرایط آن کامل، 
یا  تکلیف،  دارنده  بر  عهده  از  درست  آن  موضوع 
شرایط  و  اجزاء  فراگیرنده  درست  آن،  له  موضوع 
دیدگاه  دیدگاه،  این   49 نیست.  درست  باشد، 
گرفته  قرار  توجه  مورد  تر  کم  که  است  جدیدی 
و مشکل این بحث پردامنه را حلّ کرده است؛ امّا 
ایشان بر این باورند که نماز، به معنای فراگیر، که 
همان دعا باشد، در قرآن نیز به کار رفته است و 
می افزاید زمانی که واژه )صلوۀ( متعدی به )علی( 
شود، گویا به معنای دعاست و نماز معنای فراگیری 
دارد، به معنای نماز درست و نادرست، به کار برده 
می شود و کم تر پیش می آید که )صلّ( در نمازی 
که خداوند پدید آورده به کار برده شود که آغاز آن 
تکبیر و آخر آن تسلیم است، مانند: )ولتات طائفۀ 
اخری لم یصلوا(.50 ایشان واژه )صلوۀ( را موضوع 
برای هرگونه نمازی می داند، که اگر با )اقامه( و 
)اقیموا( همراه شود، به معنای نماز صحیح و به دور 

از کاستی خواهد بود.51
ایشان  قرآنی  فقهی  برداشت  نماز:  اقامه  معنای 
درباره معنای اقامه درخور توجه است. کاربرد نماز 
در قرآن بیشتر همراه با )اقامه( است: )أقم الصلاۀ(، 
)اقیموا الصلاۀ(، )یقیمون الصلاۀ(، )أقاموا الصلاۀ(، 
انجام  با  نماز،  اقامه  آیا  و...  الصلاۀ(  لهم  )أقمت 
کاربرد  این  به  توجه  یا خداوند  آن یکسان است؟ 
داشته است چرا که به پاداری نماز را از ویژگیهای 
پرهیزکاران دانسته است. ایشان بر این باور است 
زمانی  اما  دارد؛  فراگیری  معنای  )صلوۀ(  واژه  که 
که با واژه های برگرفته از )اقامه( همراه گردد، به 
معنای نماز بی کم وکاست و درباره نماز درست به 
یقیمون  )الذین  آیه شریفه  کار می رود. در شرح 

الصلوۀ( می نویسد:
)از لغت استفاده می شود که اقامه نماز، به معنای 
آوردن آن نیست. فرق است بین آن جا که گفته 
شود: نماز می گزارد و بین آن جا که گفته شود: 

نماز را اقامه می کند.(
زمانی که گفته شود: نماز را اقامه می کند، چه بسا 
که از آن این نکته استفاده شود که وی کژی های 
داده،  انجام  خوبی  به  و  ساخته  طرف  بر  را  آن 
اقرب  در  شود.  می  استفاده  لغت  از  که  گونه  آن 
]الموارد[ آمده )اقام الشئ ازال عوجه( و از کاربرد 
نماز در قرآن استفاده می شود: اقامه نماز، آوردن 
]صحیح[ آن است. این استعمال به سی مورد می 
بر آن  و...  الزکاۀ(  )یؤتون  آنها  تر  رسد و در بیش 

عطف گردیده است. 52
فهو  الصلوۀ  یقیمون  )الذین  می گیرد:  نتیجه 
الاعوجاج  عن  خالیاَ  صحیحاً  بها  الاتیان  یفید 

والانحراف.(53
از این سخن )کسانی که نماز را به پا می دارند( 
انجام درست و به دور از کژی استفاده می شود. آن 

گاه اشکالی را مطرح می کند:
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قرآن می فرماید: )اقم الصلوۀ لدلوک الشمس(54 
و این نشان می دهد، آیه درصدد بیان واجب بودن 
نماز است، نه واجب بودن اقامه و انجام صحیح آن. 
بنابراین، معنای لغوی اقامه، با آنچه در قرآن مطرح 
را  قرآن  باید کاربردهای  و  نیست  شده، هماهنگ 

مجازی دانست.
ایشان، از این اشکال پاسخ می دهد که شاید )اقم 
انجام  از  کنایه  آن،  های  برگرفته  دیگر  و  الصلوۀ( 
صحیح نماز باشد، پس از آن که اصل آن، از پیش 
واجب شده باشد55 و آیات؛ بر درستی انجام آن 

تأکید دارند.
این نکته و دیگر نگته هایی که در بررسی ریشه و 
معنای واژگان آورده، درخور درنگ است و نشانگر 
ژرفای اندیشه و توان علمی ایشان در بررسی لغوی 

و تفسیری آیات.

جایز‌بودن‌سجده‌بر‌سنگ‌های‌معدنی
جایز  آنها  بر  که سجده  چیزهایی  درباره  فقیهان، 
است، از دیرباز، گفت وگو داشته اند. از جمله آنها، 
سنگهای معدنی است که آیا می شود بر آنها سجده 

کرد، یا خیر؟
در این باب، دو دیدگاه وجود دارد:

1 . بنابر دیدگاه مشهور فقیهان، سجده بر سنگهای 
معدنی جایز نیست؛ زیرا معدن، زمین نیست که به 
فرموده رسول خدا)ص(، زمین سجده گاه است و 
پاک کننده: )جعلت لی الارض مسجداً و طهوراً.( 

بنابراین، بر سنگهای معدنی، سجده جایز نیست. 
در ریاض المسائل و جواهر الکلام، بر این مطلب، 

ادعای اجماع شده است.
معدنی  سنگهای  بر  زمین  اند:  گفته  گروهی   .  2
صدق می کند و به کاربردن )احجار کریمه( گواه 

آن است.
شهید مصطفی خمینی، پس از نقل این دو دیدگاه، 
وقودها  التی  النار  )فاتقوا  شریفه  آیه  به  توجه  با 
الناس والحجارۀ اعدّت للکافرین(57، به تواناسازی 

دیدگاه دوم می پردازد و می نویسد:
علی  الآیه  فی هذه  الحجارۀ  اطلاق  الاخیر  )ویؤید 
کما  الکبریت  حجر  هو  و  القیمی  الخاص  الحجر 
تعالی  قوله  ابن عباس و یشهد  و  ابن مسعود  عن 

)وقودها( فانه یناسب ذلک.(58
دیدگاه دوم و اخیر را تأیید می کند اطلاق سنگ 
کبریت  سنگ  که  گرانبها  ویژه  سنگ  بر  آیه،  در 
عباس  ابن  و  مسعود  ابن  از  که  گونه  باشد.همان 
که  )وقودها(ست  کلمه  آن  شاهد  و  شده  روایت 

سازواری با سنگ کبریت دارد.
دارد،  که  روشی  برابر  خمینی،  مصطفی  شهید 
اشاره  از  پس  وی،  شکافد.  می  دقت  با  را  مسائل 
مجاز  هم  و  حقیقت  هم  که  کاربرد،  فراگیری  به 
به  کریمه(  )احجار  که  این  و  گیرد  می  بر  در  را 
گونه مجاز به کار رفته و تردید در نظر ابن عباس 
که سنگ شاید تعبیری کنایی باشد، بر این نکته 
تأکید می ورزد که صورت ظاهری سنگ کبریت، 

مانند سنگ معمولی است، یعنی هنوز زمین بر آن 
اطلاق می شود.

دقت و درنگ ایشان نشان می دهد که می توان 
آیات الاحکام را گستراند و بسیاری از احکام شرعی 

را با دقت در قرآن، بیرون آورد.

روزه
شهید مصطفی خمینی، درباره روزه دو نوشته دارد:

امام  الوسیله  تحریر  روزه  کتاب  بر  حاشیه   .  1
خمینی.

2 . کتاب الصوم.
کتاب اخیر، بحثهای خارج فقه و دست نوشته های 
تبلیغات  دفتر  بار  نخستین  برای  که  است  ایشان 
اسلامی حوزه علمیه قم، به چاپ و نشر آن همت 

گماشته است.
شهید، در این اثر به تناسب بحث، به آیه هایی از 

قرآن استناد می جوید:
از  نگهداری  خود  لغت،  در  روزه  روزه:  معنای 
گویند.  را  نگهداری  خود  ای  گونه  یا  چیزهاست، 
گواه  را  لغت  اهل  دیدگاههای  این مطلب،  بر  وی 
می آورد. آن گاه در این معنی، تردید می کند؛ زیرا 
خود نگهداری در جاهایی با روزه هماهنگ و همسو 
نیست، مانند )فأمساک بمعروف( که نگهداشتن را 
می رساند و همچنین آیه های 19 ملک، 65 حج 

231 و 187 بقره.
این اشکال بدین گونه پاسخ می دهد: امساک  از 
متعدی بدون حرف که در آیات بالا آمده، به معنای 
حبس؛ اما آن جا که با )عن( متعدی شده منظور 

روزه است این مطلب در اقرب الموارد آمده است.
پس از بیان معنای لغوی به تعریفهای اصطلاحی 

روزه پرداخته و بر آنها اشکال می گیرد.59
روزه در امتهای پیشین: در بیان تاریخ و پیشینه 
روزه، با استفاده از آیات قرآن به بحث می پردازد، 

از جمله خداوند از زبان حضرت مریم می فرماید:
)انیّ نذرت للرحمن صوماً فلن اکلّم الیوم انسیاً.(60

من نذر کردم که برای خداوند رحمن، روزه بگیرم، 
پس هرگز امروز، با انسانی گفت و گو نخواهم کرد.

وی ازاین ایه استفاده می کند که روزه در روزگاران 
یا  بوده  روزه  جزء  که سکوت  این  و  بوده  پیشین 
خیر، روشن نیست و با توجه به آیه صوم: )کتب 
علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم(61 
نتیجه می گیرد که روزه در اسلام، با روزه مشروع 
آیه  دو  این  و  دارد  هماهنگی  پیشین  امتهای  در 
پیشینه روزه را به زمان حضرت مریم می برد و با 
توجه به آیه اخیر و روایتی که درباره حضرت آدم 
وارد شده و روایتی که از علی)ع( نقل می کند، به 
این نتیجه می رسد که آدم نخستین روزه گیرنده 

است.62
باطل کننده های روزه: در کتایهای فقهی و رساله 
های عملی باطل کننده های روزه، نهُ چیز یاد شده 
شود،  نمی  استفاده  قرآن  آیات  از  تمام  اما  است؛ 
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بوده  امتهای گذشته  آنچه در  بیان می کند  بلکه 
خوردن،  است:  چیز  سه  پذیرفته  را  آن  اسلام  و 
آشامیدن و آمیزش جنسی و دیگر باطل کننده ها 

را اسلام افزوده است.
درباره خوردن و آشامیدن خداوند می فرماید: )کلوا 
واشربوا حتی یتبیّن لکم الخیط الابیض من الخیط 

الاسود من الفجر ثمّ اتمّوا الصیام الی اللیل.(63
سپیده  رشته  که  هنگامی  تا  بیاشامید،  و  بخورید 
پگاه از رشته سیاه باز نموده شود، پس روزه را تا به 

شب به پایان برید.
از آیه استفاده می شود که نخوردن و نیاشامیدن 
از امور اولیه است که در روزه واجب است. آن گونه 
آید، روزگار  به دست می  الموارد 64  اقرب  از  که 
پیشین در روزه، خوردن و آشامیدن را از نیمه شب 
تا نیمه روز ترک می کردند، سپسها، خداوند آن 
بنابراین،  قرارداد.  شب  تا  صبح(  )اذان  فجر  از  را 
ساعتهایی از آغاز آن برداشته شده و ساعتهایی به 

پایان آن افزوده گردیده است.
از تذکره علامه این مطلب به دست می آید که در 
از خوردن و آشامیدن خودداری  آغاز اسلام، تنها 
می کرده اند و آغاز خودداری پس از نماز عشا و یا 
هنگام خواب، تا هنگام عشاء و خواب بوده است.65

رخ  درهنگام جنگ خندق  روزه،  زمان  تغییر  این 
داد.56

از چیزهایی که پیش از اسلام در هنگام روزه ترک 
آغاز  در  و  است  بوده  جنسی  آمیزش  شده،  می 
مسلمانان نیز برابر آن عمل می کردند، تا آیه نازل 

شد: )احلّ لکم لیلۀ الصیام الرفث الی نسائکم.(67
بر شما آمیزش با همسرانتان در شب روزه، حلال 

شده است.
زیرا  است؛  پیشین  بازدارندگی  دهنده  نشان  آیه 
صادق  شدن  حلال  نباشد  کار  در  بودن  حرام  تا 
نخواهد بود.68 این سه باطل کننده از آیات قرآن 

به روشنی استفاده می شود.
به  الصوم(،  )کتاب  چهارم  درجهت  روزه:  اقسام 
سیره  و  کتاب69  برابر  رمضان  روزه  بودن  واجب 
است آن گاه نه دیگر روزه های واجب اشاره می 
کند که عبارتند از : 1. روزه قضا؛ 2. روزه کفاره؛ 
نذر و قسم؛ 5. روزه  هَدْی؛ 4. روزه  بدل  3. روزه 
بر  پدر  روزه   .7 اعتکاف؛  روز سوم  روزه   .6 اجاره؛ 

پسر بزرگ تر.70
از این هفت قسم، چهار قسم آن در قرآن یاد شده 

که به آنها اشاره می شود:
. روزه قضاء: در روزه قضاء، بحث می شود که   1
شاید  قضا؟  عنوان  یا  است،  روزه  عنوان  واجب، 
در روزه، بر خلاف نماز بتوان پذیرفت که واجب، 
)فمن  فرماید:  زیرا خداوند می  است؛  روزه  عنوان 
شهد منکم الشهر فلیصمه ومن کان مریضاً او علی 

سفر فعدۀ من ایام اخر.(71
هر کس در ماه رمضان ]سالم و حاضر[ بود روزه 
بگیرد و کسی که مریض و یا در سفر بوده، روزهای 

دیگری را روزه بگیرد. می فرماید: )روزهای دیگری 
دیگر،  روزهای  فرماید:)در  نمی  و  بگیرد(  روزه  را 
قضای آن را به جای می آورد.( بنابراین، نفس روزه 
واجب خواهد بود؛ اما این بیان درباره قضای روزه 
باشد،  نادانی ترک شده  یا  و  از روی عمد  ای که 
درست به نطر نمی رسد؛ یعنی در این موارد، باید 

عنوان )قضا( را در نظر بگیرد.72
جای  به  روزه  در  آنچه  قربانی:  جای  به  روزه   .  2
قربانی و هدی واجب شده، عنوان روزه است73؛ 
فصیام  یجد  لم  )فمن  فرماید:  می  خداوند  زیرا 
تلک عشرۀ  رجعتم  اذا  وسبعۀ  الحج  فی  ایام  ثلثۀ 

کاملۀ.(74
پس کسی که قربانی نداشت، سه روز در روزهای 
حج روزه بگیرد و هفت روز، زمانی که بازگشت. این 

ده روز کامل است.
3 . روزه کفاره: بحث ایشان در روزه کفاره، به گونه 
نیت،  در  است75. گروهی  آن  نیت  درباره  فشرده 
اند و گروهی عنوان  را واجب دانسته  عنوان روزه 
کفاره را، در نتیجه، واجب بودن روزه عقلی خواهد 

بود.
قرآن، از چهارگونه روزه کفاره نام می برد:

1. کفاره قتل اشتباهی، دو ماه پی در پی روزه است 
برای کسی که توان پرداخت دیه را نداشته باشد: 

)فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین.(76
است:  روزه  روز  سه  سوگند،  از  تخلف  کفاره   .  2

)فمن لم یجد فصیام ثلثۀ ایام.(77
3 . کفاره صید، در روزهای حج، سازوار با صیدی 
که حج گزار انجام داده، خوراندن یا روزه است: )او 

عدل ذلک صیاماً.(78
به  خود  سوگند  از  بعد  مرد  اگر  ظهار.  کفاره   .  4
همسرش مراجعه بکند، باید غذا بدهد و در صورت 
نداشتن توان مالی، دو ماه پی درپی روزه بگیرد: 

)فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین.(79
شاید علت تعیین روزه برای کفاره این باشد که این 
عمل عبادی، نقش مهمی در سازندگی و مبارزه با 
نفس دارد و زمینه سرکش و پیروی از نفس را از 

بین می برد.

حجاب‌در‌قرآن
تحریرالوسیله،  نکاح  درحاشیه  آقا مصطفی  شهید 
اندازه  نگاه،  است:  کرده  درنگ  موضوع  سه  در 
پوشیدگی زن از مرد بیگانه و آمیزش غیرمتعارف 
می  نخست  موضوع  دو  در  بحث  به  که  همسر  با 

پردازیم.
درباره نگاه مرد به زن، سه دیدگاه وجود دارد:

1 . نگاه به صورت زن ، به هیچ روی جایز نیست، 
به قصد لذت بردن و بدون آن.

2. جایز است، چه با لذت و چه بدون لذت.
3 . نگاه نخست جایز و تکرار آن نارواست.80

ایشان در برابر این که نگاه به قصد لذت، به هیچ 
روی جایز نباشد، قول دیگری را یاد می کند که 

نگاه نخست جایز است و این نکته را در جمع بین 
تو و  به سود  نگاه نخست  اخباری که می گویند: 
دوم به زیان توست و روایاتی که می گویند: نگاه، 
به نامحرم تیری از تیرهای شیطان است، بیان می 
کند و اظهار می دارد: قدر متیقن حرام بودن نگاه 

شهوت آمیز است.81
بدون  زن،  به  مرد  نگاه  است:  باور  این  بر  ایشان 
قصد لذت اشکال ندارد؛ زیرا زنان بخشی از جامعه 
امری  جامعه  در  آنان  آمدوشد  و  هستند  اسلامی 
طبیعی است وی، به گونه ای پیوستگی عرفی بین 
استثنای صورت و دستها از پوشش و جایز بودن 

نگاه قائل است و در پایان بحث می نویسد:
نشده  وارد  روشنی  نص  مباحث،  این  تمام  با  )و 
است که مردان را از نگاه کردن به زنان باز دارد، 
بلکه ظاهر برخی روایات بر جایز بودن آن دلالت 

دارد.(82
مسائل  در  توانند  می  زنان  دیدگاه،  بنابراین  پس 
اجتماعی شرکت بجویند و به تلاشهای اقتصادی 

و... بپردازند.83
تأیید کننده نظر ایشان، سیره رسول خدا)ص( بر 

استثنای صورت و دستهاست:
روایت گران روایت کرده اند: زنی به نام منیعه، با 
خرده  وی  به  رسید، حضرت  پیامر  روبند خدمت 

گرفت و فرمود:
وان  الاسلام  من  الاسفار  فانّ  اسفری  الله!  امۀ  یا 

النقاب من الفجور.84
زیرا  بگذار؛  باز  را  خویش  روی  خدا!  کنیز  ای 
بازگذاردن روی از اسلام و روی بند از فجور است.

و در روایتی دیگر، خطاب به اسماء دختر ابوبکر می 
فرماید: )وقتی که زن به حد بلوغ رسید، باید تمام 
بدنش را از نامحرمان بپوشاند، به جز صورت و دو 

دست خود را.(85

آیات‌حجاب
ایشان دربحث پوشش زنان، به آیاتی استناد جسته 
است که اکنون چگونگی استناد جویی ایشان را فرا 

دید می نهیم:
یحفظوا  و  ابصارهم  من  یغضّوا  للمؤمنین  )قل 
بما  خبیر  الّله  ان  لهم  ازکی  ذلک  فروجهم 

یصنعون.(86
و  فروخوابانند  دیدگان  بگو،  مؤمن  مردان  به 
دامنهای خود حفظ کنند. این برای شما پاکیزه تر 

است. خدا بدانچه می کنید آگاه است.
یحفظن  و  ابصارهنّ  یغضضن من  للمؤمنات  )وقل 
منها  ظَهَر  ما  الاّ  زینتهُنّ  ولایبدین  فروجهنّ 
وَلیَْضْرِبنْ بخُمُرهنّ علی جیُوبهنّ ولایبدین زینتهنّ 
علی  یظهروا  لم  الذین  الطفل  او  او...  لبعولتهن  الّا 
عورات النساء ولایضربنْ بارجلهنّ لیعلم ما یخفین 
المؤمنون  ایهّا  جمیعاً  الّله  الی  وتوبوا  زینتهن  من 

لعلّکم تفلحون.(87
به زنان مؤمن بگو، دیدگان خویش را فرو خوابانند 
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زیور خویش  و  کنند  را حفظ  دامنهای خویش  و 
ننمایانند، مگر آنچه پیداست. سرپوشهای خویش 
بر گریبانها بزنند، زیور خویش ننمایانند، مگر برای 
شوهران یا کودکانی که از راز زنان آگاه نیستند و 
پای به زمین نکوبند که زیورهای پنهانشان دانسته 
شود. ای گروه مؤمنان! همگی به سوی خداوند توبه 

برید، باشد که رستگار شوید.
شأن نزول: درکتاب کافی از امام باقر)ع( در شأن 

نزول این آیات روایت شده است:
رو  زنی  با  مدینه  های  کوچه  در  انصار  از  )جوانی 
در پشت  را  مقنعه  روزها  آن  در  ]زنان  رو شد  به 
گوشهای خود قرار می دادند، به گونه ای که گردن 
و مقداری از سینه ها نمایان بود[ و به چهره وی 
نگریست و پشت سر وی به راه افتاد. ناگهان چهره 
شیشه  یا  استخوان،  تیزی  و  خورد  دیوار  به  اش 
ای که در دیوار بود، چهره اش را شکافت. جوان 
به خود آمد و متوجه شد خون به لباس و سینه 
اش می ریزد. با خودگفت: به خدا سوگند خدمت 
پیامبر می روم و ماجرا را باز می گویم. پیش رسول 
خدا رفت و جریان را به آن حضرت باز گفت. در 
را فرود  بالا  ایات  و  نازل شد  این هنگام، جبرئیل 

آورد.(88
آیه  نزول  شأن  نقل  از  پس  مصطفی،  آقا  شهید 
های بالا، به تفسیر و شرح آنها می پردازد و اندازه 

پوشش بایسته را برای زن مسلمان بیان می کند.
شریفه،  های  آیه  این  که  است  باور  این  بر  وی، 
درصدد استثنای چهره و دستها نیست، بلکه می 
شهوت  طبیعی  زینتهای  شدن  ظاهر  از  خواهند 
برانگیز زن جلوگیری کنند. برای روشن شدن آیه 
های شریفه و دیدگاه ایشان که دیدگاه نو و تفسیر 
را طرح می  ایه است، پرسشهایی  جدیدی درباره 
آیه  درباره  را  گوناگون  دیدگاههای  گاه  آن  کنیم، 

شریفه ارائه می دهیم.
1 . دو آیه شریفه در صدد بیان چه حکمی هستند؟
2 . چیزی که زنان و مردان مؤمن باید از آن چشم 

بپوشند چیست؟
یا  است،  زینت طبیعی  آیه شریفه،  در  زینت   .  3

مصنوعی؟
از  منظور  باشد،  طبیعی  زینت  اینکه  بر  بنا   .  4

)ماظهر( در آیه چیست؟
5 . آیا استثنای چهره و دو دست، از آیه استفاده 
می شود، یا آیه در صدد بیان مطلب دیگری است؟
در پاسخ به پرسش نخست می توان گفت: آیه در 
براین  بیان حکم نگاه است و تمام مفسران  صدد 
نظرند. ایشان پس از بیان نزول آیه می نویسد: )آیه 
در مورد نگاه است و درباره واجب بودن پوشش از 
نگاه بیگانه. پس آیه از این جهت اجمال ندارد، برابر 

آنچه بسیاری از ارباب تفسیر گفته اند.(89
اما این که لازم باشد زن، از هرگونه نگاه خود را 
را  الجمله  فی  پوشش  و  کند  می  تردید  بپوشاند، 
به غیر چهره و دو کف  می پذیرد؛ یعنی پوشش 

جاهای  در  بحث  داند.  می  اجماعی  و  ضروری  را 
استثنایی است که در کلام فقهاء و یا اخبار ویژه 
می  استفاه  چه  قرآن  آیه  از  دید  باید  که  آمده 

شود.90
باید نگاه  اما در پاسخ به پرسش دوم که مؤمنان 
خود را از چه چیز فرو خوابانند و مؤمنات باید خود 
را از چه چیز بپوشانند، بر این نظرند که قرآن آن 
را به فهم عرف واگذارده و در نتیجه باید مسلمان 
حرام  و  عقلی  و خلاف  عرفی  آفت  هر  از  را  خود 

شرعی حفظ کند.91
بعدی  پرسش  سه  و  پرسش  این  به  کامل  پاسخ 
تحریر،  حاشیه  در  ایشان  عبارت  شدن  روشن  و 
بستگی دارد به شرح و ارائه دیدگاههایی که درباره 

زینت در آیه شریفه یاد کرده اند:
معنای زینت: زینت را به معنای پیرایه، آرایش و 
زیور دانسته اند و در کتابهای لغوی، زَینْ، به خلاف 

و نقیض شَیْن معنی شده است.
خلیل بن احمد )م:175( می نویسد: )الزین: نقیض 
الارض  وازدانت  زیناً  یزینه  الحسن  زانه  الشین. 

بعُثبها والزینۀ جامع لکلّ ما تیزّین به.(92
زین نقیض و ضد شین است. نیکویی او را آرایش 
آرایش  و  زینت  گیاهانش  واسطه  به  زمین  و  داد. 
یافت. و واژه زینت، دربرگیرنده هر چیزی است که 

به آن آرایش شود.
احمدبن فارس، درمقاییس اللغه می نویسد: )زین 
اصل صحیحی است که دلالت بر نیکویی و زیبایی 
است.  شَین  نقیض  و  ضد  زَین  پس  دارد.  چیزی 
گفته می شود: فلان چیز را آرایش دادم. زیبایی 
زمین، به خاطر رویش گیاهان است. و گفته می 
شود: زَین در اصل، به معنای تاج خروس است(.93
در لسان العرب ابن منظور نیز، زَین به خلاف شَین 
معنی شده و زینت، هر چیزی را که آراسته شده 

باشد، در بر می گیرد.94
بنابراین، بیش تر موارد کاربرد زینت در لغت، به 
معنای طبیعی آن است، گرچه برای زینتهای دیگر، 

شاید به کار برده شود.
از  گروهی  دید  به  آمده،  قرآن  در  که  زینتی  اما 
صاحب نظران، کم تر به معنای زینت طبیعی به 

کار می رود.96
در برابر این دیدگاه، کسانی بر این باورند که زینت 

در قرآن، به معنای زینت طبیعی است.96
بی گمان، حلی و حلیه در قرآن، به معنای زینتهای 
مصنوعی به کار رفته است، مانند: گوشواره، خلخال 

و...
زینت و آرایش مصنوعی زنان، دو گونه است: آن 
که جدای از بدن است که به آن حلیه گفته می 
شود، و آن که همراه بدن است، مانند: سرمه، رنگ 

مو، آرایش صورت و...
نظران، زینت  باید دید، مفسران و صاحب  اکنون 

درقرآن را به چه معنی گرفته اند:
دیدگاهها درباره زینت در قرآن

زینت، زینت طبیعی و مصنوعی را در بر می گیرد. 
از این روی در بین صاحب نظران و مفسران درباره 
استثنای آیه شریفه: )ولایبدین زینتهن الّا ماظهر 
مورد  آشکار  زینت  در  و  درگرفته  بحثی  منها.( 
استثنای آیه، چهار دیدگاه نقل شده است که سه 

دیدگاه آن را شهید مطهری چنین بیان می کند:
1 . مراد از زینت آشکار، جامه های روست و مراد 
از زینت پنهان، پای برنجن و گوشواره و دستنبد 
است. این قول از ابن مسعود نقل شده و در لسان 

العرب نیز آمده است.97
است،  ظاهری  آرایش  ظاهره،  زینت  از  مراد   .  2
مانند: سرمه، انگشتر، خضاب، یعنی زینتهایی که 
این قول  تا مچ واقع است،  در چهره و دو دست، 

ابن عباس است.
3 . مراد از زینت آشکار، خود چهره و دو دست، تا 
مچ است و این از ضحاک و عطا نقل شده است. 
پذیرفته شد و  ابن عباس  تفسیر کشاف، قول  در 
زینتهای باطن، به دستبند و پای برنجن، بازوبند، 
کمربند و گوشواره تفسیر شده و معتقد است در 
آیه، پوشانیدن خود زینتهای باطنه مطرح است، نه 
محلهای آنها از بدن، مانند: ذراع، ساق پا، بازو، سر 

و سینه و گوش.
زمخشری، به بیان فلسفه استثنای زینتهای ظاهره 
می  انگشتر  و  گلگونه  و  خضاب  سرمه،  قبیل:  از 
و  محاکمات  در  زن  حضور  را  آن  علت  و  پردازد 
بازار می شمارد که  درموقع ازدواج و در کوچه و 

پوشش اینها باعث حرج می گردد.98
شهید مطهری از فخر رازی نقل می کند که منظور 

از زینت در آیه، زینتهای طبیعی است.
وی، از قفّال نقل می کند که زینت آشکار، چهره و 
دو دست است؛ زیرا در معاشرتها، ناگزیر آنها باید 
آشکار شوند و از آن جا که شریعت اسلام، شریعت 
دو  و  چهره  پوشش  است،  گیری  آسان  و  آسان 

دست را لازم ندانسته است.99
را،  آیه شریفه  در  زینت  پسینیان،  از  گروهی   .  4
با  سوم،  دیدگاه  مانند  اند،  دانسته  طبیعی  زینتِ 
دو  و  استثنای چهره  آیه در صدد  تفاوت که  این 
است:  طبیعی  آنها  بود  آشکار  بلکه  نیست،  دست 
را  اندام خود  زیباییهای  )لایبدین زینتهن(؛ یعنی 
مانند: مو، گردن، ساق پا و آرنج و... را نباید آشکار 
کرد، مگر این که بر اثر حادثه ای آشکار شوند: )الّا 
ماظهر منها(. مگر آنچه آشکار شود نه آنچه آشکار 
این صورت، ما دو گونه زینت: آشکار و  است. در 
پنهان، نداریم، بلکه آنچه باید پنهان کرد و شاید 
بر اثر حادثه ای آشکار شود. در این صورت، گناهی 
بر زن نیست؛ زیرا قصدی برای این نداشته است. 
سوی،  یک  از  رخدادی  چنین  از  جلوگیری  برای 
باید روسری خود را پیرامون گردن خود ببندد و 
از دیگر سوی، در هنگام راه رافتن، به گونه ای راه 

رود که ساق پای او آشکار نگردد.
شهید آقا مصطفی خمینی، در تفسیر آیه، دیدگاه 
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چهارم را می پذیرد و صورت و دو دست از دایره 
در برگیری آغاز و پایان آیه خارج می داند و بر این 

باور است که آیه نمی خواهد آنها را استثناء کند.
ایشان ادامه آیه را گواه بر دیدگاه خود می گیرد. 
جلوگیری  برای  گردن،  دور  بر  روسری  انداختن 
ایشان  است.  گردن  و  سر  اتفاقی  شدن  آشکار  از 
استثنای در آیه )الاما ظهر منها( را مانند استثنای 
در آیه )ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمناً الاّ خطاءً(100 
می داند. مؤمن، مؤمن را نمی کشد، مگر به اشتباه، 
این بدین معنی نیست که کار مؤمن کشتن مؤمن، 
به اشتباه است، بلکه می خواهد بگوید: مؤمن مؤمن 
را نمی کشد و اگر زمانی چنین اتفاق افتاد، حتماً 
از روی اشتباه بوده است که اگر عمدی باشد، باید 

در ایمان وی تردیدی کرد.
این جا هم به این معناست که زنان مؤمن، زینتهای 
در  زینت  معنی،  این  برابر  نمایانند.  نمی  را  خود 
کلمه )زینتهن( در هر سه مورد که در آیه یاد شده، 
به یک معناست؛ یعنی گردن، آرنج و ساق پا را باید 
از نگاه نامحرمان حفظ کرد و برابر شأن نزول آیه، 

بقیه بدن در آن زمان، پوشیده بوده است.
منظور از زینت در آیه که می فرماید: )ولایضربن 
بارجلهنّ لیعلم مایخفین من زینتهنّ( ساق پا است 
که در سخن آقا مصطفی آمده، نه خلخال که در 

هنگام راه رفتن صدای آن شنیده می شود.
اما این که چگونه می شود ساق پا در هنگام راه 
رفتن آشکار شود؟ گرچه پاسخ آن در کلام ایشان 
نیامده، اما باید به شیوه لباس پوشیدن مسلمانان 
و  زنان  اند:  گفته  که  کرد  توجه  اسلام  صدر  در 
آنچه  مانند  اند،  استفاده می کرده  لنگ  از  مردان 

در هنگام احرام حج واجب است.
دقت  رفتن  راه  هنگام  در  اگر  پوششی،  چنین  با 
و  شود  می  آشکار  پا  ساق  از  بخشی  نشود  کافی 

قرآن سفارش می کند مواظب این مهم باشند.
با توجه به شرحی که ارائه شد، متن سخنان ایشان 
را که در حاشیه تحریر، در تفسیر آیه بیان شده 
و  روایات  درباره  را  ایشان  دیدگاه  و  آوردیم  می 

تفسیرهایی که از آیه شده، یادآور می شویم:
یوجدن  المؤمنات  انّ  هو  الآیۀ  معنی  )وبالجملۀ 
علیهن  مایحرم  وبین  بینهنّ  والحواجب  الموانع 
عرفیۀ  آفۀٍ  کل  عن  فروجهنّ  ویخفظن  الیه  النظر 
وخلاف عقلی وممنوع شرعی حسب الاطلاق فانهّ 
احیل فهم المحذوف الی الامۀ لانهّ لانهّ امر یدرکه 
یبدین  )ولا  المتشرعۀ  والانفس  السلیمۀ  الطبایع 
زینتهنّ الّا ماظهر منها( واتفق ظهوره بجریان الریاح 
فیکون حال هذا الاستثناء حال الاستثناء فی قوله 
تعالی: )ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمناً الا خطاءً( فلو 
ظهرت الزینۀ کالجیوب والزندین والساقین مما هی 
المحرکات نوعاً و تثیر الشهوات عادۀ فلابأس ولکن 
لایجوز اظهارها ویؤید ذلک قوله تعالی: )ولیضربن 
بخمرهن علی جیوبهنّ( حتی لایظهرو لو من باب 
الاتفاق والصدفۀ وحین الغفلۀ والذهول وایضاً یشهد 

تعالی  قوله  المزبور  القول  تعقیب  الیه  اشیر  لما 
والقدم  الکف  و  الوجه  فیکون  زینتهن(  )ولایبدین 
خارجۀ عن الایۀ صدراً وذیلًا ولایکون الکف والوجه 
والقدم محل الزینۀ حتی یصح اطلاق الزینۀ علیه 
باعتبار علقۀ الحلول. هذا مع قطع النظر عن اخبار 

المسئلۀ.(101
مؤمن،  زنان  که  است  این  آیه  معنی  وخلاصه 
بازدارنده هایی بین خود و آنچه نگاه بر آن حرام 
است، پدید می آورند و دامنهای خود را از هر آفت 
عرفی و خلاف عقلی و حرام شرعی نگه می دارند. 
شده؛  واگذار  امت  به  شده،  نکته حذف  فهم  پس 
زیرا امری است که سرشتهای سالم و نفسهای شرع 
باور، آن را درک می کنند )زینتهای خود را نمی 
آشکار  و  شود(  نمایانده  آن  از  آنچه  مگر  نمایانند 
شدن آن به وزیدن باد، رخ دهد. از این روی این 
می  که  است  قرآن  آیه  در  استثناء  مانند  استثناء 
فرماید: )هرگز، مؤمن مؤمنی را نمی کشد مگر این 

که این کار به اشتباه از او سر زند.(
و  گردن  مانند:  زن[  ]طبیعی  زینت  اگر  بنابراین، 
آرنج و دو ساق پا ظاهر شد که بیش تر بر انگیزاننده 
و شهوت انگیزند، اشکال ندارد، ولی نمایاندن آنها 
جایز نیست. تأیید کننده این نظر، سخن خداوند 
است که می فرماید: )و باید روسریهای خود را بر 
گردنهای خود قرار دهند( تا آشکار نشوند، گرچه 
از باب اتفاق و برخورد ناگهانی، غفلت و فراموشی 
باشد وگواه آن نیز، ادامه آیه است )وظاهر نکنند 
می  ذکر  را  محرمان  ]که حکم  را(  خود  زینتهای 
کند[ پس صورت، کف دست و پا خارج از آغاز و 
انجام آیه است و این، سه جا زینت نیز نیستند، تا 
اطلاق زینت بر آنها به اعتبار علاقه حلول روا باشد. 

آنچه یاد شد، با قطع نظر از اخبار مسئله است.
آنها  از  این جا، چند اشکال مطرح می کند و  در 

پاسخ می دهد:
شاید کسانی بگویند: )یحفظن فروجهنّ( دلالت بر 

واجب بودن پوشش تمام بدن می کند؛ زیرا تمام 
از  ای  پاره  در  که  گونه  آن  است  عورت  زن  بدن 

روایات آمده است.
از این ادعا پاسخ می دهد: ثابت کردن آن ممکن 

نیست: )دون اثباته خرط القتاد.(
یا شاید کسانی بگویند: یک دسته اخبار دلالت می 
کند که )ماظهر منها( زینت ظاهری است، مانند 

انگشتر، گردن بند، سرمه و...
کامل  سند  جهت  از  اخبار،  گونه  این  گوید:  می 
برابر  در  اینها  فراگیری  و  بودن  حجت  و  نیستند 
ظهور آیه مشکل است. بنابراین، آیه بر واجب بودن 

پوشش همه اعضای بدن دلالت ندارد.102
که  دارند  دلالت  اخبار،  از  ای  پاره  این،  بر  افزون 
پوشش چهره و دو دست لازم نیست، از جمله دو 

خبر معتبر فضیل و مفضل بن عمر است:
المرئه  من  الذراعین  عن  عبدالله)ع(  ابا  )سألت   .1
)ولایبدین  تعالی:  الّله  قال  التی  الزینۀ  من  هما 
الخمار  مادون  و  نعم  قال:  لبعولتهن(؟  الّا  زینتهن 

من الزینۀ و ما دون السوارین.(103
ذراع  دو  از  صادق)ع(  امام  از  گوید:[  می  ]فضیل 
است  زینتی  از جمله  دو،  آن  آیا  که  پرسیدم  زن 
را  خود  )زینتهای  است:  آمده  شریفه  آیه  در  که 
آشکار نکنند مگر برای شوهران خود(؟ فرمود: آری 
و پایین تر از روسری و پائین تر از مچ دستها از 
زینت است. روشن است که چهره خارج از پوشش 
پوشاند  را می  و روسری سروگردن  است  روسری 
پایین  به  نه  بالای مچ گفته می شود  به  و دست 
آن بنابراین، آیه و بخش اول آن، موارد بالا را در 

بر نمی گیرد.
2. )قلت لأبی عبدالّله)ع( جعلت فداک ما تقول فی 
المرأۀ تکون فی السفر مع الرجال لیس فیهم لها 
ذو محرم ولامعهم امرأۀ فتموت المرأۀ مایصنع بها؟ 
ولاتمسّ  التیمم  علیه  الله  اوجب  منها  یغسل  قال 
الّله  امر  التی  محاسنها  من  شیئ  لها  ولایکشف 
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بسترها قلت: فکیف یصنع بها؟ قال: یغسّل کفیّها 
ثم یغسّل وجهها ثم یغسّل ظهر کفّیها.(104

]مفضل می گوید[ به امام صادق)ع( گفتم: فدایت 
شوم چه می فرمایید درباره زنی که در سفر می 
میرد و محرمی ندارد و نه هم در بین همسفران، 
زنی وجود دارد. چگونه باید با او رفتار شود. امام 
فرمود: شسته شود بسان تیمم که خداوند واجب 
کرده است و لمس نشود و هیچ چیز از زیباییهای 
آشکار  داده،  را  آن  پوشش  فرمان  که خداوند  زن 

نگردد. گفتم: چگونه عمل شود؟
فرمود: کف دو دست و چهره، آن گاه پشت دستان 

وی شسته شود.
و  چهره  پوشش  که  دارند  دلالت  روایت،  دو  این 
آن  از  که  اعضاء  دیگر  و  نیست  واجب  دست،  دو 
زیباییهای زن تعبیر شده، پوشیده می شود. افزون 

بر این اخبار، سیره بر آن دلالت می کند:
)و کمک می کند اخبار را سیره و نیاز بسیار مردم 
و اگر پوشش چهره و دستها واجب بود، روشن می 
افروخته  مناره  بالای  در  که  آتشی  مانند  گردید، 
خبر  دو  یا  یک  مهم،  مسأله  چنین  برای  و  شود 
نیست  شایسته  و  نیست  کافی  صفار  نامه  مانند: 
روایات  و  مسأله  این  اخبار  بین  آمیختن  درهم 
یاد  که  گونه  همان  زیرا  نگاه؛  بودن  حرام  مسأله 
شد، پیوستگی بین حرام بودن نگاه و واجب بودن 
پوشش نیست؛ از این روی، تلاش صاحب جواهر و 
دیگران در استدلال به این روایات، تلاشِ بی فایده 

ای است.(105
این  به  به دیدگاه جمهور،  اشاره  با  ایشان  آن گاه 
نکته اشاره می کند که برابر آن چهره و دو دست 
تا مچ، استثناء شده اند و یا دست کم، روایات از 
این جهت، ابهام دارند و چنانچه نوبت به ناسازگاری 
اخبار در مسأله برسد، روایات جایز بودن نگاه، از 
صحیح  اخبار  و  ترند  قوی  سند  و  دلالت  جهت 
مخالف، به سه روایت نمی رسند؛ از این روی قول 
به اعتبار آنها دشوار است و چنانچه نوبت به اصول 
عملیه برسد، استصحاب و برائت جایز بودن را می 

رسانند.
خون

پیش از بحث درباره خون که از اعیان نجسه است، 
یادآوری دو مطلب که شهید آقا مصطفی، پیش از 

بحث مکاسب محرمه آورده، مهم می نماید:
1 . اصل اولیه در داد و ستدها جایز و حلال بودن 
است و در موارد شک دردرستی، می توان از این 
اصل استفاده کرد مگر آن که دلیلی برخلاف آن 

اقامه شود.106
2. ایشان بحث کوتاهی درباره حدیث منسوب به 
پیامبر: )ان الّله اذاحرّم شیئاً حرّم ثمنه(107 دارد و 
بر این باور است که این حدیث ضعیف و از جهت 
از  که  باشد  ای  قاعده  شاید  و  دارد  ابهام  معنی 

روایات، به دست آمده باشد.108
از این دو مطلب نتیجه می گیرد که ما در بحث 

دلیلهای  به  باید  نجسه،  اعیان  و  محرمه  مکاسب 
ویژه مراجعه کنیم و مقدار دلالت آنها را به دست 

آوردیم.
خرید و فروش خون

فقها در بحث از پیشه های حرام، دادوستد خون 
درخون  را  دادوستدی  هرگونه  و  اند  کرده  یاد  را 
و  خرید  آنان  سخن  مدار  البته  اند.  دانسته  باطل 
فروش خون نجس حیوانات است و آن جا که در 
قدیم امکان بهره وری از خون انسان نبوده، آن را 
به  خون،  بودن  برحرام  اینان،  اند.  نساخته  مطرح 

آیات قرآن و احادیث و اجماع استناد کرده اند.
شیخ انصاری، حرام بودن دادن خون و در برابر آن 
چیزی گرفتن را اجماعی دانسته و بیان می کند 
که در نهایه شیخ طوسی و شرح ارشادِ فخرالدین 
تصریح شده  اجماع  این  بر  مقداد  فاضل  تنقیح  و 
است؛ اما نسبت به خون پاک دو وجه بیان می کند 

و جایز بودن آن را می پذیرد.109
جایز  و  خون  درباره  خمینی،  مصطفی  آقا  شهید 
بودن داد و ستد آن، سخن کوتاهی دارد که درخور 

درنگ است:
الشریفه  الایۀ  اطلاق  مقتضی  فانّ  الدم  )ومنها 
وهکذا  طاهراً  کان  ولو  بیعه  ممنوعیۀ  و  حرمته 

وضعیه المرفوعۀ الواسطی.(110
از جمله پیشه های حرام، دادوستد خون است، زیرا 
مقتضای آیه شریفه حرام و ممنوع بودن دادوستد 
خون است، گرچه پاک باشد و همین گونه است 

معنای مرفوعه واسطی.
ایشان در این سخن، دو دلیل بر حرام بودن خرید و 
فروش هرگونه خونی بیان می کند: قرآن و مرفوعه 
خون  بودن  برحرام  بسیارجاها،  در  قرآن  واسطی. 
و  پاکی  به  را مقید  آن  آنجا که  از  و  دارد  تصریح 
دادوستد  که  شود  می  استفاده  نکرده،  نجسی 

هرگونه آن حرام است:
وما  الخنزیر  ولحم  والدم  المیتۀ  علیکم  حرّم  )انمّا 

اهلّ لغیر الّله به.(111
خداوند، تنها مردار، خون، گوشت خوک و آنچه را 
که نام غیر خدا به هنگام ذبح بر آن گفته شود، بر 

شما حرام کرده است.
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مائده  سوره  در  و   112 نحل  درسوره  آیه  همین 
با اندک تفاوتی در آغاز آن، یاد شده است.   113
مورد  چهار  این  که  انعام  سوره  آیه 145  در  ولی 
دماً  )أو  فرماید:  می  خون  درباره  کند،  می  یاد  را 
مسفوحاً( از این تعبیر فهمیده می شود: خونی که 
در این چهار آیه آمده، خونی است که در هنگام 
کشتار، از حیوان بیرون می آید. در نتیجه، خونی 
را که بعد از کشتار در گوشت می ماند، در بر نمی 

گیرد.
در مرفوعه واسطی آمده است: علی)ع( قصابها را از 

خرید و فروش خون باز می داشت.114
برای  را  امیر)ع(  حضرت  داشتن  باز  این  فقیهان 
امام  و  انصاری115  شیخ  اند.  دانسته  خوردن 

خمینی116 براین نکته به روشنی اشاره دارند.
شهید آقا مصطفی، حدیث و آیه را بر این مطلب 
حمل می کند و در پاسخ از ممنوع بودن دادوستد 
الأکل  علی  یحملان  ان  الّا  )اللهم  نویسد:  می 
لاقتضاء السیاق فیها فیجوز بیعه لغیر الاکل ولوکان 

من النجس.(117
مگر این که آیه و مرفوعه واسطی برممنوع بودن 
خوردن خون حمل شوند؛ زیرا اسلوب آیه چنین 
خواستی دارد. بنابراین، جایز خواهد بود دادوستد 
از خوردن، گرچه  غیر  برای چیزهای دیگر،  خون 

نجس باشد.
خوراکی  غیر  برای  را  خون  اگر  ایشان،  نظر  بنابه 
دیگری  بازدارنده  اگر  بفروشد.  یا  بخرد،  کسی 
به خطر  را  دهنده  خون  و سلامتی  باشد  نداشته 
نیندازد، دادوستد صحیح خواهد بود. برای روشن 

شدن سیاق آیه آن را یادآور می شویم:
وما  الخنزیر  والحم  والدم  المیتۀ  علیکم  حرم  انمّا 
اثم  فلا  ولاعاد  باغ  غیر  اضطرّ  فمن  الّله  لغیر  احلّ 

علیه ان الّله غفور رحیم. 118
ذیل آیه که می فرماید: پس هرکسی در ناگزیری، 
بدون این که از اندازه بگذرد، خون بخورد، گناهی 
بر او نیست. گواه بر جایز بودن خوردن خون است. 
درروایاتی که علت حرام بودن خون بیان شده، از 
خوردن آن، سخن به میان آمده است، مانند روایت 

امام رضا119 و امام باقر)ع(120.
از این دو روایت استفاده می شود دادوستد خون، 
در صورتی که زیان جسمی داشته باشد و یا سبب 

ناامنی اجتماعی بشود، جایز نیست.
غنا درقرآن

غنا در قرآن به روشنی مطرح نشده است، بلکه قول 
زور و لهو که در آیات آمده، به غنا تفسیر شده اند:
قول  واجتنبوا  الاوثان  من  الرجس  )واجتنبوا   .  1

الزور.(121
بتها هستند و دوری  پلیدی که  از  دوری گزینید 

گزینند از سخن زور.
قول زور در این آیه، به غنا تفسیر شده است و این 
ابی  ابن  مرسله  زید شحام122،  روایت  در  معنی، 
عمیر123 روایت عبدالاعلی124 و خبر محمد بن 

عمروبن حزم یاد شده است.125
لیُضِلّ  الحدیث  لهو  یشتری  من  الناس  )ومن   .2
عذاب  لهم  اولئک  هزواً  ویتّخذها  الّله  سبیل  عن 

مهین.(126
و از آدمیان کسانی هستند که سخن بیهوده می 
خرند، تا بدون آگاهی مردم را از راه خدا به دَر برند 
و آیات خدا را به مسخره گیرند. برای اینها عذابی 

خوارکننده است.
محمد  روایت  در  شریفه،  آیه  در  حدیث  لهو 
از  وشاء  حدیث  باقر)ع(127،  امام  از  مسلم  بن 
و  محمد  بن  مهران  روایت  رضا)ع(128،  امام 
روایت  و  صادق)ع(129  امام  از  هارون  بن  حسن 

عبدالاعلی130، به غناء تفسیر شده است.
3 . )والذین لایشهدون الزور.(131

در روایت ابوالصحاح از امام صادق)ع(، زور به غنا 
تفسیر شده است.132

آیات و  این  شهید مصطفی خمینی، فراگیری در 
دلالت آنها اشکال دارد و از هر یک از برداشتها و 

استدلالها پاسخ می دهد:
)ویشکل الاوّل بانّ مهیۀ الغناء لیست قول الزور فهو 
الذی هو  الزور  علی  اشتماله  باعتبار  من مصادیقه 
الباطل فما هو الواجب اجتنابه مالایمکن الالتزام به 

وهو مطلق الباطل.(133
که  زیرا  است؛  مشکل  نخست  آیه  به  استدلال  و 
حقیقت غنا، قول زور نیست، بلکه غنا از نمونه های 
آن است. از آن جهت که دربردارنده زور است که 

همان باطل باشد.
پس آنچه پرهیز از آن بایسته می نماد چیزی است 
باطل  آن  و  باشد  می  ممکن  آن  به  پایبندی  که 
است. بنابراین، تمام گونه های غنا، قول زور نیست، 
بلکه قسمتی از آن قول زور است که در بردارنده 

باطل و کارهای خلاف شرع باشد.
)نتیجه  نویسد:  می  دوم  آیه  از  برداشت  پاسخ  در 
گناهان  از  غنا،  که  است  این  غنا  به  لهو  تفسیر 
کبیره باشد، در حالی که فقیه آن را بر عهده نمی 

گیرد.(134
در آیه برای سخن بیهوده، وعده عذاب داده شده 
گناهی  اند:  گفته  کبیره  گناه  تعریف  در  و  است 
است که در قرآن، بر انجام آن، خداوند وعده عذاب 
امّا این که چرا فقیه نمی تواند به آن  داده باشد. 
گردن نهد، از آن روست که جاهای زیادی، حرام 
بودن غنا، استثناء شده است و این، سبب گردیده 
که مسأله زشت جلوه کند. معنی ندارد چیزی را 
و  درعروسیها  باشد،  داده  غذاب  وعده  که خداوند 

عیدهای اسلامی و برای یاد آخرت، حلال باشد.
غنای  از  که  را  مواردی  کاشانی،  الّله  ملاحبیب 
حرام، جدا شده به هشت مورد می رساند: قراءت 
قرآن، غناء زن در شب عروسی، غناء حجاج، غنا 
در  در سخنرانی،  عید،  روزهای  در  غنا  مجاهدان، 

مناجات و دعا، غنا در مصیبتها.135
و از برداشت حرام بودن غناء از آیه سوم، پاسخ می 

دهد: آیه، دلالتی بر حرام بودن ندارد، بویژه حرام 
بودن فعلی آن.

آن گاه، ایشان در درستی سند روایاتی که در ذیل 
آیات وارد شده تردید می کند و می نویسد: )ان 
الروایات الواردۀ فی ذیل الآیات بل و غیرها بکثرتها 
ما  الا  السند  نقیۀ  المعنوی غیر  التواتر  البالغۀ حد 

شذّ منها.(136
دیگر  بلکه  آمده،  آیات  این  ذیل  در  که  روایاتی 
روایات، با زیادی آنها به مرحله تواتر معنوی رسیده 
اند، از جهت سند، کامل نیستند، جز شمار اندکی.

روشن  من  برای  )آنچه  گیرد:  می  نتیجه  گاه  آن 
شده است، بر حرام بودن غنا، به مفهوم گسترده 
آن، دلیلی وجود ندارد و تنها گونه ای از آن حرام 

است-(.
این دیدگاه ما، غیر از دیدگاه نقل شده از پیشینیان 
]فیض و سبزواری[ است؛ زیرا من به حرام بودن 
همراه  دیگری  حرامهای  با  گرچه  دارم،  باور  غنا 
نباشد. به نظر من، مجلس غنا، مجلسی که برای 
لهو و باطل تشکیل شده باشد، حرام است. دلیل بر 
این مطلب افزون بر نارسایی دلیلها از ثابت کردن 
حرام بودن هرگونه غنا و احتمال این که روایات، 
صدور  زمان  در  شده  شناخته  مجلسهای  به  ناظر 
نفرین  روایات  در  که  است  ای  نکته  باشد،  اخبار 

آمده: )غنا و مجلس تغنی است.(137
سپس ایشان، سه روایت می آورد که غناء زشتی 
آن، متوجه مجلسها و خانه هایی است که در آن، 

نغمه خوانی شده و به این کار شهره بوده اند.
در ادامه بحث از مفهوم غناء، می نویسد:

)شاید بگوییم، شیخ مرتضی، همانند این معنی را 
درنظر دارد؛ زیرا غنای در بردارنده باطل را حرام 

می شمارد، نه هرگونه غنایی را.(138

منبع: یادنامه کنگره علمی مقدس اردبیلی

پا نوشت:
حسین  هاشم  سید  القرآن(،  تفسیر  فی  )البرهان   .  1

بحرانی، ج1/21 اسماعلیان، قم.
معروف  عبدالّله،  بن  محمد  ابوبکر  القرآن(،  )احکام   .  2
به ابن عربی اشبیلی مالکی، تحقیق علی محمد بجاوی 

ج1/8، داراحیاء التراث العربی، بیروت.
3 . )الوسائل الی معرفۀ الاوائل(، جلال الدین سیوطی، 
الحیاۀ،  مکتبۀ  دار  الجوزو125/،  عبدالرحمن  تحقیق 
ج1/20،  خلیفه،  حاجی  الظنون(،  )کشف  بیروت؛ 
الاحکام(،  آیات  )تفسیر  با  بیروت  العلمیه،  دارالکتب 

محمد علی سایس(، ج1/8، دار ابن کثیر، دمشق.
بیروت.  المعرفۀ،  دار  ندیم57/،  ابن  )الفهرست(،   .  4

متأسفانه در ترجمه احکام القرآن کلبی افتاده است.
حسن  سید  الاسلام(،  لعلوم  الشیعه  )تأسیس   .  5
حسین  محمد  اسلامی(،  بزرگ  )کتابنامه  صدر321/؛ 

بکائی، ج1/190، نشرقبله.
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6 . )الوسائل الی معرفۀ الاوائل(125/.
7 . )تأسیس الشیعه(321/.

والنحاۀ(، جلال  النحویین  طبقات  فی  الوعاۀ  )بغیۀ   .  8
ابراهیم،  ابوالفضل  محمد  تحقیق  سیوطی،  الدین 

ج2/251، شماره 1914، مطبعۀ عیسی یابی حلبی.
9 . )الاعلام(، خیرالدین زرکلی، ج6/133، دار الملایین.

اردبیلی،  حائری  علی  محمدبن  الرواۀ(،  )جامع   .  10
ج2/217.

شماره  ج7/270،  فخررازی،  والتعدیل(،  )الجرح   .  11
المجروحین(،  )کتاب  العربی؛  التراث  احیاء  دار   ،1478

محمدبن حبان، ج2/254، دار المعرفۀ، بیروت.
نائینی،  جواد  محمد  تحقیق  النجاشی(،  )رجال   .  12
ج2/400 شماره 1167.با توجه به اینکه فراموشی معمولاً 
در آخر عمر ایجاد می شود به نظر می رسد که آنچه 
فخر رازی نقل کرده درست تر است؛ زیرا شهادت امام 
صادق)ع( به سال 148 بوده و هشام بن محمدبن سائب، 
در سال 204 که گویا دوران نوجوانی و جوانی را با امام 

صادق)ع( بوده، توان علمی بالایی نداشته است.

)تاریخ  ترجمه59/؛  ندیم51/،  ابن  )الفهرست(،   .  13
سزگین،  فؤاد  والحدیث،  القرآن  علوم  العربی(،  التراث 

ج1/80، کتابخانه آیۀ الّله مرعشی، قم.
14 . )سیمای کاگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین( 

علی اکبر ذاکری، ج2/495، دفتر تبلیغات اسلامی.
ابن  )فهرست(  ج6/133؛  زرکلی  )الاعلام(،   .  15
داده  رخ  اشتباهی  درترجمه   .160 ترجمه  ندیم139/، 
از بصره به کوفه فرا خواند؛ )تأسیس  را  او  که سلیمان 

الشیعه(321/.
16 . )الجرح والتعدیل(، ج7/270.

17 . )کتاب المجروحین( ابن حیان، ج2/254؛ )شذرات 
الذهب(، ابن عماد حنبلی، ج1/218.

18 . )الاعلام(، ج6/133.
سیوطی،  الدین  جلال  القرآن(  علوم  فی  )الاتقان   .  19
ترجمه سید مهدی حائری قزوینی، ج2/594، امیرکبیر، 

تهران.
ج2/682،  نویهض،  عادل  المفسرین(،  )معجم   .  20

نویهض الثقافیه.

دار  ج13/161،  بغدادی،  خطیب  بغداد(،  )تاریخ   .  21
احیاء التراث العربی.

بن  الدین محمد  بدر  القرآن(،  علوم  فی  )البرهان   .  22
عبدالّله زرکشی، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، ج2/3، 

دار احیاء الکتب العربیۀ، مصر.
23 .)معجم المفسرین(، ج2/725.

مجلّه  شماره 3/169؛  قرآنی(،  )پژوهشهای  مجلّه   .  24
)کیهان اندیشه(، شماره 15/6، در منابع اولیه کتابی به 
من  یا  اند،  نکرده  ذکر  هشام  برای  القرآن(  )احکام  نام 
ندیدم، گرچه ایشان را از حافظان قرآن در سه روز )تاریخ 
بغداد، ج14/45( و نویسنده تفسیر )الآی الذی نزل فی 
اقوام باعیانهم( )فهرست ابن ندیم51/ بیروت( یاد کرده 
در  که  را  کلبی  برخی  که  نیست  دور  احتمال  این  اند. 

کلام ابن ندیم آمده، به اشتباه هشام کلبی انگاشته اند.
25 . )ادوار فقه(، محمود شهابی، ج3/849، 853 وزارت 
ارشاد اسلامی. در مقدمه کتاب )ام( و مقدمه )فهارس ام 
الشافعی( نامی از احکام القرآن شافعی برده نشده است.

26 . )کشف الظنون(، ج2/1285؛ )فهارس ام الشافعی( 
مقدمه، 14/، دارالمعرفۀ، بیروت؛ )تاریخ التراث العربی(، 

الجزء الثالث فی الفقه184/.
27 . )الفهرست 295/، دارالمعرفۀ، بیروت.

28 . )فهارس الام(، مقدمه14/، )وقد روی الام عن الربیع 
کثیرون لکن النسخۀ التی وصلتنا وطبع منها فی الایۀ 
التصریح  جاء  کما  الاصم  یعقوب  محمدبن  العباس  ابی 
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ربیع هم، از بویعلی شنیده است.
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محمود شهابی، در سال 1282ش در تربت حیدریه 
متولد شد. در مشهد، اصفهان و قم به تحصیل فقه، 
اصول و فلسفه پرداخت. شهابی، از سال 1310 در 
مدرسه  نیز  و  منقول  و  معقول  مدرسه   در  تهران 
سال  در  او  پرداخت.  معقول  تدریس  به  سپهسالار 
1320 به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد 
و در سال 1342 رئیس گروه فقه و حقوق شد. شهابی 
که درسش را در حوزه مشهد شروع کرده بود، در فقه 
و اصول شاگرد آقامیرزا محمد آقازاده )فرزند آخوند 
ملا محمدکاظم خراسانی( و حاج آقا حسین قمی بود. 
وی پس از تکمیل مراحل علمی و اخذ درجه اجتهاد 
در 1345ق / 1305ش، از مشهد به اصفهان رفت و 
در حوزۀ درسی که بالاتر از »درس خارج« بود و به 
آن »کمپانی« می گفتند، تحت نظر شیخ محمدصادق 

خاتون آبادی شرکت کرد. 

فعالیت‌های‌علمی
شهابی پس از 4 سال اقامت در اصفهان، به قم رفت 
اما پس از چند ماه از قم به تهران رفت. از 1310ش 
در تهران، در »مدرسه معقول و منقول« به تدریس 
معقول پرداخت. او در سال 1320 به عضویت هیئت 
به  و  درآمد  تهران  دانشگاه  حقوق  دانشکدۀ  علمی 
تدریس »اصول« و »قواعد فقه« پرداخت و پس از 
تشکیل گروه های آموزشی در دانشگاه تهران، در سال 

1342، رئیس گروه فقه و حقوق شد.

‌آثار‌و‌تألیفات
ادوار فقه، تقریرات اصول، تعلیقات بر شرایع الاسلام، 
قاعده  نمود،  و  بود  فقه، رساله  اصول  و تحول  سیر 

لاضرر، رهبر خرد، ترجمه کتاب عظمت محمد)ص(، 
فاروق یکم، قواعد فقه، شرح مبدأ و معاد ابن سینا، 
من  حدیث  شرح  در  امید:  و  بیم  رساله  خردسنج، 
الاشارات  و  التنبیهات  تصحیح  التوحید،  عن  سئل 
ابن سینا به انضمام لباب الاشارات فخر رازی، مقدمه 
بر روان شناسی ابن سینا، شذرات، ظل اللممدود فی 
أمّهات مباحث الوجود، مشرح الفؤاد فی ترجمۀ السید 
الداماد، فروغ ایمان، شیعه، اجر الفلک فی تفسیر سورۀ 
الملک، شرح قصیده طغرایی و زنده عشق از جمله 

آثاری است که از وی برجا مانده است.

شرحی‌پیرامون‌»ادوار‌فقه«
محمود شهابی خراسانی »ادوار فقه« را در سال 1311 
ش در مدرسه عالی سپهسالار تدریس کرده و سپس 
را تکمیل و جهت نشر در  در سال 1324 ش آن 

اختیار انتشارات دانشگاه تهران قرار می دهد.
کتاب مشتمل بر مباحث تاریخی و استدلالی فقهی 
دادن  نشان  اثر  این  اصل  رویکرد  چند  هر  است؛ 

تحولات تاریخی در فقه اسلامی است.
 انگیزه تألیف 

بنا به نقل مؤلف در سال 1311 ش از طرف وزارت 
سپهسالار،  خان  حسین  میرزا  مدرسه  در  فرهنگ 
تدریس موضوعی تحت عنوان »تاریخ ادوار فقه« به 
عهده ایشان گذاشته شد. گر چه این موضوع سابقه 
به  کرده  تهیه  مؤلف جزوه ای  ولی  نداشت؛  تحقیق 
دانشجویان دادند و باعث شد، این مطالب به عالمان 
غیردانشگاهی برسد و از وی تقاضا کنند که مطالب 
این  او  و  برساند  چاپ  به  و  کرده  تکمیل  را  خود 

درخواست را اجابت کرد.
بنا به گفته مؤلف، بحث ادوار فقه تا زمان ایشان به 
صورت مستقل مورد توجه نبوده است. تعریف وی از 
این عنوان چنین است: تاریخ ادوار فقه عبارت است 
از علم به گذشته احکام عملی اسلام از حیث صدور و 
عوارض و از حیث استنباط و لوازم و مناسبات آن. از 
جمله فواید آگاهی از ادوار فقه، آگاه شدن از چگونگی 
تحقق یا عدم تحقق اجماع و اطلاع یافتن از طرز تفقه 
می توان  است. هم چنین  اسلام  اولیه  دوره های  در 

مذاهب اصلی و مهم فقهی را تشخیص داد.
جلد‌اول

احکام  برای  مرحله  دو  ابتدا  اول  در جلد  نویسنده، 
فقهی در نظر می گیرد؛ مرحله تشریع و مرحله تفریع. 
سخن  تأسیسی  احکام  و  امضایی  احکام  از  سپس 
می گوید. نویسنده، عصر نبوت را دوره صدور احکام 
و مرحله تشریع معرفی می کند و پس از آن را مرحله 
تفریع. وی تاریخ قطعی یا احتمالی تشریع هر یک از 
احکام اسلامی، مانند نماز و روزه، نماز جمعه، نماز 
شب و امثال آن را بر اساس آیات و منابع تاریخی 
و روایی ذکر می کند. وی احکام صادر شده در مکه 
و مدینه را به تفکیک ذکر می کند. از جمله احکامی 
که در مدینه تشریع شده، عبارت است از: حکم دیه 
و قصاص، میراث، اذان نماز، نماز میت، روزه عاشورا، 

تحویل قبله، روزه ماه رمضان، زکات جهاد، خمس 
غنائم، رجم، حرمت خمر، حج، زنا و حد آن، قضای 
نماز و قسامه. مؤلف، در ادامه مرحله تفریع را به چهار 
دوره اصلی تقسیم کرده است: عهد صحابه، عهد تابعان 
و اتباع تابعان و تابعان ایشان تا زمان غیبت صغری، 
عهد نواب و سفرای چهارگانه تا غیبت کبری، عصر 

غیبت کبری تا زمان حاضر.
به دو دوره جزئی تر تقسیم می شود:  نیز  عصر دوم 
تا زمان صادقین علیه السّلام و از امام موسی کاظم 

علیه السّلام تا غیبت صغری.
عصر چهارم نیز خود به چند دوره جزئی تر تقسیم 
می شود: از آغاز غیبت کبری )329 ق( تا زمان شیخ 
طوسی )460 ق(، از عصر شیخ طوسی تا عصر علامه 
حلی )727 ق(، از عصر علامه حلی تا عصر آقا باقر 

بهبهانی )1208 ق(؛ و از عصر بهبهانی تا زمان حال.
مؤلف ضمن اشاره به طبقه بندی های دیگری که از 
سوی دیگران مطرح شده است، ویژگی های تحولات 
فقهی در عصر صحابه را برمی شمارد و نشان می دهد 
احکام  با  مخالفت  موارد  از  برخی  عصر  این  در  که 

پیامبر)ص( مشاهده می شود.
جلد دوم

جلد دوم این کتاب بر آیات فقهی قرآن متمرکز شده 
است. مؤلف، همه آیات الاحکام را به صورت موضوعی 
مورد بحث و بررسی قرار می دهد و به نکات فقهی این 

آیات اشاره می نماید.

جلد‌سوم
در جلد سوم نیز مؤلف ضمن تدارک برخی از مباحثی 
که در جلد اول و دوم مناسب بوده که مطرح شود و از 
نظر دور مانده است، به اوضاع عمومی فقه و فقاهت در 
عهد دوم می پردازد و برخی از انحرافات فقهی دوران 
بنی امیه و خلفای اموی را متذکر می شود. در ادامه به 
شرح حال فقیهان و مذاهب فقهی آنان می پردازد و در 
این زمینه به فقیهان شهرهای مختلف اسلامی، مانند 
فقیهان مدینه و مکه و یمن و غیره اشاره می کند و در 
پایان به چگونگی شکل گیری مذاهب چهارگانه اهل 

سنت و فقهای آنان می پردازد. 
چاپ مجله

عضویت  فرهنگ  عالی  شورای  در  شهابی  محمود 
داشت و چندی نیز حاکم تجدیدنظر در محاکم شرع 
بود. او در سال های 1324 تا 1325 شمسی مجله 
ایمان را منتشر کرد. این مجله حاوی نوشته های دینی 

و اخلاقی بود و 19 شماره از آن به چاپ رسید. 
وفات

شهابی در سال 1358 برای معالجه عازم فرانسه شد 
از وطن، در سال 1365 در  از سال ها دوری  بعد  و 
فرانسه درگذشت. بعد از فوت، نوشته ای از وی پیدا 
انتقال جسد را حرام دانسته بود. از  شد که در آن 
این رو، جسد وی به ایران منتقل نشد و در بخش 
به  پاریس،  در  تیه،  گورستان  مسلمانان  مخصوص 

خاک سپرده شد.

 محمود شهابی
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»... خدا روزه مرا بر مردم واجب ساخته تا توانگر و نادار 
با هم برابر شوند چه توانگر بواسطه اینکه هر چه را 
بخواهد بر تحصیل آن توانا می باشد سختی گرسنگی 
را احساس نمی  کند تا در مستمندان و ناتوانان ترحم 
کند پس خدا خواست که میان مردم مساوات برقرار 
شود و غنی نیز سختی و رنج گرسنگی را بچشد تا بر 

ضعیفان رقت و بر گرسنگان بخشش کند« 
حضرت صادق)ع( چنانکه می دانیم و در قرآن مجید 
نیز به آن تصریح شده، پیش از اسلام در شرائع و 
ادیان الهی حکم روزه بمعنی عام، وجود می داشته و 
بر پیروان آن ادیان روزه گرفتن واجب می بوده است. 
در اسلام پس از اینکه پیغمبر)ص( به مدینه هجرت 
نوشته اند  مورخان  از  برخی  که  طوری  به  فرموده، 
همان سال نخست، خود پیغمبر روز دهم محرم را 
روزه گرفته و فرموده است دیگران هم روزه بدارند. از 
این رو علماء عامه روزه گرفتن رفتن عاشوار را اکنون 
مستحب می دانند و میان علماء خاصه در آن اختلاف 

فلسفه تشریع روزه در
قرآن مجید

است. پس نخستین روزه ای که در اسلام مشروع شده 
روزه  عاشورا و در سال اول از هجرت بوده است. در 
ماه شعبان از سال دوم هجرت حکم وجوب روزه ماه 
رمضان صدور یافته و اهل اسلام برای نخستین بار آن 

ماه را روزه گرفته اند.
اقسام روزۀ اسلامی و احکام و چگونگی شرائط و آداب 
آن، هر یک در کتب فقهی و رسائل عملی، بتفصیل، 
آورده شده و اصول آنها بر عموم اهل اسلام روشن 
و توضیح آنها در این گفتار، رائد است لیکن چون 
این شماره در ماه رمضان انتشار می باید برای اینکه 
اهل ایمان متذکر باشند که چه عملی شریف در این 
ماه بانجام می رسانند و چه فوائد و نتائج مهم روحی، 
بدنی و اجتماعی را می خواهند بوسیله این عبادت 
کامل بدست آورند بی مناسبت نیست که مختصری 
در پیرامون روزه از لحاظ فلسفۀ تشریح یعنی علل 
وضع این حکم و فوائد و نتائج عمل با آن در اینجا 

ایراد گردد.

یکی از جهات نارسایی و نقص قوانین موضوعۀ بشری 
که ضرورت وجود قوانین الهی را می رساند و انسان 
با انصاف را ناگزیر از اعتراف به لزوم شرائع و ادیان 
می کند این است که: قوانین موضوعه بشری، بر فرض 
اینکه از لحاظ شئون اجتماعی بی نقص باشد، حقوق 
جامعه  ظاهری  نظام  کند،  تامین  و  حفظ  را  افراد 
را انتظام بخشد و حتی بطور موقت یا دائم، بتواند 
ارتقاء استوار سازد، بی گمان  آن را بر پایه تعالی و 
از عهده آن گونه قوانین ساخته نیست که مناسبات 
معنوی بشر را با مبادی غیب در نظر گیرد و نمی تواند 
جهات روحی او را نسبت به عواقب و شئون نشئۀ 
به خودی  بشر،  چه  کند  رعایت  و  تطبیق  جاوید 
خود چنانکه باید و شاید از مقتضیات آن مبادی و 
کیفیات آن عواقب آگاه نیست، پس روابط پندار و 
گفتار و کردارش نسبت به نشئۀ ازلیت و ابدیت بر 
وی مجهول است، نمی داند زندگی  را بر چه پایه ای 
باید بنهد تا هم آسایش و آزادی شخصی را تامین 
کند، هم کمال و رقاء اجتماع را متکفل باشد و هم 
نه تنها از سیر تکامل روح بشر جلو گیری نکند و 
او را نسبت به آن نشئه ساقط یا ناقص نسازد، بلکه 
برساند،  دارد،  امکان  برایش  که  کمالی  بالا ترین  به 
گیتی  این  زندگی  در  اموری  چه  ارتکاب  نمی داند 
تاثیراتی زبانبخش در عالم روح او دارد یا اجتناب از 
چه کارهای موجب گشادگی روح و ترقی او می گردد.
ظاهری  سعادت  موجبات  بشر  به طور خلاصه  پس 
را اگر بداند و برای تامین آن وضع قانونی را بتواند 
چنانکه هست  را  حقیقی  سعادت  مبادی  بی تردید 
نمی داند و تهیه قانونی برای رسیدن به آن از عهده 

او برنمی آید.
آفریننده کل که آغاز و انجام را می داند، تاثیر و تاثر 
هر چیزی را نسبت به هر عالمی عالم است، منافع و 
مضار، مصالح و مفاسد همه امور، چه از لحاظ انفراد 
هر یک و چه از لحاظ کسر و انکسار آنها با هم، بر 
وی روشن است باید قانونی برای زندگانی بشر وضع 
کند باید چنانکه همه سلسله موجودات را به هدایت 
تکوینی از راه راست به نقطه کمال راهنمائی می کند، 
بشر را به هدایت قانونی و تشریعی نیز به سوی کمال 

حقیقی و سعادت واقعی رهنما گردد.
از مختصات قانونی خدایی است که در تمام احکام 
و آداب و مواد، هم تکامل اجتماع و هم منافع فرد 
در آن رعایت شده، تزکیه روح و تربیت جسم هر دو 
مورد توجه گشته، امور دنیا و شئون آخرت با هم در 

نظر بوده است.
به ویژه در قانون اسلام که شاید هیچ حکمی پیدا 
یعنی  باشد  طرفی  یک  جهت  همه  از  که  نشود 
فی المثل حکمی عبادی صرف باشد و به هیچ وجه 
فائده دنیوی در آن نباشد یا حکمی دنیوی محض 
باشد و به هیچ گونه فوائد روحی بر آن بار نباشد، 
ممکن است حکم و دستوری به طور مستقیم به یکی 
از این امور متوجه باشد، لیکن به طور غیر مستقیم آن 

امر دیگر نیز از آن منظور می باشد.
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تشریع عبادات، در شرائع و ادیان به طور غیرمستقیم 
به طور  آفریننده خود  با  این است که آدمی  برای 
ارادی، متوجه گردد و به اختیار و قصد خویش رو 
به کمال مطلق آورد، اوصاف و نعوت فاضله وجود را 
به یاد آورد و در نتیجه به اندازه استعداد خود بکوشد 
تا خویش را به اخلاق خدایی متخلق و با اوصاف و 
نعوت کمال آراسته و متجلی سازد. از بشریت بمیرد 
و از عالم ملکوت بال و پر در آورد و در زمره نزدیکان و 
فرشتگان در آید و چنان شود که مولوی بدان اشارت 

کرده: 
دفعه دیگر بمیرم از بشر/ تا بر آرم از ملائک بال و پر

بار دیگر از ملک پران شوم/ آنچه اندر وهم ناید آن 
شوم

تشریع عبادات، برای این است که یاد خدا در ذهن 
آدمی رسوخ یابد توجه به کمال، ملکۀ وی گردد تا 
هر قدمی بر دارد، هر سخنی بگوید و هر نفسی که 
فرو برد یا بر آورد خدا را منظور دارد و از راه راست 

انحراف نیابد.
خدمت به خلق را عین خدمت به خالق شمرد و در 
این راه هیچ گونه توانی و سستی روا ندارد. تشریع 
عبادات برای این است که به واسطه تمرکز قوی و 
توجه به خدا، انسان به تدریج بتواند اراده و توجه 
از  دست  بتواند  نتیجه  در  تا  کند  تقویت  را  خود 
پیروی شهوت های مضر و هوسرانی های بی جا بردارد. 
خشم و کینه و رشک و دیگر صفات رذیله را از خود 
دور سازد، دلیر راست، درست و بالجمله موجودی 
سودمند برای خود و اجتماع گردد. تشریع عبادات 
یابد،  لطافت  و  آدمی صفا  روح  که  است  این  برای 
ضمیر وی روشن و تابان شود، علائق و بستگی هایی 
می باشد  اندیشه  کج روی  و  خرد  تیرگی  مایه  که 
گسسته گردد و اندیشه اش درست و نافذ شود تا در 
نتیجه، حقایق عالم حیات و هستی چنانکه هست بر 
وی مکشوف گردد و بر اثر قوت اراده و وحدت فکر 
و بلندی همت، هر کاری را چنانکه باید و شاید به 

مرحله عمل آورد.
چنان که دانشمندان، تحقیق کرده و گفته اند، روزه 

داشتن را سه درجه است: 
1-اینکه انسان به قصد فرمانبرداری از خدا و نزدیک 
شدن به ملکوت اعلی در روزهایی که مقرر شده از 
خوردن و آشامیدنی و دیگر چیزهایی که در کتب فقه 
و رسائل عملی از مفطرات و مبطلات روزه شمرده در 
تمام مدتی که محدود و معین گشته خود را نگهدارد1 
این درجه از پایین ترین درجات روزه داری است و هیچ 
مکلفی که واجد شرایط مشروعه و فاقد موانع مقرره 
باشد، نمی تواند از آن سر باز زند، بلکه بر عموم مکلفان 
واجب است که این فرمان یزدان را رعایت کنند. از 
این درجه به مناسبت عمومیت و شمولش به روزۀ 

»عموم« تعبیر شده است.
2- اینکه انسان، نه تنها از خوردن و آشامیدن و دیگر 
امور که مفطر شمرده شده، خودداری و امساک کند و 
به تعبیر فقیهان، نه تنها بطن و فرج خویش را محفوظ 

دارد، بلکه گوش، چشم، دست، پا و بالجلمه عمه اعضاء 
و جوارح ظاهر خود را به زیر فرمان آورد و کلیه آنها را 

از ارتکاب کارهای زشت و ناپسند باز دارد. 
در این زمینه از پیشوایان دین روایاتی چند وارد شده، 

به این مضمون:
»روزه آن نیست که آدمی، فقط نخورد و نیاشامد بلکه 
هر گاه بخواهی روزه بگیری باید گوش و چشم و زبان 
و شکم تو از حرام و زشت بپرهیزد و همه اعضایت 
روزه بدارد، باید از شهوت خود جلوگیری، دستت را 
نگهداری، زبان جز به گفته خیر به کار نبری، از مراء و 
مجادله بپرهیزی، با خادم خویش رفق و مدارا کنی و 
او را به رنج نیفکنی، باید دارای وقار روزه دار باشی و روز 

روزه خود را مانند روزهای دیگر قرار ندهی«.
چنانکه در روزۀ درجۀ عموم فی المثل به خوردن 
و آشامیدن چیزی آن درجه از روزه فاسد و باطل 
می گشت، در این درجه، هر گاه یکی از جوارح و 
اعضاء بر خلاف وظیفه مقرر خود کاری انجام دهد، 
به  و  می گردد  باطل  و  ضایع  روزه  از  درجه  این 
اصطلاح فقهی نسبت به این درجه، افطار به عمل 

می آید.
چون رسیدن به این درجه، مراقبت و رنجی افزون 
افعال دقت و توجهی  اقوال و  باید در  می خواهد و 
این  مردم،  بر عموم  اگر  مبذول گردد، پس  بیشتر 
درجه واجب می شود، تکلیفی سخت و دشوار بود و 
همه کس نمی توانست به خوبی از عهده آن بر آید، از 
این رو، شریعت اسلام که، به اصطلاح، شریعت سمحه 
سهله است، به عموم، بیش از درجه نخست را واجب 
قرار نداده تا کسانی که به این حقایق متوجه گردند، 
اندک اندک از تاثیر به جا آوردن همان درجه نخست 
به این درجه متوجه و مایل گردند و خود را بدین 
گونه روزه داری آراسته سازند، به همین مناسبت این 
درجه از روزه به عنوان » روزه خصوصی« خوانده شده 

است.
تمام  از  را  خود  اینکه  بر  علاوه  انسان،  آنکه   -3
مفطرهای درجه یک و درجۀ دو نگهدارد، خاطرات 
و واردات قلبی را تحت اراده و به زیر فرمان خویش 
نگذارد  بدین گونه که  اداره کند،  را  آنها  و  آورد  در 
اندیشه های سست، همت های پست، تصورهای بی جا 
و بالجمله وساوس و هواجس در دل وی راه یابد و 
لحظه ای از یاد خدا غافل ماند، در این مرحله باید جز 
خدا چیزی نبیند، تمام هم و توجه وی به خدا باشد و 
بس، باید خانه و کشور دارا برای خدا گذارد و جز یاد 
او چیزی را بدان راه ندهد که به گفته کمال اسمعیل: 
یا دوست گزین کمال، یا جان/ در خانه دو میهمان 

نگنجد 
ُ لرَِجُلٍ مِنْ قَلبَْیْنِ  و به تعبیر آیه شریفه »مَا جَعَلَ اللهَّ
ننهاده  کسی  درون  در  دل  دو  «2)خدا  جَوْفهِِ...  فيِ 

است«.
است،  روزه  درجات  کاملترین  و  بالاتر  درجه،  این 
انبیاء و اولیا به این درجه فائز می گردند و آن را به 
انجام می رسانند، از این رو مناسب شده که آن را به 

نام روزه »خصوص خصوص« بخوانند.
و  آسانی  لحاظ  از  چنانکه  نامبرده  درجات سه گانه 
دشواری و هم از لحاظ چگونگی و چندایی مفطرات 
با هم تفاوت دارد، از لحاظ نتیجه ای که بر آنها بار 
تفاوت  با درجه دیگر  را  نیز هر درجه ای  می گردد، 
و فرق است، نتیجه روزه درجه نخست، اداء تکلیف، 

سقوط قضا و نجات از عقوبت و عذاب است.3
نتیجه روزه درجه دوم، ثواب ها و فوایدی است که در 
شرع اسلام برای روزه داران مقرر شده و نتیجه درجه 
سوم که در حقیقت راز حقیقی تشریع روزه و روح 
تعبد به آن وکاملترین درجات سه گانه می باشد، این 
است که آینه نفس از کدورت ها پاک می گردد، حقائق 
و رقائق ملک و ملکوت در آن انعکاس می یابد و کشف 
و شهود برایش رخ می دهد و چنانکه گفته شده، آنچه 
را هیچ دیده ای ندیده و هیچ گوشی نشنیده و به خاطر 
هیچ کس نگذشته، صاحب این درجه با نظر پاک بین 
خویش می بیند. برای اشاره به این درجه است این 
جمله »روزه برای من است و من پاداش آنم، یا من 
آن را پاداش می دهم« که در حدیث قدسی وارد شده 

است.
نفس  پرورش  برای  هم  که  است  عباداتی  از  روزه 
آدمی سودمند است و هم برای سلامتی تن او، روزه 
گرفتن در روح انسان تاثیرهای شگرف دارد. کسانی 
که به عوالم روحی آشنایی دارند و در مراحل ریاضت 
گامی نهاده اند خود آزموده و به خوبی می دانند که 
از شکم بارگی چه زیان هایی برای روح بهم می رسد 
و در برابر کم خوری و گرسنگی تا چه اندازه ذهن 
را روشن، روح را لطیف، باطن را پاک و فکر را تابان 

و باز می کند.
شکم بارگی  الفطنۀ:  تمیت  » البطنۀ  معروف  عبارت 
گفته  از  که  می سازد«  نابود  را  تیزهوشی  و  زیرکی 
فرزانه یونان ترجمه شده، نه تنها موافق برهان است، 
بلکه وجدان و عیان نیز آن را تایید می کند. نتیجه 
عالیه گرسنگی در این دستور که به حضرت مسیح)ع( 
منسوب شده به عبارتی صریح تر بیان گشته است: 
»جگرهای خود را گرسنه و بدن ها را برهنه دارید تا 

دل های شما خدا را ببیند«.
لطیف ترین عبارت برای بیان این موضوع، تعبیری 
بدین  رسیده  اسلام)ص(  پیغمبر  از  که  است 
مضمون: »گرسنگی، نان خورش مومن، غذاء روح 
روایتی دیگر، تشبیهی  او است«. در  و طعام قلب 
به  را  خود  »دل های  است  فرموده  و  آورده  لطیف 
آدمی  ممیرانید چه دل  زیاد،  آشامیدن  و  خوردن 
مانند کشتزار است که چون آب روی چیره گردد، 

می میرد«.
وسیله  به  نفوس خود  »با  است  دیگر  روایتی  در  و 

گرسنگی و تشنگی مجاهده کنید«.
دانشمندان علاوه بر مرگ طبیعی و قهری که هر 
موجودی را در پیش و از مدارج پیشرفت و تکامل 
آن بشمار است، بمضمون گفته افلاطن الی »به اراده 
بمیر، تا به طبیعت زیست کنی« و به مفاد حدیث 
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مشهود »موتوا قبل ان تموتوا: پیش از مردن طبیعی 
به اختیار خود بمیرید« برای خصوص انسان چهار 
کرده اند  تحقیق  و  شده  قائل  اختیاری  مرگ  گونه 
خود که حصول هر یک مایه وصول به نوعی از کمال 
است. از آن جمله این است که انسان، نفس خود را 
به گرسنگی بمیراند، یعنی آن را بدین وسیله پاک، 

بی آلایش، روشن و درخشان سازد.4 
که  است  این  عبادت  این  روحی  فواید  از  دیگری 
چون انسان یک دوازدهم از سال را به نام روزه از 
شهوات نفس خود جلوگیری کند، یعنی سی روز پی 
در پی نفس خود را مالش و ورزش دهد و او را از 
خواهش هایی که دارد باز دارد و برای خدا و رسیدن 
به کمال، به تهذیب و تربیت خود بپردازد، بی گمان 
ملکه خودداری در وی بهم می رسد: ارداه اش قوی، 
و  پایدار  توجهش  مستقل،  فکرش  محکم،  عزمش 
استوار می شود و بالجمله به طوری می شود که در 
شهامت،  با  جسور،  اجتماعی  و  فردی  شئون  تمام 

بردبار می گردد.
دارد.  توجه  قابل  تاثیراتی  روزه  نیز  انسان  بدن  در 
به  را  بدن  از مرض های  پاره ای  امروز  به طوری که 

گرسنگی و روزه معالجه می کنند.
اشخاص بسیاری را خود نگارنده دیده و می شناسد 
که به گفته خود، اهل روزه نبوده اند و بر اثر بزرگ 
به  ناگزیر  دیگر  درونی  کسالت های  با  قلب  شدن 
پزشک  دستور  به  آنجا  در  و  کرده  مسافرت  اروپا 
به امساک تمسک کرده و از چنگال مرض نجات 
یافته و اکنون برای خاطر تندرستی، روزه می گیرند. 
همین حقیقت را پیغمبر اسلام»ص« به این عبارت 
»صوموا  فرموده  بیان  و  دستور  جامع  و  مختصر 

تصحوا: روزه گیرید تا تندرست باشید«.
در این گفتار در مقام تشریح فلسفه مدت و کیفیت 
در  موضوع  این  چه  نیستیم،  اسلام  در شرع  روزه 
موقع دیگری نسبت به عموم احکام به طور کلی 
تشریح خواهد شد. در اینجا همین اندازه کافی است 
که معلوم گردد روزه داشتن به معنی عام یعنی قطع 
نظر از خصوصیات مدت و کیفیت شرایط و احکام، 
خصوص  از  نظر  )قطع  کلی  طور  به  انسان  برای 
بلکه  ندارد،  از لحاظ بدن ضرر  تنها  نه  هر فردی( 

سودمند هم می باشد.
البته کسانی که احتمال ضرر برای آنان داده شود، 
نه تنها واجب نیست که روزه بگیرند، بلکه باید روزه 
نگیرند. در این زمینه نیز شریعت اسلام چنانکه بر 
اهلش روشن است، به خوبی رعایت حال مردم را 
کرده و در آسان گرفتن کار که اساس این شریعت 
بر آن استوار است، بر مکلفان تفضل فرموده و جایی 
برای اشکال باقی نگذاشته است، از لحاظ اجتماع هم 
فواید روزه داشتن بسیار است که به طور خلاصه چند 

فایده از آنها یاد می گردد:
1- چون هر فردی از لحاظ تن و روح چنان شد که 
یاد گردید، بی گمان به همه جهت صالح خواهد بود 
پس جامعه  ای که از چنان افرادی صالح تشکیل یابد، 

بی تردید دارای کمال و ترقی خواهد گردید.
بودن  عاجز  واسطه  به  جامعه  در  که  کسانی   -2
یا عوامل و عللی دیگر فقیر و بیچاره می شوند، اگر 
کسی به حال ایشان رسیدگی نکند، اندک اندک از 
میان می روند و جامعه از لحاظ افراد فقیر و بالاخره 
مختل می گردد. روزه این فایده را دارد که اغنیا را 
به دستگیری از فقیران وادار می سازد و به حقیقت به 
وسیله روزه عضوی که از اجتماعی رو به کاهش و فنا 

گذاشته، افزایش می یابد و احیاء می گردد.
3- کم خوردن که در تشریع روزه منظور است، اگر 
عملی گردد، از لحاظ اقتصادی فواید اجتماعی مهمی 

بر آن بار خواهد شد.
4- به وسیله روزه، یک دوازدهم سال اغنیاء نیز به 
گرسنگی و تشنگی محکوم می شوند و از این جهت 
که غالباً از مختصات و لوازم فقراست، با فقراء مساوی 
و برابر می گردند، پس قطع نظر از مساعدتی که به 
فقرا بنمایند، خود این مساوات مایه تسلی خاطر و 
تشفی قلب بیچارگان می شود و در نتیجه تا حدی 
آتش کینه ایشان که ممکن است روزی زبانه کشد و 
تر و خشک جامعه را بسوزد، فرو می نشیند و جامعه 

نظم و آرامش خود را حفظ می کند.
فوائد اجتماعی روزه در این چهار امر یاد شده منحصر 
نیست لیکن چون مقاله به طول انجامیده به همین 
اندازه اکتفاء می شود. بیشتر از فوائدی که برای روزه 
یاد شد، در جمله ای از احادیث پیشوایان دین مورد 
اشاره واقع گشته، ترجمه روایت حضرت صادق)ع( که 
در صدر این مقاله آورده شده، یکی از آن جمله است. 
حضرت رضا)ع( نیز فرموده است: »خدا مردم را به 
روزه امر فرمود تا درد و رنج گرسنگی و تشنگی را 
دریابند و بر اثر احساس درد و رنج گرسنگی فروتن، 
رام، خداشناس و شکیبا شوند، پس به ثواب آخرت 
نایل گردند و به علاوه از شهوات جلوگیری به عمل 
آید و هم روزه واعظی برای ایشان در این نشئه باشد 
و آن را بر انجام دادن وظایف و تکالیف عادت و ورزش 
دهد و در آخرت هم رهبر ایشان گرد و هم بوسیله 
روزه سختی و بدبختی فقیران و ناداران را دریابند. پس 
آنچه را خدا و رسول ایشان واجب ساخته، به فقراء و 

مستحقان ادا سازند«.
کلمه »تقوی« که در آیه شریفه وارد و از نتایج روزه 
داشتن قرار داده شده، لفظی است جامع و تمام فوائد 

روزه را به کامل ترین و بهترین وجهی می رساند.
چه تقوی، ایمان به غیب و به پا داشتن عبادات و انفاق 
از آنچه را خدا روزی فرموده، همه را در بر دارد، تقوی 
همان است که بشر باید شش دانگ حواس خود را 
متوجه به دست آوردن آن گوهر گران بها قرار دهد. 
تقوی هدفی است که انسان برای رسیدن به آن لازم 
است تمام همت خویش را مصروف دارد تا به کرامت 

مطلوب و مقام موعود نائل گردد.
به طور خلاصه، اهل ایمان باید مفاد آیه شریفه »یا ایها 
الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین 
من قبلکم لعلکم تتقون: ای اهل ایمان روزه چنانکه بر 

امم پیش واجب بوده بر شما هم واجب شده است، 
شاید دارای تقوی شوید« را همواره متذکر و به موجب 

آن عامل باشند.
در خاتمه لازم است یادآور شود که یکی از آداب 
ماه  میان  انسان  که  است  این  داشتن  روزه  مهم 
رمضان و غیر آن در غالب شئون به ویژه در قسمت 
به غیر  بدین گونه که نسبت  بگذارد،  خوراک فرق 
روحی  نتیجه  به  تا  بخورد  چیز  کمتر  رمضان  ماه 
و اجتماعی آن نائل گردد، نه اینکه به نگام افطار 
و سحر، به خیال اینکه روز پیش روزه داشته، پس 
باید جبران روز گذشته را بکند یا چون می خواهد 
در  را که  روزی  کار  تدارک  باید  بگیرد،  روزه  فردا 
پیش دارد ببیند، غذای زیاد بر معده خود تحمیل 
کند و دو برابر همیشه غذا بخورد و نه اینکه در این 
ماه که ماه توجه به خدا و مراقبت اعمال خویش 
و مساعدت به اجتماعی می باشد، تمام وقت و هم 
خود را به مجالست های بیهوده و گفتگوهای یاوه 
و تفنن در خوردنی های گوناگون و نوشیدنی های 

رنگارنگ قرار دهد.
از خدا خواستاریم همه ما را یاری کند تا بتوانیم 
این وظایف مهم اخلاقی و اجتماعی را چنانکه باید 
و شاید انجام دهیم و به خدا و خلق خدا خدمت 

کنیم.

منبع: مجله ایمان، شهریورماه 1322 شمسی، سال 
اول، شماره 2

پانوشت ها
1. از جمله مفطرات روزه، دروغ بستن بر خدا و پیغمبر 
به  اسلام  دین  در  اینکه  با  دانست  باید  شده.  شمرده 
در  خصوصیتی  چه  است،  حرام  گفتن  دروغ  کلی  طور 
دروغ بستن بر خدا و پیغمبر است که تنهای آن قسم، 
باطل کننده روزه به شمار رفته است، شاید یکی از علل آن 
این باشد که این قسم از دروغ با روح تشریع عبادت که 
باید در روزه نیز مورد رعایت باشد، منافات دارد، چه ممکن 
نیست کسی کاری را برای نزدیک شدن به خدا انجام دهد 
و در همان حال نسبت به وی دروغی نسبت دهد. پس اگر 
دروغی نسبت دهد، روح عبادت خود را نابود و تباه ساخته 
و عبادت بی روح، به حکم عقل، بی  اثر و به اصطلاح شرع، 

فاسد و باطل است.
2. 1سوره الاحزاب آیه 4

رسیده  مضمون  بدین  پیغمبر»ص«  از  که  1روایتی   .3
است که »روزه سپری در برابر آتش«، به نظر نگارنده به 
این درجه ناظر است. باز در روایتی وارد شده »کسی که 

شکمش از غذا پر شود به ملکوت خدا راه نیابد«.
4. به مناسبت همین روشنی و درخشندگی که بر اثر این 
ورزش روحی برای انسان بهم می رسد این قسم را بنام مرگ 

»ابیض« خوانده اند.
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آیات الاحکام
ویژه نامه

جمله  از  معرفت  محمدهادی  آیت الله  مرحوم   
اندیشمندان دوره معاصر است که بیشتر به دلیل 
تحول شگرف در علوم قرآنی در حوزه و دانشگاه 
و  فقه القرآن  زمینه  در  ولی  است،  شده  شناخته 
انجام  علمی ستودنی  نیز تلاش های  آیات الاحکام 

آن  نیست.  پوشیده  کسی  بر  وی  اجتهاد  و  داده 
کربلا  در  در سال 1309 هجری شمسی  مرحوم 
هجری   1385 سال  دی ماه   29 و  شد  متولد 
شمسی در قم دیده از جهان فروبست. زندگینامه 
 1379 سال  در  که  خودش  زبان  از  مرحوم  آن 

آیت الله
 محمدهادی معرفت

نوشته، به شرح زیر است: 
 1309 سال  در  معرفت  محمدهادی  جانب  »این 
هجری شمسی در خانواده روحانی در شهر کربلا 
متولد شدم. پدرم شیخ علی فرزند میرزا محمدعلی 
از  اصفهانی  میسی  عبدالعالی  شیخ  نوادگان  از 
خطبای بنام کربلا در آن دوران بود. پدر به اتفاق 
والدین و دیگر اعضای خانواده اش در سال 1290 
در سن پانزده سالگی از سده )روستایی در اطراف 
 63 سن  در  و  کرد  مهاجرت  کربلا  به  اصفهان( 
سالگی در 1338 در کربلا وفات یافت و در ایوان 
پشت سر بارگاه حضرت ابوالفضل)علیه السلام( به 
خاک سپرده شد. وی دانشمند و خطیبی توانا و 
مورد احترام مردم کربلا بود. پدران پدرم همگی تا 
سه قرن از سلسله جلیله روحانیت و علما بوده اند.

رشتی  تاجر  هاشم  سید  دختر  زهرا  سیّده  مادرم 
بود که در کربلا متوطن گردیده و در سال 1363 
هجری شمسی وفات یافت و همانجا مدفون شد. 
پدرم مرا در سنّ پنج سالگی برای سوادآموزی به 
شیخ  حاج  استاد  نزد  را  مقدّمات  فرستاد.  مکتبی 
علی اکبر نایینی و سپس نزد پدر آموختم. ادبیات 
و منطق را نزد دیگر اساتید حوزه کربلا فراگرفتم. 
اصول  و  فقه  من،  و درسی  علمی  کار  بعد  مرحله 
عبارتند  مرحله  این  اساتید  بود.  فلسفه  مبادی  و 
حسین  محمد  شیخ  کلباسی،  محمّد  شیخ  از: 
علمای  )از  خطیب  محمد  شیخ  پدرم،  مازندرانی، 
بزرگ و مرجع در حوزه(، سید حسن حاج آقا میر 
قزوینی )از علمای بزرگ و صاحب نظر در حوزه و از 
شاگردان مرحوم آخوند خراسانی(، شیخ محمد رضا 
جَرقویی اصفهانی )از علمای بزرگ و جامع معقول 
و منقول و از شاگردان بالواسطه مرحوم شیخ هادی 
از  مقداری  ـ  کابلی  محمدمهدی  شیخ  طهرانی(، 
قوانین الاصول ـ شیخ یوسف بیارجمندی خراسانی 
)از شاگردان بزرگ مرحوم نایینی و متبحّر در فقه 
و  و مکاسب شیخ  اصول(؛ کتاب فصول، رسائل  و 
یک دوره اصول خارج و مقدار زیادی خارج فقه را 
نزد ایشان گذراندم و چون ایشان از شاگردان ادیب 
نیشابوری بزرگ بوده، مطوّل را نیز نزد ایشان تعلیم 
یافتم. تمامی این دوره در حوزه کربلا تا سال 1339 

ش انجام گرفت. 
در این دوره، در کنار تحصیل به تدریس و تحقیق 
و  علمی  و  ادبی  رشته های  در  داشتم.  اشتغال 
یک  هفته  در  و  متناسب  تدریس  حوزه های  در 
با  دو  هر  و  داشتم  جوانان  برای  دینی  جلسه  بار 
اقبال قابل توجّهی روبرو شد و شاگردان بسیاری 
تربیت یافتند. همگام با آن، با همکاری گروهی از 
فضلای حوزه )سید محمد شیرازی، سید عبدالرضا 
شهرستانی، سید محمد علی بحرانی، شیخ محمد 
نشر  و  تأسیس  به  دست  و…(  محمودی  باقر 
ماهنامه ای تحت عنوان »أجوبۀ  المسائل الدینیه« 
زدیم و با اعلام »سؤال های دینی شما را پاسخگو 
در  که  شدیم  مشغول  جدیتّ  کمال  با  هستیم«، 
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سطح وسیعی گسترش یافت؛ به ویژه در دانشگاه ها 
از کشور  بزرگ خارج  و حتی برخی دانشگاه های 
فراوان روبرو شد و سالیان دراز  با استقبال  عراق 
ادامه داشت. ضمناً مقاله و نوشته های تحقیقی و 
علمی ـ دینی فراوانی تدوین و انتشار یافت. برخی 
از این مقالات به جهت اهمیّت موضوع سپس به 
از  گردید،  منتشر  و  چاپ  رساله  یا  کتاب  صورت 
قرآن:  »ترجمه  اسلام«،  در  زن  »حقوق  جمله: 
امکان، نقد، ضرورت«، »دو فرقه شیخیّه: اسکویی، 
حیات  در  آن  تأثیر  و  نماز  »اهمیّت  کریمخانی«، 

فردی و اجتماعی« و غیره. 
پدر)قدس  فوت  از  پس  و  آغاز سال 1340ش  در 
به  خانواده  همراه  به  تحصیل  تکمیل  برای  سره( 
نجف اشرف مهاجرت کردم که هدف اصلی شرکت 
در جلسات درسی فرهیختگان علم و فقاهت بود. در 
این دوران از محضر اساتیدی همچون سید محسن 
زنجانی،  باقر  میرزا  خویی،  ابوالقاسم  سید  حکیم، 
شیخ حسین حلیّ، سید علی فانی اصفهانی و اخیراً 

امام راحل)قدس سرّهم( بهره وافر گرفتم.

انگیزه پرداختن به مسایل قرآنی
فقه  کنار  در  قرآنی  مسائل  به  پرداختن  انگیزه 
مطالعه  و  مراجعات  هنگام  که  بود  آن  اصول  و 
تلخی  حقیقت  به  تفسیر،  تدریس  آمادگی  برای 
پیرامون  زنده  بحث  فقدان  آن  و  نمودم  برخورد 
این  بود.  تشیّع  فعلی  کتابخانه  در  قرآنی،  مسائل 
تهیّه  برای  که  آمد  وجود  به  آنجا  از  تلخ  برخورد 
مقاله پیرامون مسئله »ترجمه قرآن« به کتابخانه 
این  در  و  می نمودم  مراجعه  قرآنی  اختصاصی 
و  مجلد  دو  در  برخی  که  زیاد  کتاب های  زمینه 
در  غیره  و  مصر  از  بسیار  مقالات  و  رساله ها  نیز 
نوشته  بود که دانشمندان معاصر آن دیار  اختیار 
اعلامیه  برگه  یک  جز  نجف  حوزه  در  ولی  بودند 
کاشف الغطاء،  محمدحسین  آیت الله شیخ  حضرت 
بر  و  نمود  گران  امر،  این  و  نیافتم  دیگری  چیز 
به  قرآنی(  زمینه)مسائل  این  در  که  داشت  آن 
و  گذشته  دانشمندان  دیدگاه های  گسترده،  طور 
آن  نتیجه  که  دهم  ارائه  و  روشن  را  مکتب  حال 
تلاش پیگیر، 7 مجلد التمهید و 2 مجلد التفسیر 
واقع  در  اخیر  نوشته  این  المفسرون گردید که  و 
تکمیل و تدارک مافات نوشته محمدحسین ذهبی 
در  را  تشیّع  جایگاه  ناحق،  به  که  است  مصری 

حیطه قرآنی نادیده گرفته است.
علاوه بر تفسیر و علوم قرآنی، تدریس فقه)مکاسب 
بعد  در  شد.  خواسته  نیز  اصول)رسائل(  و  شیخ( 
خود  به  بیشتر  جدیتّ  تدریس  کنار  در  تحقیق 
طور  به  نجف  در  شده  انجام  تحقیقات  و  گرفت 
و  گرفت  قرار  بررسی  مورد  همه جانبه  و  گسترده 
از  یکی پس  »التمهید«  و جزوات  نمود  پیشرفت 
دیگری به زیور طبع آراسته گردید و سال 1358 
ـ1357 بدو انقلاب شکوهمند اسلامی، مجلد سوم 

ـ به  در حال چاپ بود و تا شش مجلد ـ مجدداً 
همّت انتشارات جامعه مدرسین به چاپ رسید..

در این زمینه کتاب های دیگری به تناسب شرائط 
القرآن  کتاب »صیانۀ  از جمله  نمودم،  تألیف  روز 
من التحریف« در دفاع از حریم قرآن و حراست از 
کرامت آن نوشته شد و آن بدان سبب بود که یکی 
»احسان  نام  به  پاکستان  دیار  در  نویسندگان  از 
در  و  تشیع  مکتب  علیه  کتاب هایی  ظهیر«  الهی 
متهم  را  شیعه  و  نوشت  تحریف  مسئله  با  رابطه 
ساخت که قائل به تحریف می باشند. لذا برای دفع 
این تهمت و حراست از کیان مقدس قرآن دامن 
همت بر کمر زده و در مدت شش ماه این کتاب 
را نگاشتم و در تاریخ 1366 ش به پایان رسید و 
بار به چاپ رسیده و مورد توجه  تاکنون چندین 
قرار گرفته است. ضمناً دو ترجمۀ کوتاه و مفصل 
از آن گردیده و به چاپ رسیده است. و نیز کتاب 
»التفسیر و المفسرون« در دو مجلد و ترجمه آن 
به نام »تفسیر و مفسران« در همین زمینه قرآنی 

در اختیار پویندگان قرار گرفت.
در زمینه معارف قرآنی مقالات فراوان نوشتم و در 
مجله و ماهنامه ها به چاپ رسیده و مجموعاً ضمن 5 
مجلد آماده چاپ است. کاری که اخیراً )از ابتدای سال 
79 ش( به آن دست زده و از ویژگی و اهمیّت خاص 
تفسیری  روایات  تنسیق  و  »جمع  است،  برخوردار 

فریقین« است که با همکاری دو گروه 10 نفری از 
نخبگان حوزه و تربیت یافتگان مدرسه قرآنی در حال 
پیشرفت سریع است. روایات تفسیری، جملگی به 
صورت خام در کتاب ها عرضه شده و کاری که فقها 
بر روی روایات فقهی انجام داده اند، بر روی روایات 
به هم  لذا سلیم و سقیم  انجام نگرفته و  تفسیری 
آمیخته است. برای جداسازی و تعیین سرنوشت نخبه 
تفاسیر روایی با همت دوستان فاضل خویش به این 
کار خطیر اقدام نمودم. ضمناً مجلد 7 التمهید که ردّ 
شبهات علیه قرآن است و به نام شبهات و ردود چاپ 

و نشر شده است. 
در کنار کار قرآنی، کار فقاهتی از همان دوران نجف 
کتاب ها  و  دارد  و  داشته  پیشرفت  همگام  اشرف 
رشته  به  زمینه  این  در  متعددی  رساله های  و 
تحریر درآمده که مختصر آن عبارتند از: »تمهید 
القواعد«،»حدیث لاتعاد«، »ولایۀ الفقیه ـ ابعادها و 
حدودها«، »مالکیّۀ الارض« و »مسائل فی القضاء« 
به زبان عربی چاپ شده است و عمل گسترده ای که 
در این زمینه)فقه( از دیرباز به آن مشغول بوده و 
هستم، نظرات فقهی نوین بر اساس اجتهاد پیشرفته 
در قرون اخیر که محصول درس های خارج فقهی 
است به ترتیب ابواب فقهی جواهر الکلام و با عنوان 
شرح و تعلیق بر آن، از ابتدای کتاب طهارت تا پایان 

کتاب دیات، به طور پیوسته و ناپیوسته نوشتم...«.
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تفسیر  نگارش  پیشتازان  آیات الاحکام نویسان، 
تفسیر  نوع  اولین  می روند.  شمار  به  موضوعی 
وجود  عرصۀ  به  پا  اسلام  جهان  در  که  موضوعی 

نهاد، تألیف فقه القرآن یا آیات الاحکام بوده است.
قدیمی ترین کتاب معتبری که در زمینۀ فقه القرآن 
نگاشته شده، »احکام القرآن« نوشتۀ احمد بن علی 
ابوبکر جصّاص است. وی که در  به  رازی معروف 
پیشوایان  از  درگذشته،  قمری  هجری  سال 370 
شمار  به  خویش  عصر  در  حنفی  مذهب  بنام 
کتاب  فراگیرترین  و  گسترده ترین  او  اثر  می رود. 

در این زمینه است.
بیهقی  الحسین  احمد بن  ابوبکر  وی  از  پس 
نیشابوری )متوفی 458 ق( مؤلف »سنن کبری« 

کتابی در این زمینه تألیف کرد که نظرات و آراء 
محمد بن ادریس )متوفی 204 ق( امام شافعیه را 

در آن گرد آورد.
این  در  دیگری  فراوان  کتاب های  آن،  از  پس 
زمینه نوشته شد؛ از قبیل »احکام القرآن« نوشته 
کیاهرّاسی شافعی )متوفی 504 ق( مدرس مدرسه 
مذهب  علمای  نزد  کتاب  این  که  بغداد،  نظامیّۀ 
شافعی مهم ترین کتاب به شمار می رود و در دو 
»احکام القرآن«  همچنین  است.  شده  چاپ  جلد 
نوشته ابوبکر محمد بن عبدالله  بن محمد معافری 
اندلسی  علماء  خاتمۀ  ق(،   543 )متوفی  اندلسی 
و از آخرین پیشوایان و حافظین حدیث آن دیار 

است، که در چهار جلد به چاپ رسیده است.

آیت الله محمدهادی معرفت

شده  نوشته  آیات الاحکام  درباره  نیز  دیگری  آثار 
است که اهمیت کتب فوق را ندارند. 

در میان علمای امامیّه، اولین کسی که به تألیف 
کتاب در فقه القرآن به همین نام اقدام کرد، فقیه 
ابوالحسین  قطب الدین  توانا،  ادیب  و  محدث  و 

سعیدبن هبۀ الله راوندی )متوفی 573 ق( است. 
و  ایجاز  نهایت  در  جامعیت،  عین  در  کتاب  این   
دقیقاً  و  شده  نگاشته  فقه  ابواب  ترتیب  به  ایفاء، 
تمامی آیات مربوط به احکام، هر چند به اختصار، 

در آن بررسی شده است.
مقدادبن  ابوعبدالله  جمال الدین  وی  از  پس 
»فاضل  به  معروف  اسدی  حلّی  سیوری  عبدالله 
مشایخ  بزرگان  از  که  ق(   826 )متوفی  مقداد« 
کتابی  می رود،  به شمار  متکلم  و  ادیب  فاضلی  و 
کرد.  تألیف  »کنزالعرفان«  نام  به  گسترده  نسبتاً 
کتاب او نیز بر حسب ترتیب ابواب فقه است و در 
مسائل مطرح شده، با بیانی رسا و دلایلی شیوا وارد 
بحث  مستوعباً  آن  مختلف  جوانب  در  و  می شود 

می کند که در این زمینه کتاب ارزنده ای است.
سپس، فقیه محقق مولا احمد بن محمد  اردبیلی 
»زبده البیان  نام  به  خود  کتاب  ق(   993 )متوفی 
تحریر درآورد که  به رشته  را  القرآن«  احکام  فی 
به کتاب  بیشتر  ایفاد مطالب  و  ترتیب  و  در نظم 
ولی  سبک،  همان  بر  و  دارد  نظر  »کنزالعرفان« 

فشرده و مختصر وارد مطالب شده است.
شیعه  در  آیات الاحکام  درباره  دیگر  کتاب های 
قبیل  از  است؛  شده  نوشته  تاریخ  این  از  پس 
»مسالک الافهام« فاضل جواد کاظمی که در قرن 
11 می زیسته و اثرش در دو مجلد چاپ شده است، 
عبدالنبی  بن  اسماعیل  احمد بن  الدرر«  »قلائد 
»آیات الاحکام«  ق(،   1151 )متوفی  جزائری 
سید محمد حسین یزدی)متوفی 1386( و غیره. 

آن  از  است،  بحث  مورد  که  »زبده البیان«  کتاب 
جهت در خور اهمیت است که عالمی دانا و فقیهی 
توانا آن را به رشته تحریر درآورده است، گرچه در 
آنچه  ولی  بوده،  مقداد  فاضل  پیرو  مطالب  سبک 
در این زمینه نگاشته شده بود از نظر گذرانده و 
با دیدی محققانه و بینشی فقیهانه در این وادی 
و  متقدّمین  الافکار  خلاصۀ  است.  نهاده  قدیم 
به  التحقیق  خاتمۀ  بلکه  معاصرین،  نهایۀ الانظار 

شمار می رود.
برای نمونه، آیه تیمم را که این محقق بزرگ مورد 

بررسی قرار داده، در اینجا می آوریم.
این آیه در سورۀ نساء آیه 43 و سوره مائده آیه 

6 آمده است.
در سوره نساء چنین می خوانیم: 

لَاةَ وَأنَتمُْ سُكَارَی  َّذِینَ آمَنوُاْ لَا تقَْرَبوُاْ الصَّ »یاَ أیَهَّا ال
سَبیِلٍ  عَابرِِي  إلِاَّ  جُنبُاً  وَلَا  تقَُولوُنَ  مَا  تعَْلَمُواْ  حَتَّیَ 
أوَْ  سَفَرٍ  عَلَی  أوَْ  مَّرْضَی  كُنتمُ  وَإنِ  تغَْتسَِلُواْ  حَتَّیَ 
فلََمْ  النِّسَاء  لَامَسْتمُُ  أوَْ  الغَْآئطِِ  مِّن  مِّنكُم  أحََدٌ  جَاء 
بوُِجُوهِكُمْ  صَعِیدًا طَیِّباً فاَمْسَحُواْ  مُواْ  مَاء فتَیَمََّ تجَِدُواْ 

ویژگی های 
»زبده البیان فی احکام القرآن«
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ا غَفُورًا...«  وَأیَْدِیكُمْ إنَِّ اللَّ كَانَ عَفُوًّ
)ای کسانی که ایمان آورد  ه اید، در حال مستی به 
نماز نزدیک نشوید، تا هنگامی که کاملًا به هوش 
آمده بدانید چه می گویید. و همچنین هنگامی که 
نزدیک  )مسجد(  نماز  جایگاه  به  هستند،  جنب 
نشوید، جز به صورت عبوری؛ تا موقعی که غسل 
دست  و  سفر  در  یا  هستید،  بیمار  اگر  و  نمایید. 
یافتن به آب دشوار بود یا از قضای حاجت آمده یا 
با زنان آمیزش داشته، و به آب دست نیافتید، هر 
آینه با خاک پاکی تیمم نموده، دست ها بر خاک 
)بکشید(  کنید  و دست هایتان مسح  رو  بر  و  زده 

خداوند بخشنده و آمرزنده است(.
فاغْسِلُواْ  لاةِ  الصَّ إلِیَ  قمُْتمُْ  إذَِا  آمَنوُاْ  َّذِینَ  ال أیَهَّا  »یاَ 
برُِؤُوسِكُمْ  وُجُوهَكُمْ وَأیَْدِیكَُمْ إلِیَ المَْرَافقِِ وَامْسَحُواْ 
وَإنِ  هَّرُواْ  وَأرَْجُلَكُمْ إلِیَ الكَْعْبیَنِ وَإنِ كُنتمُْ جُنبُاً فاَطَّ
مِّنَ  مَّنكُم  أحََدٌ  جَاء  أوَْ  سَفَرٍ  عَلَی  أوَْ  مَّرْضَی  كُنتمُ 
مُواْ  فتَیَمََّ مَاء  تجَِدُواْ  فلََمْ  النِّسَاء  لَامَسْتمُُ  أوَْ  الغَْائطِِ 

صَعِیدًا طَیِّباً فاَمْسَحُواْ بوُِجُوهِكُمْ وَأیَْدِیكُم مِّنْهُ...« 
به  که  هنگامی  آورده اید،  ایمان  که  کسانی  )ای 
تا  را  خود  دست های  و  صورت  می ایستید،  نماز 
آرنج بشویید، و سر و پاها را تا قوزک مسح کنید 
و اگر جنب هستید، غسل نمایید. ولی اگر بیمار 
هستید که استعمال آب برای شما زیان آور بود، یا 
در سفر بودید و دستیابی به آب برایتان دشوار بود، 
آمیزش  زنان  با  یا  آمده  قضای حاجت  از  آنکه  یا 
نموده و دستیابی به آب برای شما مقدور نبود، در 
نموده،  تیمم  این سه صورت )مرض، سفر، عجز( 
و  رو  بر  زده،  آن  بر  دست  یافته،  را  پاکی  خاک 

دست هایتان بکشید...( 
در این دو آیه، مواردی که »تیمم« در آنها تجویز 

شده، بیان گردیده: 
1- بیماری: »... و ان کنتم مرضی...« 

2- مسافرت: »... او علی سفر...« 
3- نبود آب: »... فلم تجدوا ماءً...«

مطرح  گونه ای  به  آیه  این  در  مورد  سه  این  ولی 
شده که سؤال انگیزه گردیده، مواضع ابهام فراوانی 
در آن مشاهده می شود. از این جهت مفسّران، آیه 

را از معضلات قرآن دانسته اند.
آلوسی در این باره گوید: »نعم، الآیۀ من مُعضَلات 

القرآن، و لعلّها تحتاجُ الی نظرٍ دقیقٍ..«1  
تفسیر  پنج  و  بیست  گوید:  عبده  محمد  شیخ 
معتبر مراجعه کردم، دربارۀ آیه چیزی قانع کننده 
نیافتم: »و قد طالعتُ فی تفسیر ها )الایۀ( خمسۀً 
و عشرین تفسیراً فلم أجد فیها غناءً ولا رأیت قولاً 

فیها یسَلمَُ من التکلفّ...«2 
محقق  یگانه  القرآن« نویسان،  »فقه  میان  در 

اردبیلی به این جهت عنایت داشته گوید: 
»ثم لا یخفی ان نظم الآیتین لا یخلو من اشکال، 

حسب فهمنا...«3 
پایین  یکا یک اشکالات می پردازد که در  به  آنگاه 

می آوریم.

ایرادات‌پیرامون‌آیه‌
را هر چه  آیه  و  گفته اند  آیه  پیرامون  ایراد  هفت 

بیشتر در ابهام و اجمال غوطه ور ساخته اند: 
برده  نامی  آیه  صدر  در  اصغر«  »حدث  از  اولاً: 
نمودن،  تیمم  یا  گرفتن  وضو  برای  زیرا  نشده. 
تنها برخاستن برای نماز، شرط نیست، مگر آنکه 

»محدث« بوده باشد.
»جنابت«  از  صرفاً  اکبر«  »حدث  برای  چرا  ثانیاً:‌
یاد شده، و از دیگر موجبات حدث اکبر نامی برده 

نشده؟
اداء فریضۀ  موقع  از جنابت، صرفاً  آیا غسل  ثالثاً: 
یا  باشد،  بوده  غیری  واجب  تا  است،  واجب  نماز 
اساساً غسل جنابت، و هر حدث اکبر دیگر، واجب 

نفسی است؟
سالم  و  بودن،  حاضر  وضو،  وجوب  دربارۀ  رابعاً: 
بودن، و قادر بودن، قید نشده در صورتی که طبق 
آب  بر  قادر  سالم  حاضر  بر  وضو  آیه،  از  برداشت 

واجب است.
خامساً: »و ان کنتم مرضی...« بر چه چیز عطف 

شده است؟
سادساً:‌آیا مطلق مرض و سفر، مجوّز تیمّم است، 

یا در هر صورت زیان داشتن آب یا نبود آن؟!
تیمّم  مجوز  صورتی  در  مرض  فقها،  دیدگاه  از 
و  باشد.  داشته  زیان  آب  استعمال  که  می گردد 
همچنین در سفر به طور مطلق، تیمم نشاید، جز 
آنکه مایۀ مشقت یا حرج گردد. که این قیود در 

آیه نیامده.
کجا  به  الغائط...«  من  منکم  احد  جاء  »أو  سابعاً:‌
قبل  جمله  دو  با  که  صورتی  در  است؟  عطف 
از مفسرین »أو« را در  لذا برخی  سنخیّت ندارد؛ 

اینجا به معنای »واو« گرفته اند..! 5
این ایرادات نوعاً سطحی بوده، چندان اجمالی در 

آیه فراهم نمی سازد: 
نیست،  طرح  به  لازم  اصغر«  »حدث  مسأله  اولاً: 
برمی خیزند،  نماز  برای  که  انسان ها  غالب  زیرا 
محدث به حدث اصغر می باشند. لذا لازم به تذکر 

بود.
از  بارز  نمونه  عنوان  به  »جنابت«  مسأله  ثانیاً:‌
مورد  او  هم  بیشتر  و  شده  آورده  اکبر«  »حدث 

ابتلا است.
ثالثاً:‌برخی از مفسران و فقه القرآن نویسان، امثال 
چنین  آیه  از  اردبیلی،  محقق  و  مقداد  فاضل 
حدث  هر  و  جنابت  غسل  که  کرده اند  استظهار 

اکبری واجب نفسی، زیرا در آیه بدون قید آمده.
ولی بیشتر فقهاء و مفسران، آن را نیز واجب غیر 

گرفته اند. زیرا در آیه چنین تقدیر رفته: 
فاطهروا...« و  الصلاۀ و کنتم جنباً  الی  »اذا قمتم 

تقدیر عمومی در آیه چنین است: 
الذین امنوا، اذا قمتم الی الصلاۀ و کنتم  ایها  »یا 
محدثین بالحدث الاصغر، فاغسلوا وجوهکم... و ان 

کنتم محدثین بالحدث الاکبر فاغتسلوا...« 

بودن در  قادر  و  بودن،  بودن و سالم  حاضر  رابعاً:‌
وجوب وضو شرط نیست. بلکه ضرر یا عجز رافع 
تکلیف است لذا مطلق سفر و مرض را مجوز تیمم 

نمی دانیم، چنانچه خواهیم گفت.
خامساً: »و ان کنتم مرضی« عطف بر تقدیر است. 
چنانکه در فراز سوم یادآور شدیم... ای: »ان کنتم 
غیر مرضی فتوضؤوا.. و ان کنتم مرضی فتیمموا... 

 »
از  مشقت  و  ضرر  مظنّۀ  مرض  و  سفر  سادساً:‌
این لحاظ، در سفر در  به  لذا  استعمال آب است 
و  ضرر  اگر  ولی  شده.  تجویز  تیمم  مرض،  حال 
را  وضو  آراء  اتفاق  به  فقها  نبود،  کار  در  مشقتی 

واجب دانسته، تجویز تیمم نمی کنند.  
»فلم  تا  الغائط..«  من  منکم  احد  جاء  »او  سابعاً:‌
او  مرضی  »کنتم  بر  عطف  مجموعاً  ماء«  تجدوا 
علی سفر« می باشد و مراد از مجموعه این عبارات 
همان: نیافتن آب است، چه محدث به حدث اصغر 

باشد و چه محدث به حدث اکبر.
لذا خلاصه مفاد آیه چنین می شود: 

طهارت در بپا داشتن نماز، شرط است. اگر انسان 
محدث به حدث اصغر است، باید وضو بگیرد و اگر 

محدث به حدث اکبر است، باید غسل کند.
)وضو  آب  با  به جای طهارت  در سه حالت،  ولی 

و غسل(، طهارت با خاک )تیمم( انجام می دهد: 
زیان  مایۀ  آب  استعمال  که  بیماری  اول:  حالت 

جسمانی گردد.
دشوار  آب  به  یافتن  دست  که  سفر  دوم:  حالت 

باشد. 
حالت سوم: نبود آب که دست یافتن به آن مقدر 

نباشد. 
پس آنچه موجب می گردد که طهارت »مائی« به 

طهارت »ترابی« مبدل گردد، سه چیز است: 
1- ضرر: »وان کنتم مرضی...« 

2- مشقت: »او علی سفر...« 
3- عجز: »لم تجدوا ماءً...« 

با این توضیحات جای ابهامی در آیه باقی نمی ماند.
حکم  تشریح  بیان  به  بیشتر  قرآن،  که  علاوه 
پرداخته، و اصول مسائل را مطرح ساخته چندان 
پیامبر  بیان  به  را  آن  و  نمی شود  جزئیات  وارد 

واگذار نموده است.
إلِیَْهِمْ  لَ  نزُِّ مَا  للِنَّاسِ  لتِبُیَِّنَ  كْرَ  الذِّ إلِیَْكَ  وَأنَزَلنْاَ   «

رُونَ« )نحل44/16( وَلعََلَّهُمْ یتَفََكَّ
منبع: یادنامه کنگره علمی مقدس اردبیلی

پانوشت ها:
1. روح  المعانی، ج 5، ص 39.
2. تفسیر منار، ج 5، ص 119.

3. زبدۀ البیان، ص 20.
4. مجمع البیان، ج 3، ص 52.
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آیات الاحکام
ویژه نامه

آیت الّله میرزا جواد آقا تهرانی در سال 1283 هجری 
شمسی در خانواده ای اصیل و مذهبی در تهران به 
دنیا آمد. پدر بزرگوارش مرحوم حاج محمدتقی و 
از  دو  هر  شاهپوری،  رضا  آقا  حاج  مرحوم  برادرش 

تاجران پرهیزکار و مورد اعتماد بازاریان بودند.

تحصیلات‌و‌هجرت
میرزا جواد آقا تهرانی پس از اتمام تحصیلات جدید در 
مدرسه ثروت تهران برای فراگیری علوم دینی، راهی 
قم شد. پس از چند سال که مقدمات و بخشی از 
سطوح را در حوزه علمیه قم فراگرفت، رهسپار نجف 
اشرف گردید. او در مدت اقامت دو ساله خود در نجف، 
از محضر استادانی همچون آیت الّله حاج شیخ مرتضی 
طالقانی، آیت الّله سید شهاب الدین مرعشی نجفی و 
آیت الّله حاج شیخ محمدتقی آملی بهره های علمی و 

اخلاقی فراوانی برد.

استادان
تهرانی همواره در پی کسب  آیت الّله میرزا جوادآقا 
از  و  بود  السلام(  )علیهم  بیت  اهل  دانش و معارف 
از  نمی کرد. وی  فروگذار  راه  این  در  هیچ کوششی 
لحاظ مشی علمی و سلوک معنوی، بسیار تحت تأثیر 
از  بود و یکی  آیت الّله میرزا مهدی غروی اصفهانی 

ارکان مکتب او به شمار می آمد.

پیرو‌مکتب‌استاد
در  اصفهانی  غروی  مهدی  میرزا  آیت الّله  مرحوم 
جواد  میرزا  استادان  جمله  از  مشهد  علمیه  حوزه 
آقا بود و میرزا نیز مانند استاد خویش، به »مکتب 

تفکیک« یعنی تحصیل در دو حوزه معارف عقلی و 
الهی گرایش داشت. ایشان کاملًا از این مکتب تأثیر 
پذیرفته بود و بعد از رحلت استاد، مروج و مدرس 
این مکتب شد و راه استاد را پی گرفت. میرزا جواد 
آقا معتقد بود که انسان برای رسیدن به حقیقت، به 
ناچار باید به معرفت خالص و ناب و وحیانی روی 
آورد. از این رو برای رسیدن بدین مقصود، چاره ای 
جز تفکیک و جداسازی میان معارف نیست تا از این 
راه از خطر انحراف مصون ماند. این مکتب با چنین 
روش وحی مدارانه، سعی در پرورش عقلی و فکری 

شاگردان خود دارد.

کرسی‌تدریس
مرحوم آیت الّله میرزا جواد آقاتهرانی پس از رسیدن 
به درجات عالی علوم متعارف حوزه و کسب کمالات 
معنوی و اخلاقی از محضر اساتید خویش، خود نیز 
موضوعاتی  می کرد  سعی  وی  پرداخت.  تدریس  به 
را برای تدریس انتخاب کند که مورد نیاز جامعه و 
به صلاح مسلمانان و طلاب باشد. او سالیان دراز به 
تدریس خارج فقه و اصول پرداخت و معارف را بر 
اساس آموخته های مکتب استاد مرحومش، میرزای 
غروی، تدریس می کرد. میرزا جوادآقا به درخواست 
طلاب، چند دوره به تدریس شرح منظومه سبزواری 
پرداخت، سپس بنا به اقتضای مصلحت، به تفسیر 

قرآن همت گماشت.

خدمات‌اجتماعی
با وجود اشتغالات علمی بسیار میرزا جوادآقا تهرانی، 
وی هرگز از توجه به مردم و مسئولیت های اجتماعی 
دوستان،  و  شاگردان  به  همواره  ایشان  نماند.  دور 
رعایت تقوا و برآوردن نیاز مردم را یادآوری می کرد. 
نام درمانگاه  به  نخستین خیریه درمانی در مشهد 
و جمعی  ایشان  و کمک  اشاره  با  بینوایان،  خیریه 
تأسیس   1334 سال  در  پزشکشان  دوستان  از 
مکتب  پرورده  که  میرزا  مرحوم  شد.  راه اندازی  و 
انسان ساز اسلام بود، هیچ گاه تنها به یک زمینه از 
دین و مذهب نمی پرداخت. او تکلیف الهی خود را 
افزون بر فراگیری علوم دینی، در حضور در جامعه 
ایران  قرض الحسنه  صندوق  نخستین  می دانست. 
در سال 1342، در مشهد با تأیید و همکاری این 
و کتابخانه  تعاونی  فروشگاه  بزرگوار صورت گرفت. 
این مؤسسه قرض الحسنه برای ارائه خدمات رفاهی 
و فرهنگی به مردم فعالیت چشم گیری داشته است.

آیت الله 
میرزا جواد آقا تهرانی

تألیفات
آیت الّله میرزا جواد آقا تهرانی از چاپ هیچ کدام از 
آثار خود بهره مادی نبرد. آنچه در چاپ کتاب هزینه 
بر اساس آن  را  بود، محاسبه و قیمت کتاب  کرده 
را منظور  بهره ای  برای خود هیچ  تعیین می کرد و 
نمی فرمود. ایشان در آثار خود، نیاز و اقتضای زمان 
را در نظر می گرفت و در نوشتن، همواره تابع وظیفه 
دینی و مسئولیت شرعی و اجتماعی بود. آثار چاپ 
به چاپ مجدد  بارها  آنها  از  برخی  ایشان که  شده 
رسیده، بدین شرح است: بررسی در پیرامون اسلام 
)در رد کسروی(، فلسفه بشری و اسلامی )درنقد افکار 
مادیون(، بهایی چه می گوید؟ )بررسی و نقد بهائیت(، 
عارف و صوفی چه می گویند؟ )بررسی تاریخ و نقد 
تصوف(، میزان المطالب و آیین زندگی )درس هایی از 

اخلاق اسلامی(.
میرزاجواد تهرانی از مخالفان برجسته اصول فکری 
و مبانی فلسفی و عرفانی )مشائی ـ اشراقی، متعالیه، 
منظر  در  رو،  این  از  بود؛  معاصر  تصوف(  و  عرفان 
از  یکی  تفکیک(  )مکتب  خراسان  معارفی  مکتب 
آمده است. همچنین  به شمار  این مکتب  بزرگان 
از وی در شمار یکی از ناقدان مهم و استوار مکاتب 
فلسفی یاد شده است. با این همه، میرزاجواد تهرانی 
از صاحب نظران مباحث فلسفی و از استادان فلسفه 
در مشهد بود و شرح منظومه را به شیوه انتقادی 

تدریس می کرد.
بر مسائل  تأکید  علمی،  در مسائل  تقلید  از  دوری 
حرمت  رعایت  اعتقادی،  مبانی  و  اصول  و  اخلاقی 
فرصت  دادن  و  آرا  بررسی  و  نقد  مقام  در  دیگران 
گفت وگو و بحث به دانش پژوهان و طلاب و احترام 
به شخصیت آنان از جمله ویژگی های تدریس آن 
مرحوم بود. وی بر ارائه مستقل و اجتهادی مبانی 
اعتقادی تشیع، با ماهیت عقلی و نقلی، همانند روش 
اجتهاد در حوزه فقاهت شیعی، تأکید داشت و به 
این عقیده، چه در آثار علمی چه در برخورد عملی، 

سخت پایبند بود. 

وفات
بیماری کبد که مدتی میرزا جوادآقا تهرانی را بستری 
کرده بود، سرانجام در سحرگاه سه شنبه دوم آبان ماه 
1368 شمسی، برابر با 23 ربیع الاول 1410 قمری او 
را از پای درآورد. روح بزرگش چنان آسوده و سبک بال 
به پرواز درآمد که به نگاهی پنهان شد. پیکر پاک 
این فقیه مجاهد و زاهد وارسته، عصر همان روز، با 
شکوهی خاص تا مرقد امام رضا )علیه السلام( تشییع 
شد و آنگاه او را در بهشت رضا)ع( در کنار شهدای 
جنگ تحمیلی به خاک سپردند. کسانی که موفق به 
زیارت مرقد این عالم وارسته در قبرستان بهشت رضا 
شده اند، ملاحظه کرده اند که مرقد این بزرگوار، فاقد 
سنگ قبر و مشخصات صاحب قبر است؛ گویا خود 
ایشان راضی به این امر نبوده اند. آری، مردان بزرگ 

همواره نشان در بی نشانی دارند.
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چکیده
آیات الاحکام از موضوعاتی است که از گذشتۀ دور 
تاکنون، مطرح بوده و هست و نه تنها از اهمّیت آن 
کاسته نشده که نگاه ها به آن، عمق بیشتری پیدا 
کرده است. در این زمینه، هم مفسّران از حجاب آیات 
فقهی، پرده برداری کرده اند و هم فقیهان به بررسی 
آنها به صورت جدّی اهتمام ورزیده اند؛ لکن هر یک 
از زاویه  ای خاص. در این زمینه، دیدگاه های متعدّدی 
به رشتۀ تحریر درآمده است، که چیزی حدود هفتاد 
اثر از شیعه و سنّی منتشر شده است و هر یک از 
مؤلفّان، از زاویه  ای به موضوع نگریسته اند که خاستگاه 
آن، در نوع برداشت هر یک، نسبت به حکم و آیات 

فقهی است.
همچنین روش های متعدّدی در بررسی آیات الاحکام 
مطرح است که متداول در شیعه غالباً نگاه موضوعی 
بدون رعایت ترتیب قرآن و در اهل سنّت، بررسی 

آیات فقهی به ترتیب آیات در قرآن است.
در نوشتار حاضر، ضمن اشاره ای نسبتاً مفصل به همۀ 
موارد بالا، به مشرب آیت الله میرزا جواد آقا تهرانی)ره( 
هم اشاره شده است، که نوعی تلفیق بین دو روش 
معمول بین شیعه و سنّی است. البتّه ایشان ضمن 
آیات  برخی  بقره،  سوره  از  آیه  تفسیر حدود 253 
فقهی را مجمل و برخی را با بیان نسبتاً معمولی و 
بعضی را مفصّل و موضوعی مطرح نموده است که 

همگی از منظر شما می گذرد.

فقیهان،‌ مفسّران،‌ الاحکام،‌ آیات‌ کلیدواژه‌ها:‌
روش‌های‌تفسیری.

در  خود  تفسیر  در  تهرانی)ره(  جواد  میرزا  آیت الله 
ذیل آیات الاحکام، گاه به اجمال و گاه به تفصیل، به 
مباحث فقهی پرداخته است. این مقاله می کوشد این 

موارد را استخراج کرده و تحلیلی اجمالی از آن ارائه 
کند. پیش از ورود به این امور، برخی نکات را در باب 
آیات الاحکام یادآور می شویم. بر این اساس، مطالب 

این مقاله در سه قسمت ارائه می گردد.

اولّ:‌کلیّاتی‌پیرامون‌آیات‌الأحکام‌
1-‌تعریف‌آیات‌الأحکام

فقها  برای  توجّه  قابل  موضوعات  از  آیات الاحکام، 
و مفسّران است تا در سایۀ آن، نوع نگاه به آیه، به 
گونه ای خاص قرار گیرد. به همین جهت نوع برداشت 
و تعریف و تلقّی از آیات الاحکام، برای بهره مندی از 
آیات اهمّیت بسزایی دارد. برای مثال، به چند نمونه 

از این تعاریف و برداشت ها توجّه نمایید.
1- آیات الاحکام در اصطلاح به آیاتی گفته می شود 

که در آن، حکم فقهی بیان شده است. 1
2- مراد از آیات الاحکام، آن دسته از آیات قرآن کریم 
است که مبیّن یکی از احکام عملیۀ دین مبین اسلام 

باشد.2
مسائل  و  احکام  که  است  آیاتی  آیات الاحکام،   -3

حلال و حرام، از آنها استنباط می گردد و ...3
4- آیات الاحکام به آیاتی که متضمّن احکام فقهی 

که متعلّق به مصالح دنیا و آخرت اند، گفته می شود.4
البتّه تعاریف دیگری نیز، به تعبیرهای مختلف در این 
زمینه وجود دارد که نهایتاً به یکی از این تعریف ها 
معیّن  زمانی  تعریف،  این  گفت:  باید  برمی گردد. 
می شود که به تعریفی روشن از حکم و احکام قرآن 
و فقه القرآن برسیم. پس از روشن شدن این موارد 
می توان به تعریف مشخّصی در موضوع آیات احکام 
رسید. از میان این تعاریف، برخی تعاریف حدّاقلی و 
قدر متیقّن در این موضوع است و فعلًا برای شروع 
بحث، ما تعریف اوّل را یک اصل موضوعی تلقّی کرده 
به  آن،  در  که  آیاتی اند  آیات الاحکام  می پذیریم  و 
حکمی از احکام فقهی )منظور احکام خمسه است(، 

آیات الاحکام در 
»تفسیر مصباح الهدی«

محمد فقیهی 

اشاره شده باشد.

2-‌فرق‌مفسّر‌و‌فقیه‌
شاید این سؤال مطرح باشد که با توجّه به این که 
مفسّران، ضمن  که  آیاتی  اند  از جمله  آیات الاحکام 
تفسیر کلّ قرآن، به تفسیر و بیان آیات الاحکام نیز 
پرداخته و می پردازند، دیگر چه نیازی در این مسئله 
است که مجدداً مورد بحث قرار گیرد و از دیدگاه 
فقها، آن آیات بررسی شود. مگر بین دیدگاه  تفسیری 

و فقهی آیات، تفاوتی هست؟
جواب: باقر ایروانی در کتاب دروس تمهیدیه بر آیات 
احکام، در بیان ضرورت این بحث، ضمن این سؤال 
جواب  است. خلاصۀ  کرده  اشاره  نیز  آن  به جواب 
این است که: فقیه در نگاه به آیه، از زاویه ای خاص 
می نگرد و آن، استخراج و استنباط حکم فقهی از آیه 
است. امّا مفسّر به جهات دیگر آیه، اعم از بلاغت، 
مفسّران  البتّه  می پردازد.  آن  بودن  علمی  و  تاریخ 
دو دسته اند: برخی علاوه بر مفسّر بودن، فقیه نیز 
هستند. آنان هیچ جهتی از آیه بر آنها پوشیده نیست. 
امّا برخی مفسّران فقیه نیستند. برای این دسته، آن 

جهت فقهی آیه پوشیده خواهد ماند.5 
و به تعبیر دیگر باید گفت: از نسبت های اربعه، بین 
مفسّر و فقیه، عموم و خصوص من وجه هست که 
محّل اجتماع آنان، فقیهی است که مفسّر هم هست 
امّا مادّه افتراق فقیه از مفسّر، آن است که فقیه باشد، 
مفسّر نباشد. نیز مادّه افتراق مفسّر از فقیه، مفسّرانی 
هستند که فقیه نیستند. در هر حال، نیاز به بحث 
آیات الاحکام ضروری می نماید؛ چرا که کم نیستند 

مفسّرانی که فقیه به شمار نمی آیند.

3-‌حجم‌آیات‌الاحکام‌
درباره این که حجم و تعداد آیات احکام چه مقدار 
و چندتاست، اختلاف است. مشهور ترین آثار دربارۀ 
تعداد آیات احکام، 500 آیه و نخستین فردی که 
است.  سلیمان  بن  مقاتل  گفته،  سخن  این باره  در 
از جمله کسانی که براساس همین آمار، به تفسیر 
آیات پرداختند، منذر  بن سعید بلوطی)م 350 ق( 
شیعه  در  و  سنّت  اهل  در  عربی)م 543ق(  ابن  و 
متوج بحرانی)م 771ق( و فرزندش)م836ق( هستند 
که کتاب خود را به همین نام خمس مائۀ آیۀ فی 

الاحکام نامیدند.6 
تردید  احکام  آیات  شمار  در  چندی،  از  پس  امّا 
می شود ظاهراً ابن دقیق)م702ق( مقدار آیات احکام 
را منحصر در این مقدار نمی داند و معتقد است که 
تعداد آن، به قریحه ها و ذهن های گوناگون، بستگی 
در  وارد  آیات  است  معتقد  اساس،  همین  بر  دارد. 
قصص و امثال را می توان در احکام، مورد استفاده 
قرار داد و به همین دلیل، ابن مبارک، آیات احکام را 
900 آیه می داند. شوکانی نیز، به غزالی و ابن عربی- 
که آیات احکام را 500 آیه می دانند، اعتراض کرده، 

شمار آیات را بسیار بیشتر از این مقدار می داند.7
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در زمینۀ تعداد حدّاکثری آیات قرآن، همان گونه که 
ملاحظه شد، برخی 500، برخی 900 و عدّه ای هم 
دو هزار آیه و حتّی بیشتر هم نسبت داده اند. در کتاب 

باز پژوهی آیات فقهی قرآن می گوید: 
بالاترین رقمی که برای آیات الأحکام ذکر شده، تعداد 
دو هزار به بالاست که می توان آن را به قرطبی از 
گذشتگان و استاد محمّد هادی معرفت از امروزیان، 

نسبت داد.8
الله  آیۀ  الکریم  القرآن  تفسیر  اگر  شاید  البتّه 
سیّدمصطفی خمینی)ره( به نهایت می رسید، با توجّه 
به سبک پرداخت ایشان نسبت به امر تفسیر، وی در 
زمرۀ کسانی قرار می گرفت که به گروه حدّاکثری ها 

بپیوندد؛ اگر نگوییم از همه جلوتر می بود.
این  در  اقوال  و  آیات الأحکام  امّا در جهت حدّاقلی 
به کمتر  آیه،  از 150  اهل سنّت  در  زمینه، ظاهراً 
ندارد که منسوب به شیخ طنطاوی است و  وجود 
در تفسیرش با نام الجواهر فی تفسیر القرآن الکریم 
اشاره دارد که تعداد 150 آیه بیشتر، آیات الاحکام 

در قرآن نیست.9 
و  آیه   240 به  کریم،  قرآن  المعارف  دایرۀ  در  امّا 
نیز به 340 مورد هم اشاره دارد و آن را متعلقّ به 
شلتوت)م1383( می داند در حالی است خضری بک 
در شماره آیات احکام، به 300 آیه معتقد است و از 
نقل  آیه،  تعداد 285   ، عبدالوهاب خلاف)م1375( 
شده است.10 همین اختلاف در شیعه نیز به چشم 
می خورد. فاضل مقداد، آیات الأحکام را از 500 آیه 
کمتر می دانست. محقّق اردبیلی هم، آیات الأحکام را 

370 آیه برمی شمارد. 11
آن ضروری  از  بحث  و  این جاست  در  که  نکته ای 
می نماید، این مطلب است که در چرایی این حجم 
پر اختلاف، سخن رانده شود. در همین زمینه دائرۀ 
این که سرّ آن را در  بر  العمارف قرآن کریم، علاوه 
اختلاف قریحه ها و سلیقه ها می داند، به این مطلب 
اشاره می کند که عدّه ای منظور شان از آیات الأحکام، 
آیاتی است که مشتمل بر حکم صریح باشد. ولی 
عدّه ای دیگر، حکم غیرصریح یا عام تر را هم دخیل 
می دانند. برخی احکام وارد شده در مثل ها و قصص 
را نیز داخل می دانند و باز بالاتر آنکه آیات مشتمل 
بر احکام اخلاقی و اعتقادی را هم جزو این مجموعه 
آیات الأحکام می دانند که با توجه به این وسعت، آیات 

الاحکام را حدود ربع آیات قرآن می دانند.12 
دست  به  نظرات  سایر  و  اینها  مجموع  از  آنچه  اما 
می آید و صحیح به نظر می رسد، همان است که در 
تلقّی کلمات دیگران گفته آمد. امّا با این تعبیر که 
تفاوت کلّی و اساسی در رقم و تعداد آیات الأحکام، 
بستگی به نوع نگاه از این عنوان است. بعضی آنان 
که به آیات الأحکام به نحوه حدّاکثر نگاه می کنند، 
مرادشان از احکام، مطلق آن است اعم صریح و غیر 
.. آنان که کم  صریح، قصص و امثال و اعتقادی و 
می دانند، مرادشان از احکام مقیّد است؛ یعنی الایات 
الأحکام الفقهیۀ الصریحه و آنان که تقریباً به شکل 

مشهور حکم می کنند به آیات الأحکام الفقهی، مقیّد 
می دانند.

باره که چه نسبتی بین آیات الأحکام و  اما در این 
کلّ قرآن است، در باز پژوهی فقهی آیات قرآن، به 
این مسئله کامل پرداخته، آن را در نوسان می داند 

و چنین می نویسد: 
با توجّه به این که قرآن، بیش از شش هزار آیه دارد، 
اعداد گفته شده در هر کدام، میزان خاصّی را نشان 
می دهد. برخی 30 درصد، برخی 25 درصد، برخی 
دیگر 15 درصد و برخی 5 درصد و برخی 2.5درصد 
را نشان می دهد. از سوی دیگر، روایات متعدّد نسبت 
به آیات الأحکام را یک سوم یا یک چهارم می داند؛ 
أحکام،  و  فرایض  ثلث  و  امام علی)ع(  روایت  مانند 
قرآن در سه قسمت، نازل شده است: یک سوم درباره 
ما و دشمنان ماست؛ یک سوم سنّت و امثال است و 

یک سوم فرایض و احکام.13 
قرآن در چهار قسمت، نازل شده است: یک چهارم 
دربارۀ ما، یک چهارم دربارۀ دشمنان ما، یک چهارم 
و  احکام  دربارۀ  چهارم  یک  مثل هاست  و  سنّت ها 

فرایض است.
آنچه یقینی و قطعی است این که روایات مذکور، 
کرده،  تقسیم  بخش  چهار  یا  سه  به  را  قرآن 
بخش هایی از آن را مربوط به احکام دانسته است.14 
ولی این تقسیم بندی ریاضی یا قسمت های مساوی 
نیست، بلکه منظور از آن تقسیمی مجموعی و کلّی 
است. در کلام دانشمندان، علوم قرآن به عناوین کلّی 
مانند عقاید، اخلاق، تاریخ و احکام تقسیم شده است. 
تفاوت کمّیت در این دو روایت این دیدگاه را تأیید 

می کند.15 
البته یک جواب با همین مضمون، فاضل سیوری داده 
به کسی که به او اشکال کرده که: اگر شما می گویید 
آیات الأحکام، کمتر از 500 تاست، پس تعبیر روایات 
به یک چهارم در زمینۀ آیات الأحکام را چگونه توجیه 
می کنید؟ ایشان پاسخ می دهد که مراد از یک چهارم، 

یک تقسیم حقیقی نیست.16

4-‌شیوه‌نگارش‌در‌آیات‌الأحکام
آیات  تفسیر  تعبیری  به  یا  و  آیات الأحکام  نگارش 
که  گرفته  صورت  متفاوت،  روش های  به  احکام، 
به دو روش اشاره شده که یکی متعلقّ به  معمولاً 
اهل سنّت و دیگر متعلّق به شیعه است. البتّه این، 
به  منسوب  آنچه  است.  اکثری  و  اغلبی  به صورت 
ترتیب  به  احکام،  آیات  بررسی  است،  سنّت  اهل 
سوره هاست و آنچه منسوب به شیعه است، بررسی 

موضوعی آیات الأحکام است.
در دایرۀ العمارف قرآن کریم می آورد: 

القرآن  احکام  جز  سنّت  اهل  مفسّران  همۀ  تقریباً 
به  شافعی و برخی معاصران، آیات الأحکام قرآن را 
از  بعضی  کرده اند.  تفسیر  و  بحث  سوره ها  ترتیب 
نخستین سوره های که آیه ای در احکام را دربرداشته، 
آغاز کرده و تا واپسین سوره ادامه داده اند. به طور 

به  را  ناس  تا سوره  از سوره حمد  ابن عربی  مثال، 
را  سوره   105 مجموع  در  و  کرده  تفسیر  ترتیب 
مشتمل بر آیات احکام می داند. همچنین سیوطی 
در الاکلیل، 109 سوره را مشتمل بر آیات الأحکام 
فاتحۀ  از  جصّاص  و  کرده  تفسیر  را  آنها  و  دانسته 
الکتاب تا سوره فلق را تفسیر نموده است. وی فقط 
81 سوره را مشتمل بر آیات احکام می داند. بر خلاف 
این کتاب ها احکام القرآن شافعی، به صورت موضوعی 
تنظیم شده و مشتمل بر 19 باب اصلی است. البته 

این تبویب از بیهقی بوده است.
بر خلاف روش متداول میان اهل سنّت، در شیعه 
بحث  موضوعی  صورت  به  همواره  آیات الأحکام ،  از 
می شد و تقسیم ابواب گوناگون فقه به چهار بخش 
اصلی عبادات، عقود، ایقاعات و احکام و سیاسات، کم 

و بیش به تبویب آیات احکام تاثیر گذار بوده.17 
اما در کتاب آیات الأحکام استاد کاظم مدیر شانه چی، 
علاوه بر این که به این دو روش اشاره کرده، روش 
سومی را هم نام می برد؛ ضمن اینکه که در هر روش 
اشاره  نیز  آن  بر  شده  تألیف  کتاب های  برخی  به 
کرده است. ایشان در نهایت، همان روش موضوعی 
کتاب  در  دیده،  مناسب  را  فقهی  ابواب  ترتیب  به 
آیات الأحکام، مبنای بررسی آیات فقهی قرار می دهد.
روش نویسندگان آیات الأحکام مختلف است؛ بعضی 
آیات الأحکام را به ترتیب سوره قرآن، از سوره حمد 
احکام  کتب  بیشتر  که  شده اند  متعرّض  ناس،  تا 
احکام  چون  است؛  روش  بدین  سنّت  اهل  القرآن 
القرآن جصّاص و احکام القرآن ابن عربی از متقدّمان 
و احکام القرآن استاد سایس و تفسیر آیات الأحکام 

استاد صابونی از معاصرین.
جمعی دیگر، به ترتیب ابواب فقهی، آیات را تنظیم 
کرده اند که بیشتر علمای شیعه، بدین طریق رفته اند؛ 
چون آیات الأحکام فاضل مقداد و محقّق اردبیلی از 
القرآن  احکام  و  القرآن خزائلی  احکام  و  گذشتگان 
برقعی، اقصی البیان گرمرودی و آیات الأحکام یزدی. 
روش دیگر آن است که آیات به ترتیب نزول احکام، 
بیان شده است؛ چون ادوار فقه استاد شهابی، ... از 
این سه روش، مناسب ترین نحوۀ بررسی آیات احکام، 

روش دوم است... 18
در تفسیر جامع آیات الأحکام زین  العابدین قربانی، 
ضمن تأیید بر تقسیمی که به دو نوع روش اشاره 
دارد- یعنی تقسیم دایرۀ العمارف قرآن کریم- روش 
شیعه را به جهت همسانی با سایر ابواب فقه راحت تر 
را  کتابش همان  در  نیز  و خود  مرتبّ تر می د اند  و 

اختیار می کند: 
البتّه هر کدام از این دو شیوه، امتیازاتی دارد ولی به 
نظر می رسد که شیوۀ شیعه نظر به همسانی با ابواب 
فقه اسلامی سهل الوصول تر و منظّم تر و طبیعی تر 
است و لذا این جانب نیز طبق همین شیوه در این 

کتاب، عمل می نماید.19 
تفسیر  فی  تمهیدیه  دروس  در  ایروانی  باقر 
آیات الأحکام ، ضمن اشاره به دو طریق معروف که 
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همان ترتیب سور و موضوعی است، اشاره می کند 
و معتقد است از میان این دو، دومی که منسوب به 
شیعه است، از اوّلی بهتر است؛ بدون این که اشاره به 
جهت اولویت کند. در عین حال، به روش سومی نیز 
اشاره کرده است که ایشان می گوید این، از دو روش 
سابق، بهتر است و کسی را ندیدم که به این طریق، 
رفته باشد و از جهتی با روش دوم شریک است و آن، 
این است که همۀ آیات مربوط به یک موضوع، در 
یک جا جمع آورده می شود و بدون این که رعایت 
ترتیب سوره ها شده باشد و از جهتی هم با روش 
دوم متفاوت است که در روش دوم همۀ آیاتی که در 
یک موضوع آمده، در یک جا بحث می شود و آیاتی 
که می آید، از همۀ اجزای آن نیز بحث می شود. این، 
در حالی است که در روش سوم آیات، فقط از آن 
جهتی که مرتبط با موضوع هستند، بحث می شود؛ 
امّا از دیگر جهات آیه که مرتبط با موضوع نیستند، 

بحث نمی شود.20 
بدین  روش،  در چهار  متعارف،  روش های  بنابراین، 

صورت تلخیص می گردد: 
1- روش بیان آیات الأحکام به ترتیب سوره قرآن؛

ابواب  2- روش بیان آیات الأحکام به ترتیب فقه و 
فقهی و به صورت موضوعی؛ 

آیات  نزول  ترتیب  به  آیات الأحکام  بیان  روش   -3
قرآن؛ 

4- روش موجود در کتاب دروس تمهیدیه 
دوم: موارد آیات الأحکام در»تفسیر مصباح الهدی« 

یکم: مرحوم میرزا اوّلین مسئله فقهی ای که متذکّر 
است.  حمد  سورۀ  قرائت  ثواب  بحث  در  می شود، 
در آن جا از تفسیر عیّاشی حدیثی به نقل از امام 
صادق)ع( می آورد: مراد از»سبع«، سوره حمد است 

که هفت آیه دارد. وی در ادامه می آورد: 
در نزد عامّه و خاصّه، تعداد آیات، متّفق القول است؛ 
گرچه عامّه، بسم الله را جزو آیات نمی شمارند؛ لیکن 
آیۀ آخر را دو آیه به حساب می آورند و در نتیجه 
آیات  جزو  را  بسم الله  که  خاصّه-  با  آیات،  شمارۀ 

می دانند- اتفّاق نظر پیدا می کنند... .21 
ایشان به نقل از کتاب عیون اخبار الرضا)ع( روایتی از 
امیر مؤمنان می آورد که: »بسم الله الرحمن الرحیم« 
یک آیه است و جزو سوره محسوب می شود؛22  نه آن 
طوری که برخی عامّه می گویند که فقط برای تیمّن 

و تبرّک است و جزو سوره نیست. 
قرآن،  سورۀ  اوّلین  در  القرآن  احکام  در  عربی  ابن 
اوّلین آیۀ آن »بسم الله الرحمن  که فاتحه باشد، از 
الرحیم«، دو مسئله فقهی استخراج می کند. وی در 
اوّلین مسئله می گوید: فقط بسم الله موجود در سورۀ 
نمل، جزو سوره است و دربارۀ بسملۀ موجود در اوایل 

سور، اختلاف است.23 
آثار  نشر  مؤسسۀ  منشورات  از  همچنین 
امام خمینی)ره( در کتاب آیات الأحکام )قبسات من 
تراث الامام الخمینی رحمۀ الله علیه( که به ترتیب 
سوره قرآن، آیات الأحکام را در کلام امام)ع( متذکر 

شده است، در »بسم الله الرحمن الرحیم« که اوّلین 
مسئله مورد بحث است، ایشان می گوید: 

البسملۀ جزء من کلّ سورۀ فیجب قراء تها عدا سورۀ 
البراءۀ.24 

تفسیر  شریف  کتاب  در  مفصّل تر  مطلب  همین 
اشاره  نیز  خمینی)ره(  مصطفی  سیّد  القرآن الکریم 

شده است.25 
 

دوم:‌استعاذه‌
دومین مورد و مسئله ای که به حسب ظاهر، مرحوم 
ایشان  است.  استعاذه  میرزا مطرح می کند، مسئله 

چنین می فرماید: 
عدّه ای از مفسّران پس از نامگذاری و قبل از خواندن 
سورۀ حمد، گفتن جملۀ استعاذه نظیر: »أعوذ بالله 
السمیع العلیم من الشیطان الرجیم« را لازم دانسته اند 
تا در حین قرائت، آدمی از وساوس شیطانی محفوظ 
ماند و می دانیم که در قرآن کریم آمده است: »فَإذَِا 
یْطَانِ الرَّجِیمِ«26 و  قَرَأتَْ القُْرْآنَ فَاسْتَعِذْ باِللهِ مِنَ الشَّ
معنی استعاذه، پناه بردن از شیطان است به خدای 
شنوا و دانا به همۀ آفرینش و هستی. همان شیطان 
موجودی که از رحمت پروردگار، به دور است و مورد 
رجم فرشتگان و طرد خداوند متعال و ملعون و رانده 

شده از درگاه حق می باشد.27 
به نظر می رسد ایشان، تلویحاً قول آنانی را که استعاذه 
قبل از قرائت قرآن را لازم دانسته اند، تأیید می کند؛ 
چرا که به آیه شریفه هم مستند کرده است. امّا در هر 
حال، وجوب استعاذه به طور صریح استفاده نمی شود 
و کلام ایشان دو پهلو است؛ همان گونه که با وجوب، 

سازگار است، با استحباب نیز، قابل جمع است.

سوم:‌اختلاف‌قرائت‌در»‌مَلِکِ‌یُوم‌الدّینِ«
مرحوم میرزا در این زمینه، به دو جهت قرائت یعنی 
»مالک« و »ملک« اشاره کرده و معنای آن، جهت 
اتخّاذ هر کدام را نیز ذکر نموده است. وی در نهایت، 
پذیرفته  باشد،  »مالک«  همان  که  را  معروف  قول 

است. ایشان در تفسیر مصباح الهدی می گوید: 
در »مالک« قرائت است با الف و بدون الف. برخی 
که مالک خوانند، به معنای صاحب و مالک گویند؛ 
به این مناسبت که در روز قیامت، قدرت ملکیت، 
از همه افراد گرفته شده و در آن روز، کسی مالک 
چیزی نیست... و دلیل آنان که »مَلکِ« خوانند، این 
که پروردگار همّ قدرت ها و سلطنت ها را که در دنیا به 
افراد، عنایت فرموده بود، در آن روز، از همه باز ستاند 

و کسی را یاری قدرت و سلطنت نیست... 
ولی قرائت معروف، همان» مالک« است؛ زیرا مالک 
شیء نیز حال سلطه و قدرت بر مملوک خود دارد و 

لذا معنای»مَلکِ« در»مالک« مندرج است.28 
آقا مصطفی خمینی)ره( در تفسیر القرآن به نقل از 
سیوطی، سیزده وجه اختلاف بین این دو )مالک و 
ملک( ذکر می کند و ایشان اختلاف را تا 16 مورد 
قرائت  همان  ایشان  نهایت،  در  امّا  می دهد.  ارتقا 

»مالک« را می پسندد.29 
این در حالی است که امام خمینی)ره( در ذیل آیه 
الدین« دو فرع فقهی استخراج  شریفه »ملک یوم 
کرده که فقط یک صورت آن، در کلام میرزا به آن 

اشاره شده است: 
یجوز قراءۀ »مالک یوم الدین« و»ملک یوم الدین« و 
لا یبعد أن یکون الأول أرجح؛ قرائت مالک یوم الدین 
و ملک یوم الدین، هر دو جایز است؛ امّا بعید نیست 

که قرائت مالک یوم الدین، بهتر باشد.30
َّکُمُ  چهارم: آیه 21 سوره بقره »یاَ أیَُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَب

َّذِینَ مِنْ قَبْلکُِمْ لعََلَّکُمْ تتََّقُونَ« الَّذِي خَلقََکُمْ وَال
از محتوای سخنان مرحوم میرزا به دست می آید که 
آیۀ شریفه، دلالت بر آن دارد که همگان، مؤمن و 
کافر و منافق، مکلّف اند که باطل را رها کرده و به یکتا 
پرستی ملحق شوند و به تعبیر حکم اشتراک احکام 
بین عالم و جاهل و مشرک و مؤمن، به صورت ضمنی 

اشاره دارد. ایشان چنین می آورد: 
در این جا، خطاب به عموم جهانیان بوده و در هر 
زمان و مکان و از هر طبقه و نژاد و هر آبادی و بلاد و 
یا هر مذهب و مکتب باطل- که از مسیر حق منحرف 
گشته،- چون یهود و نصارا، مشرکان عرب و وَثنَیت و 
ثنََویتّ و ستاره پرست و خورشیدپرست، همه را شامل 
است و سپس فرمان می دهد که معبود باطل )را( رها 

سازید و به توحید و یکتا پرستی گرایید.31 
این در حالی است که در تفسیر القرآن الکریم، ذیل 
آیۀ شریفه در تحت عنوان مسائل فقهیه، سه مسئله 

را مطرح می کند: 
مسئله اول: در این است که آیا خطابات موجود در 
قرآن و سنّت، شامل معدومان در وقت خطاب هم 
می شود یا خیر؟ ایشان می گوید: بله این گونه است؛ 
وجود آیات قرآن، قوانین عام و کلّی هستند که به نحو 

قضایای حقیقی جعل شده اند. 
مسئله دوّم: آیا کفّار مانند مسلمانان، مکلّف به فروع 
فقهی هستند یا خیر، ایشان می گوید: عمومی که در 
آیه موجود است اقتضای آن را دارد که تکلیف به 
فروع، مختصّ به مسلمانان و مؤمنین نیست؛ بلکه 

شامل کفّار هم خواهد شد.
و مسئله سوم: بحثی در کتاب های معقول، مطرح 
است که عقاب و عذاب و عتاب، براساس استحقاق 
است که تعلقّ می گیرد. امّا سخن در این است که آیا 
ثواب و جنّت و جزا هم، براساس استحقاق است یا 
خیر؟ آیت الله مصطفی خمینی)ره( می گوید: در این 

زمینه هیچ گونه استحقاقی معنا ندارد و .. 32
 ِ َّذِینَ ینَْقُضُونَ عَهْدَ اللهَّ پنجم: آیه 27 سوره بقره: »ال
یوُصَلَ  أنَْ  بهِِ   ُ اللهَّ أمََرَ  مَا  وَیقَْطَعُونَ  مِیثَاقهِِ  بعَْدِ  مِنْ 

وَیفُْسِدُونَ فيِ الْأرَْضِ أوُلئَِکَ هُمُ الخَْاسِرُونَ«
از کلام مرحوم میرزا به صورت تلویحی، به دست 
می آید که کسانی که نقض پیمان می کنند، خاسرند 
نیز آمده  از این جهت که در زمرۀ عدم فاسقان  و 
است، فاسق نیز خواهند بود. از این خسران و فسق 
که نتیجه عدم التزام به پیام با خداست. پس به التزام 
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و به صورت ضمنی، فهمیده می شود که وفای به عهد، 
واجب است.33

در کتاب دروس تمهیدیه فی تفسیر آیات الأحکام، 
باقر ایروانی نیز به اهمیت مطلب اشاره کرده است. 
ایشان این آیه و چند آیه دیگر در همین زمینه را یک 
جا مطرح کرده و برای همۀ آنان چنین گفته است: 

علی  أغلبها  یدلّ  و  بالعهد  الکریمۀ  الآیات  ترتبط 
وجوب الوفاء به...، و وجه دلالۀ الآیات الکریمۀ علی 
وجوب الوفاء بالعهد: إن المراد منها إمّا خصوص العهد 
الاصطلاحی أو ما یعلم النذر و الیمین، و علی کلا 

التقدیرین یثبت المطلوب.34 
ششم: آیه 29 سوره بقره: »هُوَ الَّذِي خَلقََ لکَُمْ مَا فيِ 

الْأرَْضِ جَمِیعًا«
دربارۀ این آیۀ شریفه، آنچه از لابه لای کلام مرحوم 
میرزا به دست می آید، اصل حلیّت و اباحۀ اشیاست.

»از طرفی دقّت کند که چه نعم و مواهبی را پروردگار 
از  داده...  قرار  آسمان  و  زمین  در  او  برای  جهان، 
حیوانات، گیاهان و جمادات که هر یک، مورد انتفاع 

و بهره برداری بشر قرار می گیرد«.35 
در دروس تمهیدیه نیز همین مطلب را از آیۀ 29 بقره 

و تعدادی دیگر از آیات استخراج کرده، می نویسد: 
آیه دلالت دارد که اصل اوّلی در غذاها اباحه است و 
حرمت، نیاز به دلیل دارد و اباحه هم از موقعیت و 
کلمۀ »لام« در »لکم« فهمیده می شود که لازم به 
معنای نفع است؛ یعنی برای نفع شما آنچه در زمین 

است، خلق کرده است.36 
در تفسیر القرآن الکریم، به اختلافی که بین اباحیون 
می کند.  اشاره  است،  فقهاء  از  اباحیون  با  زنادقه  از 
زنادقه قائل به اباحۀ همۀ آنچه در زمین است، برای 
همگان می باشند. امّا اباحیون از فقها قائل اند که اصل 
اباحه است مگر با دلیل، مورد یا مواردی جدا شود و 
حرام گردد. و قائل است آیه اصلًا در صدد تشریع و 
جعل حلّیت برای اشیا نیست. در این باره آورده است: 
»همۀ سخنانی که در این زمینه است، نادرست است؛ 
زیرا این آیه و امثال آن، از قبیل حدیث مشهورند که 
خداوند فرموده است: ای فرزند آدم! همۀ اشیا را برای 
اینجا  برای خودم خلق کردم »لام« در  را  تو  و  تو 
برای هدف و غایت از خلقت است که همۀ منافع به 
او برمی گردد و این آیه و امثال آن، در مقام تشریع و 

جعل حلّیت برای اشیا نیستند... .37 
آنچه لازم است ذکر شود این است که به نظر می آید 
گفتار مرحوم میرزا ایهام داشته و دو پهلو است که 
هم با کلام دروس تمهیدیه سازگار است و هم با کلام 

آقا مصطفی خمینی)ره(.
هفتم: آیه 34 بقره: »وَإذِْ قُلنَْا للِمَْلَائکَِۀِ اسْجُدُوا لِآدَمَ 
فَسَجَدُوا إلِاَّ إبِلْیِسَ أبَیَ وَاسْتَکْبَرَ وَکَانَ مِنَ الکَْافرِِینَ«

درباره این که سجدۀ ملائکه بر آدم، چه نوع سجده ای 
بوده است و اصلًا آیا سجد برای غیر خدا جایز است 

یا خیر، مرحوم میرزا می گوید: 
بدیهی است این سجود، جبنۀ پرستش و عبادت او را 
نداشت؛ بلکه به عنوان تشریف، جهت اکرام و تعظیم 

آدم بود و نفس عبودیت و سجده، برای خداوند متعال 
اصل  که  کعبه،  جانب  به  ما  سجدۀ  مانند  )است(؛ 
سجده در عبودیت برای خدا ولی نظر به سوی خانۀ 
اوست و نوعی اکرام و تعظیم تشریفی است؛ یا سجدۀ 
برادران یوسف، که احترام و تعظیمی از یوسف بود و 
حقیقت آن، سجدۀ شکر و عبودیت برای پروردگار، 
که یوسف را با چنین جلال و شوکتی، زنده و سالم به 

دامان پدر و مادر و خاندانش برگرداند. 38
به  کلام  مضمون  از  شد،  ملاحظه  که  گونه  همان 
و  نیست  جایز  خدا  غیر  بر  سجده  می آید،  دست 
سجدۀ ملائک بر آدم، سجدۀ تعظیم و تشریف برای 
آدم است؛ در عین حالی که سجده بر خداوند است 

که امتثال امر او را انجام داده اند.
این در حالی است که آقای مصطفی خمینی)ره( از 
آیۀ 34 سورۀ بقره، چنین استفاده در عبادت است و 
از آن، انتزاع عبادت می شود. امّا در این مسئله اشکالی 
به وجود می آید و آن این است که عبادت غیر، نهی 
شده و قبیح است و چیزی که قبیح است، همه جا 
قبیح است و ترخیص در آن معنا ندارد. لذا ایشان 
با »اللّهم أن یقال« چنین گفته است که همۀ این 
سخن ها چون عبادت غیر است، جایز نیست و قبیح 
است مربوط به عالم تشریع است. پس اگر ما قائل 
شدیم که سجدۀ ملائک تشریعی نبوده بلکه تکوینی 
بود و امر به سجده هم تشریعی نبوده بلکه تکوینی 
بوده و عصیان و طغیان شیطانی هم تکوینی بوده، 

اشکال بالا دیگر لازم نخواهد آمد.39
 ِ هشتم: آیه 60 سوره بقره »کُلُوا وَاشْرَبوُا مِنْ رزِْقِ اللهَّ

وَلَا تعَْثَوْا فيِ الْأرَْضِ مُفْسِدِینَ«
آنچه از کلمات مرحوم میرزا از بخشی از آیه 60 سورۀ 
بقره به نظر می رسد: همان اصل حلّیت اشیا است. 
دیگر  در  نحوه جملات،  این  و  برداشت  این  ظاهراً 
کتاب های آیات الأحکام نیامده است. ایشان »رزق« 
را هم همان بهره برداری از نعم الهی شمرده و فرموده 

است: 
اسلام، دین انزوا و رهبانیت نیست؛ بلکه دین کار و 
کوشش و استفاده از مواهب الهی در حدود مقرّرات 

موضوعه و مکتب وحی است.40 
اصل حلّیت و باحۀ اشیا از این کلمات و مشام می رسد 
تا زمانی که نهی نرسیده باشد که این مطلب از »وَلَا 
تعَْثَوْا فيِ الْأرَْضِ مُفْسِدِینَ« به دست می آید که ایشان 
به مصادیق افساد نیز، اشاره می کند و تجاوز تبهکارانه 

را افساد نام نهاده است.
مَنَعَ  نْ  مِمَّ أظَْلمَُ  »وَمَنْ  بقره:  سورۀ  آیه 114  نهم: 
اسْمُهُ وَسَعَی فيِ خَرَابهَِا  یذُْکَرَ فیِهَا  أنَْ   ِ مَسَاجِدَ اللهَّ
أوُلئَِکَ مَا کَانَ لهَُمْ أنَْ یدَْخُلُوهَا إلِاَّ خَائفِِینَ لهَُمْ فيِ 

نیَْا خِزْيٌ وَلهَُمْ فيِ الْآخِرَۀِ عَذَابٌ عَظِیمٌ«  الدُّ
حرمت  دربارۀ  شریفه،  آیۀ  ذیل  در  میرزا  مرحوم 
ممانعت از رونق مساجد، به هر شکل ممکن، اشاره 
می کند؛ گرچه به حسب ظاهر، تعمیر و آباد شود 
مساجد  به  جنایتکاران  ورود  حرمت  دربارۀ  نیز  و 

می گوید: 

سخن، عام است و همۀ ازمنه را- که این قبیل موارد 
پیش آید- شامل می شود؛ چه این ویرانی خانۀ خدا 
به ظاهر باشد و چه در باطن که اصول معنوی آن 
را ریشه کن کنند، چنان که مانع رفت و آمد مردم 
شوند یا نگذارند غرض و منظوری که از احداث آن، به 
دستور پروردگار مورد نظر است تحقّق یابد... در حالی 
که مسجد، کانون سجده گاه الهی است و پرستش 
خدا و نیایش و تربیت نفس و آزادی از هر نوع بندگی 

غیر خدا... 41
وی در ادامۀ بحث چنین می گوید: 

به  خدا  خانۀ  ویرانی  به  اقدام  که  جنایتکاران  )این 
و  به مساجد  ورود  را  آنان  زبان می کنند(  و  دست 

پرستشگاه مسلمین نسزد و جایز نیست. 42 
همان طور که از این عبارت، مخصوصاً از ذیل آن، به 
دست می آید، ورود این ویرانگران خانۀ خدا به مسجد 
جایز نیست و این جواز، به معنی اعم است که با 

حرمت هماهنگ است.
مورد  دو  این  به  آیات الأحکام هم  تفسیر جامع  در 
آیه  از  برداشت  مورد  چهار  به  البتّه  نموده،  اشاره 
رسیده است که فرمایش مرحوم میرزا با مورد سوم 
صورت  به  گرچه  است.  سازگارتر  ایشان،  چهارم  و 
تلویحی، همۀ چهار مورد آن، از کلمات مرحوم میرزا 

به دست می آید.
و خلاصۀ چهار مورد آن است: 1- همان گونه که منع 
از مساجد، ستم بزرگ است، بهره وری از آن... لازم و 
واجب است؛ 2- همان گونه که تلاش در تخریب 
مساجد و بی رونق ساختن آن، بزرگترین ظلم است، 
تعمیر و رونق بخشیدن أهمّ سعادت است؛ 3- هر 
حرام  آن،  کردن  بی رونق  و  مساجد  تخریب  گونه 
و  ندارند  را  مساجد  در  دخول  حق  کفّار،  است.4- 

حرام است. 43
حکم به عدم دخول کفّار به مساجد، در کلام ابن 
عربی در ذیل همین آیۀ شریفه نیز آمده است؛ اگرچه 
بی رونق ساختن و ویرانی مساجد هم ظلمی بزرگ 

تلقّی شده است.44 
در اینجا مواردی را که در قرآن، تعبیر » اظلم« به 
کار برده شده، جهت اطّلاع به صورت فهرست وارد 

می آید تا یاد و ذکر آن به غنای بحث بیافزاید: 
فیِهَا  یذُْکَرَ  أنَْ   ِ اللهَّ مَسَاجِدَ  مَنَعَ  نْ  مِمَّ أظَْلمَُ  وَمَنْ 

اسْمُهُ.45 
 46.ِ نْ کَتَمَ شَهَادَۀً عِنْدَهُ مِنَ اللهَّ وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

بَ بآِیاَتهِِ.47  ِ کَذِباً أوَْ کَذَّ نِ افْتَرَی عَلیَ اللهَّ وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ
بَ بآِیاَتهِِ. 48 ِ کَذِباً أوَْ کَذَّ نِ افْتَرَی عَلیَ اللهَّ وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

ِ کَذِباً أوَْ قَالَ أوُحِيَ  نِ افْتَرَی عَلیَ اللهَّ وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ
49 . إلِيََّ

ِ وَصَدَفَ عَنْهَا.50  بَ بآِیاَتِ اللهَّ نْ کَذَّ فَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ
بَ باِلحَْقِّ  ِ کَذِباً أوَْ کَذَّ نِ افْتَرَی عَلیَ اللهَّ وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

ا جَاءَهُ.51  لمََّ
ِّهِ ثمَُّ أعَْرَضَ عَنْهَا.52 رَ بآِیاَتِ رَب نْ ذُکِّ  وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

إذِْ  دْقِ  باِلصِّ بَ  وَکَذَّ  ِ عَلیَ اللهَّ کَذَبَ  نْ  مِمَّ أظَْلمَُ  فَمَنْ 
جَاءَهُ. 53
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الکَْذِبَ وَهُوَ یدُْعَی   ِ نِ افْتَرَی عَلیَ اللهَّ وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ
إلِیَ الْسِْلَامِ.54 

دهم: آیه 125 سوره بقره: »وَإذِْ جَعَلنَْا البَْیْتَ مَثَابۀًَ 
للِنَّاسِ وَأمَْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إبِرَْاهِیمَ مُصَلًّی«

مرحوم میرزا از این آیۀ شریف، ظاهراً دو حکم استفاده 
کرده است: 1- از کلمه »أمناً« به دست می آید که آن 
جا محلّ امن است. هر کس ولو مجرم بدان جا پناه 
برد، در امان است؛ مگر خودش هتک حرمت کند. 
جمله »وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إبِرَْاهِیمَ مُصَلًّی« بر وجوب 

نماز طواف، پشت مقام ابراهیم)ع( دلالت دارد.
عبارت ایشان، در این باره چنین است: 

اگر فردی به خانه پناه برََد تا مادامی که در مسجد 
است، او را امان  بوده و آزاری نرسانند و حدّی نزنند، 
مگر خویشتن بیرون برد.. »وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إبِرَْاهِیمَ 
مُصَلًّی«... این دستور، مربوط به دو رکعت نماز طواف 

واجب بعد از طواف است.55 
البتّه به نظر می رسد استحباب تکرار حج، از کلمۀ 

»مثابۀ« هم، از کلمات ایشان فهمیده شود.56 
ابن عربی در احکام القرآن می فرماید که منظور از 
صلاۀ )مصلی( دعا نیست؛ بلکه صلاۀ متعارف است که 
رکوع و سجود از اجزای آن هستند. نیز نماز طواف، 
باید بعد از طواف خوانده شود و دیگر این که این 
نماز خواندنش واجب و الّا کفّاره دارد و کفّاره اش یک 

گوسفند است.57 
فاضل مقداد، در کنز العرفان پنج حکم از این آیه 

شریفه استفاده کرده است:
1- استحباب تکرار حج؛

2- وجوب صلاۀ در مقام ابراهیم؛
3- دلالت آیه بر ارجحیت طواف بیت؛

4- امر خداوند، به ابراهیم و اسماعیل)ع( برای تطهیر 
بیت و مسجد از نجاست؛

 5- وجوب تطهیر، به خاطر طواف کنندگان است.58 
این در حالی است که ایروانی در دروس تمهیدیه، دو 
حکم بیشتر استفاده نکرده است. یکی حکم انشایی 
است و آن، نماز طواف است؛ دیگری حکم خبری که 

خبر از در امان بودن پناه برنده به بیت می دهد.59 
ِّیهَا  یازدهم: آیه 148 سوره بقره: »وَلکُِلٍّ وجِْهَۀٌ هُوَ مُوَل
ُ جَمِیعًا  فَاسْتَبِقُوا الخَْیْرَاتِ أیَنَْ مَا تکَُونوُا یأَتِْ بکُِمُ اللهَّ

َ عَلیَ کُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ« إنَِّ اللهَّ
مرحوم میرزا از آیه شریفه به نظر می رسد دو مسئله 

را استخراج کرده  اند:
 1- این که واجب است قبله داشته باشید؛ همان 

گونه که ملل دیگر قبله دارند؛
 2- واجب است قبلۀ شما تا قیامت، کعبه باشد.60 

این در حالی است که سایر آیات الاحکام نویسان، 
تقریباً از این آیه دو حکم را استنباط نکرده اند؛ بلکه 
دروس  مثلًا  نکرده اند.  استفاده  آن  سابق  ایات  از 
امّا  است.  اشاره کرده  را  تمهیدیه، همین دو حکم 
آیه مورد بحث یعنی  از  نه  بقره  آیه 144 سوره  از 

61 148.6
فَا وَالمَْرْوَۀَ مِنْ  دوازدهم: آیه 158 سوره بقره: »إنَِّ الصَّ

ِ فَمَنْ حَجَّ البَْیْتَ أوَِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلیَْهِ أنَْ  شَعَائرِِ اللهَّ
َ شَاکِرٌ عَلیِمٌ« عَ خَیْرًا فَإنَِّ اللهَّ فَ بهِِمَا وَمَنْ تطََوَّ وَّ یطََّ

مرحوم میرزا صدور حکم فقهی سعی بین صفا و مروه 
در حج و در عمره را از این آیه استفاده کرده اند و 
ایشان از »فلاجناح« وجوب را استفاده کرده است.62 
اما ایروانی از آیه وجوبی برداشت نکرده؛ بلکه وجوب 
را از سیر مستمرّه و روایات مؤیدّه به دست  آورده 
است. ولی در این حال، معتقد است آیه شریفه، از 
آیات الأحکام است که دلالت دارد که سعی بین صفا 
و مروه در حج و عمره حرام نیست. از جمله آخر 
آیه نیز، استحباب فی نفسه سعی را استفاده کرده 

است.63 
مقدّس اردبیلی)ره( بر همین مطلب گواهی می دهد؛ 
به انضمام این که از جملۀ آخر آیه شریفه »وَ مَن 
تطََوّع خَیرا..« جواز فی نفسه سعی صفا و مروه زیادتر 

بر مقدار واجب نیز به دست می آید نه استحباب.64 
ابن عربی نیز در احکام القرآن خود، وجوبی از آیه 
نفهمیده و فقط جواز و اباحه استنباط کرده است.65 

ا  سیزدهم: آیه 168 سوره بقره: »یاَ أیَُّهَا النَّاسُ کُلُوا مِمَّ
َّهُ  یْطَانِ إنِ فيِ الْأرَْضِ حَلَالًا طَیِّبًا وَلَا تتََّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّ

لکَُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ«
مرحوم میرزا دربارۀ حکم مستفاد از این آیۀ شریفه 

می گوید: 
از لحاظ شرع  اباحه و عام  به صورت  فرمانی است 
با  و  را خارج ساخت  با قید حلال، حرام  و  و عقل 
تصریح به »طیّب« ، خبیث و ناپاک را؛ چنان که در 
یِّبَاتِ وَیحَُرِّمُ عَلیَْهِمُ  جای دیگر فرمود: »یحُِلُّ لهَُمُ الطَّ
الخَْبَائثَِ«. 66 همان گونه که ملاحظه شد، ایشان اباحه 
و حلّیت در اشیا را به عنوان اصل اوّلی در مأکولات 
استخراج کرده است؛ مگر آن که دلیل بر حرمت یا 
خباثت آن، وارد شود پس آیۀ شریفه، بر حکم و اصل 

اوّلی در اطعمه خبر می دهد. 
دروس تمهیدیه نیز بر همین برداشت و استفاده حکم 
اباحه و حلّیت تا مادامی که دلیل بر حرمت نیامده، 

مهر تایید می زند.67
َّذِینَ آمَنُوا  ُّهَا ال چهاردهم: آیه 172 سوره بقره: »یاَ أیَ
ِ إنِْ کُنْتُمْ إیَِّاهُ  کُلُوا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَاشْکُرُوا لِلهَّ

تعَْبُدُونَ«
مرحوم میرزا درباره این آیۀ شریفه که متضمّن چه 
حکمی است، چنین می گوید: سخنی است از روی 
رأفت و نصُح و آزادی در بهره وری از نعم بی شمار 

پروردگار... . 68
آنچه از این کلام مستفاد است همان اصل اباحه در 
اشیا و اصل حلّیت در مأکولات است،  استفاده در 
که در دروس تمهیدیه نیز همین مطلب را استفاده 

کرده است.69  
مَ عَلیَْکُمُ المَْیْتَۀَ  َّمَا حَرَّ پانزدهم:‌آیه 173 سوره بقره: »إنِ
ِ فَمَنِ اضْطُرَّ  مَ وَلحَْمَ الخِْنْزِیرِ وَمَا أهُِلَّ بهِِ لغَِیْرِ اللهَّ وَالدَّ

َ غَفُورٌ رَحِیمٌ« غَیْرَ باَغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إثِمَْ عَلیَْهِ إنَِّ اللهَّ
آیه شریفه، در حقیقت، تقییدی بر اصل جواز اباحه 
و حلّیت در اشیا و مأکولات است که برخی را نهی 

می کند؛ ولی باقی موارد، بر همان اصل جواز اباحه 
می باشد، مرحوم میرزا می گوید: 

اینک چند چیز را که مورد نهی است و مؤمنان نباید 
در خوراک و غذا از آنها استفاده کنند تذکر می دهد 
که: ... مردار و خون و گوشت خوک و آنچه که برای 

غیر خدا به آن آواز در دهند؟70
الله«  لغیر  اهُل  »ما  مصادیق  که  این  دربارۀ  وی 

چیست، می گوید: 
یعنی هنگام کشتن و سر بریدن، به جای این که نام 
خدا برده شود، نام بت و اصنامی که مورد پرستش 
در زمان جاهلیت بود، بر زیان آرند که در این صورت 
و با شرایطی که شرع مقدّس، مقرّر فرموده، اگر ذبح 
در  آن  از  نباید  و  ذبیحه حرام  نشود،  انجام  حیوان 

تغذیه استفاده کرد.71  
باز خود این منهیات یک اطلاقی دارد که در ادامۀ آیه 
شریفه، موارد جواز ارتکاب منهیات را بیان می کند 
و نیز اشاره می کند که در مواردی هم، همان حکم 
حرمت نهی به حال خود باقی می ماند. اگر در شرایط 
اضطرار، ناچار به خوردن هر یک از منهیات شود، 
مشروع بوده و نهی در این جا فعلیت پیدا نمی کند؛ 
بلکه حکم ثانوی جاری است. یا در صورتی که یاغی 
و ستمگر به تصرّف در آنها نباشد، باز هم منهی نبوده 
و مشروع است. به عبارتی، تقسیم به اضطرار به سوء 
اختیار و عدم سوء اختیار است که در صورت اوّل، 
مجوّز کل نیست، باز هم حرام است و در صورت دوم 

است که جایز است و مشروع.72 
دروس  در  مبسوط  تر  صورتی  به  مطلب  همین 
مقدّس  البیان  زبدۀ  در  است73   آمده  نیز  تمهیدیه 
اردبیلی74 و در احکام القرآن ابن عربی75  نیز بر همان 
مطلب مرحوم میرزا تاکید دارند. اما فرقی که این 
که  آنجاست  دارند،  میرزا  مرحوم  متن  با  کتاب ها 
مرحوم میرزا به تبیین موضوعات منهیه و تحقّق هر 
یک در چه شرایطی اشاره نکرده است. ولی معمولاً 
کسانی که این آیه را مطرح کرده اند، به تبیین موضوع 
نپرداخته اند. مانند »میته« به چه می گویند؛ حتف 
أنف یا ذهاب روح است. یا میته قتل من غیر البسمله 
است أو المیته هی التی کانت غیر المذکّی و موارد 

دیگر ... .
امّا مرحوم میرزا ذیل آیه 173 بقره، به نکته ای اشاره 
می کند که در سایر کتاب های آیات الأحکام حداقل به 
صورت صریح به چشم نمی خورد، این است که ایشان 
از این آیه علاوه بر تجویز خوردن حرام در وضعیت 
اضطرار، یک قاعدۀ کلی هم استخراج کرده، می گوید: 
... این آیه، نه تنها مجوّزی است برای اکل حرام در 
مواقع اضطرار؛ بلکه قاعده ای است کلّی برای جواز 

امور غیرجایز در حال اضطرار. 76
َّذِینَ آمَنُوا  ُّهَا ال شانزدهم:‌آیه 178 سوره بقره: »یاَ أیَ
کُتِبَ عَلیَْکُمُ القِْصَاصُ فيِ القَْتْلیَ الحُْرُّ باِلحُْرِّ وَالعَْبْدُ 
باِلعَْبْدِ وَالْأنُثَْی باِلْأنُثَْی فَمَنْ عُفِيَ لهَُ مِنْ أخَِیهِ شَيْءٌ 
فَاتِّبَاعٌ باِلمَْعْرُوفِ وَأدََاءٌ إلِیَْهِ بإِحِْسَانٍ ذَلکَِ تخَْفِیفٌ مِنْ 

ِّکُمْ وَرَحْمَۀٌ فَمَنِ اعْتَدَی بعَْدَ ذَلکَِ فَلهَُ عَذَابٌ ألَیِمٌ« رَب
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قصاص  و  کیفر  اصل  دو  آیه،  این  از  میرزا  مرحوم 
انسان را  و اصل عفو و گذشت، در نظام اجتماعی 
استفاده می کند که احکام حیاتی و فقهی اجتماعی 
ردّ  اسلام،  در  اصل  دو  این  که  این  ضمن  است. 
برابر تقل آزاد،  عملکرد زمانی جاهلی است که در 
قبیلۀ مقتول، قتل شخص قاتل و خانواده اش و رئیس 
قبیله قاتل را تقاضا می کرد و در برابر قتل زن و برده، 
تقاضای کشتن ده مرد آزاد از قبیله قاتل را می کرد. 
در اسلام، این رسم جاهلی، مردود شمرده شده و آزاد 
در مقابل آزاد و برده در مقابل برده و زن در مقابل 
زن، هر یک در مقابل هم سنخ خود قصاص می شود، 

نه بیشتر و نه کمتر.
نیز مرحوم میرزا اشاره می کند این آیه مبین آیه 45 
»وَکَتَبْنَا  است:  آمده  آنجا  در  است که  مائده  سوره 
عَلیَْهِمْ فیِهَا أنََّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ وَالعَْیْنَ باِلعَْیْنِ وَالْأنَفَْ 
باِلْأنَفِْ وَالْأذُُنَ باِلْأذُُنِ...«. با این که سوره مائده، آخرین 
سوره ای است بر حسب نقل که از نظر احکام، نازل 
مبیّن  که  است  بقره  آیه 178  این  امّا  است؛  شده 
اجمال آیه 45 مائده است و آن را چنین بیان می دارد: 
احکام،  نظر  از  نقل،  بر حسب  مائده  اگر چه سوره 
نازل  اکرم)ص(  نبی  بر  که  است  سوره  ای  آخرین 
شده؛ لیکن با توجه به صدر آیه که فرمود: »وَکَتَبْنَا 
عَلیَْهِمْ فیِهَا...« تشریع و حکم، مربوط است به طایفه 
یهود و در تورات زمانی موسی)ع( نزول آن صورت 
گرفته )است(. بنابراین، در این آیه همان تشریع که 
مورد پذیرش و عمل در این شریعت است)شریعت 
موسی)ع(( به صورت اجمالی ذکر می شود و مبیّن 
بقره  سورۀ  همین  در  بحث  مورد  آیۀ  اجمال،  این 

است.77  
فقهی  به کتب  را  بحث قصاص  فروع  ایشان،  البته 
ارجاع می دهد و در زمینۀ اصل گذشت می گوید: اگر 
گذشتی از طرف اولیای دم، صورت گرفت، این جا 
حکم، از قصاص، به پرداخت دیه، تغییر پیدا می کند 

و این را یک بخشایش از ناحیۀ خداوند می داند.78 
نکته قابل ملاحظه در این آیه، آن است که مرحوم 
میرزا تقریبا از این آیه ضمن تفسیر آیات الأحکام به 
صورت ترتیب مصحف، به ترتیب موضوعی آن نیز 
اشاره می کند؛ مثلا در این جا آیه 45 سوره مائده 
نیز که در همین زمینه آیه 178 سوره بقره بوده، 

نیز یاد کرد.
هفدهم: آیه 180 سوره بقره: »كُتبَِ عَلَیْكُمْ إذَِا حَضَرَ 
أحََدَكُمُ المَْوْتُ إنِْ ترََكَ خَیْرًا الوَْصِیَّةُ للِْوَالدَِیْنِ وَالْقْرَبیِنَ 

باِلمَْعْرُوفِ حَقًّا عَلَی المُْتَّقِینَ«
مرحوم میرزا در این آیه شریفه، ابتدا وصیّت را واجب 
می داند؛ چرا که لفظ)کتب( حاوی معنای فرض و 
وجوب است؛ به ویژه که با کلمۀ »حقاً« مؤکد شده 
است. امّا با توجّه به روایات، از وجوب، صرف نظر کرده 
و آن را مستحب مؤکّد می داند. ایشان ذیل همین 
مطلب اشاره  دارد که این آیه نسبت به آیۀ ارث در 
سورۀ نساء گرچه منسوخ است و آیۀ سورۀ نسا ناسخ 
است؛ ولی با یک تبصره، دایرۀ نسخ را محدود می کند. 

عبارت چنین است: »باید دانست که اگر آیۀ ارث را 
در سورۀ نساء، ناسخ این آیه شمرده اند، با توجه به 
احادیث وارده از جهت تقسیم ارث و چگونگی آن، 
نسبت به خویشان و نزدیکان متوفّی بوده است نه 
بلکه اصل تشریع وصیّت،  تمام جهات؛  به  منسوخ 
به قوّت خود باقی است و حتّی بسیار مؤکّد است 

و مطلوب«.79 
»کُتِبَ  بقره:  سوره   182 تا   180 آیات  هجدهم: 
عَلیَْکُمْ إذَِا حَضَرَ أحََدَکُمُ المَْوْتُ إنِْ ترََکَ خَیْرًا الوَْصِیَّۀُ 
ا عَلیَ المُْتَّقِینَ* فَمَنْ  للِوَْالدَِینِْ وَالْأقَْرَبیِنَ باِلمَْعْرُوفِ حَقًّ
لوُنهَُ إنَِّ  َّذِینَ یبَُدِّ َّمَا إثِمُْهُ عَلیَ ال لهَُ بعَْدَمَا سَمِعَهُ فَإنِ بدََّ
َ سَمِیعٌ عَلیِمٌ* فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أوَْ إثِمًْا  اللهَّ

َ غَفُورٌ رَحِیمٌ« فَأصَْلحََ بیَْنَهُمْ فَلَا إثِمَْ عَلیَْهِ إنَِّ اللهَّ
مرحوم میرزا در ادامه آیه 180، این آیه را- که تتمّه 
آن محسوب می شود-، ملحق به آیات الأحکام کرده، 

چنین می گوید: 
پس از تأکید در اصل وصیّت، پروردگار، رعایت مفاد 
آن را محترم شمرد، که بایستی عیناً به موقع اجرا 
گذارده شود و هیچ گونه دخل و تصرّفی نسبت به 

آن، از جانب کسی نشود.80 
برخی دیگر از آیات الأحکام شیعی نیز بدین مطلب 

اشاره دارند.81 
آیه 182 نیز یک تبصره ای است که در برخی موارد، 
عمل به وصیّت، جایز نیست و می توان آن را تغییر 

داد. مرحوم میرزا می گوید: 
مگر اینکه به غیر آنچه خدا دستور داده، وصیت شود 
که ... در این هنگام بر وصی، لازم است آن را به طریق 
حق، برگشت دهد... پس برای وصی، حلال و جایز 

می شود که هیچ یک از آن وصایا را به کار نبرد.82 
َّذِینَ آمَنوُا كُتبَِ  نوزدهم:‌آیات 183 تا 185 »یاَ أیَهَّا ال
َّذِینَ مِنْ قبَْلِكُمْ لعََلَّكُمْ  یاَمُ كَمَا كُتبَِ عَلَی ال عَلَیْكُمُ الصِّ
َّامًا مَعْدُودَاتٍ فمََنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضًا أوَْ عَلَی  تتََّقُونَ* أیَ
َّذِینَ یطُِیقُونهَُ فدِْیةٌَ طَعَامُ  ةٌ مِنْ أیََّامٍ أخَُرَ وَعَلَی ال سَفَرٍ فعَِدَّ
عَ خَیْرًا فهَُوَ خَیْرٌ لهَُ وَأنَْ تصَُومُوا خَیْرٌ  مِسْكِینٍ فمََنْ تطََوَّ
فیِهِ  أنُزِْلَ  َّذِي  ال رَمَضَانَ  شَهْرُ  تعَْلَمُونَ*  كُنْتمُْ  إنِْ  لكَُمْ 
وَالفُْرْقاَنِ فمََنْ  الهُْدَی  وَبیَِّناَتٍ مِنَ  للِنَّاسِ  القُْرْآنُ هُدًی 
هْرَ فلَْیصَُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِیضًا أوَْ عَلَی سَفَرٍ  شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّ
بكُِمُ الیْسُْرَ وَلَا یرُِیدُ بكُِمُ   ُ مِنْ أیََّامٍ أخَُرَ یرُِیدُ اللَّ ةٌ  فعَِدَّ
َ عَلَی مَا هَدَاكُمْ وَلعََلَّكُمْ  ةَ وَلتِكَُبِّرُوا اللَّ العُْسْرَ وَلتِكُْمِلُوا العِْدَّ

تشَْكُرُونَ«.
این آیات، متضمّن احکامی در جعل و تشریع اصل 

روزه و برخی موارد است که می توان روزه نگرفت.
مرحوم میرزا می گوید: در آیه اوّل به دو نکتۀ مهم 

برمی خوریم: 1- تشریع روزه، 2 فلسفه وجوب روزه.
درباره آیه دوّم )آیه 184( به چند مسئله دیگر اشاره 

می کند که عبارت اند از: 
1- وجوب روزه در تعداد روزه هایی معیّن، مقرّر شده 

است.
بیماری و هنگام مسافرت  و  2- در شرایط سخت 
یا عدم تمکّن و توانایی جسمی، مانند کهولت سن، 

وجوب برداشته شده است.

3- افرادی که موفّق نشدند به جهت عذرهایی که 
گفته شده، در ماه مبارک روزه بگیرند. 

4- اگر کسی به هیچ عنوان در توانش نیست روزه 
بگیرد، به تعداد هر یک از روزهایی که روزه واجب 
شده، باید کفّاره بپردازد.مرحوم میرزا در این جا فروع 

دیگر مسئله را به کتاب های فقهی ارجاع می دهد.
5- افزون دادن را هم امری خیر و نیکو می شمرد.

در  روزه  تشریع  و  جعل  می گوید  آیه 185  درباره 
زمانی معیّن است که ماه رمضان باشد. همچنین به 
موارد استثنا و به بیان فلسفه نفی وجوب در زمان 
خاص با توجه به شرایط پیش آمده، اشاره می کند.83 
یاَمِ  بیستم: آیه 187 سوره بقره: »أحُِلَّ لكَُمْ لیَْلَةَ الصِّ
فثَُ إلِیَ نسَِائكُِمْ هُنَّ لبِاَسٌ لكَُمْ وَأنَتْمُْ لبِاَسٌ لهَُنَّ عَلِمَ  الرَّ
َّكُمْ كُنْتمُْ تخَْتاَنوُنَ أنَفُْسَكُمْ فتَاَبَ عَلَیْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ  ُ أنَ اللَّ
ُ لكَُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبوُا  فاَلْنَ باَشِرُوهُنَّ وَابتْغَُوا مَا كَتبََ اللَّ
حَتَّی یتَبَیََّنَ لكَُمُ الخَْیْطُ الْبیْضَُ مِنَ الخَْیْطِ الْسْوَدِ مِنَ 
یاَمَ إلِیَ اللَّیْلِ وَلَا تبُاَشِرُوهُنَّ وَأنَتْمُْ  الفَْجْرِ ثمَُّ أتَمِّوا الصِّ
ِ فلََا تقَْرَبوُهَا كَذَلكَِ  عَاكِفُونَ فيِ المَْسَاجِدِ تلِْكَ حُدُودُ اللَّ

ُ آیاَتهِِ للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ یتََّقُونَ«. یبُیَِّنُ اللَّ
این آیه در دنباله احکام روزه است.

از  پس  رسالت،  ابتدای  در  که  شده  گفته  چنین 
تشریع روزه، برنامه چنین بوده است: پس از افطار در 
شب، تا زمانی که نماز عشا را نخوانده و یا نخوابیده، 
افطار جایز است و حق مباشرت با زنان و خوردن و 
آشامیدن را دارد. امّا پس از نماز عشا یا خوابیدن، 
دیگر هر موقع از شب که بلند شود، دیگر مجاز به 
افطار نبوده است. در آیه شریفه خداوند تخفیفی قائل 
شده و سرّ آن را نیز ذکر کرده است که شما به خود 
خیانت می کردید؛ لذا حکم برداشته شد و هر سه 
مورد حلال شد تا اذان صبح ولو بعد از نماز عشا و اگر 
چه بعد از نماز خوابیده باشد. مرحوم میرزا در اینجا 

چنین می گوید: 
کلام، در مقام جواز است که در شب های ماه مبارک 
رمضان، آرمیدن با زبان را اشکال و مانعی نیست و 
از اقدام به آن، ارتکاب خطایی صورت نگرفته و این 
حکم جواز، چه مربوط به نسخ دستور پیشین باشد ... 
که این فرض را احتمال بیشتری است و روایات مؤیدّ 

همین معناست. 84 
ایشان این آیه را نسخ حکم سابق می داند نه اینکه 
آیه  این  اگر چه  باشد؛  بوده  استثنایی  یا  تغییر آن 
شریف، مسائل دیگری چون هدف مباشرت را نیز 

بیان می کند. در ادامه می گوید: 
از  بیداری  از  پس  آشامیدن  و  خوردن  جواز  برای 
خواب، قبل از طلوع فجر در شب رمضان که از آن 
دو خودداری و امساک می شد، ... فرمان می رسد که 

بخورید و بیاشامید... . 85
شب  آغاز  تا  فجر  طلوع  از  که  می کند  اشاره  بعد 
امساک کنید. در دنبالۀ آیه، به بحث اعتکاف - که بر 
محور روزه می چرخد - با احکامی خاص می پردازد و 
به صورت کلیّ و مجمل، به ماهیت اعتکاف و یکی دو 
حکم آن، اشاره می کند. ماهیتی که همان ملزم شدن 
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به ماندن در محلّی خاص و خارج نشدن از آن، مگر از 
روی ضرورت به همراه آن که روزها را روزه بگیرد. و 
اینگونه افراد که در مسجد معتکف هستند، مباشرت 

با زنان بر آن حرام است. 86
آخرین نکته این آیۀ شریفه که به صورت قاعده ای 
کلیّ مطرح می شود، آن است که مرحوم میرزا احکام 
و قوانین الهی واجبات و محرّمات را قرقگاه خداوند 
می داند که باید برای رعایت عظمت خداوندی، به 

محدودۀ ممنوعه وارد نشد. 87
این مطلب، به تفصیل در کتاب های آیات الاحکامی 
شیعی و سنّی، مانند دروس تمهیدیه، کنز العرفان، 
زبدۀ البیان،88 تفسیر جامع ایات الاحکام 89 و آیات 
الاحکام ابن عربی90 و تفسیر آیات الاحکام صابونی91  
آمده است. مثلا دروس تمهیدیه از آیه شریفه، چهارم 
جزئی  اشارات  برخی  و  است  کرده  استنباط  حکم 
درباره آیه دارد.92 کنز العرفان آیه را مشتمل بر ده 

ویژگی می داند که همگی را ذکر می کند.93 
بیست‌و‌یکم:‌آیه 188 سوره بقره: »وَلَا تأَکُْلُوا أمَْوَالکَُمْ 
امِ لتَِأکُْلُوا فَرِیقًا مِنْ  بیَْنَکُمْ باِلبَْاطِلِ وَتدُْلوُا بهَِا إلِیَ الحُْکَّ

أمَْوَالِ النَّاسِ باِلْثِمِْ وَأنَتُْمْ تعَْلمَُونَ«
مرحوم میرزا در آیه فوق، دو اصل را مشاهده می کند: 
یکی اصل اجتماعی و دیگر اصل حقوقی. درباره اصل 

نخست می گوید: 
»مردم نباید دارایی و ثروت خود را در راه بیهوده و 
نادرست مصرف کنند. 94 ایشان معتقد است احترام 
و رعایت این اصل، موجب استحکام مبانی اقتصادی 
و عدم تضییع مال و وقت و در نهایت، به پیشرفت 
امور مادّی و معنوی منتهی خواهد شد و بر این باور 
است رسیدن به این اصل مهم، از راه کسب حلال 
اموال و سرمایه های طبیعی میّسر خواهد بود و پس 
از آن، نباید آنها را در حرام صرف نمود؛ مانند قمار، 

شراب خواری، تجمّل پرستی، ... .
اموری  به  غیر،  مال  دربارۀ مصادیق خوردن  ایشان 
چون رشوه، انواع تجاوز به حقوق دیگران، اقامۀ شهود 
به دروغ برای اثبات امر ناحق، کم فروشی و ... اشاره 
می کند که همگی تصرف در مال غیر به باطل است 
و تصرّف در آنها به ناحق و در اموال مردم بوده و غیر 

جایزه و حرام است.
و  تحقّق  می پردازد،  آن  بیان  به  که  دیگر  اصل  امّا 
تثبیت داوری و قضاوت بر حق است که اگر چنین 
مهمی در جامعه ای بود، جامعه پویا والا جامعه رو 
به فنا و نابودی است و این مهم را عامل شرافت و 

عظمت یک ملتّ می داند.
ایشان می گوید: 

اگر ملّت و امتی، داوری درست و دادگری ای به حق 
نداشته باشد، بداند که معنا رو به زوال و فناست و 
از  عزّت و شرافت واقعی و حقیقی خود را تدریجاً 
دست می دهد... از عوامل شرافت و عظمت هر ملّت 
و دستگاه حاکمۀ آن، پاکی و درستی مراجع قضایی 

اعم از حقوقی و جزایی است... . 95
نکته قابل ذکر در ذیل اصل دوم آن است که ایشان 

رشوه خواری و روشه دادن و مراجعه به حکام جو را 
حرام و گناه دانسته، می گوید: 

به خوبی متوجّه هستید که خوردن و تصرّف در مال 
دیگران، گناه و رشوه دادن و یا مراجعه به داور جور، 
معصیت است. پس چرا مرتکب می شوید و منازعه را 

به آنان ارجاع می دهید؟!  96
بیست‌و‌دوم:‌آیه 189 سوره بقره: »یسَْأَلوُنكََ عَنِ 
الْهِلَّةِ قلُْ هِيَ مَوَاقیِتُ للِنَّاسِ وَالحَْجِّ وَلیَْسَ البْرِّ بأَِنْ 
وَأتْوُا  اتَّقَی  مَنِ  البْرَِّ  وَلكَِنَّ  ظُهُورِهَا  مِنْ  البْیُوُتَ  تأَْتوُا 

َ لعََلَّكُمْ تفُْلِحُونَ« البْیُوُتَ مِنْ أبَوَْابهَِا وَاتَّقُوا اللَّ
مردم از پیامبر)ص( دو سوال داشته اند: یکی از هلال 
ماه که چگونه می شود ابتدای آن، باریک و کمانی و 
سپس به کمال می رسد؛ آنگاه باز به کمانی می گراید 
و دیگر اینکه یکی دو روز در محاق قرار می گیرد؛ 
همان گونه که در سوال ثعلبۀ بن غَنَمَۀ انصاری از 
پیامبر)ص( بوده است. آیه اشاره می کند به این که 
به تعین  نیازمند  قراردادها مکاتبات،  جهت تنظیم 
قمر،  دگرگونی  هستید.  سال  و  ماه  تاریخ  و  زمان 
ساده ترین راه برای حساب ابتدا و انتهای زمان است. 
و در انجام وظایف شرعی چون حچ کمک می کند.97 
همان گونه که ملاحظه می فرمایید، این بخش از آیه 
حکم شرعی ندارد؛ ولی موضوع حکم شرعی است. به 
عبارتی از آیات الاحکام نیست؛ بلکه از آیاتی است 
که برای احکام موضوع سازی می کند. البته ادامه آیه 
مرتبط به آیات الاحکام نمی باشد بدین جهت به آن 

نمی پردازیم.
َّذِینَ  ِ ال بیست‌و‌سوم: آیه 190: »وَقاَتلُِوا فيِ سَبیِلِ اللَّ

َ لَا یحُِبّ المُْعْتدَِینَ« یقَُاتلُِونكَُمْ وَلَا تعَْتدَُوا إنَِّ اللَّ
کفار  با  قتال  و  جهاد  درباره  بعدی  آیات  و  آیه  از 
است. مرحوم میرزا در رابطه با ایه، این گونه بیان 
و  توحید  کلمۀ  اعلای  برای  پیکار،  »این  می دارد: 
گسترش عدالت، در میان جوامع بشری و تحقق و 
پیاده کرده قانون الهی که مستلزم سعادت همه جانبه 

انسان هاست، می باشد. 98
ایشان می گوید در این آیه شریفه مسلمین ملزم و 
مکلّف شده اند با کسانی که سد راه آنان و اعتلای 
کلمۀ الله هستند، مبارزه کنند. امّا ظاهراً این آیه بعد 
از منع از جهاد- که در مکّه صادر شده بود-، وارد 
شده است. یعنی آن زمان که منع شده بودید؛ چون 
امکاناتی نداشتید. اکنون با فراهم کردن شرایط بر 
با کسانی که مانع اعتلای اسلام  شما واجب است 
هستند، جنگ کنید. امّا این مبارزه تا زمانی است که 
موجب تعدّی به حقوق دیگران نشود و اسباب عدم 
رعایت اصول اخلاقی و انسانی فراهم نشود؛ چون در 

این صورت مجاز نیستند.
آنچه در این آیۀ شریفه از کلام میرزا به دست می آید، 
آن است که ایشان آیۀ ششم سورۀ را توبه ناسخ این 
آیه نمی داند؛ زیرا این آیه قتال با جنگجویان کفّار 
را مجاز می شمارد. آیۀ ششم سورۀ توبه می فرماید: 
واجب  آنان  با  مقاتله  باشند،  که  کجا  هر  مشرکان 
این در حالی است  نه.  است؛ چه مقاتله کنند چه 

که کنزالعرفان آیۀ ششم سورۀ توبه را ناسخ این آیه 
می داند.99 همین مطلب را تفسیر جامع آیات الأحکام، 
به صورت احتمال نقل می کند؛ گرچه ظاهراً خود 
مؤلف با آن، هماهنگ نیست و بلکه قائل است آیۀ 
ششم سورۀ توبه، این مقاتله را تعمیم می دهد نه این 

که ناسخ باشد.100 
به تعبیر نگارنده آنان که آیۀ ششم سورۀ توبه را نسخ 
نمی دانند، حاکم بر آیۀ 190 بقره می دانند و حکومت 
و حاکم، گاهی دایرۀ موضوع را توسعه و گاهی تضییق 
می کند و این جا دایرۀ مشرکان را توسعه داده است. 
ظاهراً زیدۀ البیان هم موافق با همین مطلب است. 101

آن  است،  تأمّل  قابل  جا  این  در  که  نکته  یک  امّا 
است که عبارات مرحوم میرزا به گونه ای است که 
این جمله ابتدایی باید باشد نه دفاعی؛ چرا که ایشان 

می گوید: 
این پیکار، برای اعلای کلمۀ توحید ... است که باید 
شرایط  با  باشد  مناسب  که  گیرد  صورت  راهی  از 
زمان و مکان و موقعیت فردی و اجتماعی... و این 
نه بدان معناست که مسلمین، با نبودن نیرو و قوا 
از هر گونه تلاش و کوشش باز ایستند و منتظر فرج 
غیبی بمانند؛ بلکه باید ضمن تشخیص شرایط زمان 
و تناسب موقعیت و مکان، در مقام تهیۀ امکانات برای 
رسیدن به هدف و مقصود، برابر فرمان الهی سعی و 
کوشش کنند... تا دشمن بهراسد و اندیشۀ ستم و 
تجاوز در مغز خویش نپرورد.102 ولی آقایی قربانی 
تلقّی جهاد دفاعی از این آیۀ شریفه دارد، 103 این 
در حالی است که در دیگر کتاب های آیات الأحکام، 
جهاد  به  مربوط  آیه،  این  که  است  نشده  اشاره ای 

دفاعی است یا ابتدایی.
»وَاقْتلُُوهُمْ  بقره:  سورۀ   191 آیه  چهارم:  و‌ بیست‌
أخَْرَجُوكُمْ  حَیْثُ  مِنْ  وَأخَْرِجُوهُمْ  ثقَِفْتمُُوهُمْ  حَیْثُ 
وَالفِْتْنةَُ أشََدّ مِنَ القَْتْلِ وَلَا تقَُاتلُِوهُمْ عِنْدَ المَْسْجِدِ الحَْرَامِ 
حَتَّی یقَُاتلُِوكُمْ فیِهِ فإَِنْ قاَتلَُوكُمْ فاَقْتلُُوهُمْ كَذَلكَِ جَزَاءُ 

الكَْافرِِینَ«
این آیه و دو آیه بعدی، همگی احکام پیاپی و مؤکّد 
احکام سابق هستند. امّا آنچه صورت قطعی و روشن 
این، جواز  که  است  آن  آیه می توان گفت،  این  در 
مقابله به مثل است؛ یعنی همان گونه که مشرکان 
قبلًا در مقام قتل پیامبر)ص( و اخراج مسلمانان از 
مکّه بودند؛ اکنون که اسلام گسترش یافته، می تواند 
برابر قوانین فطرت برای دفع ستم و احقاق حق از 
جانب خداوند دستور می رسد تا با دشمن متجاوز، 
مقابلۀ به مثل صورت بگیرد و عدم امتنان این مقابله 
به مثل، فتنه ای است که خداوند، مسلمانان را از آن 

بر حذر می دارد.104 
با کفّار در  ادامۀ این بحث می گوید: جنگ  وی در 
مسجد الحرام و نزدیکی آن، جایز نیست؛ مرگ در 
صورتی که آنان حرمت است در همان جا به جنگ 
بپردازید. آیۀ 192 نیز به همین بخش می پردازد که 
در صورت دست کشی آنان از جنگ در آن محل، شما 

نیز دست نگه دارید و جنگ نکنید.
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بیست و پنجم: آیۀ 193سورۀ بقره: »وَقاَتلُِوهُمْ حَتَّی 
ِ فإَِنِ انتْهََوْا فلََا عُدْوَانَ إلِاَّ  ینُ لِلَّ لَا تكَُونَ فتِْنةٌَ وَیكَُونَ الدِّ

المِِینَ« عَلَی الظَّ
این آیه تأکید مفاد دو آیۀ سابق است که حکم به 
وجوب مقاتله با کفّار و مشرکان تا زمانی که فتنه 
از  آنان  اگر  امّا  شود.  دفع  آنان  شرّ  و  باشد  باقی 
فتنه و دشمنی بازایستادند، شما نیز دیگر دشمنی 
دشمنی  از  دست  که  کسانی  آنان  با  مگر  نکنید؛ 

برنداشته اند.105
هْرِ  هْرُ الحَْرَامُ باِلشَّ بیست‌و‌ششم: آیه 194 بقره: »الشَّ
الحَْرَامِ وَالحُْرُمَاتُ قصَِاصٌ فَمَنِ اعْتَدَی عَلیَْکُمْ فَاعْتَدُوا 
 َ َ وَاعْلمَُوا أنََّ اللهَّ عَلیَْهِ بمِِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلیَْکُمْ وَاتَّقُوا اللهَّ

مَعَ المُْتَّقِینَ«
در اشارۀ احکام این آیه- که در راستای احکام سابق 

است-، سه جمله ذکر می شود:
1. »الشهر الحرام بالشهر الحرام«

2. »والحرامات قصاص«
3. »فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی 

علیکم« 
دربارۀ جملۀ اوّل مرحوم میرزا بیان می دارد: پیکار و 
عدم پیکار با مشرکان، در ماه های حرام، بستگی دارد 
به آنان؛ اگر ایشان با شما در ماه حرام پیکار کردند، 
شما نیز مجازید و اگر آنان دست کشیدند، شما نیز 

پیکار نکنید.
مطلب جدیدی  حاوی  را  دوم  جلمۀ  میرزا  مرحوم 
نمی داند؛ بلکه آن را مبیّن جملۀ اوّل می داند و در 
هر  که:  دارد  کلیّ  قاعده ای  به  اشاره  سوم،  جمله 
کسی که به شما تعدّی کرد، به او تعدّی کنید؛ اما 
به مقداری که تعدّی به آنان شده نه بیشتر، که از 
استشمام  مطلب،  این  تقریباً  میرزا  مرحوم  کلمات 
می شود که این مطلب وسیع تری نسبت به جملات 

سابق است.106 
فيِ  »وَأنَفِْقُوا  بقره:  سوره  آیه 195  و‌هفتم:  بیست‌
هْلُکَۀِ وَأحَْسِنُوا إنَِّ  ِ وَلَا تلُقُْوا بأِیَدِْیکُمْ إلِیَ التَّ سَبِیلِ اللهَّ

َ یحُِبُّ المُْحْسِنِینَ« اللهَّ
برای  خدا  راه  در  انفاق  وجوب  به  حکم  آیه  این 
سرکوبی ظالم و یاری مظلوم و ایجاد مقدّمات برای 
نابودی ستم می دهد. مرحوم میرزا در این باره چنین 
از دفاع و  اعم  انفاق در معنای عامّ خود،  می گوید: 
جهاد سرکوبی ظالم و یاری مظلوم، بذل مال و جان 
در راه تحقّق بخشیدن مکتب دین و جلوگیری از 
تجهیزات  و  وسایل  ساختن  آماده  دشمن،  تجاوز 
جنگی برای هراس و رعب کافران و معاندین اسلام و 
در صورت لزوم و اقتضای زمان، به کار بردن آن برای 
در هم کوبیدن و از هم گسیختگی پایه های جور و 
بیدادگری، انفاق در راه حج و رسیدگی به یتیمان و 
مستمندان، تعلیم و تربیت فردی و همگانی، تبلیغات 
انتشارات علمی و مذهبی، هزینه کردن در امور  و 

عامّ المنفعه...107
از تفسیر جامع ایات الاحکام108 هم به طور تلویحی 
وجوب، به دست می آید و از اهل تسنّن، فقه الکتاب 

و السنۀ به طور صریح، به وجوب انفاق اشاره می کند. 
109

وَالعُْمْرَۀَ  الحَْجَّ  وا  »وَأتَمُِّ  :196 آیه  هشتم:  و‌ بیست‌
ِ فَإنِْ أحُْصِرْتمُْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الهَْدْيِ وَلَا تحَْلقُِوا  لِلهَّ
مِنْکُمْ  کَانَ  فَمَنْ  مَحِلَّهُ  الهَْدْيُ  یبَْلُغَ  حَتَّی  رُءُوسَکُمْ 
مَرِیضًا أوَْ بهِِ أذًَی مِنْ رَأسِْهِ فَفِدْیۀٌَ مِنْ صِیَامٍ أوَْ صَدَقَۀٍ 
أوَْ نسُُکٍ فَإذَِا أمَِنْتُمْ فَمَنْ تمََتَّعَ باِلعُْمْرَۀِ إلِیَ الحَْجِّ فَمَا 
اسْتَیْسَرَ مِنَ الهَْدْيِ فَمَنْ لمَْ یجَِدْ فَصِیَامُ ثلََاثۀَِ أیََّامٍ 
فيِ الحَْجِّ وَسَبْعَۀٍ إذَِا رَجَعْتُمْ تلِکَْ عَشَرَۀٌ کَامِلۀٌَ ذَلکَِ 
 َ لمَِنْ لمَْ یکَُنْ أهَْلُهُ حَاضِرِي المَْسْجِدِ الحَْرَامِ وَاتَّقُوا اللهَّ

َ شَدِیدُ العِْقَابِ« وَاعْلمَُوا أنََّ اللهَّ
این آیه و آیات بعدی، به احکام حج و عمره می پردازد. 
دربارۀ این آیه نسبتاً طولانی، مرحوم میرزا به احکامی 

اشاره می کند که عبارت اند از:
 1- اتمام حج و عمره ای را که انسان شروع کرده 
است، لازم است. مرحوم میرزا بیان می دارد: »و حج 
و عمره را با توجه به تمام نکات و مناسک آن، پایان 

بخشند«.110 
مصدود  یا  محصور  عمره،  و  در حج  که  کسی   -2
شود، دارای احکامی است. مرحوم میرزا در این باره 
می گوید: اگر کسی محصور شود مانند بیماری، اگر 
در مناسک عمره است، باید یک قربانی بگیرد و به 
مکّه بفرستد و با فردی مانند نائب قرار بگذارد که در 
ساعتی معیّن آن را ذبح کند تا محصور در آن ساعت، 
از احرام خارج شود و اگر در مناسب حج باشد، باید 
قربانی به منا برسد و در روز عید ذبح کنند تا او از 
حرام خارج شود و بعد سرها را بتراشند. اینها همگی 

احکام محصور است.
امّا کسی که مصدود شود، قربانگاه او نه مکّه و نه 
راه  سر  می تواند  و  اوست  توقّفگاه  همان  بلکه  منا؛ 
بعداً بتراشد. و قربانی را که می فرستد یا در همان 
محل ذبح می کند، هر چیزی می تواند باشد که در 
توانش است. می تواند شتر، گاو، یا گوسفند باشد. از 
این مسئله که مریض حق ندارد از احرام خارج شود، 
مگر آن که قربانی را به قربانگاه می فرستد، بعد خارج 
یا کسی  مریض  آن  استثنا می شود  احرام،  از  شود 
که در سرش آزار و رنجی پیدا شود که باید قبل از 
رسیدن به منا حلق کند. این شخص قبل از رسیدن 
به منا باید حلق کند امّا در عوض آن، فدیه بدهد 
که عبارت است از: سه روز روزه گرفتن؛ صدقه دادن 
یعنی شش فقیر را اطعام کند که برای هر یک، دو مُد 
طعام)گندم( بدهد و یا قربانی بدهد که حدّاقل آن، 

یک گوسفند است. 111
3- مرحوم میرزا از فقرۀ »فَإذآ أَ مِنتُم فَمَن تمََتَّعَ...« 
تا آخر آیه، به بررسی اقسام مختلف حج می پردازد 
و ضمن تقسیم حج واجب، به قرِان و افِراد و تمتّع، 
بیان می کند که قرِان و افِراد، وظیفۀ کسانی است که 
فاصله محلّ سکونتشان تا مکّه کمتر از 16 فرسخ 
باشد و اگر بیشتر از 16 فرسخ باشد، وظیفه حجّ تمتّع 
است. همچنین کسی که وظیفه اش حجّ تمتّع است، 
پس از عمره و قبل از حج، همۀ محرّمات بر او حلال 

می شود. اینان باید برای مناسب حج و تمتّع از همان 
مکّه مُحرم شوند.

مرحوم میرزا سپس به احکام روز عید قربان و قربانی 
می پردازد و بیان می دارد حاجی یا توان ذبح قربانی 
را دارد، اعم از گاو، گوسفند یا شتر یا ندارد. اگر دارد، 
باید ذبح کند. امّا اگر توان آن را ندارد، مثلاً قربانی 
پیدا نکرد یا امکان خرید برایش نبود، دو صورت دارد؛ 
یا تمکّن مالی دارد یا ندارد. اگر تمکّن مالی دارد، باید 
وجه قیمت ذبیحه را نزد کسی بگذارد و او را وکیل 
کند تا آخر ماه ذی الحجّه، از جانب او به نیابت قربانی 
کند و اگر توان مالی مطلق نداشت، باید ده روز روز 
بگیرد؛ سه روز در مکّه و هفت روز پس از بازگشت 
به محل که این ده روز همان ثواب قربانی را دارد.112 
أشَْهُرٌ  »الحَْجُّ  بقره:  سورۀ   197 آیه  نهم:‌ و‌ بیست‌
مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فیِهِنَّ الحَْجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ 
 ُ اللهَّ یعَْلمَْهُ  خَیْرٍ  مِنْ  تفَْعَلُوا  وَمَا  الحَْجِّ  فيِ  جِدَالَ  وَلَا 
ادِ التَّقْوَی وَاتَّقُونِ یاَ أوُليِ الْألَبَْابِ« وَتزََوَّدُوا فَإنَِّ خَیْرَ الزَّ
شریفه  آیۀ  این  به  بخش  دو  در  میرزا  مرحوم 
می پردازد. نخست می گوید: حج در ماه های بخصوص 
در سال صورت می گیرد و آن ماه ها عبارتند از: شوال، 
ذی القعده و ذی الحجّه. سپس می گوید: این مطلب، 
یک حکم دامنه دار بوده و به زمان حضرت ابراهیم)ع( 
بر می گردد که تا زمان بعثت رسول اکرم)ص( ادامه 
می یابد لذا مردم در اذهانشان بوده که باید فقط  در 
این ماه ها مناسب حج را انجام دهند. با توجه به بیان 
این مطلب، اگر کسی در این ماه ها حج را بر خودش 
واجب کرد و مُحرم شد- که طریقه آن، گفتن تلبیه 
یا بستن احرام است-، در این صورت، باید همۀ اعمال 
و مناسک حج را رعایت کند. چند نمونه از این اعمال 
عبارت اند از: عدم همخوابگی با همسر و انجام ندادن 
گناهان و پرهیز از ستیزه جویی و سخن ناهنجار.113 
به  کشّاف،  از  عبارتی  نقل  با  دوم  بخش  در  ایشان 
برخی شرایط اصل وجوب حج اشاره می کند. کسی 
که حج می خواهد برود، خود را سربار دیگران نکند و 
برداشتن توشه از مهمّات حج است. سپس در ادامه 
می گوید: »لذا دستور رسید که توشه بردارید و وسایل 
و اسباب حج را از جهت خوراک و پوشاک و مرکوب و 
سایر امور، تهیه و آماده کنید و سپس در مقام زیارت 

خانه خدا برآیید«. 114
دیگر کتاب های آیات و احکام شیعی نیز به همین 

موارد اشاره دارند. 115
أنَْ  جُنَاحٌ  عَلیَْکُمْ  »لیَْسَ  و 199:  آیه 198  سی‌ام:‌
ِّکُمْ فَإذَِا أفََضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْکُرُوا  تبَْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَب
عِنْدَ المَْشْعَرِ الحَْرَامِ ثمَُّ أفَیِضُوا مِنْ حَیْثُ أفََاضَ   َ اللهَّ

َ غَفُورٌ رَحِیمٌ« َ إنَِّ اللهَّ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَّ
در این دو آیه احکام متعددی هست که مرحوم میرزا 
به همۀ آنها تصریح ندارد. فقط در آیۀ اوّل به این 
نکته اشاره می کند که انسان باید در وقوف مشعر 
نعمت هایی را که خداوند به او داده است، یادآور شود. 
البته از عبارت ایشان، وجوب به دست نمی آید. امّا 
ذکر خدا در مشعر، دوبار در آیه 198 با تأکید آمده 
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است.116 
ایشان درباره آیه 199 چنین می گوید:

در آیه، فرمان افاضه و برگشت را دو قول است: 
پیمان های  هم  و  قریش  از  جمعی  که  این   -1
ایشان)طائفه خُمس( که خویش را فرزندان ابراهیم 
بر روش  بنا  کعبه می دانستند-،  کاره خانۀ  و همه 
پایبند  و  نمی آمدند  عرفات  به  پیشین موسم حج، 
ما  که:  اظهار می کردند  نبوده،  آن جا  در  وقوف  به 
نمی شویم  خارج  از حرم  و  اهل حرم خدا هستیم 
و در مزدلفه)مشعر الحرام( وقوف نموده و از همان 
جا برمی گشتند. لذا فرمان وقوف به عرفه از جانب 
خداوند و برگشتن از آن، به نحوی که سایر مردم 

کوچ می کنند، صادر شد... .
2- این که مراد از افاضه، برگشتن از مشعر به مناست؛ 
چه، آیات دو افاضه را متذکّر است: یکی: در شروع 
شب عید اضحی و اوّل مغرب که باید از عرفات خارج 
و به جانب مشعر الحرام کوچ نمود و دیگری: صبح 
روز عید، یعنی آغاز طلوع آفتاب از مشعر به سوی 
منا.117 مرحوم میرزا هر دو قول را مؤیدّ به روایات 
می داند و نظر خاصّی ابراز نمی دارد. در سایر کتب 
آیات الاحکام نیز، به علّت وجوب افاضه از عرفات به 
مشعر اشاره دارند که همان است که مرحوم میرزا در 

این دو قول، اظهار می کند. 118
قَضَیْتُمْ  »فَإذَِا  بقره:  سوره   200 آیه  یکم:  و‌ سی‌
َ کَذِکْرِکُمْ آباَءَکُمْ أوَْ أشََدَّ ذِکْرًا  مَنَاسِکَکُمْ فَاذْکُرُوا اللهَّ
نیَْا وَمَا لهَُ فيِ  َّنَا آتنَِا فيِ الدُّ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ یقَُولُ رَب

الْآخِرَۀِ مِنْ خَلقَ«
چون  می گوید:  شریفه  این  ذیل  در  میرزا  مرحوم 
رسم عرب جاهلیت، بر آن بود که پس از مناسک 
حجّ افراد، قبایل گرد یکدیگر جمع آمده و از انساب 
تفاخر  یکدیگر  بر  و  می گفتند  خویش  مفاخر  و 
می کردند، خداوند در این آیۀ شریفه، ضمن ردّ آن، 
او  نعم  و  یاد خداوند  به  چنین دستور می دهد که 
از  آنان گردد و  این تذکار، نصیب  برکات  تا  باشند 
تهی دستان در قیامت نبوده باشند. چرا که آنان فقط 
به بهره های مادّی می اندیشند، متاعی از این دنیا را 
تملّک خواهند کرد و نیز آنان که وسیع تر می نگرند 
و مادّه و معنا با هم تلفیق می کنند، آنان بهره مندان 
در دنیا و عقبی هستند. 119 از عبارات مرحوم میرزا 

وجوب یاد خدا استفاده می شود.
َ فيِ أیََّامٍ  سی‌و‌دوم: آیه 203 سوره بقره: »وَاذْکُرُوا اللهَّ
لَ فيِ یوَْمَیْنِ فَلَا إثِمَْ عَلیَْهِ وَمَنْ  مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تعََجَّ
َّکُمْ  َ وَاعْلمَُوا أنَ رَ فَلَا إثِمَْ عَلیَْهِ لمَِنِ اتَّقَی وَاتَّقُوا اللهَّ تأَخََّ

إلِیَْهِ تحُْشَرُونَ«
تفاوت بین این آیه و آیه 200 آن است که در آیه 
آن  برای  جایگزینی  معرّفی  و  جاهلی  ردّ  به   200
ردّ  و  جاهلی  رسم  به  نظر  آیه  این  ولی  می پردازد 
این که در چه  بیتوته در منا و  به اصل  ندارد؛  آن 
روزهای صورت خواهد پذیرفت و چه زمانی می شود 
از منا کوچ کرد، اشاره دارد. مرحوم میرزا در ذیل آیۀ 

شریفه، به چند چیز اشاره می کند: 

تا سیزده ذی  یازده  از:  اند  عبارت  تشریق  ایاّم   -1
الحجّه 

2- منظور از »ذکر« تکبیرات مستحبّی است که بعد 
از نماز عید، به دنبال 15 نماز ذکر می شود که آخرین 

آن نماز ها، نماز صبح روز سوم در مناست.
3- کوچ می تواند بعد از دو روز باشد و این خروج پس 

از دو روز گناهی هم ندارد.
4- کوچ می تواند بعد از سه روز باشد و باز هم گناهی 

ندارد.
که  است  کسی  مال  کوچ،  دو  بین  تخییر  این   -5
باشد؛  نزده  او سر  از  باشد و خطایی  گناهی نکرده 
یعنی اقدام به صید نکرده و با همسرش جمع نشده 

باشد.
روز  در  کوچ  تعبیری  به  و  سیزدهم  روز  درک   -6

سیزدهم منحصراً بر این افراد واجب است: 
1- کسی که اقدام به صید کند.

فقها  برخی  با همسرش جمع شود.  که  2- کسی 
گناه  ارتکاب  مطلق  برخی  و  بوی خوش  استعمال 

کبیره را نیز ضمیمه کرده ا ند.
روز دوم عملًا کوچ  در  مخّیراً  اگر شخصی که   -3
نکرده و تا غروب روز دوم ماند، باید شب سیزدهم را 

هم در منا بماند و روز سیزدهم کوچ کند.120 
اینها  بر  اضافه  آیات الأحکام  کتاب های  سایر  نوعا 
چیزی ندارند.121 و مرحوم میرزا در عین اختصار، به 

تمام موارد اشاره کرده است.

در‌ میرزا‌ مرحوم‌ روش‌ اجمالی‌ تحلیل‌ سوم:‌
آیات‌الأحکام

در این جا به برخی از نکات به دست آمده از تعامل 
که  می کنیم  اشاره  الاحکام  آیات  با  میرزا  مرحوم 
نیز  ایشان  و روش  منهج  گویا  اندازه ای  تا  می تواند 

باشد.
بررسی  در  شده  مطرح  روش  چهار  میان  از 
آیات الأحکام - که در انتهای مبحث اوّل بدان اشاره 
شد-، مرحوم میرزا از چه روشی بهره برده است؟ آیا 
از همۀ روش ها یا روش خاصّی از چهار روش؟ با این 
که اصلًا روش ایشان مجزّا از سایر روش هاست روشی 

نو ابداع کرده است.
 54 از  می شویم:  آور  یاد  چنین  منظور،  این  برای 
موردی که به عنوان آیات الأحکام ذکر شد، در برخی 
از آنها مرحوم میرزا بسیار مختصر و در حدّ ضرورت 
به حکمی اشاره دارد، آن هم شاید بعضاً صریحاً و 
آیات  برسی  اصلًا در حدّ  و  غیر صریح.  بعضی هم 
الاحکام به آنها نگاه نشده است. به عبارت دیگر، نگاه 
مرحوم میرزا نگاه یکی مفسّر است به آن آیات نه نگاه 
یک فقیه؛ یعنی گویی قصد نگاه فقیهانه نداشته است 
اگر بخواهیم بگوییم در این دسته آیات، مرحوم میرزا 
از کدام یک از روش های مطرح بهره برده است، باید 
بگوییم از هیچ یک و بلکه فقط مانند یک مفسّر که 
قرآن را با ترتیب تفسیر می کند، ایشان نیز در بررسی 
منظوم و پیوسته آیات، از ابتدای قرآن هر یک از آنها 

که رسیده، چنین نگاهی که گفته شد، داشته است. 
این دسته از آیات که بدین گونه بررسی شده ا ند، کم 
نیستند و برخی از آنان فهرست وار عبارت اند از: آیات 
21 و 27 و 29 و 60 و 114 و 125 و 148 و 158 
و 168 و ... از سورۀ بقره، در برخی موارد که با نگاهی 

گذرا به آنچه گفته شده، انسان، واقف می شود.
در برخی موارد روش مرحوم میرزا با روش اوّل- که 
روش اهل تسنّن در بررسی آیات است-، به یک نوع 
نزدیکی و هماهنگی می رسیم که عادت و متداول 
میان اهل سنّت، بررسی آیات الأحکام براساس ترتیب 
مصحف و بررسی احکام فقهی است. البتّه باید گفت 
این دسته نیز کم نیستند مانند آیات 1 و 3 از سوره 
حمد، آیات 173 و 178، 181، 183، 184، 185، 

187، 188و 189 و ... از سورۀ بقره.
در بعضی موارد، روش مرحوم میرزا از جهتی با روش 
براساس  احکام  آوردن  که  است  موافق  سنّت  اهل 
مصحف است و از جهتی با روش تشیّع که پرداختن 
موضوعی به آیه مورد بحث است، مطابقت دارد. مانند 
بررسی حکم استعاذه و آیات 240، 217، 219، 221، 
222، 223، 228. نکتۀ دیگری که تذکّرش خالی از 
لطف نیست، این است که اگر بخواهیم تعریفی از 
آیات الأحکام از نظر مرحوم میرزا مطرح کنیم، باید 
ایشان را جزو آن دسته از فقیهان و مفسّرانی بدانیم 
که قائل به حجم انبوه آیات الاحکام هستند. مؤیدّ 
این مطلب، بررسی و رسیدن به حکم فقهی »بسم الله 
الرّحمن الرّحیم« از وجه تسمیۀ آن »سبع المثانی« 

است.
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آیت الله زین العابدین قربانی، فرزند غلامحسن، در سال 
1312 در یکی از روستاهای آستانه اشرفیه دیده به 
جهان گشود. تا 14 سالگی در کنار کار کشاورزی، قرآن 
و فارسی را تا کلاس سوم قدیم در مکتب آن زمان 
آموخت و سپس برای تحصیل علوم دینی به لاهیجان 
عزیمت کرد و در مدرسه جامع این شهر به تحصیل 
پرداخت. پس از طی دروس حوزوی تا سیوطی و مغنی 
در سال 1328، عازم قم شد و تحصیلاتش را در محضر 

اساتید معروف حوزه ادامه داد.

مدارج‌علمی‌و‌اساتید
از  از طی تحصیلات مقدماتی و گذشتن  وی پس 
معالم، قوانین را نزد امام موسی صدر و لمعه را نزد 
آیات نوری و ستوده، دروس رسایل و مکاسب را از 
محضر آیت الله مشکینی، منظومه و حکمت را در 
محضر آقا رضا صدر، برادر امام موسی صدر و دیگر 
اساتید حوزه آموخت و جلد اول کفایه را در خدمت 
آیت الله  در خدمت  را  دوم  جلد  و  آیت الله سلطانی 
مجاهدی تبریزی به پایان رساند. در ادامه تحصیل، 
به دروس خارج حضرت آیت الله بروجردی )رحمت 

الله علیه( رفت.

است.  رسیده  چاپ  به  ایشان  از  اثر   45 تا کنون 
و  تحقیق  برای  قربانی  آیت الله  که  اثری  مهمترین 
تدوین آن حدود 14 سال زمان صرف کرد، کتاب 
»تفسیر جامع آیات الاحکام« است که در 12 جلد به 
چاپ رسید. این اثر امروزه جزء کتب درسی در جامعه 
المصطفی است و در دانشگاه های دیگر هم بعضی از 
مباحث آن تدریس می شود. یکی از اثراتی که حاصل 
تدوین کلاس های ایشان است، کتاب »اخلاق و تعلیم 
و تربیت اسلامی از نگاه امام علی )ع(« در حدود 500 
صفحه است و در واقع این کتاب شرح نامه 31 نهج 

البلاغه است که به زیور طبع آراسته شد .
خطبه  نخستین  شرح  به  نسبت  همچنین  وی 
بر آن شرح  نفر  باز ده ها  از دیر  را که  نهج البلاغه 
مشکل ترین  از  یکی  علمی  نظر  از  و  نوشته اند 
خطبه های نهج البلاغه است، اهتمام نمود و از آن 
جائی که ایشان قبلا درس آن را گفته بود، آقازاده 
ایشان، دکتر محمدعلی قربانی، نوارهای مربوطه را 
پیاده، فصل  بندی و تعیین منابع نمود و با نام )جهان 
بینی امام علی علیه السلام( به چاپ رساند. یکی دیگر 
از درس های نهج البلاغه، نامه امام علی )ع( به مالک 
اشتر است که این شرح با نام )منشور مملکت داری، 
در نامه امام علی )ع( به مالک اشتر( منتشر شده 

است.
دلیل تلاش شبانه روزی وی در زمینه ترویج قرآن و 
نهج البلاغه این است که معتقد است: از آن جایی 
که بهترین کار برای توجه دادن جامعه به اسلام و 
افراد  بردن سطح فکر و دانش  بالا  انقلاب اسلامی 
جامعه است بنابراین باید نسبت به قابل فهم عمومی 
کردن منابع معرفتی ما که به ترتیب اهمیت: قرآن، 
نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، متون احادیث و ابواب 

مختلف است اقدام شود.
آیت الله قربانی طی اقامت خود در لاهیجان به موازات 
کلاس های تفسیر نهج البلاغه، درس تفسیر قرآن را 
نیز در دستور کار خود داشت و هفته ای یک روز در 
حسینیه هدایت تفسیر قرآن می گفت. این مهم را با 

آیت الله 
زین العابدین قربانی لاهیجی

سوره مبارکه کهف شروع و بسیاری از سوره های قرآن 
را هم تفسیر کرد و زمانی هم که مکلف به پذیرفتن 
عنوان نماینده ولی فقیه در گیلان شد و به رشت 
آمد، جلسات تفسیر قرآن را در شب های ماه مبارک 
ادامه داد و ماحصل آن از تلویزیون پخش شد. ایشان 
تاکنون سوره های رعد، کهف، یاسین، بقره، لقمان ، 
احزاب و قسمت های مهم سوره )آل عمران( را تفسیر 

کرده و تعدادی از این تفاسیر آماده چاپ است.
آیت الله قربانی به دلیل مشغله فراوان و کهولت سن 
نمی تواند جلسات تفسیر را استمرار ببخشد، فلذا به 
تناسب حال و قال و در فرصت های مناسب به این 

مهم و تدریس درس خارج فقه می پردازد.

تالیفات
آیت الله قربانی صاحب تألیفات   متعدد در زمینه های 
گوناگون علمی است که برخی از آنها به شرح زیر 

است:
1 ـ بسوی جهان  ابدی 

2 ـ تاریخ  فرهنگ  و تمدن  اسلامی 
3 ـ اسلام  و حقوق  بشر

4 ـ علل  پیشرفت  اسلام  و انحطاط  مسلمین 
5 ـ زبربنای  صلح  جهانی 

الاعمال   خلق   رساله   ترجمه   و  اختیار  و  جبر  ـ   6
ملاصدرا

7 ـ فلسفه  آفرینش انسان 
8 ـ بزرگترین  بیماری  قرن  بیستم 

9 ـ بلاهای  اجتماعی  قرن  ما
10 ـ نقش  سینما در زندگی  و تمدن  جدید

11 ـ اخلاق  و تعلیم  و تربیت  اسلامی 
12 ـ علم  حدیث 
13 ـ در سایه  قلم 

14 ـ تفسیر جامع  آیات الاحکام  در 12 مجلد 
15 ـ ترجمه  جلد 9 و 10 کتاب  نفیس الغدیر، در 

زندان  شهربانی  رشت 
16 ـ اصول  دین  در پرتو کلام  معصومین )ع (

17 ـ حکومت  اسلامی  و ولایت  فقیه 
18 ـ جهان بینی  امام  علی )ع ( در خطبه  اول  نهج البلاغه 
19 - منشور مملکت داری در نامه امام علی به مالک 

اشتر
بر  و مقدمه  تعلیق   وی همچنین صاحب تصحیح ، 

کتابه هایی است که بخشی از آنها به این قرار است:
1 ـ گوهر مراد

2 ـ اربعین  حدیث 
3 ـ پیشینه  تاریخی  و فرهنگی  لاهیجان  و بزرگان  آن 

4 ـ مناجات  شعبانیه 
5 ـ زیارت  امین اله 

6 ـ قرآن  و سنن  الهی 
7 ـ یادنامه  حکیم  فیاض  لاهیجی 

8 ـ دیوان  و تذکره  حزین  لاهیجی و...
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حضرت  اسلام،  بزرگوار  پیامبر  جاویدان  میراث 
محمد بن عبدالله)ع( در درجه اول قرآن است که 
چرا  اوست،  آیین  درستی  و  دعوی  صداقت  مُعَرّف 
چراغی  ندارد،  خاموشی  که  است  نوری  »قرآن  که 
است که افروختگی آن، زوال نپذیرد، دریایی است 
که ژرفای آن کس نداند، راهی است که گمراهی در 
آن نباشد، شعاعی است که روشنی آن تیرگی نگیرد، 
فرقانی است که نور برهانش خاموش نشود، بنیانی 
است که ارکان آن منهدم نگردد، بهبودی بخشی است 
که در آن بیم بیماری نباشد، قدرتی است که یاورانش 
شکست نشناسند، حقی است که مددکارانش خذلان 
نبینند. دریایی است که تشنه کامان، آبش را تمام 
نتوانند کشید، چشمه ساری است که از آن آب، کم 

نتوانند کرد.
خداوند قرآن را فرونشانندۀ عطش دانشمندان، باران 
بهاری بر قلب های درک کنندگان و جادۀ وسیع برای 
صالحان قرار داده است. قرآن دارویی است که پس 
بعد  که  است  نوری  نمی ماند،  باقی  بیماریی  آن  از 
نباشد، ریسمانی است که دستگیره  از آن ظلمتی 
آن مطمئن، پناهگاهی است که قلۀ بلند آن، مانع 
دشمنان است، نیرو و قدرتی است برای کسی که به 
آن چنگ زند، محل انسی است برای هر کسی که به 
او وارد شود، راهنمایی است برای آن کسی که به او 
اقتدا کند، عذری است برای کسی که آن را سرمشق 
قرار دهد، برهانی است برای کسی که به گفته هایش 
استدلال کند، شاهد و گواهی است برای کسی که 
به وسیلۀ آن علیه دیگری سخن بگوید، مایۀ پیروزی 
و غلبه است برای افرادی که با آن استدلال نمایند، 
نجات دهنده ای است برای کسی که حامل آن باشد 
و به آن عمل کند، مرکب راهواری است برای کسی 
که آن را به کار گیرد، نشانه ای است برای کسی که 
با آن علامت گذاری کند، سپری است برای آن کس 
که لباس رزم بپوشد، دانشی است برای کسی که آن 
را فراگرفته و حفظ کند، گفتار پرارزشی است برای 
کسی که آن را تعلیم دهد، و حکم و فرمانی است 

برای کسی که بر طبق آن، داوری نماید.«1
این معجزه جاویدان پیامبر بزرگوار اسلام، هیچ گاه با 
گذشت زمان، غبار کهنگی نپذیرد و همواره مطالب و 

محتوای آن تازه و جذاب و پر نشاط است. 
چنانکه حضرت رضا)ع( فرموده است: 

»لا یخُلقَُ منَ الازمنۀ وَ لا یغُثُّ عَلیَ الالسِنَۀِ لانَهُّ لمَ 
ۀُ  یجُعَل لزَِمان دُونَ زَمان، بلَ جُعِلَ دَلیلُ البُرهانِ وَ حُجَّ
عَلی کُلَّ انِسان، لایأَتیِه الباطِلُ مِن بیَنِ یدََیهِ وَ لا مِن 

خَلفِهِ تنَزیلً مِن حکیم حَمیدً.
قرآن، با گذشت زمان، کهنه نمی شود و اعتبار خود را 
از دست نمی دهد، زیرا قرآن برای زمان خاصی نیامده، 
بلکه همیشه دلیل روشن و حجت بر همۀ انسان ها 
است، باطل در او را ندارد، و آن فرستاده شده از ناحیۀ 

پروردگار حکیم و حمید است«.2
این واقعیت، به قدری روشن است که پیروان مذاهب 
اعتراف دارند، چنانکه »مارون بک  به آن  نیز  دیگر 
عبّود« مسیحی، استاد دانشگاه عالیۀ بیروت به این 

حقیقت چنین اعتراف می کند: 
وَعَلیکَ امَلیَ اللهُ مِن آیاتهِِ

شُهُباً هَتَکنَ مَدارعِ البُهتان 
لوَلا کِتابَکَُ ما رَأیَنا مُعجِزاً 

ۀً مَرصُوصَۀِ البُنیانِ فی امَُّ

ضرورت‌تفسیر‌قرآن‌
از آنجا که قرآن، دارای لغات مختلف و جملهبندی های 
ویژه و مشتمل بر عام و خاص، مطلق و مقیّد، مجمل 
و مبین، محکم و متشابه، حقیقت و مجاز، و از لحاظ 
ترکیب کلامی و ادبی »ذات وجوه« است، از همان 
زمان نزول، در بعضی از موارد، برخی از مسلمانان، در 
فهم صحیح مقصود آن، عاجز مانده، نیاز به تفسیر و 
کشف مقصود آن، از ناحیۀ پیامبر اکرم)ص( و دانایان 
از صحابه و عترت پیدا می کردند، چنانکه در موارد زیر، 

این نیازمندی مشهود است: 
َّذِینَ آمَنُواْ وَلمَْ یلَبِْسُواْ  1- بعد از آنکه آیه شریفه »ال
إیِمَانهَُم بظُِلمٍْ أوُْلئَِکَ لهَُمُ الأمَْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ«3 نازل 
شد، یاران پیغمبر از آن حضرت پرسیدند: »ایَُّنا لمَ 
یظَلم نفَسَهُ« حضرت در پاسخ فرمود: » مراد از ظلم 
در این آیه به معنی شرک است، چنانکه در سوره 
رکَ  لقمان فرموده است: »یا بنَُیَّ لا تشُرِک باِللهِ انَِّ الشَّ

لظَُلمَُ عَظیمُ«4
2- عدَیَ بن حاتم می گوید: از پیامبر اکرم پرسیدم: 
منظور از »الخَْیْطُ الأبَیَْضُ مِنَ الخَْیْطِ الأسَْوَدِ« در آیه 
شریفه»وَکُلُواْ وَاشْرَبوُاْ حَتَّی یتََبَیَّنَ لکَُمُ الخَْیْطُ الأبَیَْضُ 

مِنَ الخَْیْطِ الأسَْوَدِ مِنَ الفَْجْرِ«5 چیست؟
حضرت فرمود: سَوادُ اللَّیلِ وَ بیَاضُ النَّهارِ.6 

درآمدی بر  
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3- سیوطی در »الدرالمنثور« می نویسد: از ابوبکر و 
عمر پرسیدند: منظور از»ابَّ« در آیه شریفه»وَفاکِهَۀً 

وَ ابَاًّ«7  چیست؟
اولی گفت: »ایَ سماء تظُِلَّنی وَ ایَُّ ارَض تقُلُّنی اذِا قُلتُ 

فی کِتابِ اللهِ ما لا اعَلمَُ«. 
؟ ثمَُّ  و دومی گفت: »هذِهِ الفاکِهَۀُ قَد عَرَفنا ها فَما  الابَُّ

قالَ: مَه نهُینا عنِ التَّکَلّفِ«.8 
قرآن،  مخاطبین  نزول،  عصر  در  چون  آنکه  نهایت 
اهل زبان و آگاه به شأن نزول آن بوده، و معمولاً در 
متن حوادث قرار داشته از راز و رمز آن واقف بودند، 
این رو، در فهم معانی قرآن، کمتر دچار اشتباه  از 
می شدند، و اگر احیاناً نیاز پیدا می کردند همان طور 
که در نمونه های یاد شده دیدیم، به پیامبر اکرم)ص( 
که مسئوولیت تبیین قرآن را به عهده داشته9و دیگر 
صحابه که از آنها داناتر بودند به عنوان» اهل ذکر«10 

مراجعه می کردند و رفع مشکل می شد.
و  اسلام  قلمرو  و گسترش  نزول  عصر  از  دوری  اما 
داخل شدن گروه های زیادی با ملیت ها و زبان های 
مختلف در »دارالاسلام« و نا آگاهی اکثر آنها از زبان 
و راز و رمز قرآن و دگرگونی فراوانی که در مفاهیم 
اولیه  معانی  که  جایی  تا  گرفته  صورت  آن  لغات 
ورود  و  داده  تغییر  را  آن  گویش  چگونگی  و  لغات 
اخبار نادرست و اسرائیلیات در متون اسلامی- که 
می توانست در تحریف حقایق قرآن مؤثر باشد، و عدم 
آگاهی بسیاری از مسلمین از ابزاری که بدان وسیله 
صحت و سقم آنها را از هم بازشناسند و نظایر اینها، 
ایجاب می کرد که مسلمین، برای فهم صحیح قرآن و 
معرفی ابعاد مختلف آن تلاش بیشتری از خود نشان 
دهند و قدم های مؤثرتری در این راه بردارند تا در عین 
ادای تکلیف، دُرهای گران بها تری در این اقیانوس ژرف 
و بیکران به قول رسول)ص( »لا تنَقَضی عَجائبُِهُ وَ لا 
یشبَعُ مِنهُ العُلمَاءُ«11 استخراج کنند و نیازمندی های 

تازۀ جهان اسلام را برطرف سازند.
گرچه مسلمین در این راستا طبق دیدگاه های خاصی 
که در مورد مناهج و راه های تفسیر قرآن، و یا مهارت 
و تخصصی که در رشته های مختلف علوم اسلامی 
داشتند، هر کدام از شیوه و ابزار خاص خود در کشف 
حقایق قرآن و تفسیر معانی بلند آن بهره می گرفتند؛ 
یکی تفسیر روایی، دیگر ادبی، و آن دگر کلامی و 
 ... و  عرفانی  فقهی،  تاریخی،  دیگری  آن  و  فلسفی، 
تاکنون در  را که  تفاسیر  آمار  بعضی  می نوشت که 
کتب ثبت شده بیش از 2200 نوع تفسیر دانسته اند 

که برخی از آنها تا صد مجلد می رسد.12
بر  از تفسیر کل قرآن،  البته مسلمانان، صرف نظر 
حسب نیاز و تخصص، تفاسیر دیگری در ابعاد مختلف 
قرآن،  تفسیر سوگندهای  قبیل:  از  نوشته اند،  قرآن 
و  ناسخ  قرآن،  مفردات  قرآن،  مجازات  قرآن،  امثال 
منسوخ قرآن، اسباب نزول قرآن، آیات کَونیَِّه قرآن، 
قصص قرآن، علوم روز و قرآن، آیات الاحکام قرآن و 
...13 که هر کدام رسالتی ایفا کرده و می کند، شکرالله 

مساعیهم الجمیلۀ و اعطاهم خیرالجزاء.
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تفسیر‌آیات‌الاحکام‌
از  مسائل  انواع  بر  مشتمل  قرآن  می دانیم،  چنانکه 
اقوام  و  انبیا  تاریخ  اخلاق،  اصول  اعتقادات،  قبیل: 
پیشین، جهان بینی، قوانین و دستورالعمل های زندگی 
و ... است. و از سوی دیگر، در میان 6666 آیه آن 14  
حدود 500 آیه مربوط به قوانین زندگی است که از 

آنها به»آیات الاحکام« تعبیر می شود.15
خاطر  به  »آیات الاحکام«  مفاد  از  آگاهی  چون  و 
ارتباطی مستقیم آن با زندگی روزمرۀ مسلمانان که 
می باید تکلیف آن، از ناحیۀ قرآن، مشخص شود، از 
دیگر ابعاد آن ضروری تر می نمود، از این رو همواره 
کتاب های  بوده  خاصه  و  عامه  توجه  مورد  بیشتر 
ارزشمندتر و افزون تری در این رابطه به رشته تحریر 

درآورده اند.

نمونه‌های‌از‌تفاسیر‌آیات‌الاحکام‌
گرچه آمار درستی از تفاسیر که گروه های مختلف 
اسلام ـ از عامه و خاصه ـ در دست نیست، ولی موارد 

زیر به عنوان »مشت نمونه خروار« باشد: 
از علمای مذاهب اربعۀ عامه: 

1- احکام القرآن ابوعبدالله محمد بن ادریس شافعی، 
متوفی به سال 204 ق در مصر

2- احکام القرآن ابوالحسن علی بن حجربن محمد 
سعدی، متوفی به سال 244 ق 

3- احکام القرآن قاضی ابواسحق اسماعیل بن اسحق 
ازدی، متوفی به سال 282 ق 

موسی حنفی،  بن  علی  ابوالحسن  احکام القرآن   -4
متوفی به سال 305 ق 

5- احکام القرآن ابوجعفر احمد بن محمد طحاوی، 
متوفی به سال 321 ق 

قرطبی،  اصبغ  بن  قاسم  ابومحمد  احکام القرآن   -6
متوفی به سال340 ق 

7- احکام القرآن ابوبکر احمد بن علی بغدادی حنفی 
معروف به»جصّاص« متوفی به سال 370 ق 

8- مختصر احکام القرآن ابو محمد مکی بن ابیطالب 
قیسی، متوفی به سال 437 ق 

9- احکام القرآن حافظ ابوبکر احمد بن حسین بیهقی 
شافعی، متوفی به سال 458 ق 

10- احکام القرآن ابوالحسن علی بن محمد طبرسی 
شافعی، متوفی به سال504 ق 

عبدالمنعم بن  علامه  احکام القرآن  مختصر   -11
محمد بن فرس مالکی اندلسی، متوفی به سال 597 ق 
عبدالله  محمد بن  ابوبکر  قاضی  احکام القرآن   -12
مالکی اندلسی معروف به ابن العربی، متوفی به سال 

543 ق 
13- احکام القرآن ابی الحسن عبی بن محمد معروف 
الهراسی« شافعی بغدادی، متوفی به سال  به»الکیا 

504 ق 
ازدی  الدین  صائن  ابوبکر  احکام القرآن  جامع    -14

اندلسی مالکی، متوفی به سال 67 ق 
محمد بن  شمس الدین  آیات الاحکام  تفسیر   -15

ابی بکر دمشقی حنبلی معروف به ابن قیم جوزی، 
متوفی به سال 751 ق 

احمد بن  ابوالفضل  حافظ  آیات الاحکام  تفسیر   -16
علی بن حجر مسقلانی شافعی، متوفی به سال 852 ق 
17- احکام القرآن جلال الدین سیوطی شافعی، متوفی 

به سال 911 ق 
18- انوارالقرآن فی آیات الاحکام مولی محمد کافی 

حنفی بوسنوی، متوفی به سال 1025 ق 
محمد  مولی  آیات الاحکام  فی  انوارالقرآن   -19
شمس الدین هروی حنفی، متوفی به سال 1109 ق 

20- آیات الاحکام مولی عبدالله بلخی حنفی، متوفی 
به سال 189 ق 

حسینی  ابومحمد  عبدالله  سید  احکام القرآن   -21
هندی، متوفی به سال 1270 ق 

22- منار الاسلام فی شرح آیات الاحکام، علامه سید 
احمد زینی دحلان حسینی شافعی، متوفی به سال 

1304 ق 
علامه  آیات الاحکام،  تفسیر  من  نیل المرام   -23
سید ابوالطیب نواب محمد صدیق خان هندی، متوفی 

به سال 1307 ق 
تفسیر  مورد  در  کتاب هایی  نیز  زیدیه  علمای  از 

آیات الاحکام نوشته اند که از آن جمله است: 
1- شرح آیات الاحکام علامه سید یحیی  المؤید بالله 

یمنی زیدی متوفی به سال 749 ق
2- آیات الاحکام علامه سید احمد المهدی لدین الله 

حسنی یمنی زیدی، متوفی به سال 840 ق 
3- شرح آیات الاحکام علامه شیخ محمد بن یحیی 

یمنی زیدی، متوفی به سال 957 ق 
4- آیات الاحکام علامه قاضی حسین عَمری یمنی، 

متوفی به سال 1380 ق 
و اما علمای شیعه اثنی عشریه نیز کتاب های فراوانی 

در این رابطه نوشته اند که از آن جمله است: 
1- تفسیر آیات الاحکام ابوالنصر محمد بن سائب کلبی 

کوفی، متوفی به سال 146 ق 
2- تفسیر الخمساۀ آیۀ فی  الاحکام ابوالحسن مقاتل بن 

سلیمان، متوفی به سال 150 ق 
محمد  هشام بن  ابوالمنذر  آیات الاحکام  تفسیر   -3

سائب کلبی کوفی، متوفی به سال 206 ق 
4- تفسیر آیات الاحکام ابوالحسن عبادبن عباس بن 

عبّاد طالقانی، متوفی به سال 385 ق 
5- شرح آیات الاحکام کافی الکفاۀ صاحب اسماعیل بن 

عباد، متوفی به سال 385ق 
6- فقه القرآن قطب الدین ابوالحسن سعید بن هبۀ الله 

راوندی، متوفی به سال 573 ق 
محمد بن  ابوالحسن  شیخ  آیات الاحکام  تفسیر   -7
سال  به  متوفی  کیدری،  نیشابوری  بیهقی  حسین 

576 ق 
8-النهایۀ فی تفسیر خمساۀ آیۀ فی الاحکام فخرالدین 

احمد بن عبدالله بحرانی، متوفی به سال 771 ق 
عبدا لله  بن  مقداد  ابوعبدالله  علامۀ  کنزالعرفان   -9

سیوری حلّی، متوفی به سال 826 ق 

10- منهاج الهدایۀ فی تفسیر آیات الاحکام الخمساۀ 
الدین احمد بن عبدالله متوج بحرانی،  علامۀ جمال 

متوفی به سال 836 ق 
ناصر بن جمال الدین  آیات الاحکام علامه شیخ   -11

بحرانی، متوفی حدود 860 ق 
12- آیات الاحکام کمال الدین حسن بن شمس  الدین 

استرآبادی، متوفی به سال حدود 900 ق 
13- آیات الا حکام شرف الدین علی بن محمد شیفنکی، 

متوفی به سال 907 ق 
اردبیلی  مقدس  محمد  زیدۀ البیان  احمد بن   -14

متوفی به سال 993 ق 
ابوالفتح  امیر  شاهی،  تفسیر  آیات الاحکام،   -15

حسینی جرجانی، متوفی به سال 986 ق 
16- آیات الاحکام سید میرزا محمد بن علی حسین 

استر آبادی، متوفی به سال 1026 ق 
17- تفسیر قطب شاهی در شرح آیات الاحکام محمد 
یزدی معروف به شاه قاضی، متوفی به سال 1040 ق 
القرآنیۀ  18- مفاتیح الاحکام فی شرح آیات الاحکام 
سید محمد سعید طباطبایی قهپائی، متوفی به سال 

1092 ق 
19- ایناس المؤمنین در تفسیر آیات الاحکام سید 
محمد بن علی موسوی عاملی، متوفی به سال 1139 

ق 
احمد بن  شیخ  آیات الاحکام  فی  قلائد  الدرر   -20

اسماعیل جزائری، متوفی به سال 1150 ق 
21- دلائل المرام فی تفسیر آیات الاحکام، ملا محمد 
جعفر بن سیف الدین استر آبادی، متوفی به سال 1263 

ق 
22- آیات الاحکام محمد باقر قاینی بیرجندی، متوفی 

به سال 1352 ق 
23- ادوار فقه جلد 2 آیات الاحکام، محمود شهابی 

استاد فقید دانشگاه، متوفی به سال 1365 ش 
علامۀ  آیات الاحکام،  تفسیر  فی  بدایع الکلام   -24

معاصر حاج شیخ محمد باقر ملکی میانجی 
علی  شیخ  آیات الاحکام،  فی  الایتام  الدرر   -25

شریعتمدار، متوفی به سال 1351 ش 
26- آیات الاحکام شیخ اسماعیل بن علی نقی تبریزی، 

متوفی به سال 1295 16

نخستین‌مؤلف‌آیات‌الاحکام‌
مستقلی  کتاب  زمینه  این  در  که  کسی  نخستین 
نوشته، » محمد بن سائب کلبی کوفی« )متوفی 146( 
از اصحاب امام باقر و امام صادق)علیهماالسلام( است.

علامه سید حسن صدر در کتاب نفیس » تأسیس 
الشیعه« بعد از نقل مطلب فوق می افزاید: »بنابراین 
جلال الدین سیوطی اشتباه کرده است که در کتاب 
»امام  را  القرآن  مؤلف  احکام  نخستین  »الاوائل« 
نخستین  النحاۀ«  »طبقات  کتاب  در  و  شافعی« 
اسبغ قرطبی«  بن  را »قاسم  احکام القرآن  نویسندۀ 
می داند زیرا امام شافعی در سال 204 در سن پنجاه 
و چهار سالگی و قاسم  بن اصبغ، در سال 304 وفات 
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یافته است؛ در صورتی که محمد بن سائب کلبی تا 
نوشتن  به  اقدام  آنها  تولد  از  قبل  یعنی  سال 146 

چنین کتابی کرده است.17

ویژگی‌های‌عامه‌و‌خاصه‌در‌نگارش‌آیات‌الاحکام‌
دانشمندان اهل سنت و تشیع، در نوشتن کتاب های 
آیات الاحکام، دارای دو شیوه مختلف بوده و هستند؛ 
اهل سنت، آیاتی را که مبین حکم و یا موضوع و 
محور حکمی بوده به ترتیب سوره های قرآن، مطرح و 
مورد بررسی قرار می دهند، ولی دانشمندان شیعه تنها 
آیات مشتمل بر حکمی از احکام شرعی)نه موضوع و 
محور حکمی( را طبق ابواب فقه اسلامی از طهارت تا 
دیات، مدّ نظر قرار داده در فهم مفاد آنها به بحث و 

اجتهاد می پردازند.
مثلاً اهل سنت، نخستین آیه ای که مورد بحث قرار 
الرحیم« است که در  الرحمن  می د هند، »بسم الله 
ابتدای سورۀ »فاتحه الکتاب« قرار دارد، و در آن از این 
لحاظ، مورد بحث قرار می دهند که آیا »بسم الله...« 
جزء سوره است یا نه؟ آیا قرائت آن در فاتحۀ الکتاب 
لازم است یا نه؟ و آیا آن را باید به طور جهر خواند یا 
اخفاء و یا به اختیار مکلف؟ و... 18 ولی شیعه نخستین 
آیه ای که مورد بحث قرار مید هد آیه 6 از سورۀ مائده 
است: »یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلوۀ فاغسلوا 
تیمم  و  و غسل  وضو  به  مربوط  که  و...«  وجوهکم 

است.19
این گروه، مسائل مربوط به جزئیت » بسم الله« را برای 
هر سوره به خصوص فاتحۀ الکتاب و استحباب جهر آن 
را در باب صلوۀ ذیل آیه 20 از سوره مزمل »فَاقرَؤوا ما 

رَ مِنَ القُرآن...« ذکر می کنند.20  تیََسَّ
البته هر کدام از این دو شیوه امتیازاتی دارد، ولی به 
نظر می رسد که شیوه شیعه نظر به همسانی با ابواب 
طبیعی تر  و  منظم تر  سهل الوصول تر،  اسلامی،  فقه 

است. 

مهم‌ترین‌کتاب‌در‌این‌رابطه‌
با اینکه عامه و خاصه از همان قرن های دوم و سوم 
هجری قمری به جهت کثرت نیاز جامعه اسلامی به 
فهم و درک معانی بلند »آیات الاحکام« به شرح و 
تفسیر آن پرداخته اند، ولی اولاً بسیاری از آنها به مرور 
زمان از بین رفته و یا به حلیۀ طبع آراسته نشده است؛ 
ثانیاً همه آنها در یک مرحله و رتبه نیستند؛ بعضی 
بعضی  است،  برخی مفصل  و  است  آنها مختصر  از 
سطحی و برخی عمیق، از این رو به نظر می رسد که 

کتب زیر از مهم ترین کتب خاصه باشد:
1- کنز العرفان فاضل مقداد، متوفی 826 ق. چاپ 
»المکتبۀ المرتضویۀ« با حواشی علامۀ آیت الله  شیخ 

محمد باقر شریف زاده، در 2 جلد. 
2- مسالک  الافهام علامه محمد جواد کاظمی، متوفی 
با  المرتضویۀ«  »مکتبۀ  چاپ  یازدهم،  قرن  اواسط 

حواشی علامه شریف زاده، در 2 جلد.
3- قلائد الدرر علامه جزائری، متوفی به سال 1150 

یا 1152 ق. چاپ یک جلدی تهران یا سه جلدی 
تهران یا سه جلدی نجف این کتاب از لحاظ اشتمال بر 
اقوال مختلف و روایات اهل بیت)ع( از ویژگی  خاصی 

برخوردار است.
4- زبدۀ البیان علامه مقدس اردبیلی، متوفی به سال 
993 ق، چاپ »المکتبۀ المرتضویۀ« تهران. اگر چه 
بر  ولی مشتمل  است،  یاد شده  از کتب  مختصرتر 
فتواهای نو و ابتکار در مسائل فقهی و تفسیری است.

و از آثار عامه، کتب زیر مهم ترین و جامع ترین به نظر 
می رسد: 

1- احکام القرآن جصّاص، در پنج مجلد چاپ » دار 
احیاء التراث العربی بیروت«، که نسبت به بسیاری از 
کتب اهل سنت قدیم تر است، چرا که وی در 370 ق 

درگذشته است.
2- احکام القرآن ابوبکر محمد بن عبدالله معروف به 
ابن العربی، متوفی به سال 543 ق چاپ »دارالجیل« 
بیروت در چهار مجلد که نزد اهل سنت از جامعیت و 

سندیت خاصی برخودار است. 
و اما کتب تفاسیری که در باب آیات الاحکام، دارای 
جامعیت خاصند، و توفیق اتمام آنها نصیب مؤلفانشان 

شده، از عامه دو کتاب زیر است: 
1- الجامع لاحکام القرآن ابو عبدالله محمد بن احمد 
انصاری قرطبی، متوفی به سال 671 ق، جامع ترین 
کتاب احکام القرآن است، اگر چه به شکل تفسیر قرآن 

نگارش یافته است.
مؤلف دانشمند این کتاب خود در مقدمۀ آن تصریح 
کرده است که از بسیاری مسائل غیرلازم اجتناب کرده 
و به مسائل احکام اهتمام بیشتر مبذول داشته است.21 
این کتاب در »دارالکتب« مصر و »دارالقلم«بیروت در 

20 مجلد به چاپ رسیده است.
محمد بن  عبدالله  ابو  فخرالدین  کبیر  تفسیر   -2
که  ق  سال 606  به  متوفی  رازی،  حسین  عمر بن 
خود دایرۀ المعارف همه گونه مسائل اسلامی، و از 
آن جمله احکام است. این کتاب به اشکال مختلف 
و در کشورهای متعدد اسلامی بارها چاپ شده، از 
جمله در»المطبعۀ البهۀ المصریۀ« در 32 مجلد به 

طبع رسیده است.
 و از تفاسیر شیعه نیز به دو کتاب زیر بسنده می شود: 
ابو علی  الاسلام،  امین  البیان  مجمع  تفسیر   -1
 502 سال  به  متوفی  الطبرسی،  الحسن  الفضل بن 
ق که بارها چاپ شده، و از جمله چاپ کتابفروشی 
اسلامیۀ تهران در 10 جلد و با پاورقی علامۀ شعرانی.

طباطبایی،  حسین  سید محمد  علامه  المیزان   -2
متوفی به سال 1360 ش، این کتاب نیز بارها چاپ 
شده و آخرین بار وسیله جامعۀ مدرسین قم در 20 

مجلد به طبع رسیده است.
با بیست و  پانزده شعبان 1415 مطابق  لاهیجان- 

هفتم دیماه 1373 زین العابدین قربان لاهیجی

منبع: مقدمه کتاب 12 جلدی »آیات الاحکام« به قلم 
آیت الله زین العابدین قربانی لاهیجی

پانوشت: 
1. نهج البلاغه، خطبه 198

2. بحار، ج 92، ص 14
3. آنها که ایمان آورده اند و ایمان خود را با ستم نیالودند، 
هدایت یافتگان اند.)  آنها  و  است  آنها  برای  تنها  امنیّت 

انعام،82(
4. پسرم به خدا شرک مورز چرا که شرکت ستم بزرگی 
مناهل  الدرالمنثور، ج 3، ص 27،  ـ  )لقمان، 13(  است. 

العرفان زرقانی، ج 477
5. بخورید و بیاشامید تا رشته سپید صبح از رشته سیاه 

شب برای شما آشکار گردد.)بقره،187(
6. تفسیر طبری، ج 2 ، ص 178

7. و میوه و چراگاه)عبس، 31(
8. الدرامنثور، ج 6، ص 317

9. و ما انزل علیک القرآن الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه و 
هدی و رحمۀ لقوم یؤمنون)نحل64(

کْرِ إنِ کُنتُمْ لاَ تعَْلمَُونَ)انبیاء، 7( 10. فَاسْألَوُاْ أهَْلَ الذِّ
11. بحار، ج 92، ص 25.

12. الذریعۀ، ج 4، معجم المفسیرین.
13. مباحث فی علوم القرآن تالیف مناع القطان، ص 342

14. در مورد عدد آیات قرآن اختلاف است بعضی به همان 
رقم بالا و برخی 6000 و جمعی دیگر 6204 و بعضی دیگر 
6214 و گروهی آخر 6219 و برخی دیگر 6225 و بعضی 
نیز 6236 آیه گفته اند)مراجعه شود به کتاب وافی( ج 2،ص 

274، اتقان سیوطی، ج 1، ص 67 
15. گر چه بسیاری از نویسندگان به این مطلب تصریح 
کرده اند، تا جایی که بعضی از دانشمندان مانند علامه فخر 
الدین بحرانی اسم کتابش را »النهایۀ فی تفسیر الخمساۀ 
آیۀ فی الاحکام« نام نهاده است، ولی علامه سیوری تأکید 
می کند که پانصد آیه با ملاحظه تکرار و تداخل است وگرنه 
آیات الاحکام این مقدار نیست و از مرز سیصد آیه بدون 
تداخل تجاوز نمی کند. )به کنزالعرفان ج 1، ص 5، تفسیر 

شاهی ج 1 ص 6 مراجعه شود.
الذریعۀ، ج 1 ، 40- 44 کشف  16. *» در کتاب شریف 
الظنون حاجی خلیفه، ج 1 ، ص 20 و مقدمه فقیه اهل 
کتاب  بر  نجفی  مرعشی  العظمی  آیت الله  مرحوم  بیت 
»مسالک الافهام« علامهّ کاظمی، ج1، ص 5-13 و کتاب 
»تفسیر شاهی« ج 1، ص 24-27 نمونه های بیشتر از این 

کتب را می یابیم.
17. تأسیس الشیعه، ص 321

18. *» به کتاب های احکام القرآن، جصاص، ج 1، ص 5- 
28 آیات الاحکام ابن عربی، ج 1 ص 2-4 الجامع لاحکام 
القرآن قرطبی، ج 1، ص 91-108 از کتب عامه مراجعه 

شود..
19. به کتاب های کنز العرفان، ج 1، ص6 زبدۀ البیان، ص 
14، مسالک الافهام کاظمی، ج 1 ص 35 از کتب خاصه 

مراجعه شود.
20. کنزالعرفان، ج 1، ص 118

21. به مقدمه معظم له، ج 1، الجامع لاحکام القرآن، ص 
3 مراجعه شود.
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والمسلمین کاظم مدیر شانه چی در  حجت الاسلام 
سال 1306 شمسی در شهر مقدس مشهد چشم به 
جهان گشود. از کودکی توسط پدر به مدارس جدید 
سپرده شد و دوره های دبستان و دبیرستان را در آن 
شهر به پایان برد و سپس به تحصیل علوم دینی روی 
آورد. در سال 1326 که مصادف با سرآغاز تحوّلات 
جدید در عرصه های اجتماعی و فرهنگی کشور بود، 

او در مدارس دینی مشهد مشغول به تحصیل شد.

منزلت‌علمی
مسیر  در  تلاش  سال   30 از  پس  شانه چی  استاد 
نایل گردید و خود  والای علمی  منزلت  به  دانش، 
یکی از اساتید حوزه علمیه مشهد شد. وی در حوزه 
با آیت الله  علمیه مشهد که مدیریت و ریاست آن 
میلانی بود، یکی از افراد مورد توجه ایشان بود و در 
ادبیات، فقه و اصول به تدریس مشغول شد. در سال 
1337 با تأسیس دانشکده الهیات ـ که در تأسیس و 
شکل گیری آن از استاد نیز دعوت شده بود ـ در کنار 
تدریس علوم دینی برای طلاب، در دانشکده نیز برای 
دانشجویان رشته الهیات، سالیان متمادی به تدریس 
استاد  باارزش  از خدمات  پرداخت.  درایه  و  حدیث 
شانه چی، تألیف تاریخ فقه شیعی است. همچنین 
فهرست نویسی کتاب های خطّی کتابخانه های مشهد 
مقدس از دیگر کارهای علمی اوست. بی تردید مهم 
استاد  علمی  فعالیت های  بخش  مؤثرترین  و  ترین 

کاظم شانه چی، در حوزه »علم الحدیث« بوده است.

تألیفات
فهرست برخی از آثار برگزیده استاد به شرح زیر است:

1 ـ علم الحدیث

مجموعه مباحث این کتاب، گزارش و سیر اجمالی 
ابتدا معنای حدیث  تاریخ حدیث است، که در  در 
و روایت و مرادفات آن بیان شده است و در ادامه 
پیدایش و صدور حدیث و تاریخ ضبط و تدوین آن 
در میان راویان بررسی شده و سپس کارهایی که در 
پیرامون مجامع حدیث و شروع آن انجام شده، بازگو 

گردیده است.
2 ـ تاریخ حدیث

استاد در این نوشتار به طور فشرده تاریخ حدیث را 
در چندین عنوان مورد بررسی قرار داده است. در 
آغاز تعریفی از تاریخ حدیث ارائه کرده و سپس چند 
موضوع کلی درباره حدیث را مطرح می کند. پی گیری 
سیر تدوین حدیث در بین اهل سنّت، با عنایت به 
نیز جرح و تعدیل  آنان، و  متون و جوامع حدیثی 
سیر  است.  کتاب  دیگر  بحث های  حدیث،  رجال 
تدوین حدیث در شیعه، اصول و فروع و نویسندگان 
آنها، کتب اربعه شیعه و دیگر جوامع حدیثی، ادامه 
مباحث کتاب و پایان بخش آن، چند موضوع مرتبط 
امالی ها،  قبیل چهل حدیث ها،  از  بحث حدیثی  با 

غریب الحدیث و قرب الاسناد است.
3 ـ سنن النبی)صلی الله علیه وآله(، کتاب طهارۀ

اولین مجلد از سنن النبی با عنوان »کتاب الطهارۀ« در 
دوازده فصل به زبان عربی تدوین شده است. عناوین 
فصل ها به این  قرار است: آب مطلق، آب مضاف و 
و  احکام  تخلیّ،  احکام  وضو،  نواقض  و  وضو  مانده، 
مستحبات مسواک کردن، آداب حمّام کردن، احکام 
غسل، احکام حیض، استحاضه و نفاس و احکامی 
از این قبیل. این کتاب با استناد به احادیث پیامبر 
فقهی  به گونه رساله های  وآله(  اکرم)صلی الله علیه 
تدوین و به طبع رسیده است. در پاورقی صفحات، 

منابع احادیث درج شده است.
4 ـ سنن النبی)صلی الله علیه وآله(، کتاب طهارۀ و 

الصلاۀ
کتاب حاضر، دومین مجلّد از سنن النبی است که با 
عنوان »کتاب الطهارۀ و الصلاۀ« به زبان عربی تدوین 
شده و این مباحث را دربردارد: احکام غسل میت، 
میت،  احکام غسل مس  دفن،  احکام  کفن،  احکام 
احکام تیمم، احکام نجاسات، احکام تعداد نمازهای 
این  قبله.  احکام  و  شرعی  اوقات  نافله ها،  و  واجب 
احکام براساس کتاب های وسائل الشیعه و مستدرک 

گرد آمده است.
آیات الاحکام، سازمان مطالعه و تدوین کتب  ـ   5

علوم انسانی دانشگاه ها، تهران: 1378ش.

و  )مصاحبه  فقه  و  حدیث  درباره  پژوهشی  ـ   6
قدس  آستان  پژوهش های  بنیاد  مقالات(  مجموعه 

رضوی، مشهد.
علوم  فرهنگ  کتاب  از  منطق  ادوار  تاریخچه  ـ   7

اسلامی، مشهد.
8 ـ فهرست نسخه های خطّی دو کتابخانه )مدرسه 
عبدالله  آقایان  همکاری  با  قدس(  آستان  ـ  نوّاب 
نورانی، تقی بینش، زیر نظر محمدتقی دانش پژوه، 

تهران، فرهنگ ایران زمین، 1351ش.
نورالدین  نبوی،  حدیث  )چهل  جامی  اربعین  ـ   9
استخراج  و  تصحیح  مقدمه،  جامی(  عبدالرحمن 
احادیث از کاظم مدیر شانه چی، چاپ آستان قدس 

رضوی، 1363ش.
شیخ  الالهیّه  الحجج  تواریخ  فی  البهیّه  انوار  ـ   10

عباس قمی، مقدمه محمدکاظم مدیر شانه چی.
با  السلام(  علی)علیه  حضرت  حدیث  چهل  ـ   11
ترجمه منظومه حسین بن سیف الدین هروی به خط 
و تصحیح کاظم  با مقدمه  نیشابوری،  شاه محمود 

مدیر شانه چی، چاپ آستان قدس، 1364 ش.
12 ـ شرح الجمل العلم و العمل قاضی ابن براج، با 
مقدمه و تصحیح و تعلیق کاظم مدیر شانه چی، چاپ 

دانشگاه مشهد.
13 ـ الصحیفه السجادیه تحقیق کاظم مدیرشانه چی، 

مشهد، بنیاد پژوهش های اسلامی، 1371 ش. 
14 ـ المسائل )الجارودّیه شیخ مفید( تحقیق کاظم 

مدیر شانه چی.
مقدمه  با  عبداللهی،  عبدالکریم  البرائۀ  اصالۀ  ـ   15

کاظم مدیر شانه چی، مشهد، 1369ش.
16 ـ فرهنگ فرق اسلامی، محمدجواد مشکور، با 
مشهد،  شانه چی،  مدیر  کاظم  توضیحات  و  مقدمه 

بنیاد پژوهش های اسلامی، 1368ش.
17 ـ نوای کربلا، حاوی مدایح و مصایب و نوحه های 
سینه زنی درباره پنج تن آل عبا ـ سلام الله علیهم 
اجمعین ـ و سایر شهداء، محسن طالعی نیا، با مقدمه 

کاظم مدیر شانه چی، تهران، 1374.
18 ـ هدایۀ الامۀ الی احکام الائمه محمدبن حسن 
حرّ عاملی، تحقیق گروه حدیث بنیاد پژوهش های 
اسلامی، زیر نظر استاد کاظم مدیر شانه چی، بنیاد 
رضوی، 1371  قدس  آستان  اسلامی  پژوهش های 

ش.

‌عروج‌ملکوتی
استاد کاظم مدیرشانه چی که عمری  بزرگ،  عالم 
اسلامی  معارف  نشر  راه  در  فروزان  مشعل  چون 
 23 دوشنبه  شامگاه  در  کرد،  سپری  شیعی  و 
اردیبهشت 1381ش )30 صفر 1423ق(، رخت از 
این جهان بربست و به سوی جایگاه ابدی شتافت. 
پیکر این فرزانه پس از تشییع در مشهد مقدس، در 
جوار بارگاه امام علیّ بن موسی الرضا)علیه السلام( 

به خاک سپرده شد.

استاد 
کاظم مدیر شانه چی
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آیات الاحکام
ویژه نامه

از  که  است  ادله  ای  یا  دلیل  به  مستند  قانونی  هر 
مقبولیت و احترام لازم نزد اتباع قانون برخوردار است. 
قوانین یا احکام اسلامی نیز مستند به منابعی است که 
برخی از آنها در زمان مؤسس دین یعنی پیغمبر اسلام 
مورد استناد بوده است و بعضی در ادوار بعد منبع و 

مدرک حکم معرفی شده است.
منابع اخیر نیز گاهی مورد قبول تمام مسلمین است 
و گاهی فقط نزد جمله ای از مذاهب یا فرقه  خاصی 
مورد احترام و قابل استناد است. منابعی که در زمان 
اتفاق  به  هست،  و  بوده  استناد  مورد  اکرم  رسول 
فریقین کتاب خدا و سنت پیغمبر است که مصادر 
اولیه تشریع یا ادله اصلی احکام نامیده می شود و 
علمی که متضمن استنباط احکام از ادله مزبور است، 

به علم فقه معروف است.
کتاب: کتاب در اصطلاح فقها و علما اصول قرآن مجید 
است که حدود شش هزار و دویست و سی و شش 
آیه دارد.1  از این مجموعه حدود پانصد آیه2 مربوط 
به احکام فرعیه عملیه و به اصطلاح احکام فقهی 
است که طی دوران رسالت بر حضرت محمد)ص( 
به  و  بتدریج  قرآن  آیات  این مدت  وحی شد. طی 
اصطلاح نجوماً بر آن حضرت نازل شد، و آن جناب 
بر مردم قرائت می فرمود، و نویسندگان وحی به ثبت 
آن می پرداختند. البته پیرامون آیات سؤالاتی از آن 
حضرت می شد و آن جناب بیاناتی ایران می فرمود که 
بعضی جنبۀ تفسیر و توضیح داشت و برخی شامل 
تفصیل و تشریح احکام و قوانین قرآن و احیاناً شأن 
نزول آیات و سور بود. چنانکه در قرآن آمده است: و 
انزلنا  ما  و  الیهم،  نزل  ما  للناس  لتبیّن  الذکر  الیک  انزلنا 

علیک الکتاب الا لتبیّن لهم الذی اختلفوا فیه.3 

بنابراین احکام و قوانین عملی اسلام که طی دوران 
رسالت به وسیله رسول اکرم ابلاغ می شد یا در قرآن 
آمده است و یا در احادیث منقول از آن حضرت )چه 
به بیان، و چه به عمل، و چه به امضای عمل صادر 
از دیگران( تشریع گردید؛ لذا مسلمانان منبع اصلی 
احکام و مقررات اسلامی را کتاب و سنت، یعنی آیات 
قرآن و دستورات رسول خدا می دانند و این قولی است 
که جملگی برآنند. بعدها منابع دیگری به دو منبع 
مزبور اضافه شد که از بحث ما خارج است؛ مانند دلیل 
عقل و اجماع نزد امامیه، و اجماع و قیاس و استحسان 

و مصالح مرسله و سدّ ذرایع نزد اهل سنت و چون 
بحث ما درباره آیات احکام است که در کتاب الله آمده، 
معروض  منبع  این  درباره  توضیحاتی  است  مناسب 

گردد. 
مراد از آیات الاحکام آن دسته از آیات قرآن کریم است 
که مبیّن یکی از احکام عملیّه دین مبین اسلام باشد.
دیرزمان  از  اسلامی  دانشمندان  آیات الاحکام:  کتب 
کتبی به منظور تشریح و تفسیر آیات مربوط به احکام 
اولیۀ علوم  اساس  نوشته اند. چنانکه می دانیم  قرآن 
اسلامی علاوه بر کتاب الله مجموعه ای از اقوال و افعال 
پیغمبر و یاران او بوده است که حدیث نامیده می شود. 
قسمتی از این منبع گران بها گزارش هایی پیرامون 
تفسیر و شأن نزول آیات، بیان احکام اسلامی، سیره 
رسول اکرم، آداب و اخلاق اسلامی، و کلیه شئون 
مربوط به اداره اجتماع مسلمین بوده که بعدها به 
صورت علمی مجزّا از حدیث منشعب شد و به تدریج 
شرح و بسطی که لازمۀ تکامل هر علم است، در آن 
پدید آمد. از آن جمله در زمینه احکام القرآن علاوه بر 
تفاسیر عمومی، کتب ویژه ای با ت وجه به اقوال رسول 

اکرم و صحابه و تابعین تألیف گردید.
کتاب  در  سیوطی  از  پیروی  )به  کشف الظنون  در 
تألیف  احکام القرآن،  مدوّن  کتاب  نخستین  الاوایل( 
امام شافعی متوفای 204 هجری ذکر شده است؛ ولی 
ابن ندیم ضمن شمارش کتبی که درباره قرآن نوشته 
شده از احکام القرآن کلبی یاد می کند. مرحوم سید 
حسن صدر)در تأسیس الشیعه( و علامه حاج شیخ 
آقا بزرگ تهرانی )در الذریعه الی تصانیف الشیعه( به 
استناد نوشته ابن ندیم، اولین مؤلف احکام القرآن را 
محدبن سائب کلبی می شمارند و اضافه می کنند که 
کلبی به سال 146 درگذشته و امام شافعی متولد 
155 و متوفای 204 هجری است که 58 سال بعد 
از اوست. کلبی از اهل کوفه و از اصحاب حضرت باقر 
و صادق بوده است4 و هم او پدر هشام کلبی نسابه 
معروف می باشد که از خواص اصحاب حضرت صادق 

بوده است.5    
از  غیر  )صاحب کشف الظنون(  خلیفه  حاجی  باری 
احکام القرآن امام شافعی از 12 کتاب دیگر نام می برد 
)م 370(،  احکام القرآن جصّاص  است:  از جمله  که 
احکام القرآن عماد الدین محمد طبری معروف به کیا 
الهراس)م 504(، احکام القرآن ابن العربی)م 543(6  که 
به چاپ رسیده و بقیه تا آنجا که اینجاب اطلاع دارد، 

انتشار نیافته است. 
الذریعه( از سی کتاب  نیز علامه تهرانی )در کتاب 
شیعی در آیات الاحکام نام می برد که هیچ یک در 
کشف الظنون ذکر نشده است، به علاوۀ پنج کتاب 
دیگر در این موضوع که توسط معاصرین نوشته شده 

است.
از این سی و پنج کتاب )که علمای شیعه نوشته اند( 

دوازده کتاب ذیل چاپ شده است: 
1- فقه القرآن قطب الدین راوندی)م 573( 

2- کنزالعرفان فاضل مقداد)م 826( 

مقدمه ای بر  
آیات الاحکام 

حجت الاسلام والمسلمین

3- تفسیر شاهی میرابوالفتح جرجانی)م976( 
4- زبدۀ البیان محقق اردبیلی)م 993( 

5- آیات الاحکام استرآبادی، میرزا محمد بن ابراهیم، 
صاحب منهج المقال مشهور به رجال کبیر)م 1026( 

6- مسالک الافهام فاضل جواد کاظمی 
7- آیات الاحکام)قلائد الدور( از سید احمد جزائری)م 

 )1151
8- تفسیر آیات الاحکام سید حسین نجفی یزدی)نواده 

صاحب عروه( 
9- اقصی البیان شیخ محمد سلطانی گرمرودی قمی 

10- احکام القرآن دکتر خزائلی 
11- احکام القرآن سید ابوالفضل برقعی

12- ادوار فقه، استاد محمود شهابی)جلد دوم( که 
تقریباً فهرستی از آیات الاحکام است.

کتب یاده شده با همه مزایایی که دارند برای تدریس 
در دانشگاه مناسب نیستند؛ زیرا ـ تا آنجا که اینجانب 
از  شاهی  تفسیر  فقط  کتب  این  از  ـ  دارد  اطلاع 
یافته  انتشار  متقدمان و سه کتاب اخیر به فارسی 
است. تفسیر شاهی از لحاظ نثر فارسی چنانکه باید 
قابل فهم عموم نیست. به علاوه با وجود دقایق قواعد 
زبان عربی برای کسانی که بهره وافی از صرف و نحو 
و معانی و بیان ندارند، درک مطالب آن حتی با بیان 

استاد دشوار است.
 اما دو کتاب دیگر که در عصر حاضر به زبان فارسی به 
رشته تحریر درآمده است؛ نخست، کتاب احکام القرآن 
برقعی قمی است که بهتر است آن را کتابی مستقل 
در فقه بدانیم که ضمن آن متعرض آیات احکام نیز 
شده است؛ چه در هر مسئله، فروع بلکه مسائل دیگر 
هر باب را ذکر کرده است. به علاوه به دلیل ذکر جهات 

ادبی همان دشواری تفسیر شاهی را دارد.
دوم، کتاب احکام القرآن شادروان دکتر خزائلی است 
که همانند اثر دیگر وی )اعلام قرآن( کتابی است پرارج 
و سومند؛ ولی به دلیل اشتمال بر فتاوای سایر مذاهب 
فقهی اسلام و ادلۀ هر یک، و نیز آوردن احکامی که 
احکام  داشتن  و همچنین  نیست،  قرآن  به  مستند 
و جزء  دایرۀ کتب درسی خارج  از  قرآن،  غیرفقهی 
منابعی است که برای فضلا و طالبان شناخت مذاهب 
اربعۀ اهل سنت، مدرکی است سهل التناول. از آنجا که 
فقه مذاهب اسلامی در یک کتاب آن هم با انطباق بر 
فقه شیعه، به زبان فارسی تحریر منتشر نشده است7 
دانست.  مقارن  فقه  در  کتابی  را  مزبور  اثر  می توان 
بنابراین کتابی که برای دانشجویان راه گشا باشد در 
دست نداریم و همین امر اینجانب را به تألیف کتابی 
مختصر برانگیخت تا دانشجو با وقت محدود و فرصت 
اندکی که دارد، بتواند طی دوران تحصیل دانشکده، 
تفسیر آیات الاحکام و گونه استنباط حکم را از آیه 
بیاموزد. امید است این اثر ناقابل استاد را از انتخاب 
مطلب از این کتاب و آن کتاب و دانشجو را از زحمت 
اتلاف وقت  از  نتیجه  جزوه نگاری راحت سازد و در 
استاد و دانشجو و مفید و مستفید مانع شود و در عین 

حال دیگر طالبان را نیز خالی از فایده نباشد.

  کاظم مدیر شانه چی
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روش‌ما
 روش نویسندگان آیات الاحکام مختلف است. بعضی 
آیات احکام را به ترتیب سور قرآن)از سوره حمد تا 
الناس( متعرض شده اند که بیشتر کتب احکام القرآن 
علمای اهل سنت بدین روش است؛ چون احکام القرآن 
و  متقدمان  از  العربی  ابن  احکام القرآن  و  جصّاص 
احکام القرآن استاد سائس و تفسیر آیات الاحکام استاد 

صابونی از معاصرین.
جمعی دیگر به ترتیب ابواب فقهی، آیات را تنظیم 
کرده اند که بیشتر علمای شیعه بدین طریقه رفته اند؛ 
چون آیات الاحکام فاضل مقداد و محقق اردبیلی از 
گذشتگان و احکام القرآن خزائلی، احکام القرآن برقعی، 
اقصی البیان گرمرودی و آیات الاحکام نجفی یزدی از 

متأخرین.
روش دیگر آن است که آیات، به ترتیب نزول احکام 
بیان شده است؛ چون ادوار فقه استاد شهابی که گرچه 
جلد اول این کتاب را به منظور بررسی ادوار فقه و به 
اصطلاح در تاریخ فقه نگاشته، ولی به اجمال احکام 
آیات را ذکر کرده است؛ منتها چون ایشان ذکر تمام 
آیات احکام را در ادوار فقه مناسب ندیده اند، جلد دوم 
کتاب را به شرح آیات احکام به ترتیب ابواب فقهی 
اختصاص داده اند. ولی در این شرح نه ترجمه آیات 

آمده و نه تفسیر احکامی که در آیات است.
از این سه روش مناسبترین نحوۀ بررسی آیات احکام 
روش دوم است؛ زیرا روش نخست چون آیات مربوط 
به یک عمل، )مثل نماز یا حج( در ضمن سور پراکنده 
است که به مناسبات مختلف نازل شده، نمی توان 
احکام مربوط را یکجا ارائه و بررسی کرد. در نحوه سوم 
نیز این نقیصه مشهود است) گرچه برای بررسی تاریخ 
فقه روشی محمود است(؛ زیرا مثلاً ممکن است اصل 
نماز در محدودۀ زمانی خاصی وضع شده باشد، ولی 
اقسام نماز ها و احکام مربوط به آن بتدریج و در ازمنۀ 
بعد ضمن آیات پراکنده ای نازل شده باشد. در نتیجه 

نمی شود آیات مربوط را یکجا و در یک مقام آورد. 
احکام  آیات  تدوین  در  روش  دو  این  چون  باری، 
را  وسط  روش  داشت،  را  برشمرده  دشورای های 
برگزیدم که علاوه بر یکجا آوردن آیات هر باب، از 
آن رو که همانند روش کتب فقهی است، راه را بر 
دلیل  )چون  مربوط  احکام  ادله  سایر  پژوهشگران 
سنت و استدلالات اصولی که در کتب فقهی بازگو 
شده است( نیز سهل می سازد و ضمناً چون در پاره ای 
از کتب فقهی و مخصوصاً مختصرات این علم آیات 
این کتاب استفاده  به  با مراجعه  احکام ذکر نشده، 

طالبان آن علم بیشتر می گردد.
ذکر  یکایک  مربوطه  آیات  نخست  مختصر  این  در 
با  آیه  هر  دشوار  کلمات  و  لغات  آنگاه  است،  شده 
استمداد از کتب لغت و تفسیر، معنی شده؛ سپس 
ترجمه آیات )از روی خلاصه التفاسیر شادروان استاد 
الهی قمشه ای که وی را بر این بنده حقوقی است( با 
مختصر تصرفی نوشته شده8 و در آخر احکامی که از 

آیه مستفاد می شود، به ترتیب ذکر شده است. 

بدیهی است، ترجمه آیات مستقلاً و بدون آمیختن 
آیه  اولیه  فهم  برای  آن،  با  وارده  تفاسیر  و  احکام 
به  و  لغات  معانی  آوردن  اما  است.  لازم  بسیار 
اصطلاح غریب القرآن، از جهاتی برای دانشجو و سایر 
بعضی  که  روی  آن  از  اول،  است؛  لازم  پژوهندگان 
کلمات دارای چند معنی است و چه بسا معنی مناسب 

آیه به نظر قرائت کننده نیاید.9 
از کلمات حتی برای بعض عرب نیز  دوم، بسیاری 
اصحاب  از  یکی  از  گویند  چنانکه  نیست.  مفهوم 
معنی  گفت:  او  پرسیدند  را  اباّ«  و  فاکهۀً  معنی»و 
فاکهه را می دانم، ولی مراد از ابّ را نمی دانم. سوم، 
معنی آیات برای کسانی که با زبان عربی آشنا باشند 
تا اندازه ای مفهوم است و با دانستن معنی مفردات 
و به اصطلاح لغات قرآن کاملتر و پس از ملاحظه 
ترجمه روان آیه اگر اشکال و اشتباهی در فهم مطلب 
باشد، برطرف می شود و با این کار آیات احکام)که 
بخش مهمی از قرآن است( برای دانش پژوهان مفهوم 
می گردد و این گامی است به سوی فراگیری تفسیر 

قرآن با لحاظ الاهم فالاهم.
کتب  به  ما  نظر  بیشتر  احکام  بیان  و  تفسیر  در 
آیات الاحکام بوده است)نه تفاسیر(؛ زیرا مؤلفین کتب 
مزبور تفاسیر را تفحص و تصفح کرده اند و آنچه را 
مربوط به فهم و استنباط حکم بوده است از تفاسیر 
و نیز از کتب فقهی استخراج کرده اند. با این حال 
بعضی تفاسیر چون تفسیر بیضاوی و تفسیر جلالین 
از اهل سنت و تفسیر مجمع البیان طبرسی)که معانی 
مفردات را مجزا عنوان فرموده( و ابوالفتوح رازی)که 
خوشبختانه به فارسی است( برای مراجعین این فن 
بسیار کارگشاست و ما نیز در پاره ای از موارد از آنها 

استفاده کرده ایم.
ضمناً با اختصاری که در این مختصر مقصود نویسنده 
بوده جز در موارد مهم، اقوال مذاهب اهل سنت نیامده 
است؛ به علاوه این کتاب برای پیروان مذهب امامیه 
نوشته شده؛ لذا جز در استخراج لغات، که از کتب اهل 
فن چه شیعه و چه سنی استفاده شده، مرجع اصلی 

ما کتب آیات الاحکام امامیه بوده است.
مطالب کتب آیات الاحکام امامیه کم و بیش مشابه و 
یکسان است، گرچه در بعضی کتب احادیث مربوط 
را نیز آورده است)آیات الاحکام جزائری(، منتها بعضی 
کتب از لحاظ تبویت و ترتیب مطالب مناسبتر است 
بیشتر  مرجع  و  منبع  کنزالعرفان  کتاب  شاید  که 
نویسندگان بعدی امامیه بوده است و به همین لحاظ 

نسخ دستنویس آن بسیار است.
پیشین،  نویسندگان  از  پیروی  به  نیز  اینجانب 
کنزالعرفان را مرجع اصلی و منظور نظر داشت و تمام 
مطالب آن را از نظر گذرانید.10  فقه القرآن راوندی به 
ملاحظه اختصار و نیز به لحاظ پیشگامی وی در تألیف 
این علم، و زبدۀ البیان اردبیلی از جهت دقّت نظر مؤلف 
)که به همین دلیل در فقه به محقّق شهرت یافته( و 
تفسیر شاهی )از آن رو که به فارسی نوشته شده و راه 
گشای فهم مفردات و لغات است( مرجع این کمترین 

بوده و با این حال در مواردی به سایر کتب مراجعه 
شده است.

از کتب اهل سنت، احکام القرآن ابن عربی از متقدمان و 
استاد صابونی از معاصر ان به تناسب استفاده شده است.
و  بیضاوی  انوارالتنزیل قاضی  آنان،  تفاسیر  از کتب 
تفسیر جلالین به منظور ملاحظه سیاق آیات و نیز 
از جهت استفاده لغات از نظر گذشت و در پاره ای 
موارد سایر تفاسیر چون تفسیر المنار استاد رشید 

رضا، مراجعه شد.
پیداست با توضیحات یادشده، کار این مختصر سهل 
است و مشکل. سهل است به لحاظ دسترسی به منابع 
بسیاری که کار را برای گزینش آسان ساخته و مشکل 
است از آن رو که اختصار و انتخاب این مراجع کاری 

دشوار است.
و من الله المستعان و علیه التکلان

    
استاد کاظم مدیر  قلم  به  الاحکام«  منبع: مقدمه »آیات 

شانه چی

پانوشت:
و  الاتفان،  )سیوطی، جلال الدین؛  کوفیان  1. طبق شمار 

رامیا، محمود؛ تاریخ قرآن(.
2. شهید ثانی لمعه؛ کتاب القضاء.

3. نحل 44 و 64
4. رجال شیخ طوسی.

5. رجال نجاشی.
6. ابوبکر محمد بن عبدالله بن محمد اشبیلی مالکی که 
از بلاد کشور مغرب  به سال 543 هجری در شهر فاس 
درگذشت. وی غیر از محیی الدین عربی، محمد بن علی 
طائی اندلسی متوفای 638 هجری است که صاحب فتوحات 

المکیه و فصوص الحکم می باشد و در دمشق مدفون است.
7. اما در عربی علاوه بر کتب اختلاف الفقها و به تعبیر دیگر 
خلافیات، کتب سودمندی در عصر ما تألیف شده که از آن 
جمله است: الفقه علی المذاهب الاربعه، موسوعه عبدالناصر، 
جواد  محمد  شیخ  مرحوم  الخمسه  المذاهب  علی  الفقه 
مغنیه، که فقط شامل بخش عبادات و احکام شخصیه است 
و اخیرا به فارسی ترجمه شده است. این بخش با عنوان 
الفقه المقارن در کلیات الشریعه ممالک عربی اسلامی و به 
نام فقه تطبیقی در دانشگاه الهیات مشهد تدریس می شود.

)برادر  الهیات  از دانشجویان دانشکده  را یکی  8. ین کار 
عباس عرب( انجام داد و اینجانب بازنگری کردم.

9. مثلا در »النجم و الشجر یسجدان« نجم به دو معنی 
آمده: یکی ستاره و دیگری گیاه که معنی دوم کمتر به 
ذهن می آید، ولی از آنجا که با شجر ردیف شده معنی دوم 

مناسب و مراد است.
10. منتها برای اختصار، اقوال سایر مذاهب را که نوعاً ایشان 
متعرض شده، یا نظریاتی را که از دیگران بازگو کرده و بدان 
پرداخته، یا فروع فقهی را که به مناسبت آورده است، در 
اینجا نیاوردیم؛ ولی تمامی مطالب عمده کنزالعرفان در این 

مختصر نهفته است.
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آیت الله قبله ای خویی از جمله کسانی است که در 
کنار فعالیت های گوناگون حوزوی به طور خاص به 
موضوع »آیات الاحکام« نیز پرداخته و تالیفاتی در این 

عرصه داشته است. وی درباره خود می گوید: 
بنده اول مرداد سال 1304 شمسي در خانه کوچکي 
در  »تازه«  نام  به  کوچه اي  در  قاضي،  محله  در 
شهرستان خوي و در خانواده اي متدین و زحمتکش 
به دنیا آمدم. محله قاضي، آن زمان بیرون دروازه هاي 
شهر خوي قرار داشت و ساکنان آنجا کشاورز و دامدار 
بودند. پدرم کشاورز بود و اجدادم تا آنجا که مي دانم، 
روحاني بودند و هنوز آثاري از آنها یادگار مانده است. 

مادرم در جواني فوت کرد. 
اجداد من چون روحانی بودند از آنان آثاری نیز باقی 
مانده که از جمله می توان به کتاب نهج البلاغه مرحوم 
ابراهیم خویي، دیگري «ریاض المسائل« و یکي هم 
»شرح لمعه« اشاره کرد. پدرم در سال1311 مرا به 
دبستان فردوسي گذاشت و کلاس اول را آنجا خواندم. 
بعد از یک سال، مدیر دبستان به مدرسه دیگري به 
نام شاهپور منتقل شد و مرا همراه خودش به آن 
دبستان برد. پنج سال آنجا درس خواندم و بعد تا 
چند سال نتوانستم به تحصیلاتم ادامه بدهم. در محل 
ما تنها یک دبیرستان بود که آن هم تا سیکل اول 
کلاس داشت و دانش آموزان باید براي ادامه تحصیل 

به ارومیه مي رفتند. 
پدرم در ارتباط با تولد من خوابي دیده بود و برداشت 
او از آن خواب این بود که من نباید به کار کشاورزي 

بپردازم و باید درس بخوانم و عالم بشوم. آن موقع ما 
در شرایط سختي به سر مي بردیم. من غالباً از روي 
کتاب دوستانم درس مي خواندم، چون کتاب نداشتم. 
بعدها آیت الله حاج سیدابراهیم علوي، حجت الاسلام 
شیخ قاسم مهاجر که از روسیه آمده بود و حاج شیخ 
علي مجتهدي کساني بودند که تحت رهبري آیت الله 
سیدعلي اصغر خویي، پدربزرگ آقا دکتر مرقاتي، کار 
مدرسه نمازي را سامان دادند و آن را به جایي رساندند 
که از اطراف خوي، ماکو و ... طلاب زیادي وارد این 
نام کردند. در مدرسه نمازي  مدرسه شدند و ثبت 
صرف میر را نزد آقاي دیلمقاني خواندم، ایشان صرف 
میر را چنان به ما درس مي داد که بنده هنوز پس 
از64 سال تمام عبارت هاي صرف میر را حفظم. بعد از 
صرف میر، »تصریف« را نزد آخوند ملا غلامعلي خادم 
حسیني خواندم. او هم مدرس فاضلي بود. »انموذج و 
صمدیه« را نزد حاج شیخ حبیب فراعیني خواندیم. 
»شرایع لمعه« را خدمت پدربزرگ آقاي دکتر مرقاتي 
و  خواندیم  خویي  اصغر  سیدعلي  الله  آیت  مرحوم 
بخش دیگرش را نزد آقاي شیخ جابر فاضلي. شرح 
لمعه را نزد مرحوم آیت الله سیدعلي اصغر خویي 
اصفهاني  سیدالوالحسن  الله العظمي  آیت  نماینده 

مرجع تقلید خواندیم. 
وی درباره تحصیل خود در قم می گوید: درس ها را از 
»رسائل« شروع کردیم و بعد »مکاسب« را خواندیم. 
من 9 سال در قم بودم و بعد به نجف رفتم. در نجف 
به درس فقه و اصول آیت الله خویي مي رفتیم. درس 
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آیت الله حکیم هم مي رفتیم.
آیت الله قبله ای در پاسخ به این سؤال که آثار شما، 
به ویژه چهار کتابي که درباره ارث، قواعد فقه، آیات 
الاحکام و علم اصول در فقه و قوانین موضوعه نوشته 
اید، صبغه آموزشي و دانشگاهي دارند و با شیوه علمي 
می  رسیدید  این شیوه  به  اند، چگونه  نوشته شده 
گوید: همانطور که عرض کردم بنده20 سال است 
که در دانشگاه ها درس مي دهم و به تدریج شیوه 
بیان دانشگاهي را آموخته ام. من حقوقدان نیستم، 
اما مواد قانون را مطالعه کرده ام و آثار آموزشي ام را 
مطابق قانون مدني و کیفري نوشته ام و انتقاداتي هم 
نسبت به برخي از مواد قانون مدني در موضوع مجازات 
اسلامي دارم که آنها را نوشته و توضیح داده ام که 
چرا آن موارد با فقه و فکر ما جور در نمي آید. کتاب 
آیات الاحکام را در14 فصل نوشته ام که هشت فصل 
آن مربوط به قانون مدني است. قانون مدني)1( هم 
مربوط به حمایت از اشخاص و محجورترین است. من 
آنجا در این خصوص آیاتي از قرآن مجید را آورده ام تا 
نشان بدهم که این گونه مطالب هم در قرآن هست و 

منحصر به قانون مدني نیست.

آیات‌الاحکام
از  قدردانی  و  الاحکام«  »آیات  کتاب  درباره  وی 
خواهرش در مقدمه آن آورده است: صبیه من، همسر 
و  عرب  ادبیات  لیسانس  فوق  مرقاتي،  دکتر  آقاي 
ویراستار خوبي است. ایشان ضمن ویراستاري آثارم، 
منابع کارهاي مرا هم براي اطمینان تطبیق مي داد 
و اگر اشتباهي داشتم، با مراجعه به منبع تصحیح 
مي کرد. به همین دلیل هم در این کتاب از وی تقدیر 
کرده ام. این کتاب براي دانشجویان رشته حقوق در 
مقطع کارشناسي ارشد به ارزش یک واحد و مقطع 
دکترا به ارزش دو واحد به عنوان منبع اصلي درس 

»آیات الاحکام« تدوین شده است.
آیت الله قبله ای درباره چگونگی نیل به شیوه تالیف 
چهار اثر درباره ارث، قواعد فقه، آیات الاحکام و علم 
اصول در فقه و قوانین موضوعه، می گوید: بنده بیش 
از دو دهه در دانشگاه ها درس داده ام و به تدریج شیوه 
بیان دانشگاهي را آموخته ام. من حقوقدان نیستم، 
اما مواد قانون را مطالعه کرده ام و آثار آموزشي ام را 
مطابق قانون مدني و کیفري نوشته ام و انتقاداتي هم 
نسبت به برخي از مواد قانون مدني در موضوع مجازات 
اسلامي دارم که آنها را نوشته و توضیح داده ام که 
چرا آن موارد با فقه و فکر ما جور در نمي آید. کتاب 
آیات الاحکام را در 14 فصل نوشته ام که هشت فصل 
آن مربوط به قانون مدني است. قانون مدني)1( هم 
مربوط به حمایت از اشخاص و محجورترین است. من 
آنجا در این خصوص آیاتي از قرآن مجید را آورده ام تا 
نشان بدهم که این گونه مطالب هم در قرآن هست و 

منحصر به قانون مدني نیست.

برگرفته از کیهان فرهنگی
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مقدمه
حد  از  بالاتر  ستایشش  حق  که  را  خدای  سپاس 
اندیشه  فوق  نعمتهایش  و  است  ستایشگران 
پیامبرانش  فرستادن  با  که  هموست  شمارشگران. 
انسانهای  غرق در ظلمت را به سوی نورانیت رهنمون 
مِنَ  النَّاسَ  لتُِخْرِجَ  إلِیَْکَ  أنَزَلنَْاهُ  کِتَابٌ  »الرَ  ساخت 
لُمَاتِ إلِیَ النُّورِ« )ابراهیم /1( و درود بی پایان بر  الظُّ
آورندۀ »کتاب«، محمد مصطفی)ص( که در طول 23 
سال بنیان شرعیتی جاودانه را نهاد و به امر پروردگار 
به تعلیم و تزکیه غرق شدگان در جهالت پرداخت. 
»وَابعَْثْ فیِهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ یتَْلُو عَلیَْهِمْ آیاَتکَِ وَیعَُلِّمُهُمُ 

َّکَ أنَتَ العَزِیزُ الحَکِیمُ«1 یهِمْ إنِ الکِْتَابَ وَالحِْکْمَۀَ وَیزَُکِّ
کتاب )قرآن( مهمترین، بلکه اصلی ترین منبع اثبات و 
استنباط احکام الهی است و از آن جهت که »سنت«2 
مبیّن و مفسّر کتاب الهی است و نه منبعی در عرص 
آن، تنها مصدر شریعت به شمار می رود و حتی روایات 
نیز با میزان قرآن سنجیده می شود. یعنی آن دسته 
از روایات که منطبق بر کتاب الهی باشد، پذیرفته و 
هر آنچه مخالف آن باشد، مورد عمل قرار نمی گیرد.3 
2 عن هشام بن الحکم و غیر عن أبی عبدالله)ع( قال: 
خطب النبی)ص( بمنی فقال: أیها الناس ما جاءکم 
عنّی یوافق کتاب الله فأنا قلته و ما جاءکم یخالف 
به شما  از من  آنچه  أقله: ای مردم،  فلم  کتاب الله 
می رسد، اگر موافق قرآن است من گفته ام و آنچه 
به شما می رسد و مخالف قرآن است، من نگفته ا م 
)کافی، 69/1 ح 1( به نظر اینجانب ادله دیگر که در 
استنباط احکام به کار گرفته می شود، مانند سنت 
خود از قرآن گرفته شده است. قرآن می فرماید: »مَا 
ضَلَّ صَاحِبُکُمْ وَمَا غَوَی وَمَا ینَطِقُ عَنِ الهَْوَی إنِْ هُوَ 
امام  از  زراره  و 4(.  و 3  )نجم/ 2  یوُحَی«  وَحْيٌ  إلِاَّ 
المسح  أن  علمت  أین  »مِن  می پرسد:  )ع(  صادق 
ببعض الرأس؟« امام می فرماید: »لمکان الباء« که در 
»وامسحوا برؤسکم« آمده است )تفسیر البیان، ص 
283( به طوری که ملاحظه می شود حتی »سنت« 
که تفسیر کننده کتاب است خود از سرچشمه فیاض 
قرآن جریان می یابد و به عنوان مهمترین مستند در 

دست فقیهان قرار می گیرد.
از این رو فقها در بحث اجتهاد و قضا شناخت آیات 
الاحکام4 را از شرایط اجتهاد دانسته ) فرهنگ فقه، 
155/1( و در این زمینه کتاب هایی به رشته تحریر 

در آورده اند. 

واژه »آیات« و»احکام« ترکیب  از دو  آیات الاحکام 
یافته است. مناسب می دانم در این مقدمه درباره هر 

یک توضیحاتی به اختصار بیان کنم.

آیات‌
قرآن دارای 114 سوره است که تعدادی از آنها مکی و 
دسته ای مدنی و برخی مورد اختلاف است و از حدود 
6000 آیه5 که بنا بر قول مشهور هم سوره ها و هم 
آیات توقیفی هستند و توسط خود پیامبر ترتیب و 
محل آنها تعیین شده است، حدود 350 )بنابر قولی( 
و 500 )بنابر قول دیگر( آیه مربوط به احکام است 
که عمدتاً در کتاب های آیات الاحکام به تفسیر آنها 
پرداخته شده است و حتی برخی از نویسندگان کتاب 

خود را بر این اساس نامگذاری کرده اند.6 
آیات الاحکام از جهات گوناگون قابل تقسیم است 
) فرهنگ فقه، 154/1 و بعد از آن؛ تاریخ فقه و فقها، 

ص 18(
1- از جهت دلالت بر حکم: دلالت بعضی آیات بر 
»أحَلَّ  مانند  است،  استقلال  نحو  به  شرعی  حکم 
مَ الرِّباَ«7 و برخی به نحو انضمام، مانند  اللهُّ البَْیْعَ وَحَرَّ
شیرخوارگی  زمان  مدت  عَامَیْنِ«8 که  فيِ  »وَفصَِالهُُ 
را دو سال می د اند و به ضیمه آیه »وَحَمْلُهُ وَفصَِالهُُ 
ثلََاثوُنَ شَهْرًا«9 کمترین زمان حمل شش ماه به دست 

می آید.10 
صیغۀ  به  آیات  از  بعضی  بیان:  شیوه  جهت  از   -2
»وَأقَیِمُواْ  مانند  دارد،  دلالت  حکم  بر  امر  و  انشاء 
لاۀََ« 11 و بعضی به هیئتت اخِبار مانند »حُرِّمَتْ  الصَّ
مانند  با آوردن ماده »أمر«  المَْیْتَۀ12ُو گاهی  عَلیَْکُمُ 
»إنَِّ اللهَّ یأَمُْرُ باِلعَْدْلِ«13 و زمانی به صورت خبر به 
مکتوب بودن فعل، مانند »کُتِبَ عَلیَْکُمُ القِْصَاصُ«14 
مانند  بودن،  مردم  دسته ای  یا  همه  عهده  بر  یا  و 
»وَلِلهِّ عَلیَ النَّاسِ حِجُّ البَْیْتِ«15 و » علیَ المَْوْلوُدِ لهَُ 
رزِْقُهُنَّ وَکِسْوَتهُُنَّ باِلمَْعْرُوفِ«16و یا اخبار به وقوع فعل، 
مانند»وَالمُْطَلَّقَاتُ یتََرَبَّصْنَ بأِنَفُسِهِنَّ ثلَاثَۀََ قُرُوَءٍ«17و یا 
به صورت امر غایب مانند »ثمَُّ لیَْقْضُوا تفََثَهُمْ وَلیُْوفُوا 
فُوا باِلبَْیْتِ العَْتِیقِ«18 و یا به تعبیر فرض،  وَّ نذُُورَهُمْ وَلیَْطَّ
مانند »قَدْ عَلمِْنَا مَا فَرَضْنَا عَلیَْهِمْ فيِ أزَْوَاجِهِمْ«19 و یا به 
طریق جمله شرطیه، مانند »فَإنِْ أحُْصِرْتمُْ فَمَا اسْتَیْسَرَ 
مِنَ الهَْدْيِ«20 و یا خبر از خیر بودن مانند »وَیسَْألَوُنکََ 
خَیْرٌ«21 و یا ذکر فعل  َّهُمْ  ل قُلْ إصِْلاحٌَ  الیَْتَامَی  عَنِ 
مقرون به وعده، مانند »مَّن ذَا الَّذِي یقُْرِضُ اللهَّ قَرْضًا 
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حَسَنًا فَیُضَاعِفَهُ«22و یا وصف فعل به برّ بودن، مانند 
»وَلکَِنَّ البِْرَّ مَنْ آمَنَ باِللهِّ وَالیَْوْمِ الآخِر«23و یا وصف 
فعل به رسیدن به برّ مانند »لنَ تنََالوُاْ البِْرَّ حَتَّی تنُفِقُواْ 
ا تحُِبُّون24َ و گاهی با مادۀ » نهی« مانند »وَینَْهَی  مِمَّ
عَنِ الفَْحْشَاء وَالمُْنکَرِ وَالبَْغْيِ«25 و یا ماده »حرم«، مانند 
ِّيَ الفَْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بطََنَ«26  مَ رَب َّمَا حَرَّ »قُلْ إنِ
و یا با عدم حلّ مانند »لاَ یحَِلُّ لکَُمْ أنَ ترَِثوُاْ النِّسَاء 
کَرْهًا«27 و یا صیغه نهی، مانند »وَلاَ تقَْرَبوُاْ مَالَ الیَْتِیمِ 
َّیْسَ البِْرَّ  َّتِي هِيَ أحَْسَنُ«28 و یا با نفی برّ مانند » ل إلِاَّ باِل
ُّواْ وُجُوهَکُمْ قبَِلَ المَْشْرِقِ وَالمَْغْرِبِ«29 و یا با نفی  أنَ توَُل
فعل، مانند »فَرَضَ فیِهِنَّ الحَْجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ 
«30 و یا با ذکر فعل مقرون به استحقاق  جِدَالَ فيِ الحَْجِّ
َّمَا إثِمُْهُ عَلیَ  لهَُ بعَْدَ مَا سَمِعَهُ فَإنِ إثم، مانند »فَمَن بدََّ
لوُنهَُ«31 و یا با مقرونیت فعل با وعید، مانند  َّذِینَ یبَُدِّ ال
وِّعِینَ مِنَ المُْؤْمِنِینَ«32 و یا با  َّذِینَ یلَمِْزُونَ المُْطَّ »ال
َّذِینَ یبَْخَلُونَ بمَِا  وصف فعل شرّ، مانند »وَلاَ یحَْسَبَنَّ ال

َّهُمْ«33. َّهُمْ بلَْ هُوَ شَرٌّ ل آتاَهُمُ اللهُّ مِن فَضْلهِِ هُوَ خَیْرًا ل
3- از جهت حکم مورد دلالت: مدلول برخی آیات، 
حرمت  و  روزه  وجوب  مانند  است،  تکلیفی  حکم 
عَلیَْکُمُ  »کُتِبَ  آیۀ  از  ترتیب  به  که  مردار  خوردن 
المَْیْتَۀُ«35 استفاده  یَامُ«34 و آیه »حُرِّمَتْ عَلیَْکُمُ  الصِّ
می شود و مدلول برخی دیگر حکم وضعی است، مانند 
بطلان روزه در حال مرض یا سفر که از آیه »وَمَن 
ۀٌ مِّنْ أیََّامٍ أخَُرَ«36 استفاده  کَانَ مَرِیضًا أوَْ عَلیَ سَفَرٍ فَعِدَّ
شده است و نیز بعضی آیات متضمن احکام و قواعد 
کلی است، مانند قاعده عسر و حرج که از آیه های 
ینِ مِنْ حَرَجٍ«37 و »وَمَن کَانَ  »وَمَا جَعَلَ عَلیَْکُمْ فيِ الدِّ
ۀٌ مِّنْ أیََّامٍ أخَُرَ« 38 به دست  مَرِیضًا أوَْ عَلیَ سَفَرٍ فَعِدَّ
می آید و دسته ای از آیات دربردارنده احکام ارشادی 
گروهی  و  وَالرَّسُولَ«39  اللهَّ  »وَأطَِیعُواْ  مانند  است، 
َّذِینَ  ُّهَا ال امضای امر عرفی یا عقلایی است، مانند »یاَ أیَ

آمَنُواْ أوَْفُواْ باِلعُْقُودِ«40 

احکام
به طول کلی احکامی که قرآن بر آنها مشتمل است 

عبارت اند از: 
دسته اول: احکامی که درباره روابط بین خلق و خالق 
نازل شده است و آن بر دو قسم است: 1( آن که انشاء 
نیازمند است، مانند نذر، عهد و قسم؛ 2( آن که به 

انشاء نیاز ندارد و این نیز بر چند قسم است: 
  عبادات محض، مانند نماز و روزه

  عبادات مالی که جنبه  اجتماعی دارد، مانند خمس 
و زکات 

  عبادات بدنی که جنبه سیاسی و اجتماعی دارد، 
مانند حج 

  عبادات تربیتی که جنبه اجتماعی دارد، مانند امر 
به معروف و نهی از منکر 

  عبادات بدنی که جنبه ایثار و حفظ و دفاع از اسلام 
دارد، مانند جهاد و دفاع 
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دسته دوم: احکامی که وظایف مربوط به تأسیس و 
تنظیم خانواده )احوال شخصیه( را بیان می کند، مانند 

نکاح، طلاق، ارث و وصیت 
دسته سوم: معاملات، که روابطی است میان افراد و 
بشر و به انشاء نیاز دارد و آن بر دو قسم است: 1( عقود 
که به دو انشاء نیاز دارد، مانند بیع و اجاره؛ 2( ایقاعات 

که به یک انشاء نیاز دارد، مانند وقف 
و  آشامیدنی ها  و  خوردنیها  احکام  چهارم:  دسته 

مقدمات آنها، مانند اطعمه و اشربه و صید و ذباحه.
دسته پنجم: قضاء و شهادات 

دسته ششم: حکمومت و ولایت امر 
دسته هفتم: تنبیهات و عقوبات مالی و بدنی، مانند 
حدود، قصاص و دیات، البته در مورد تقسیم بندی 
احکام مندرج در فقه روش های دیگری نیز قدما ارائه 
آیات  کتاب های  نویسندگان  مواردی  در  و  کرده اند 
مثال  برای  کرده اند.  پیروی  روش ها  آن  از  الاحکام 
ابواب  سلّار،  روش  از  گرفتن  الهام  با  حلّی  محقق 
فقهی را در کتاب شرایع ذیل عبادات، عقود، ایقاعات 
و احکام گرد آورده که مورد استقبال فقهای پس از 
وی قرار گرفته است. علامه حلی در الارشاد و شهید 
اول در القواعد و الفوائد در توجیه این تقسیم بندی 
نوشته اند: مباحث فقهی یا درباره امور اخروی است یا 
امور نیوی؛ دسته نخست، عبادت است مانند صلاۀ و 
صوم. دسته دوم یا به لفظ و عبارت نیازمند است یا 
نیست؛ مباحثی که به عبارت نیاز ندارد، احکام است 
عبارت  نیازمند  که  مباحثی  و قصاص.  دیات  مانند 
است یا با دو طرف منعقد می شود یا با یک طرف؛ 
دسته اول عقود است، مانند بیع، اجاره و نکاح و دسته 
دوم ایقاعات است، مانند طلاق و عتق ) فرهنگ فقه، 
46/1(. فیض کاشانی در کتاب مفاتیح الشرایع مباحث 
و ابواب فقهی را به دو بخش»فن عبادات و سیاسات« 
و »فن عبادات و معاملات« تقسیم کرده است و از 
معاصران شهید سید محمدباقر صدر در کتاب الفتاوی 
الواضحۀ ابواب فقهی را در چهار بخش عبادات، اموال، 
سلوک، و رفتار شخصی و آداب عمومی آورده است. 
و  عمومی  اموال  و  اموال خصوصی  به  را  اموال  وی 
سلوک و رفتار شخصی را به روابط خانوادگی و روابط 
اجتماعی تقسیم کرده است )مقدمه ای بر فقه شیعه، 

ص 20-25 به نقل از: فرهنگ فقه، 46/1(
احکام تقسیمات دیگری نیز دارد از قبیل احکام اولی و 
ثانوی، احکام واقعی و ظاهری، احکام مولوی و ارشادی 
که در این مختصر امکان شرح و بسط آنها نیست. 
لازم است یادآوری شود که اینجانب در کتاب آیات 
الاحکام مدنی و جزایی خود به تقسیم دیگری دست 
زده و آیات مربوط به احکام را براساس حقوق مدنی، 

عمومی و جزایی تقسیم کرده ام. 41 
در بخش عبادات 42 به تفسیر آیات مربوط به زکات، 
خمس، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر پرداخته 
و در بخش عقود و تعهدات به تفسیر آیات مربوط 
به مکاسب، بیع، دین، ضمان، صلح، وکالت، اجاره، 
شرکت، مضاربه، ایداع، عاریه، سبق و رمایه، شفعه، 

لقطه، غصب، اقرار، وصیت، حجر، وقف، سکنی، صدقه 
برخی  در  اینجانب  نظر  از  البته  پرداخته ام.  هبه  و 
مطالب آیه ای اختصاصی بر آن دلالت ندارد لکن برای 

اثبات آنها به آیات عام استناد شده است.

کتاب‌های‌آیات‌الاحکام‌
نگارش کتاب هایی در زمینه آیات الاحکام سابقه ای 
بس طولانی دارد و بنابر نظر برخی مولفان به قرن 

دوم )سال 140 هجری( باز می گردد.
مرحوم علامه آقا بزرگ طهرانی به استناد ابن ندیم 
در کتاب ارزشمند خود اولین کتاب نگارش یافته را 
به محمد بن سائب کلبی )م 146 ه.ق( از اهل کوفه 
و از اصحاب امام باقر و امام صادق ـ علیهماالسلام 
ـ منسوب می داند. اما در کشف الظنون )به پیروی 
از سیوطی در کتاب الاوایل( نخستین کتاب مدوّن 
احکام القرآن، تالیف امام شافعی )م 204 ه.ق ( ذکر 
می شود و علاوه بر آن از 12 کتاب دیگر نام می برد که 

از آن جمله است:
1- احکام القرآن، جصاص )م 370 ه(، 

2- احکام القرآن، عمادالدین محمد طبری )م504 ه(، 
3- احکام القرآن، ابن عربی )م543 ه(،

4- الجامع لاحکام القرآن، قرطبی )671 ه(. 
علامه طهرانی در کتاب الذریعۀ از سی کتاب شیعی 
در زمینه آیات الاحکام نام می برد که هیچ یک در 

کشف الظنون ذکر نشده است، مانند: 
1- فقه القرآن، راوندی )م573 ه(، 

2- کنزالعرفان، فاضل مقداد )م 826 ه(، 
3- تفسیر شاهی، جرجانی )م976 ه(، 

4- زبدۀ البیان، اردبیلی )م 993ه(، 
5- آیات الاحکام، استر آبادی ) 1028ه(، 

اواسط  متوفی   ( جواد  فاضل  الافهام،  مسالک   -6
قرن11(، 

جزایری  بالاثر،  الاحکام  بیان  فی  الدرر  قلائد   -7
)م1150 یا 1151  ه(. 

و از معاصران: 
1- تفسیر آیات الاحکام، نجفی یزدی )نواده صاحب 

عروۀ(، 
2- اقصی البیان، سلطانی گرمرودی قمی، 

3- احکام القرآن، خزائلی، 
4- احکام القرآن، برقعی، 

5- آیات الاحکام، شانه چی، 
6- آیات الاحکام، گرجی. 

سوی  از  مختلفی  روش های  مذکور  کتابهای  در 
نویسندگان آنها اتخاذ شده است: بعضی از نویسندگان 
ترتیب آیات را در نظر گرفته اند و از سوره بقره آغاز 
کرده و تا آخرین سوره ای که در آن از احکام سخن به 
میان آمده است، ادامه داده اند که برادران اهل سنت و 
جماعت اکثراً از این روش پیروی کرده اند. بعضی دیگر 
ترتیب احکام را ملاک قرار داده اند و از کتاب طهارت تا 
دیات را پیش گرفته اند. نویسندگان شیعه امامیه نوعاً 
این روش را پیش گرفته اند و بعضی دیگر نیز به ترتیب 

نزول احکام کتاب خود را مرتب کرده اند. 
روش ما: اما روش ما در تألیف این اثر براساس تقسیم 
احکام به عبادات و عقود و تعهدات است که برگرفته 
از سرفصل  دروس آیات الاحکام تطبیقی دانشکده فقه 

دانشگاه مذاهب اسلامی است.
از  می شمارم  فرض  خود  بر  مقدمه  این  پایان  در 
کسانی که در تالیف این کتاب بنده را یاری داده اند 

سپاسگزاری کنم: 
1- از آقایان دکتر احمد احمدی و دکتر عبدالکریم 
بی آزار شیرازی، مسئولین محترم»سمت« و »دانشگاه 

مذاهب« که از انتشار این اثر پشتیبانی نمودند.
2- از آقای دکتر سید طه مرقاتی که زمینه نشر این 
اثر را در دانشگاه مذاهب و سازمان » سمت« فراهم 
ساخت و در نگارش مقدمه این کتاب به بنده کمک 

کرد.
3- از سرکار خانم عذرا قبله ای که ویرایش این اثر را 

بر عهده داشت.
در پایان از همه اساتید و دانشجویان و خوانندگان این 
اثر تقاضا دارم در صورتی که در حین مطالعه با خطا 
و سهوی از اینجانب برخورد کردند از طریق ناشران 
متذکر شوند تا در صورت وارد بودن تذکر در چاپهای 

بعدی رفع گردد.
قبله ای  التکلان خلیل  و علیه  المستعان  و من الله 

خویی 
تابستان 1390

مقدمه‌
الم ذلک الکتاب لاریب فیه هدی للمتقین 

حدّ  از  بالاتر  ستایشش  حق  که  را  خدای  سپاس 
اندیشه  فوق  نعمت هایش  و  است  ستایشگران 
شمارشگران. حق جویان کوشا از ادای حقّش ناتوان اند 
و همّتهای دورپرواز آدمیان از درک و احاطه به مقام 
والایش نارسا. درود و صلوات بی پایان به یگانه منجی 
علام بشریتّ محمّد مصطفی )صلوات الله و سلامه 
علیه( که انسان های غرق در جهالت را از گمراهیها 
نجات داد و با موقعیت والایی که خداوند به او عنایت 
فرمود بود، آن گمشدگان را از سقوط به سیا ه چال 
جهالت رها ساخت. سلامت و درود بر امیر مومنان، ابر 
مردم جهان و مولای متقیان و آزاد مردان علی علیه 
السلام و یازده برج امامت سیّما صاحب سریر عدالت 
حضرت بقیۀ الله الاعظم ناموس الدَهر و امام عصر و 

زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
همه  برای  که  آسمانی،  جاودانه  کتاب  این  قرآن، 
به  و  بخش  اطمینان  است  رهنمایی  تقواپیشه گان 
از دو »ثقلی«43 است که در  گفته آورنده آن یکی 
بین انسانها به ودیعه نهاده شده است، در نهج البلاغه 
امام متقیان ـ علیه السلام ـ چنین توصیف می شود: 
»کتاب خدا اینک در میان شماست. گوینده ای است 
که زبانش عاجز نمی شود؛ خان های است که ارکانش 
شکست  یارانش  که  است  عزتی  نمی گردد؛  ویران 

نمی خورند« )خطبه 133(. 
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قرآن کریم مهم ترین، بلکه اصلی ترین دلیل بر اثبات 
احکام الهی است؛ در حالی که ادله دیگر، مانند سنت 
)قول، فعل و تقریر معصوم( خود از قرآن گرفته شده 
است. »و مَا ضَلَّ صَاحِبُکُمْ وَمَا غَوَی وَمَا ینَطِقُ عَنِ 

الهَْوَی إنِْ هُوَ إلِاَّ وَحْيٌ یوُحَی« )نجم/ 2، 3، 4(. 
زرارۀ امام صادق ـ علیه السلام ـ می پرسید: من أین 
می فرماید:  امام  الرأس؟«  ببعض  المسح  أنّ  علمتَ 
آمده  برؤسکم«  »وامسحوا  در  که  الباء«  »لمکان 
است44 به طوری که ملاحظه می شود حتی »سنت« 
که مفسّر و مبیّن »کتاب« به شمار می آید خود از 
سرچشمه فیاض »قرآن« جریان می یابد و تشنگان 
عنوان  به  و  می گرداند  سیراب  را  حقیقت  و  حق 
مهمترین مستند در دست فقیهان قرار می گیرد تا 
دقیقترین احکام فرعی از آن دو منبع استنباط، و به 
عنوان فتوا صادر گردد و اگر جز این عمل شود در 
زمره مصادیق این آیه شریفه قرار می گیریم که فرمود: 

»آللهُّ أذَِنَ لکَُمْ أمَْ عَلیَ اللهِّ تفَْتَرُونَ«45.
در این نوشتار در صدد شرح و تفسیر آیاتی هستیم که 
در بیان احکام شرعی اسلام نازل شده است که از آنها 
به آیات الاحکام تعبیر می کنند. شهید ثانی در کتاب 
قضاء شرح لمعه )الروضه( تعداد آنها را بالغ بر 500 آیه 
می داند. دانشمندان اسلامی در شرح و تفسیر آیات 
الاحکام کتاب های نوشته اند که تاریخچه آن به قرن 
دوم )سال 140 هجری( بازگشت دارد که به عنوان 

نمونه به برخی از آنها اشاره می شود:
1- اولین کتابی که در این مقوله نوشته شده مطابق 
نقل کتاب ارزشمند الذریعه الی تصانیف الشیعۀ کتاب 
محمّد بن سائب کلبی )م 146 ه.ق(، از اهل کوفه و 
از اصحاب حضرت باقر و صادق ـ علیهاالسلام ـ است.

ادریس  بن  محمّد  القرآن  احکام  کتاب  دومین   -2
شافعی )م 204 ه ق(، یکی از بزرگترین پیشوایان اهل 

سنّت، است.
3- احکام القرآن احمد ابن علی جصاص رازی. 

4- الجامع الأحکام القرآن، محمّد بن احمد قرطبی 
مالکی. 

5- تفسیر آیات الاحکام شیخ محمد علی صابونی: 
روائع البیان فی تفسیر آیات الاحکام من القرآن.

زمینه  این  در  کثیری  جمع  نیز  شیعه  علمای  از 
تألیفاتی داشته اند از جمله: محمد بن سائب، اولین 

نویسنده آیات الأحکام که ذکر شد.
6- کنز العرفان فی فقه القرآن، ابو عبدالله مقداد بن 

عبدالله سیوری معروف به فاضل مقداد سیوری. 
7- زبدۀ البیان فی براهین احکام القرآن، مولی احمد 

بن محمد معروف به محقّق اردبیلی. 
8- مسالک الفهام فی شرح آیات الأحکام، جواد بن 

سعید معروف به فاضل جواد. 
9- فقه القرآن قطب راوندی. 

10- آیات الأحکام استاد کاظم مدیر شانه چی)ره(. 
11- آیات الاحکام )حقوقی و جزایی( دکتر ابوالقاسم 

گرجی استاد دانشگاه تهران.
روش نویسندگان آیات الأحکام 

بعضی از نویسندگان ترتیب آیات را در نظر گرفته اند 
و از سورۀ بقره آغاز کرده و تا آخرین سوره ای که در 
آن از احکام سخن به میان آمده است ادامه داده اند 
که براداران اهل سنت و جماعت این روش را اتخاذ 
کرده اند. بعضی دیگر ترتیب احکام را ملاک قرار داده  
و از طهارت تا دیات پیش رفته اند. نویسندگان شیعه 
نوعاً این روش را پیش گرفته اند. بعضی دیگر نیز به 

ترتیب نزول احکام نوشته شده است.
روش ما 

روش ما این است که آیات الأحکام را مطابق با ترتیب 
حقوق خصوصی و حقوق جزای عمومی و اختصاصی 
در  که  آیاتی  نتیجه  در  داده ایم؛  قرار  بحث  مورد 
خصوص عبادات آمده مورد بحث قرار نگرفته است. 
این کتاب در دو قسمت: حقوق خصوصی و حقوق 
جزا تدوین شده است و در 14 فصل ارائه می شود: 
و  عمومی 3-1  جزای  حقوق   ، مدنی 8-1  حقوق 

حقوق جزای اختصاصی 3-1 
با توجه به اینکه تشکر از بندگان خدا تشکر از خداوند 
سبحان است بر خود لازم می دام ابتدا از حجۀ الاسلام 
احمد  دکتر  آقای  مستطاب  جناب  المسلمین  و 
احمدی، حجۀ الاسلام جناب آقای دکتر سید طه 
مرقاتی و سایر کارکنان و اساتید بسیار عزیز و ارجمند 
سازمان مطالعه و تدوین)سمت( مخصوصاً خانم عذراء 
قبله ای، که در این کتاب و کتاب های پیشین اینجانب 
زحمت فراوان کشیده  است، و سپس از حاجیه خانم 
و  کتاب ها  نوشتن  در  که  خوئی(  )مرقاتی  قبله ای 
مقاله ها و تدریس و تدرّس ها بیش از نیم قرن زحمت 

مرا تحمّل کرده است تشکر نمایم.

منبع: »آیات الاحکام تطبیقي« استاد خلیل قبله اي 
خویي

 
پانوشت:

1. )بقره/129(.
2. قول، فعل و تقریر پیامبر)ص( و از نظر امامیه مطلق 
معصوم ) پیامبر و سایر ائمه( را سنت گویند که از نظر 

فریقین دومین منبع استنباط احکام است.
3. عن هشام بن الحکم و غیر عن أبی عبدالله)ع( قال: خطب 
النبی)ص( بمنی فقال: أیها الناس ما جاءکم عنّی یوافق 
کتاب الله فأنا قلته و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم أقله: 
ای مردم، آنچه از من به شما می رسد، اگر موافق قرآن است 
من گفته ام و آنچه به شما می رسد و مخالف قرآن است، من 

نگفته ا م )کافی، 69/1 ح 1(
4. آن دسته از آیات قرآن که متضمن بیان احکام و تکالیف 
شرعی است آیات الاحکام و تفسیر تبیین مفاد این آیات را 
تفسیر الاحکام گویند. قرآن کریم دارای انواع مختلفی از 
تفسیر است که نوعی از آن به نام تفسیر موضوعی معروف 
شده است. تفسیر آیات الاحکام نیز در ذیل آن نوع تفسیر 
قرآر می گیرد که صرفاً به موضوعات فقهی می پردازد و به 
عبارتی به مقرراتی مربوط است که شارع مقدس اسلام در 
مورد افعال مکلفان و آنچه بدان مربوط است وضع فرموده 

است.
نیز اختلاف است: بعضی 6000  5. در تعداد آیات قرآن 
برخی   ،6219 دسته ای   ،6214 گروهی   ،6204 برخی 
6225 و بالاخره بعضی 6323 ) الاتقان، 67/1(. این اختلاف 
نه بدان جهت است که چیزی بر قرآن افزوده و یا از آن 
کم کرده اند، بلکه بدان جهت است که در پاره ای از محل 
وقفها اختلاف وجود دارد )تاریخ فقه و فقها، گرجی، ص 17(  
متوّج  ابن  نوشته  آیۀ،  خمسمأۀ  تفسیر  فی  النهایۀ   .6

بحرانی)کنزالعرفان، 130/1(
7. )بقره/275(
8. )لقمان/14(
9. )احقاف/15(

10. اگر از 30 ماه 24 ماه را کسر کنیم اقل زمان حمل 
6 ماه می شود.
11. )بقره/43(
12. )مائده/3(

13. )نحل /90(
14. )بقره 178

15. )ال عمران/97(
16. )بقره/233(

17. )بقره /228(
18. )حج/29(

19. )احزاب/50(
20. )بقره196(
21. )بقره/220(
22. )بقره/245(
23. )بقره/177(

24. آل عمران/92(
25. )نحل90

26. )اعراف/33(
27. )نساء/19(

28. )انعام/152(
29. )بقره/177

30. )بقره/197(
31. )توبه/79(

32. )آل عمران/180(.
33. )بقره /183(

34. )مائده/3(
35. )مائده/3(

36. )بقره/185(
37. )حج/78(

38. )آل عمران/ 132(
39. )مائده/1(

40. آیات الاحکام، سمت
41. عبادات اعمالی است که تحقق آنها بدون قصد تقرب 
امکان پذیر نیست، ولی در معاملات قصد قربت لازم نیست 

و لکن قصد و اراده در تحقق آنها ضرورت دارد.
42. إنی تارک فیکم الثقلین کتاب  الله و عترتی...

43. تفسیر البیان، ص 283
44. )یونس/ 59 (.
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آیات الاحکام
ویژه نامه

حجت الاسلام والمسلمین عبدالکریم  بي آزار شیرازی 
در سال 1323 در شیراز متولد شد. ایشان مقدمات 
حوزه های دینی را در شیراز طي کرد و سطوح عالي 
از محضر  اشرف،  و نجف  قم  را در  و دروس خارج 
علماي بزرگ از جمله حضرت امام خمیني استفاده 
نمود و تمامي بحث هاي مسائل مستحدثه ایشان را 
تدریس  به  از سال 1361  درآورد.  تحریر  رشته  به 
به  از سال 1362  ایران پرداخت و  در دانشگاه هاي 
عضویت فرهنگي دانشگاه الزهرا)س( در آمد و از سال 
1365 به معاونت پژوهشي آن دانشگاه منصوب و از 
سال 1367 ریاست دانشکده الهیات و ادبیات را به 
عهده داشت و در سال 1371 موفق به اخذ درجه 

استادیاري در فقه و حقوق شد.
در  دکتري  درجه  اخذ  به  موفق   1372 سال  در 
علوم قرآن و حدیث شد و در سال 1380 به مرتبه 
دانشیاري ارتقاء یافت و از سال 1348 با دارالتقریب 
قاهره و دبیر کل آن همکاري داشته و دارالتقریب وي 
را براي ترجمه مقالات رجال تقریب در مجله رساله 
الاسلام برگزید. این ترجمه ها زیر نظر دبیر کل محترم 
دارالتقریب در چند جلد چاپ و منتشر شد. تاکنون 
بیش از 150 عنوان کتاب به رشته تحریر درآورده که 

بیشتر آنها چاپ و منتشر شده است.

تالیفات‌و‌آثار
از جمله آثار این استاد حوزه و دانشگاه می توان به 

موارد ذیل اشاره کرد: 
تفسیر کاشف )به فارسی و عربی- 8 جلد(

رساله نوین امام خمینی )فارسی، انگلیسی، عربی و 
اردو - 4 جلد(

رساله نوین فقهی پزشکی )4 جلد(
قرآن در ادبیات فارسی )4 جلد(

قرآن ناطق )5 جلد(
قرآن و طبیعت )فارسی، عربی، ترکی و روسی - 15 

جلد(
داستان زندگی پیامبر )فارسی، عربی، اردو، کردی و 

اسپانیایی - 20 جلد(
امام متقین علی علیه السلام )7 جلد(

فاطمه پاره پیامبر )7 جلد(
امام حسن علیه السلام )3 جلد(

سبط نبی حسین بن علی )4 جلد(
عاشورا در سرزمین ها )5 جلد(

خدا و اختراعات از دیدگاه علم و قرآن )6 جلد(

میثاق در قرآن )انگلیسی و فارسی(
طلوع و غروب تمدن ها

جهان دیگر گذشته و آینده جهان
همبستگی مذاهب اسلامی

 اسلام آئین همبستگی
 الوحده الاسلامیه )عربی/ چاپ بیروت(

مشعل اتحاد، توحید کلمه )2 جلد(
آلاء الرحمن،  ترجمه تصویری و تفسیر سوره الرحمن 

)به چهار زبان(
باستان شناسی و جغرافیایی تاریخی قصص، قرآن

اخلاق عملی برای جوانان
تفسیر سوره یوسف
المسایل المستحدثه

تقریرات درس امام خمینی رحمه الله
ولایت های فقیه ترجمه از کتاب البیع امام خمینی 

رحمه الله
تحریر اللمعه )یک دوره فقه جواهری با دسته بندی 
نوین همراه با مسایل مستحدثه مراجع عظام - 5 جلد(

ترجمه تفسیری و تصویری دعای عرفه
ترجمه تفسیری و تصویری دعای کمیل

ترجمه داستان حی بن یقظان
ابن طفیل اندلسی

بیونیک یا الهام صنعت از خلقت
مناسک حج امام خمینی )فارسی و ترکی(

دعای توسل )همراه با بحثی در حقیقت توسل و پاسخ 
به ایرادات وهابیان(

شیخ محمود شلتوت؛ طلایه دار تقریب مجمع جهانی 
تقریب بین مذاهب اسلامی و پرشکوه ترین مراسم 

عبادت و قربانی.
اندیشه سیاسی در قرآن )به زبان انگلیسی( مؤسسه 

اسلامی لندن
تلاش علمای شیعه در راه وحدت اسلامی )ترجمه 

به چهار زبان(
تلاش رؤسای الازهر در راه وحدت اسلامی )ترجمه 

به چهار زبان(
تفسیر قرآن به قرآن با توجه به همبستگی آیات )به 

زبان عربی و اردو( مجله التوحید و توحید اردو
فلسفه وراثت و امامت در مستضعفان در قرآن؛ روزنامه 

اطلاعات
اسلام،  پاسدار  السلام؛  علیه  ابراهیم  حج  و  هجرت 
هجرۀ سیدنا ابراهیم علیه السلام و حجه )به عربی(؛ 
ایشان  مقالات  جمله  از  الاسلامیه  الثقاقه  مجله 

محسوب می شوند.
نقش خمس در اسپانیا؛ آستان قدس رضوی، توزیع 
در نظام اقتصاد اسلامی؛ دانشگاه الزهرا، زمینه سازی 
اقتصادی؛ آستان قدس رضوی،  برای عدالت  اسلام 
نقش قرآن در تبلیغ از جمله مقالات اقتصادی بی آزار 
شیرازی است همچنین مقالات تقریبی وی عبارتند 
از: الوحده الاسلامیه؛ مجله الثقافه الاسلامیه تقریب 
میقات،  بین شیعه و سنی در مناسک حج، مجله 
مقالات(،  )مجموعه  انگیز  تفرقه  کتب  قبور،  نبش 
محمدتقی  الشیخ  ذکریات  به حدیث،  عمل  اساس 
القمی عن مسیره دارالتقریب، رساله التقریب، سیره 
ولی معصوم در زمان خلفا، مجله ارم محمدحسین آل 
کاشف الغطاء و وحدت اسلامی، آثار نیکوی وحدت و 
آثار شوم تفرقه، نصوص خفیه امامت از نظر حکیم 
عبدالرزاق فیاض لاهیجی )مجموعه مقالات(، خلافت 
تفرقه انگیز  فتاوای  مقالات(،  )مجموعه  ولایت  یا 
وهابیان، رساله تقریب اندیشه های تقریبی دکتر کلیم 
علی  امام  عظمای  و خلافت  کبری  امامت  صدقی، 
علیه السلام، دودمان سبط نبی حسن بن علی علیه 
السلام، خاندان طباطبایی، مرجعیت علمی اهل بیت 
علیه السلام، شخصیت شیخ محمود شلتوت طلایه دار 
مذاهب  تقریب  در  شرفا  و  سادات  نقش  تقریب، 
التقریب  رساله  الوسیله،  و  مشهدالتوسل  اسلامی، 
التوسل و الوسیله، رساله التقریب نقد و بررسی آراء  

درباره ذوالقرنین.
مقالات قرآنی این قرآن پژوه نیز عبارتند از: تاریخ و 
مبانی ترجمه قرآن کریم، مادران را اسوه کامل بتول 
رهبری از دیدگاه نهج البلاغه، ارتباط و تناسب آیات 
در قرآن، نطق و تکلم در قرآن، مشکل ترجمه قرآن 
)مجموعه مقالات(، قرآن و باستان شناسی، پوشش و 
حجاب در قرآن )مجموعه مقالات(، تأثیر قرآن در 
مقالات  مقالات(،  )مجموعه  اسلامی  طب  پیدایش 
مسجد: مسجد قلب جامعه، بعد سیاسی مسجد از نظر 

قرآن، فضاسازی اسلامی بازار )3 شماره(.

مقالات‌فقهی‌
مقالات فقهی استاد به شرح زیر است: بینش فقهی 
امام خمینی در برخورد با رویدادهای نوین )کیهان 
اندیشه(، ترجمه قرآن از نظر مفسرین و فقهای مذاهب 
اسلامی )مجموعه مقالات(، حقوق المرأه فی القرآن 

)عربی(، اسوه های مرجعیت و زعامت در شیعه.
عبارتند  وی  بهداشتی  و  طبی  مقالات  همچنین 
بهداشت،  وزارت  پزشکی/  فقهی  پژوهش های  از: 
جراحی در طب و فقه اسلامی )مجموعه مقالات(، 
تأثیر طب القرآن در پزشکی اسلامی، تأثیر قرآن در 
پیدایش طب اسلامی )مجموعه مقالات(/ دارالقرآن 
قم، ابعاد بهداشتی روزه داری/ دانشگاه علوم پزشکی 
السلام/  علیه  صادق  امام  نظر  از  انگیزش  تبریز، 
دانشگاه الزهراء، روزه و بهداشت در اسلام/ دانشگاه 
شهید  درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم 

بهشتی.

حجت الاسلام والمسلمین  
عبدالکریم  بي آزار شیرازی
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مقدمه
آیات الاحکام گذشته از پیوندهای ناگسستنی میان 
خود، مانند نماز و زکاه، روزه، اعتکاف، حج و عمره، 
روزه و حج، قصاص و وصیت، مهریه و نماز، آنچنان با 
سایر آیات اعتقادی، اخلاقی و حتی تاریخی پیوسته 
است که جدا کردن آن ها از یکدیگر همچون جدا 
کردن اجزای بدن انسان از یکدیگر است. بنا به آنچه 
در البرهان زرکشی و اتقان سیوطی آمده، یکی از علوم 
قرآن، علم تناسب آیات و سوره های قرآن است، این 
علم که در گذشته معدودی از مفسرین قدیم در دائره 
محدودی به آن پرداخته اند، در قرن بیستم نظر بعضی 
از مفسرین جدید را در دایره وسیعتری به خود جلب 
کرده که ما آن را در این مقاله در آیات الاحکام سوره 

بقره مورد بررسی قرار می دهیم. 

گستره‌فقه‌در‌قرآن‌
 فلولا نفر من کل فرقۀ طایفۀ لیتفقهوا فی الدین )توبه 
آیه 122(. فقه در اصل به معنای فهمیدن است، چنان 
که در »مصباح المنیر« آمده که: »الفقه، فهم الشی« و 
در آیه 91 سوره هود، قوم شعیب اظهار می دارند:»قَالوُاْ 

ا تقَُولُ«)ما بسیاری از آنچه  یا شُعَیبُ مَا نفَْقَهُ کَثِیرًا مِّمَّ
را که تو میگویی نمی فهمیم( از نظر مفردات راغب، 
»فقه عبارت است از رسیدن به علم پنهان به وسیله 
علم آشکار و بنابراین فقه اخص از علم است، به عنوان 
نمونه، در قرآن می خوانیم: »فَمَا لهَِؤُلاء القَْوْمِ لاَ یکَادُونَ 
یفْقَهُونَ حَدِیثًا: به راستی چرا این قوم نمی خواهند 

هیچ سخن حقی را درک کنند؟« )78/نسا(.
تفقه یعنی علمی را طلب کردن و در آن متخصص 
شدن چنانکه در قرآن آمده: »لیتفقهوا فی الدین )چرا 
از هر قوم گروهی کوچ نمی کنند تا]با تحصیل و طلب 

علم [ در دین، فقیه و دانا ] و متخصص[ شوند(؟ 
در میان کسانی که به تحصیل علوم دین می پردازند، 
استنباط  در  مجتهد  و  متخصص  که  دسته  آن  به 
قوانین الهی از ادله تفصیلی آن هستند، فقیه اطلاق 
شده است و امتیاز دیگرگذشته از به کارگیری عقل، 
از قلب بهره می گیرد و از راه تقوی به بینش حقایق 
و واقعیات می رسد. همچنان که خداوند فرموده است: 
…اتقوا الله و یعلمکم الله … )تقوی پیشه کنید تا خدا 
دانشتان بیاموزد(؛ در برابر کسانی که » لهم قلوب لا 
یفقهون بها »قلب دارند، اما فهم و بینش خود رابه 

وسیله آن بکار نمی برند«. 

تبدیل‌صحنه‌های‌جهاد‌به‌اجتهاد‌و‌فقه‌پویا‌
»وَمَا کَانَ المُْؤْمِنُونَ لیِنْفِرُوا کَافَّۀً فَلوَْلَا نفََرَ مِنْ کُلِّ فرِْقَۀٍ 
ینِ وَلیِنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذَِا  هُوا فیِ الدِّ مِنْهُمْ طَائفَِۀٌ لیِتَفَقَّ

رَجَعُوا إلِیَهِمْ لعََلَّهُمْ یحْذَرُونَ«)توبه 122(.
بنا بر یکی از دو تفسیر آیه فوق، معنای آن چنین 

است:
و نباید مومنان، چون رسول خدا به جنگ رود، همه 
با وی بروند، چرا نمی روند با وی از هر قبیله ای جمعی 
و نمی مانند در شهر قومی تا آن روندگان به جبهه 
از رسول خدا)ص( علم آموزند ودر دین فقیه شوند، 
باشد که چون مراجعت کنند، کسانی را که در شهر 
مانده اند، هشدار دهند یا آموخته های خود را به آنان 
منتقل کنند )طبرسی مجمع البیان ذیل آیه فوق و 

نسفی، 1376، ج1صص388-389(.
این آیه به عنوان تتمه احکام جهاد و برتری تفقه در 
دین بر نبرد در میدان جنگ، بیانگر اهتمام فراوان 
قرآن به علم و فقه است، چرا که هدف جهاد در اسلام 
کشورگشایی و کسب مال نیست، بلکه نشر ایمان، 

اخلاق و احکام اسلام است. در اسلام کسانی که در راه 
تحصیل علم سفر می کنند، برتر از جهاد گرانی هستند 

که با جان جهاد می کنند. 
»فتوزن دما الشهدا مع مدادالعلما فیرجح مداد العلما 
علی دماءالشهدا: خون شهیدان را با نوشته عالمان 
برتری  بر خون شهیدان  علما  نوشته  و  می سنجند 

دارد«)برهان فوری 1 413، ج 10، ص141(

پیوند‌فقه‌با‌نفر
سید قطب در تفسیر آیه نفر می نویسد: از این آیه بر 
می آید که لازمه تفقه و اجتهاد کوچ کردن و حضور در 
جبهه های جهاد است و تنها اجتهاد و تفقه عالمی مفید 
به حال جامعه است که با مردم در فراز و نشیب ها و 
مشکلات حضور داشته باشند و به خوبی آن ها را درک 
کنند تا بتوانند برای هر کدام راه حلی مناسب بیابند، 
نه کسانی که در کنج اتاق ها و کلاس ها معتکف اوراق 
و دفتر بوده مشکلات جامعه را لمس نکرده اند )سید 

قطب 1378، ج6، صص147-148(.
قرآن در این باره صریحا می فرمایند: 

»أفَلََمْ یسیرُوا فیِ الْرْضِ فتَكَُونَ لهَُمْ قلُُوبٌ یعْقِلُونَ بهِا 
َّها لا تعَْمَی الْبصْارُ وَ لكِنْ تعَْمَی  أوَْ آذانٌ یسْمَعُونَ بهِا فإَِن
َّتی  فیِ الصّدُورِ: آیا در زمین گردش نکرده اند، تا  القُْلُوبُ ال
دلهایی داشته باشند که با آن بیندیشند یا گوش هایی 
که با آن بشنوند؟ در حقیقت، چشم ها کور نیست لیکن 

دل هایی که در سینه هاست کور است« )حج 46(.

تبدیل‌رباط‌ها‌در‌مرزهای‌به‌حوزه‌های‌علمیه‌
به برکت همین آیه نفر و آیه قبل از آن، می بینیم 
که مسلمانان و رزمندگان که برای مرابطه و مراقبت 
از حرکات دشمن به مرزهای شهرهای اسلامی سفر 
می کردند و مرزها را پایگاهی دائم در برابر دشمنان 
وصیت،  و  وقف  و  نذر  با  و  می دادند  قرار  خارجی 
چیزی  می ساختند،  مسجد  شکل  به  رباط هایی 
نمی گذشت که همین رباط ها به حوزه های علمیه 
مبدل می شد و طلاب علوم دینی با نذر و غیره به آن 
مراکز می رفتند و در بعضی از مواقع نیز به نگارش و 
تکثیر و انتشار کتاب می پرداختند، به این ترتیب که 
یکی از مرابطین، کتابی را بر ده نفر از شاگردانش املا 
می کرد و در نتیجه ده نسخه از آن کتاب به رشته 
تحریر در می آمد. از این رو مردم اموال فراوانی را از 
راه نذر و وقف و وصیت، به این مراکز علمی و رزمی 
اهدا می کردند )قلیبی، 1371 الرباط فی سبیل الله؛ ق 

شماره 3، ص309(.
و با این اموال، در راه ماندگان )ابن سبیل( و طلاب 
علوم دینی و حافظان قرآن کریم را از نظر خوراک 
و پوشاک و مسکن تامین می کردند و به القای علم و 
تربیت روحی و تزکیه آنان با نماز و دعا می پرداختند 
و با ذکر و یادآوری جهاد پیامبر)ص( و مسلمانان صدر 
اسلام، روحیه آنان را بالا می بردند و نفوس ضعیف را 
تقویت می کردند و بسیاری از آن ها روانه حوزه های 
علمیه بزرگ مانند »جامع زیتونه« تونس »قروبین« 

بافت و پیوند 
آیات الاحکام در قرآن 
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آیات الاحکام
ویژه نامه

فاس می شدند تا به تحصیلات عالیه بپردازند. این 
پایگاه های سیاسی و علمی تحت عنوان رباط نقش 
بسیار مهمی در مرزهای کشور اسلامی به خصوص 
مغرب و طرابلس و اسپانیا و تونس ایفا کرده و همواره 
پاسخگو و مدافع در برابر حملات رزمی و فرهنگی 
دشمنان اسلام بوده است تا جایی که بعضی از آنان 
مرابطین  دولت  نام  به  دولت هایی  و  کرده  انقلاب 

تاسیس نموده اند )همان، صص 312-310(.

انواع‌جهاد‌در‌اسلام‌
1.‌جهاد‌کبیر‌یا‌جهاد‌علمی‌

در قرآن، مبارزه علمی با کفر پیشگان به وسیله آیات 
و دلائل و شواهد قرانی جهاد کبیر نامیده شده است و 

به آن فرمان می دهد:
پس  جهاداکبیرا:  به  وجاهدهم  الکافرین  »فلاتطع 
کافران را فرمان مبر وبدین }قرآن{ با آنان جهاد کن، 

جهادی بزرگ«)فرقان 52(.
برای  تلاش  و  اجتهادی  و  علمی  بحث  اسلام  در 
می شود  محسوب  جهاد  نوعی  احکام،  استنباط 
فرمودند:  پیامبراکرم)ص(  و  جهاد(  عنه  )والبحث 
هرکس به قصد تعلیم و تعلم نیکی ها به مساجد ما 
گام نهد بسان مجاهدان فی سبیل الله است )ونسنک 
وی 328، 4 به نقل از مالک، 37 ابن ماجه 17؛احمد 

بن حنبل 350-418-527، 2(. 

نمونه‌ای‌از‌اجتهاد‌یا‌جهاد‌علمی‌به‌وسیله‌قرآن‌
پس از پیروزی انقلاب اسلامی؛ اندیشمندان جهان 
اسلام به فکر فر رفتند که چطور شد با اینکه مسلمانان 
در کشور های اسلامی برای تشکیل حکومت دینی، 
وکار  دادند  تشکیل  حزب  کردند،  تلاش  همه  این 
تشکیلاتی کردند، موفق نشدند در الجزایر؛ مصر و 
پاکستان و بنگلادش وخیلی جاهای دیگر انقلاب هایی 
اسلامی  خلافت  که  بود  این  هدف  و  گرفت  انجام 
تشکیل بدهند، نشد. اما اقلیت شیعه، به رهبری امام 
خمینی انقلاب کردند و موفق شدند و انقلابشان ادامه 
پیدا کرد این پدیده، افکار اندیشمندان جهان اسلام را 
سخت به خودش مشغول کرد. از آن جایی که این 
انقلاب، با نام ولایت فقیه انجام گرفته بود، گفتند ما 

باید برویم سراغ تاریخ فقه و فقها. 
تاریخچه فقه و فقهای شیعه را از اول تا امروز، بررسی 
کردند این بررسی از سوی شخصیتهای مهمی انجام 
گرفت. یکی از کسانی که در این زمینه کار کرد و 
این  در  اینان  بود.  الگار  حامد  دکتر  نوشت،  کتاب 
این  در  رسیدند.  هجری  سیزدهم  قرن  به  بررسی 
قرن، نهضتی صورت گرفته است که در آن علمای 
اصولی یعنی مجتهدین توانسته اند با قدرت استدلال 
علمای اخباری را کنار بزنند و روی کار بیایند. وقتی 
بین  فراوانی  محبوبیت  آمدند،  کار  روی  مجتهدین 

مردم پیدا کردند، به چند جهت:
را  روایتی  هر  و  بود  قرآن  اصولشان  اصل   .1
پالایشگاه  در  را می گذاشتند  روایات  نمی پذیرفتند. 

روایات  این  از  را  آنچه  قرآن،  ترازوی  در  و  اجتهاد 
موافق قرآن بود می پذیرفتند و آنچه موافق نبود رد 

می کردند. 
2.  از ادله عقل و اجماع، در کنار قرآن و سنت استفاده 

می کردند. 
3.  مسائلی که نص صریح نداشت و یا جدید بود با 
کوشش و اجتهاد از ادله تفصیلی استنباط می کردند. 
اینان می گفتند باید از مجتهد زنده پیروی کرد، نه 
از مجتهد مرده. تقلید ابتدایی از مجتهد مرده جایز 

نیست. 
این عقیده برای جوانان و برای جهان اسلام جالب 
بود و سبب شد شکاف عظیمی که بین روحانیت و 
نسل جدید و بین شیعه و سنی ایجاد شده بود، کم 
شود. عظمت علمای اصولی در فتوای تاریخی میرزای 

شیرازی برای جهانیان آشکار شد. 
در صورتی که در همان زمان، این قرار دادی که بین 
ایران و انگلیس منعقد شد، مشابه آن در کشور های 
آن  مردم  و  علما  ولی  بود.  گرفته  انجام  نیز  دیگر 
کشورها، به هیچ وجه موفق نشدند جلوی کار انگلیس 
را بگیرند، اما با یک نیم سطر فتوای میرزای شیرازی 
اول، این قرار داد در هم شکسته شد و بعد عظمت 
کار علمای اصولی، باز هم بالاتر رفت، تا جایی که 
میرزا محمد تقی شیرازی، معروف به میرزای دوم، 
علیه انگلستان اعلان جنگ کرد. جالب این است که 
تمام شیعیان عراق و اهل سنت، زیر ژرچم میرزای 

شیرازی، علیه انگلستان جنگیدند.
یکی از صفحات درخشان تاریخ عراق، همین قیام 
مردم، به فتوای میرزای شیرازی، دوم علیه انگلستان 
است. بعد از رحلت ایشان، رهبری حرکت را شیخ 
الشریعه اصفهانی بر عهده گرفت و راه را ادامه داد 
تا پیروزی رسیدند. رهبری نهضت مشروطه را نیز 
علمای اصولی برعهده داشتند. انقلاب اسلامی نیز به 
رهبری امام خمینی شکل گرفت و به پیروزی رسید 

که علمای بزرگ اصولی بود. 
دکتر حامد الگار می گوید. »اگر نهضت علمای اصولی 
در قرن سیزدهم انجام نمی گرفت، انقلاب اسلامی در 
ایران به نتیجه نمی رسید« )الگار 1360صص30-29(. 
یعنی اساس انقلاب اسلامی، نهضت و جهاد علمی 
علمای اصولی علیه اخباری گری است روی همین 
جهت، علمای جهان اسلام، پس از بررسی گفتند: ما 
حالا متوجه شدیم اشکال کار ما کجاست. اشکال کار 
ما این است که ما همچنان در دوره اخباری گری و 
تقلید از میت به سر می بریم. ما اگر می خواهیم به 
جایی برسیم، بایستی مثل علمای اصولی، نهضتی 
داشته باشیم نهضت اصولی علیه اخباری گری و تقلید 

از میت را کنار بگذاریم. 
بعد از این بود که با سرعت فراوان به سوی فتح باب 
اجتهاد و فقه المقاصد، فقه الاولویات و فقه الواقعیات 

رفتند. 

پیوند‌اجتهاد‌با‌جهاد‌

1.  اجتهاد، در فهم عمیق اسلام ناب از قرآن است: 
»وجاهدهم به جهاد اکبیرا« وجهاد برای اجرای آن در 

خویش و خانواده و جامعه. 
2.  اجتهاد، برای یافتن پاسخ پرسش ها و اشکالات و 
شبهات و جهاد با مهاجمان فرهنگی با دفع اشکالات 

و شبهات و جدال احسن. 
3.  اجتهاد، راهی به سوی مبارزه با جهل مردم و 
رساندن آنان به غنای فرهنگی جوامع اسلامی است 
که بر اثر جهل مسلمانان استعمارگران بر کشور ها و 
ثروتشان مسلط گشته اند و جهاد راهی است برای دفع 

و بیرون راندن دشمن استعمارگر. 
4.  اجتهاد، راهی است برای بیان محتوای اسلام ناب 
و دین حنیف الهی و جهاد راهی است برای کنار زدن 
ادیان و فرقه های بدلی و آلوده به شرک و یا تبدیل 
شده به بتها و مجسمه ها و الفاظ و حرکات بی جان 
) ینُ کُلُّهُ لِلهَِّ )وَ قاتلُِوهُمْ حَتَّی لا تکَُونَ فتِْنَۀٌ وَ یکُونَ الدِّ
)انفال 39( و نشاندن دین حنیف الهی بجای آن ها. 

5.  اجتهاد، راهی است برای بیداری اسلامی و جهاد 
راهی است برای دفع استعمارگران بیدار. 

پیوند‌احکام‌شراب‌و‌قمار‌و‌انفاق‌به‌یتیمان‌با‌احکام‌
جهاد

»یسْألَوُنکََ عَنِ الخَْمْرِ وَالمَْیسِرِ قُلْ فیِهِمَا إثِمٌْ کَبِیرٌ 
َّفْعِهِمَا: می پرسندت از  وَمَنَافعُِ للِنَّاسِ وَإثِمُْهُمَآ أکَْبَرُمِن ن
می  و قمار؟ بگو اندر آنست گناه و زیان کلان، ومنافعی 
چند برای مردمان، ولی گناه و زیان آن ها بزرگتر است 

از نفع آن«)بقره 219(.
از نظر سعید حوی ارتباط میان سه سئوال اخیر درباره 
خمر و میسر، انفاق به یتیمان و آیات قبل مجموعه ای 
که محور آن جهاد و آخرین آیه آن درباره هجرت و 
وَجَاهَدُواْ  َّذِینَ هَاجَرُواْ  وَال َّذِینَ آمَنُواْ  ال جهاد است: إنَِّ 
فیِ سَبِیلِ اللهِّ )218بقره(. اگر به مظاهر هجرت در 
جهان نگاهی بیفکنیم می بینیم که به دنبال جنگ ها؛ 
مهاجرتها، و به دنبال هجرت ها؛ مشروب و قمار انتشار 
می یابد و برای پیشگیری از آن نیاز فراوان به انفاق 
است و در جنگ کثرت یتیمان را مشاهده می کنیم. و 
از سوی دیگر اگر به زندگی سربازان و قضایای جنگ 
بنگریم، می بینیم که جنگ چقدر نیاز به انقاق مالی 
دارد و یتیمان با جنگ چقدر زیاد می شوند. و بیشتر 
سربازان جهان به مشروب روی می آورند و به قمار 
می پردازند )سعید حوی 1/511(. و همه این سه سوال 
و سه سوال قبل در ارتباط با محور اساسی این بخش 
َّذِینَ آمَنُوا  یعنی آیه 208 است که می فرماید: »یاأیَهَا ال
َّهُ  یطَانِ إنِ لمِْ کَافَّۀً وَلَا تتََّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّ ادْخُلُوا فیِ السِّ
لکَُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ: ای کسانی که ایمان آورده اید همگی در 

صلح و سلام در برابر گامهای شیطان است«. 

روش‌قرآن‌در‌بیان‌آیات‌الاحکام‌
روش قرآن در بیان احکام مانند روش کتابهای قانون 
و یا کتب فقها نیست که تمامی مسائل مربوط به 
بلکه آیات الاحکام در  موضوعی را یکجا ذکر کند. 
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سوره های مختلف در بافت مسایل اعتقادی، اخلاقی و 
تاریخی قرار گرفته است، بطوریکه گاهی آیات مربوط 
به طلاق و رضاع و شراب در میان مسائل مربوط به 
جنگ و شئون یتیمان واقع شده است، و یا در سوره 
بقره در میان بحث طلاق و مهریه )آیات 248-228( 

بحث پاسداری از نماز آمده است: 
»حافظوا علی الصلوات« و آیه »یسالونک عن الخمر« 
از آن آیات  در میان آیات جنگ قرار گرفته و بعد 
مربوط به یتیمان و نکاح زنان مشرک، )221-216( 

آمده است. 
بقره  در سوره  بعضی  مناسک حج  به  مربوط  آیات 
)196-203( آمده و بعضی در سوره نسا، و بعضی در 
سوره حج )26-37( و احکام طلاق و ازدواج؛ برخی 
در سوره بقره و بعضی در سوره نسا و بعضی در سوره 
طلاق ذکر شده است بلکه اگر در هر کدام دقت کنیم 
حکمت های فراوان و تناسب بسیار با سایر قسمت های 
سوره می یابیم و ما در این مقاله به پاره ای از آن ها 

اشاره می کنیم. 
شیخ محمود شلتوت روش بیان آیات الاحکام قرآن را 
به بوستانی تشبیه می کند که دارای گلها و میوه های 
گوناگونی است تا انسان آنچه برایش مفید است از 
مکمل  که  متنوعی  میوه های  و  گل ها  برگیرد؛  آن 
یکدیگرند، و همه به یک مقصد نظر دارند و آن روح 
تغذیه آنچه مفید است و هدایت به سوی خیر و نیکی 
است. و این روش قرآن بیانگر این مطلب است که 
تمامی آنچه که در قرآن است، هرچند که جایگاه 
آن ها مختلف و سوره ها و احکام آن ها متعدد است 
اما دارای وحدتی است فراگیر که نمی توان آن ها را 

در عمل از هم جدا کرد، و قسمتی را گرفت و قسمت 
دیگر را رها ساخت، مثلا قرار دادن بحث پاسداری 
از نماز در میان احکام خانواده، بیانگر این نکته است 
که مبادا مسائل خانواده شخص را از یاد خدا و نماز و 
خشوع باز دارد و بدون تردید این اشارت، تاثیر فراوانی 
در مراقبت عمومی دارد و اشتغال به کاری انسان را از 
کار دیگر باز ندارد، بلکه تهذیب نفس کامل می گردد، 
نفس به صلاح خود و عقل به ادراکش و اجتماع به 
مصلحتش می رسد )شلتوت، الاسلام عقیدۀ و شریعۀ؛ 

ص 488-486(.

تفسیر‌آیات‌الاحکام‌با‌روش‌همبستگی‌آیات‌
 شیخ محمود شلتوت و شیخ ابوزهره و مارسل بوازار؛ 
آیات الاحکام مربوط به جنگ و صلح را با توجه به 
همبستگی آیات مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه 
رسیده اند که از نظر قرآن اصل در حقوق بین المللی 
صلح است نه جنگ و قرآن جنگ را تنها برای دفاع و 
مقابله با تجاوز و از بین بردن فتنه و ظلم اجازه داده 
است. )جرالد هاوتینگ، عبدالقادر شریف 328-327( 
اما دشمنان اسلام و گروه متعصب جهادی که آیات 
را به طور گسسته نگریسته اند، به خشونت و ارعاب 

رسیده اند. 

ارتباط‌آیات‌الاحکام‌سوره‌بقره‌با‌داستان‌آدم‌
احکام  و  درباره حدود  اغلب  بقره  دوم سوره  نیمه   
شرعی است که فقها در حدود 500 تا 1000 حکم 
از آن استخراج و استباط کرده اند. این احکام درباره 
و  روزه  وصیت،  قصاص،  نوشیدنی ها،  و  خوردنی ها 

اعتکاف، قضاوت، جنگ، مناسک حج، خانواده، انفاق 
و ربا و غیره است. ذکر این ابواب فقهی و شرعی به 
دنبال داستان آدم و تاویلات آن نشانگر ارتباط میان 
آن هاست. چنان که پیامبر اکرم در گفت وگویشان با 
علمای یهود، داستان آدم را علت بسیاری از احکام 
فقهی ذکر کرده اند، و امام خمینی)ره( آرزو داشتند 

که کتابی درباره آن می نوشتند. 
در کتاب آداب آلصلوۀ؛ ص 74 - 76 -می نویسند: 
»در احادیث شریفه علت تشریع بسیاری از عبادات را 
همان قضیه آدم و اکل شجره قرار داده اند. من جمله 
باب وضو و نماز و غسل و صوم شهر رمضان و سی روز 
بودن آن و بسیاری از مناسک حج و نویسنده را سال ها 
در نظر است که در این باب رساله ای تنظیم کنم، ولی 
اشتغالات دیگر مانع شد، از خدای متعال توفیق و 

سعادت می خواهم«.
برای  است  مقدمه ای  وضو  روایت،  این  اساس  بر 
بازگرداندن آبروی رفته آدم به سبب توجه به شجره 
ممنوعه، همچنین پرهیز از پلیدی های دهگانه، پرهیز 
از فساد و خونریزی است که فرشتگان به عنوان موارد 
مغایر با خلافت زمین از آن نام بردند. و نماز همان 
تسبیح به حمد و تقدیس است که فرشتگان آن را 
لازمه خلافت برای خود برشمردند. و از این رو بعضی 
»نسبح« را به معنای »نصلی« تفسیر کرده اند )خلیل، 
ج3،  فارس،  ابن  ص151ـ152،.  ج3،  العین،  کتاب 

ص125(. 
»اکل«،  به  راجع  این سوره  در  بسیاری  آیات  نیز  و 
مصادیقی از فرمان الهی به آدم و حوا نسبت به »اکل 
طیبات« است )فکلا منها حیث شئتما رغدا( همچنان 
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که بر اساس روایت پیامبر اکرم )ص( »روزه« سی روزه 
ماه رمضان، درمانی برای بطن آدمی، )کانون بیماری ها( 
از اثرات سوء أکل شجره منهیه و مهیا شدن برای 
ضیافت و میهمانی الهی است. و »حج« عبارت است از 
مراسم توبه و بازگشت عملی آدم که از جانب پروردگار 
کلماتی دریافت کرد )فتلقی آدم من ربه کلمات( و به 
فرزندان خود بیاموخت. و مسائل اقتصادی در جهت 
اجتماعی  عدالت  و  مسکن  و  اکل  در  تقوی  تحقق 
بقا  و  امامت  و  خلافت  به  رسیدن  لازمه  که  است 
در بهشت الهی است )ولا ینال عهدی الظالمین(. و 
شخص با ایمان و اعتقاد به استخلاف، همواره توجه 
دارد که خدا آفریننده این جهان و مالک اصلی آن 
است و مالی که در دست انسان هاست مال خداست 
و آنان خلیفه و نماینده او هستند و باید هرگونه که 
خدا امر فرموده در آن تصرف کنند. چنان که در سوره 
حدید، آیه 7 می خوانیم: »آمنوا بالله و رسوله و انفقوا 
مما جعلکم مستخلفین فیه: ایمان داشته باشید به 
خدا و فرستاده اش و انفاق کنید از آنچه که شما را در 
آن خلیفه و نماینده قرار داده است«. چنان که آدم با 
همسرش در بهشت سکنی گزید و به آرامش و وفور 
نعمت و آزادی رسید، مشروط به تقوی نسبت به شجره 
منهیه که حدود و مرزهای آن در احکام خانواده آمده 
است. و نیز احکام سیاسی از متفرعات خلافت فردی 
و اجتماعی در زمین است، چنان که به امت اسلامی 
فرمود: »ثم جعلناکم خلائف فی الارض لننظر کیف 
تعملون: سپس شما مسلمانان را خلیفه گان زمین قرار 
دادیم تا بنگریم که چگونه عمل می کنید«)یونس/ 14(. 

و احکام قضاوت از لواحق خلافت برای ایجاد عدالت 
میان مردم است چنان که در سوره ص می خوانیم: 
»یا داود انا جعلناک خلیفۀ فاحکم بین الناس بالحق: 
ای داود، ما تو را خلیفه قرار دادیم پس میان مردم به 
حق حکم کن«. همچنین احکام کیفری فرع تعدی 
فرزندان آدم و کشته شدن هابیل توسط قابیل ذکر 
شده، می فرماید: من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل 
ان من قتل مومنا متعمدا فکانما قتل الناس جمیعا و 

من احیاها فکانما الناس جمیعا)مائده/ 32(.
و احکام قصاص و جزاء برای پیشگیری از تجاوز و 
انسان ها  حیات  مایه  و  زمین  در  خونریزی  و  فساد 
است. چنانکه در سوره بقره/180می خوانیم: »ولکم 

فی القصاص حیاۀ یا اولی الباب«.
بنابر این قضیه آدم و خطا و توبه و سکون آدمیان 
در بهشت با خانواده؛ و خلافت و امتحان و عدالت و 
ظلم در آن؛ محور شریعت اسلامی و حدود و احکام 
الهی است که در سوره بقره بخش وسیعی را به خود 

اختصاص داده است. 
پیوند بازارهای اسلامی با نمازهای جمعه و جماعت 

یکی از ویژگی های اقتصاد اسلامی فضاسازی اسلامی 
)مسئله  زکوۀ  میان  قرآن  پیوندی که  با  است،  بازار 
اقتصادی( و نماز )مسئله عبادی( برقرار کرده و مکرر 
فرموده است: »اقاموا الصلوۀ واتوا الزکوۀ« و نیز پیوندی 
که میان بازار و نماز جمعه برقرار ساخته و فرمودند: 
ذِکْرِ  إلِیَ  فَاسْعَوْا  الجُْمُعَۀِ  یوْمِ  مِنْ  لَاۀِ  للِصَّ نوُدِی  »إذَِا 
ِ وَذَرُوا البَْیعَ«)جمعه/9(؛ موجب شده که در قلب  اللهَّ
مجموعه های  و  بافت  جزء  بازار  اسلامی  شهرهای 
یا  جامع  مسجد  که  طوری  به  باشد  جامع  مسجد 

جمعه محل عبور بازاریان باشد »وَلَا جُنُبًا إلِاَّ عَابرِِی 
سَبِیلٍ«)نسا 43( و بازاریان با ذکر و یاد خدا وارد بازار 
گردند و به تعبیر پیامبر اکرم )ص( بازار مسلمانان مانند 
از  المسلمین کمصلاهم«  باشد: »سوق  مسجدشان 
سویی، مسجد با زکات، بازاریان را در برابر ورشکستگی 
)و القارمین( بیمه می کند. و در مسجد مدینه صفه ای را 
ساخته بودند که روزها مسلمانان به فراگیری خواندن و 
نوشتن می پرداختند و حضرت امیر در دوران حکومت 
خود هرروز از بازار عبور می کردند و آنان را نصیحت 
می نمودند، و به آنان تاکید می کردند: »الفقه ثم المتجر: 
اول فقه ] و آداب کسب و تجارت اسلامی [ بیاموزید و 

بعد تجارت کنید«.

انتشار‌اسلام‌توسط‌بازاریان‌
نتیجه بازاریانی که با صداقت و فقه اسلامی و آداب 
برای  وقتی  که  بود  این  می یافتند  پرورش  تجارت 
سفرهای تجاری به کشورهای دیگر می رفتند نه تنها 
به کسب مال بلکه بر اساس آیه »فاذا قضیت الصلوۀ 
فانتشروا فی الارض و ابتغوا من فضل الله«، به کسب 
علم و فضل نیز می پرداختند و با معاملات و داد و 
ستدهای صادقانه مردم سایر کشورها را تحت تاثیر 
نیز قرار می دادند به طوری که از قرن هفتم هجری 
برونئی،  مالزی،  مانند:  کشورها  از  بسیاری  بعد  به 
اندونزی، فلیپین، جاکارتا، سوماترا ، ویتنام، کامبوج، 
و  آگاه  تاجران  تاثیر  آفریقا، تحت  و سواحل  تایلند 
از جمله  اسلام مسلمان شدند.  به دستورات  عامل 
اسلام بزرگترین جمعیت در اندونزی توسط جمعی 

از سادات بازرگان یمن و ایران. 
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انتشار‌اسلام‌در‌جنوب‌شرق‌آسیا‌به‌وسیله‌  
تجار‌و‌بازاریان‌مسلمان‌با‌تبلیغ‌عملی

نتایج‌فضاسازی‌اسلامی‌بازار‌
  پارچه فروشان با ایمان وقتی پارچه متر می کردند، 
مقداری اضافه می دادند و می گفتند: ممکن است پارچه 
زیر دستمان کشیده شده باشد و ما کم  فروشی کرده 

باشیم. 
  عطاران و قنادان و کسانی که کالای خود را در 
پاکت و جعبه می گذاشتند، پاکت و جعبه معادل آن را 
در کفه دیگری می  گذاشتند تا مشتری به قیمت کالا 

پول پاکت و جعبه نپردازد.
  اصناف در کار یکدیکر تداخل نمی کردند، و برای هم 
احترام قائل بودند، یاد دارم در محله ما دو مغازه یکی 
عطاری و دیگری قنادی در کنار هم بودند، عطار به 
احترام قناد که نبات داشت نبات نمی آورد، و مشتریان 

خود را به قنادی ارجاع می داد. 
تنها  و  نمی کردند،  اجحاف  به مشتریان  بازاریان    
درصدی عادلانه به روی خرید خود می افزودند و حتی 
اگر قیمت کالایی افزایش می یافت، باز همان قیمت 

خرید خود را در نظر می گرفتند. 
  معمولا بازاریان مقید بودند وجوهات شرعی خود 
را به موقع بپردازند. این درستکاری ها باعث شده بود 
که بازار مورد اعتماد فراوان مردم باشد و همه با اعتماد 

فراوان برای خرید به بازار می رفتند. 
   احکام قرآن دو به دو شبیه و قرینه اند: الله نزل احسن 

الحدیث، کتابا متشابها مثانی:
1-نماز و زکات

2-قصاص و وصیت
3- روزه و اعتکاف

4- حج و عمره
5 - روزه و حج
6- مهریه و نماز
7- ربا و صدقه

8-خمر و میسر
9- امساک بمعروف او تسریح باحسان 

تناسب‌و‌همگونی‌های‌روزه‌و‌حج
همان طور که در قرآن آمده، راز زیبایی قرآن در این 
است که الفاظ و آیات و مطالب آن دو به دو شبیه و 

قرینه یکدیگرند: کتابا متشابها مثانی. )زمر/ 23( 
تناسب و شباهت احکام این دو عبادت یعنی روزه و 

حج در جدول یک در کنار هم آمده است.

پیوند‌احکام‌مهریه‌با‌نماز
گرچه ظاهرا هیچگونه ارتباطی میان احکام مهریه و 
نماز به نظر نمی رسد اما تعابیر و کلمات حساب شده 
بکار رفته است  این دو  احکام  و حکیمانه ای که در 
همگونی های این دو را برای ما آشکار می سازد که در 

جدول دو آورده شده است.
منابع و مآخذ

آلوسی بغدادی: روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، 

حجروزه

هلال های ماه تقویمی برای آغاز و پایان ١
رمضان و عید فطر

 )قل هی مواقیت للناس(

هلال های ماه تقویمی برای شبهای عرفات، 
مشعر و منی و عید قربان 

)قل هی مواقیت للناس و الحج

فریضه بودن روزه در ماه رمضان )كتب علیكم ٢
الصیاه(

٢-فریضه بودن حج در ماههای حج )الحج 
اشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج(

روزه وسیله كسب تقوی )كتب علیكم ٣
الصیام.... لعلكم تنقون

حج نیز وسیله ای برای توشه گیری تقوی )و 
تزدوا فان خیر الزاد التقوی(

حج نیز دارای ماههای معلوم و روزهای معدود روزه داری ماه معین و روزهای معدود است 4
است )الحج اشهر معلومات.... و اذكرو الله فی 

ایام معدودات(. 

رعایت حال بیماران در ایام روزه )فمن كان 5
منكم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر

و رعایت حال بیماران در ایام حج )فمن كان 
منكم مریضا او به أذی من راسه(

اطعام مسكین و پرداخت مال و روزه فدیه 6
افراد ناتوان از روزه )و علی الذین یطیقونه، 

فدیة طعام مسكین(

روزه یا صدقه یا گوسفند فدیه افراد ناتوان از حج 
است )ففدیة من صیام او صدقة او نسك(

مباشرت با همسر به هنگام روزه و اعتكاف 7 
جایز نیست )احل لكم الصیام الرفت الی 

نسائكم و لا تباشروهن و انتم عاكفون فی 
المساجد(١87

در حج نیز مباشرت با زنان جایز نیست 

 در ماه رمضان ه كه با میل و رغبت با مال 8 
نیكی كند برایش بهتر است)فمن تطوع خیرا 

فهو خیرله....(١84

در حج نیز هر كار خیری كه انجام دهید خدا 
می داند )و ثواب بیشتری دارد( )و ما تفعلوا من 

خیره یعلمه الله( ١97

خداوند برای شما آسانی و آنچه میسور است 9
می خواهد )یرید الله بكم الیسر(١85

در حج نیز كسانی كه از بیماری و محاصره 
دشمن در امان بودند و با ختم عمره حج را 

آغاز می كنند، آنچه میسر است از قربانی ذبح 
كنند )فاذا امنتم فمن تتمع بالعمرة الی الحج 

فمااستیسر من الهدی١98

خداوند نمی خواهد كه شما را به زحمت اندازد ١0
)و لایرید بكم العسر(١85

كسی كه قربانی نیابد سه روز در حج و هفت 
روز به هنگام مراجعت روزه بدارد )فمن لم یجد 

فصیام ثلاثه ایام فی الحج و سبعة اذا رجعتم(

و تا تكمیل كنید شمار روزهای این ماه ١١
رمضان را

)و لتكملوا العدة(١85

تكمیل سه روزه در حج با هفت روز روزه به 
هنگام مراجعت ده روز كامل می شود 

)تلك عشرة كاملة(١96 

و تا خدا را بزرگ بشمارید در برابر هدایتش )و ١٢
لتكبروا الله علی ما هدیكم(١85

و او همان گونه كه هدایتتان كرده در عرفات و 
مشعر یاد كنید )و اذكروه كما هدئكم(

باشد كه شكرگزاری كنید ١٣
)و لعلكم تشكرون(١85

و هنگامی كه حج را بجا آوردید خدا را آنسان 
كه از پدرانتان یاد می كنید یاد كنید بلكه یادی 

افزونتر )فاذاقضیتم مناسككم فاذكروالله كذكركم 
ابائكم او اشد ذكرا.(٢00

مراسم و آداب دعا در ماه مبارك رمضان )و ١4
اذا سئلك عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوة 

الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی( ١86

مراسم و آداب دعا در ایام حج: )فمن الناس من 
یقول ربنا اتنا فی الدنیا و ماله فی الاخرة من 

خلاق و منهم من یقول ربنا اتنا فی الدنیا حسنه 
و قنا عذاب النار(٢0٢ 

پاره ای از برنامه های حج در روزه مانند ١5
اعتكاف، آمیزش با زنان، استشمام بوی خوش، 
و مراء و جدال در روزه اعتكاف حرام است )و 

لا تباشروهن و انتم عاكفون فی المساحد(

و پاره ای از احكام روزه در حج و بازگشت: 
كسی كه قربانی نیابد سه روز به هنگام مراجعت 
روزه بگیرد )فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام فی 

الحج و سبعة اذا رجعتم(. 
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آیات الاحکام
ویژه نامه

پاره ای از احكام نمازپاره ای از احكام مهریه

همچنان كه نماز فریضه استمهریه فریضه است )و قد فرصتم لهن فرضیة٢٣7(١

فریضه مهریه و احسان را نباید فراموش كرد ٢
)و لا تتسوا الفضل بیینكم(

همچنانكه باید در حفظ اوقات نمازهای فریضه و نمازی كه 
فضیلت بیشتری دارد مانند جمعه كوشید )حافظوا علی الصلوات 

و الصلوة الوسطی(
عفو و بخشش نیمه مهریه از سوی زن یا عفو و بخشش ٣

نیمه دیگر و پرداخت مهریه كامل از سوی مرد مساوی است 
با فراموش نكردن فضل

حفظ صلوة وسطی یا نمازهای فضیلت دار مانند نماز باجماعت 
نماز جمعه ونافله ها در جنب صلوات یومیه 

مساوی است با فراموش نكردن فضلی = وسطی

پرداخت كامل مهریه به تقوی نزدیكتر است 4
)و ان تعفوا اقرب للتقوی( )بقره ٢٣7(

همچنان كه نماز نیز انسان را به تقوی نزدیكتر می كند 
لاةَ )بقره /٢و٣( )المتقین الَّذینَ یؤْمِنُونَ باِلغَْیبِ وَ یقیمُونَ الصَّ

فریضیه مهریه هیجگاه ساقط نمی شود حتی اگر مهریه ای در 5
عقد معین نكرده باشند و یا تماسی نداشته اند باید زنان را از 

مهریه بهره مند ساخت )و متعوهن( )بقره ٢٣6(

فریضه نماز كه در هیچ حال ساقط نمی شود حتی اگر در حال 
جنگ و یا بیماری باشد

مقدار مهر المثل كه باید به زن پرداخت:6
 ان كس كه توانایی دارد به اندازه وسعش و آن كس كه 

تنگدست است به قدر توانش
)علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره( )بقره ٢٣6(

همچنان كه رزمندگان اگر می توانند نماز را پیاده می خوانند 
و اگر در تگنا هستند سواره نماز را بجا می آورند )فان خفتم 

فرجالا او ركبانا( )بقره ٢٣9(

همچنان كه نماز خوف در جنك بدل از نماز كامل استپرداخت هدیه به اندازه وسع بدل از مهریه است7 
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